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دکتر حداد عادل در گفتگو با نوشتار مطرح کرد

علوم انسانی را بدون نقد نمی توان پذیرفت

غرب آزمایشگاه بررسی ادعاهای خودش در حوزه علوم انسانی شده است

گرفته است؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم، ابتدا از مجله نوشتار فرهنگ 

در توجه به امر مهم کتاب، نشر و کتاب‌خوانی، تشکر 

می‌کنم. در پاسخ به سؤال شما باید بگویم، تحول در 

متون درســی یک امر طبیعی و ضروری است. هیچ 

وقت کتاب‌ها و محتوای درســی ثابت نمی‌مانند الا 

بعضی کتاب‌های اســتثنایی که آن‌ها هم همیشگی و 

نیستند. جاودانه 

تصــور می‌کنم نظر و مقصود شــما موضــوع مهم و 

کلیــدی تحول در کتاب‌های علوم انســانی اســت. 

تحول در کتاب‌های علوم انســانی متأثر از تحول در 

حوزه علوم انسانی صورت می‌گیرد و این امری است 

که با انقلاب اسلامی مطرح و جدی گرفته شد. 

باید اشــاره کنم وقتی دانشگاه‌ها در کشور ما به سبک 

غربی شکل گرفت، تصور می‌شد علم همان است که 

غربی‌ها می‌گویند و به آن دســت پیدا کرده‌‌اند. فرض 

پذیرفته شــده این بود که همان‌طور که ما در درستی 

و اتقان علم مهندســی و غربی شــک نمی‌کنیم، در 

درستی علوم انسانی غربی هم نباید شک کنیم. هنوز 

در جامعه ما کسانی هستند با وجود آشنایی صدساله 

ما با غرب و علم غربی می‌گویند؛ »علم« علم است 

و غربی و اســامی ندارد. مگر علم فیزیک و شیمی 

اســامی و غیر اســامی غربی دارد، علوم انســانی 

نام دکتر حــداد عادل با تغییــر و تحولات دروس 

نظام و تعلیــم و تربیت به‌ویژه آمــوزش عالی گره 

خورده است. حضور مداوم او از آموزش‌وپرورش 

تا آموزش عالی و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی 

و فرهنگســتان زبان و ادب فارسی موجب شده تا 

اهالــی فرهنگ و هنر ایشــان را در متن توجه خود 

قــرار دهند. دکتر غلامعلی حــداد عادل هم‌اکنون 

به‌عنوان رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، 

رئیــس بنیاد ســعدی، عضــو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام، عضو شــورای ســازمان پژوهش 

یزی آموزشــی و همچنین عضو شــورای  و برنامه‌ر

عالی انقلاب فرهنگی است.

دکتر حداد عادل رئیس شورای تحول علوم انسانی 

شــورای عالی انقــاب فرهنگی و عضو شــورای 

عالی انقلاب فرهنگی به ســؤالات نوشتار در زمینه 

دلایــل و چرایــی تغییر و تحــولات در حوزه علوم 

انسانی دانشگاه‌ها پاسخ می‌دهد.

	T به‌عنوان اولین ســؤال بفرمایید ایده شــورای
تحــول در انســانی و تحول در متون درســی 
شکل  ضرورت‌های  چه  اساس  بر  دانشگاه‌ها 
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هر کســی به آنچه در غرب می‌گذرد و آنچه 
توســط غربی‌هــا در دنیای غــرب می‌گذرد 
نگاه کند می‌بیند و تصدیق که بین ادعاهای 
غربی‌ها و مبانی نظری آن‌ها و آنچه در عمل 
رخ می‌دهد یک فاصله وحشتناکی وجود دارد.

هم همین‌طور! حتی مقامات و مســئولان جمهوری 

اسلامی چنین اعتقادی داشتند و آن را اظهار و اعلام 

می‌کردند. اما به‌مرور این حقیقت شکل گرفته که این 

نظــر و باور که »علوم انســانی غربی را مثل فیزیک و 

شیمی پذیرفت« در جوامع غیر غربی به‌ویژه جامع ما 

سست شده است. 

	T چــرا این‌گونه شــده و این باور شــکل گرفته
است؟

یــک دلیلش این اســت کــه در خود تمــدن غرب 

آشفتگی‌هایی فراهم آمده است که اجازه نمی‌دهد مثل 

یک قرن پیش یا چنــد قرن پیش همه چیز را به‌راحتی 

بپذیرنــد و آن را ملاک عمل قرار دهند. شــرایطی در 

جوامع غربی بــه وجود آمده که اجــازه نمی‌دهد در 

خود غرب هم به خوش‌بینی‌های یک‌صد سال گذشته 

دلگرم باشند. جالب اینکه در حال حاضر خود غرب 

آزمایشگاه بررســی ادعاهای خودش در حوزه علوم 

انسانی شده است. بدون تعصب باید گفت هر کسی 

به آنچه در غرب می‌گذرد و آنچه توســط غربی‌ها در 

دنیای غرب می‌گذرد نــگاه کند می‌بیند و تصدیق که 

بین ادعاهــای غربی‌ها و مبانی نظــری آن‌ها و آنچه 

در عمــل رخ می‌دهد یک فاصله وحشــتناکی وجود 

دارد. حالا عیب از کجاســت؟، معلوم می‌شــود این 

مبانی کفایت و قــدرت لازم را ندارد تا بتواند جوامع 

را به شــکل مطلوب، منطقی و سازوار اداره کند. در 

کشور‌های اسلامی به‌ویژه کشــور ایران نیز یک نگاه 

انتقادی نسبت به علوم انســانی غربی به وجود آمده 

اســت. در گذشــته بنا بر پذیرفتن علوم به‌ویژه علوم 

انسانی غربی بود یعنی پرسش از چرایی علوم انسانی 

غربی مطرح نبود. اگر دهه ســی و یا چهل را که زمان 

آشنایی با علوم انسانی غربی بود بررسی کنیم، سؤال 

از چرایی علوم انســانی غربی نبود؛ بنــا بر پذیرفتن 

علوم انســانی غربی بود، ســؤال این نبود که آیا علوم 

انسانی غربی را بپذیریم یا نپذیریم بلکه جواب سؤال 

این بود که از کجا و از کدام کشــور بپذیریم و چگونه 

بپذیریم. اما امروز نگاه انتقادی شــکل گرفته است، 

امروز به جای نگاه پذیرش، تســلیم و تبعیت محض، 

یک نــگاه انتقــادی در متفکران پدید آمده اســت و 

امروزه جامعه علمی ما قدرت نقد پیدا کرده اســت. 

امروزه حتــی تحصیل‌کردگان و روشــنفکران غربی 

 بر پایه‌هــای تحلیل‌هایی نظیر 
ً
و اروپایــی ما - صرفا

تحلیل پوزیتیویســتی اگوســت کنت و با یک تفسیر 

ساده از تحول - حاضر نیســتند تاریخ پرونده دین را 

ببندد و کنار بگذارند و مدعی بشــوند دنیا بدون دین 

راه رستگاری را پیدا کرده است. این حرف را اگر صد 

سال پیش عده‌ای می‌زدند برخی می‌پذیرفتند و شاید 

خیلی‌ها پذیرفتند اما بعد از یک‌صد ســال این حرف 

به‌شــدت مورد تردید اســت و در انقلاب اســامی 

حرف ما این است که علوم انسانی غربی را بدون نقد 

پذیرفت. نمی‌توان 

حرف اساســی این است که علوم انســانی غربی را 

بدون نقد نمی‌توان پذیرفت؛ پشــت سر علوم انسانی 

غربی فلسفه‌هایی هست که در دانشگاه‌های ما خیلی 

جدی گرفته نمی‌شود، نقد و تجزیه‌وتحلیل نمی‌شود 

و مســائل موردنظر در آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار 
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حرف اساســی این اســت که علوم انسانی 
غربی را بدون نقد نمی‌توان پذیرفت؛ پشت 
سر علوم انسانی غربی فلسفه‌هایی هست 
که در دانشــگاه‌های ما خیلی جــدی گرفته 
نمی‌شــود، نقــد و تجزیه‌وتحلیل نمی‌شــود 
و مســائل موردنظــر در آن‌ها مــورد بحث و 

بررسی قرار نمی‌گیرد. 

نمی‌گیرد. باید فلســفه ریشه علوم انسانی را بشناسیم 

و اگر آن فلسفه را شــناختیم آنگاه ریشه علوم انسانی 

موردنظر برای ما قابل اســتفاده خواهــد بود. مبنای 

حرکتی که ما در علوم انســانی آغاز کردیم این است 

که شــکل جدید آن از سال 1388 تحت عنوان تحول 

و ارتقاء علوم انســانی زیر نظر شورای عالی انقلاب 

فرهنگی آغاز شده و همچنان دنبال و پیگیری می‌شود.

تحول و ارتقاء علوم انســانی زیر نظر شــورای عالی 

انقلاب فرهنگی مرتب تشکیل می‌شود و این جلسات 

با تکید دبیر شورا و اعضای آن با قوت تشکیل می‌شود 

و امیدواریم نتایج آن را در تصمیم‌گیری‌ها ببینیم.

	T آقــای دکتــر شــما به‌عنوان اســتاد فلســفه
ید  بفرمایید؛ تحولی که در این شورا مدنظر دار
یک تحول مبنایی و اساسی است و یا تحولی 
اســت که در آنچــه وجــود دارد اصلاحاتی 
اتفاق می‌افتــد؟ آیــا در گام اول اصلاحات 
باره آنچه هســت اتفاق می‌افتد و سپس به  در

اصلاحات مبنایی منجر می‌شود؟

این سؤال ســؤال مهمی اســت؛ ابتدا باید بین علوم 

انســانی و علوم طبیعی فرق قائل شویم، آنچه مربوط 

به علوم انسانی است با علوم پایه متفاوت است. رشته 

مطالعات زنان با موضوع علوم انسانی امروزه در دنیا 

 بر پایه فمینیسم شکل گرفته است. اصلاحات 
ً
عمدتا

موردنظر ما این اســت که مطالعات زنان بر اســاس 

مبانی، مقتضیات و مسائل جامعه خودمان باشد. در 

رشته‌ای مانند تاریخ این به معنای توجه به بخش‌های 

جدی گرفته نشــده تاریخ مانند تاریخ تشیع و اسلام 

به‌ویژه در اسلام و تشیع در ایران است. ما در انقلاب 

اسلامی می‌گوییم باید ایران قبل از اسلام را شناخت 

و نیز باید شناخت کافی از ایران معاصر داشت. البته 

توجه بــه تحریف‌هایی که در تاریخ صورت می‌گرفته 

و یا تأثیر عوامل گوناگون مانند فراماســون‌ها بر تاریخ 

ایران نیز نباید نادیده گرفته شود. 

در رشــته‌ای مانند حقوق مشکل مبنایی وجود ندارد. 

در گذشــته نیز حقوق مدنی ما بر اساس فقه اسلامی 

بی داریــم و بر همان پایه  بوده اســت و ما تجربه خو

می‌توانیم رشته‌های حقوق جدید را نیز توسعه دهیم. 

در فلســفه نیز باید هر فلسفه‌ای که حرفی برای گفتن 

دارد را شــنید. نگاه ما به فلسفه معطوف به این است 
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که به فلســفه اســامی نیز اجازه و بها داده شود. این 

به معنای توجه نکردن به فلاســفه بزرگ غربی نیست. 

نظر من این اســت که فلسفه اســامی در مواجهه با 

فلســفه غربی رشــد می‌کند. نباید به فلسفه اسلامی 

پدی امروز  مانند شکســته‌بندی قدیمی در مقابل ارتو

نگاه شــود. دیدگاهی که امروز به وجود آمده اســت 

به این شــکل اســت که انگار دوران و زمان سنت و 

مفاهیم سنتی به سر آمده است. 

در برخی از رشته‌ها مسئله تحول علوم انسانی جدی‌تر 

و مهم‌تر اســت. در روانشناسی با مسائلی مانند روح 

و تجرد نفس ســروکار دارید و روانشناسی موجود در 

کتاب‌ها بر اساس ماتریالیست بودن یا نبودنش به دو 

نوع تقســیم می‌شــود. این موضوع در جامعه‌شناسی 

نیز صــدق می‌کند. جامعه‌شناســی نیز بــا اعمال و 

رفتار انســان ســروکار دارد و تنها تفاوتش این است 

که این بررســی در ابعاد بزرگ‌تری صورت می‌گیرد. 

تحولی که ما در جســتجوی آن هستیم در هر رشته‌ای 

متفاوت است و در رشــته‌هایی مانند جامعه‌شناسی، 

اســت.  جدی‌تــر  سیاســی  علــوم  و  روانشناســی 

تحول علوم انســانی یــک پروژه نیســت، بلکه یک 

پروسه مستمر و طولانی است. این امری مداوم است 

و نمی‌توان ظرف مدت معینی آن را به نتیجه رســاند. 

این ‌یک کار فرهنگی و تمدن ساز است و در غرب نیز 

از رنسانس به بعد به همین شکل صورت گرفته ‌است. 

در کشــور ما نیز باید عده‌ای روی مبانی علوم انسانی 

متمرکــز شــوند و آن را به نتایج عملــی متصل کنند. 

برای مثال در روانشناسی و هستی‌شناسی و در نتیجه 

باید‌هــا و نباید‌های ما در مقایســه بــا غرب متفاوت 

است. اینجا موضوع رد کردن یا پذیرفتن صددرصدی 

مبانی غربی نیســت. دلیلی بــرای نپذیرفتن برخی از 

مبانی غربی وجود ندارد اما درعین‌حال برخی مسائل 

نیز وجود دارند که قابل تشکیک و بررسی هستند. 

	T یک شدن علوم در این زمینه برخی ای   دئولوژ
انســانی را مطرح می‌کنند، آیــا این موضوع 
انســانی چالش‌برانگیز  در بحث تحول علوم 

نیست؟ 

امروزه این ســخن که علوم انسانی نباید ایدئولوژیک 

باشــد، حرفی کهنه و نخ‌نما شده اســت. مگر علوم 

انســانی غربی مبنای ایدئولوژیک ندارند؟ یک سری 

باورهــا وجود دارد کــه مانند یک چتر بر ســر مبانی 

تحول علوم انســانی یک پروژه نیست، بلکه 
یک پروســه مســتمر و طولانی اســت. این 
امری مداوم اســت و نمی‌تــوان ظرف مدت 
معینــی آن را به نتیجه رســاند. این ‌یک کار 
فرهنگی و تمدن ســاز اســت و در غرب نیز 
از رنســانس به بعد به همین شــکل صورت 
گرفته ‌اســت. در کشــور ما نیز باید عده‌ای 
روی مبانی علوم انسانی متمرکز شوند و آن 

را به نتایج عملی متصل کنند.
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غربی و علوم انســانی غربی گسترده شده است. برای 

مثال در اومانیسم، انسان به‌جای خدا نشسته است و 

فقدان مفهوم ولایت را نشان می‌دهد. اومانیسم یعنی 

من انسان خود برای خود ارزش‌گذاری می‌کنم و نیاز 

به هیچ مرجعی جز شــخص خود نــدارم. همچنین 

کشــورهای غربی همــه در التزام بــه مفهومی مانند 

سکولاریسم مشترک‌اند. ساینتیسم نیز به همین شکل 

اســت. این‌ها همه مبانی ایدئولوژیک غربی‌هاست و 

 مورد اعتراض 
ً
اگر حرفی در مقابل آن زده شود، سریعا

قرار می‌گیــرد. البته این‌که ما قرار اســت کتاب‌ها را 

 شصت هفتاد 
ً
دینی کنیم نیز درست نیست. ما حدودا

کتاب علوم انســانی در همین شــورای تحول تألیف 

کرده‌ایم. همــه می‌توانند به این کتاب‌ها مراجعه کنند 

و صحت این ادعا درباره دینی شدن کتب را بسنجند. 

ما معتقدیم همه مردم دنیا برای داشــتن علوم انسانی 

خــود حق دارنــد، برای بعضــی از افــراد، متفاوت 

بــودن از تمدن غربی گناه اســت و ما چنین اعتقادی 

نداریــم. ما معتقدیم که تمــدن و فرهنگ غربی یکی 

از تمدن‌ها و فرهنگ‌هاســت و دیگــران هم حق فکر 

کــردن، اظهار نظر کردن و نقد کــردن دارند. بقیه نیز 

می‌توانند علوم انســانی خود را داشــته باشــند. این 

حرف امروز پذیرفتنی‌تر از صدســال پیش است. در 

صد سال گذشــته تمدن غرب امتحان خود را خوب 

پس نداده اســت. در حال حاضر نیــز حتی در خود 

غرب جنگی ماننــد جنگ‌های جهانی در حوزه علوم 

انسانی در حال رخ دادن است. این اتفاقات که دیگر 

مربوط بــه دنیای غیر غربی نیســت. غربی‌ها پس از 

جنگ‌های جهانی خواســتند جامعه خود را بر اساس 

تفکرات اومانیســتی و سکولاریســتی بازسازی کنند 

اما موفق به انجام این کار نشــدند و امروز از همیشه 

درمانده‌ترنــد. همه این‌ها به ما حق‌ می‌دهد که درباره 

علوم انســانی غربی فکر کنیم. این موضوع به معنای 

داشتن رویکرد و نگاه انتقادی است و می‌توان با نگاه 

انتقادی موضوعی را پذیرفت و یا رد کرد. 

به عقیده من عمق وجود انســان‌ها بر اساس وسعت 

کتاب‌هایی است که خوانده‌اند و این است که تفاوت 

انسان‌ها را از یکدیگر نشان می‌دهد.

	T از فرصتی که در اختیار مجله نوشــتار فرهنگ
قرار دادید تشکر می‌کنیم.

من هم از شما تشکر می‌کنم و برای این نشریه وزین در 

مسیر خدمت به فرهنگ کشورمان آرزوی توفیق دارم.

مــا معتقدیم همه مــردم دنیا برای داشــتن 
علوم انســانی خود حق دارند، برای بعضی 
از افــراد، متفاوت بودن از تمدن غربی گناه 
است و ما چنین اعتقادی نداریم. ما معتقدیم 
که تمدن و فرهنگ غربی یکی از تمدن‌ها و 
فرهنگ‌هاست و دیگران هم حق فکر کردن، 
اظهار نظر کردن و نقد کردن دارند. بقیه نیز 
می‌توانند علوم انسانی خود را داشته باشند.
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ضرورت‌ها و الزامات تعیین استاندارد کتاب درسی دانشگاهی در جامعه ایران

استانداردسازی کتاب درسی دانشگاهی 

موضوعی بین رشته ای است

یر نظر  سازمان ســمت سازمانی اســت که ز
وزارت علــوم تحقیقات و فنــاوری فعالیت 
یت اصلی و تمرکز آن، تأمین  می‌کند و مأمور
کتاب‌هــای دانشــگاهی و درســی منطبق با 
ســرفصل‌های مصوب شورای گسترش علوم 
اســت. این ســازمان در گروه‌هــای علمی و 
تخصصی متعدد و در رشــته‌های متنوع علوم 
انســانی و علوم اسلامی تولید محتوا کرده که 
نتیجــه آن ارائه بیــش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب 
دانشــگاهی در رشــته‌های مختلــف از قبیل 
زبان‌شناســی  اقتصاد حســابداری  یت  مدیر
علوم قرآن و حدیث ادبیات فارســی و فلسفه 
کلام و تربیت‌بدنی و دیگر گرایش‌های موجود 
علوم انســانی اســت.  این مهم با همکاری 
۲۵۰۰ تن از اســاتید برجســته دانشگاه‌ها و 
متخصصیــن و محققین این حــوزه در حوزه 
یت  یابی و مدیر منابع دانشــگاهی تولید، ارز

شده است.
 دو ســال پیش محققان و متخصصین 

ً
یبا تقر

این حــوزه از دانشــگاه‌های مختلف اعم از 
دولتی و آزاد و سایر دانشــگاه‌های وابسته به 
وزارت علوم در یک نشســت مشترک تصمیم 
گرفته‌اند تا منشــوری تهیه شــود و در اختیار 
محققان، مؤلفان قرار داده شــود تا بر اساس 
یابی شود.  آن، منابع دانشــگاهی تنظیم و ارز
مشروح این نشســت را به مخاطبان ارجمند 

ارائه می‌کنیم.
»بـررسـی استانـداردهـای کتـاب  نشســـت 
درسی دانشــگاهی« بــا حضــور اعضــای 
هیئت‌علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم 
انسانی »سمت« دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه، 
دکتر محمد آرمنــد و دکتر حمیدرضا خادمی 

برگزار شد.

 دکتــر محمد آرمند: قصد ما از انجام این پروژه، این 
بود که بدانیم یک کتاب درسی مناسب چه معیارهایی 
باید داشــته باشــد و چگونه باید یک کتاب درسی را 
ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که کتابی خوب است 

و یا خوب نیست. 
هدف مــا از این پروژه، این بود کــه بدانیم یک کتاب 
درسی مناسب چه معیارهایی باید داشته باشد و چگونه 



 بهار و تابستان 1402 -  شماره 55  و  66

11

یک کتاب درســی را باید ارزیابی کــرد و به این نتیجه 
رســید که کتابی خوب اســت و یا خوب نیست. این 
مسئله از حدود بیست ســال پیش دغدغه اصلی بوده 
است. منظور اصلی این بود در کار صورت گرفته تحت 
عنوان »بررســی ویژگی‌های کتاب مطلوب دانشگاهی 
از دیدگاه استادان و دانشجویان« نظرات به دست آمده 

از پرسش‌شونده‌ها به‌صورت مقاله‌ای به چاپ رسید. 
سؤالات مطرح شــده حول این موضوعات بود؛ کتاب 
چه معیارهای مقدماتی باید داشته باشد که اگر نداشته 
نباشــد ما نمی‌توانیم یک کتاب را مقایســه و بررسی 
کنیم، کتاب از چه کیفیتی برخوردار است؟ کتاب چه 

ملاکی داشته باشد تا مورد مقایسه قرار بگیرد؟

	T استانداردســازی کتاب درســی دانشــگاهی
موضوعی بین‌رشته‌ای است

این موضوع از بیست ســال پیش برای من هم دغدغه 
بود. وقتی آمدم سمت این سؤال برای من مطرح بود که 
کتاب خوب چیست؟ ما یک پژوهشی را شروع کردیم 
با عنوان »بررسی ویژگی‌های کتاب مطلوب دانشگاهی 
از دیدگاه استادان و دانشجو‌یان«. گفتیم این موضوع را 
به‌عنوان یک زمینه‌یابی از دیگران بپرسیم. از رشته‌های 
مختلف این سؤال را مطرح کردیم و پاسخ‌هایی گرفتیم 

که یک کتــاب این ویژگی‌هــا را دارد و در قالب مقاله 
چاپ شد. 

گرچــه موضوع مــورد بحث، موضوعی بین‌رشــته‌ای 
است. ولی از لحاظ درسی به رشته برنامه درسی مرتبط 
اســت. ابعاد مختلفی در این موضوع مطرح است که 
یکی محتوا اســت؛ ما چه محتوایی با چه ویژگی‌هایی 
و چــه کیفیتی برای دانش‌آموزان و دانشــجویان تهیه و 
تدوین کنیم. این سؤال مطرح است که محتوا و مطلب 
با چه کیفیت و قالبی باید به مخاطب عرضه شود تا از 

لحاظ یادگیری، تأثیر بیشتری بر آن‌ها بگذارد.

	T معرفی کتاب به دانشجویان در حال حاضر در
حال منسوخ شدن است

معرفــی کتاب بــه دانشــجویان در حــال حاضر در 
حال منســوخ شدن اســت، ما باید دانشــجویان را به 
ســمت جســتجو، تحقیق و پیدا کردن مطالب مرتبط 
با درسشان ســوق دهیم. معتقدم همان‌طور که غذای 
ناســالم برای افراد مضر اســت؛ محتــوای کتاب‌ها و 
مطالــب کتاب‌های غیراســتاندارد نیــز می‌تواند تأثیر 
مخرب و آسیب‌رسان به مخاطبان داشته باشد. بنابراین 
به محتوا و تولید کتاب اســتاندارد بسیار باید اهتمام و 
 یکی از عوامل بسیار کوچک 

ً
توجه ویژه داشــت. مثلا
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اما حائز اهمیت در کتاب‌ها فونت کتاب است. فونت 
هم از لحــاظ زیبایی و هم از لحــاظ خوانایی کتاب، 
برای خوانندگان بســیار کمک‌کننده اســت. مسائلی 
مثل اینکه یک کتاب دانشــگاهی باید چه فونتی داشته 
باشــد؟ حتی باید در مراحل تحصیلی دانشگاهی نیز 
متفاوت باشــد و با موضوعات کتاب فونت‌ها نیز تغییر 
کند. بنابراین تصمیم گرفتیم برای عملکرد هرچه بهتر 
به پژوهش‌هایی که در خارج از کشور انجام شده است 

توجه کنیم. 
یک زمانی جنــاب آقای دکتر وحیــد احمدی معاون 
وزارت علوم در وزارت علوم معاون بودند در سایت‌ها 
مطرح شــد که ما می‌خواهیم معیاری را  تعیین کنیم تا 
اســاتید و مؤلف‌ها بیایند بر اساس معیار‌ها کارشان را 
انجام دهند که خیلی کش‌وقوس داشت. برای این مهم 
بعضی از مسئولین خیلی توجه نکردند بعضی‌ها نه‌تنها 
توجه نکردند بلکه همچنین  این موضوع را زیر ســؤال 
‌بردند. در یک نشســتی در وزارت علــوم گفتند کتاب 
منسوخ شــد رفت الآن ما به دانشجو کتاب نمی‌دهیم 
می‌گویم این موضوعات را بروید از اینترنت پیدا کنید! 
کتــاب هم اگر بود بروید بگیریــد اگرنه هم مطالب را 

پیدا کنید چه لزومی دارد الآن کتاب باشد.
ایــن موضــوع از ناحیه بعضــی افراد مطرح شــد اما 

خوشــبختانه دفاع خوبی هم صــورت گرفت چراکه 
کتاب یک ماهیتی دارد و اصل اســت، ممکن اســت 
شکلش عوض می‌شــود اما ماهیتش عوض نمی‌شود. 
بنابراین سازمان سمت پژوهشی را انجام داد و جلساتی 
با موسســه اســتاندارد برگزار کرد.  موسسه استاندارد 
کارش این است که معیار بدهد، با همان معیار بسنجد 
و بگوید کالا یا محصول از این کیفیت برخوردار است 
و مهر استاندارد زده می‌شــود. درواقع برایش معیاری 
دارد که در آزمایشگاه می‌روند و با آن معیار می‌سنجند 
اگر هم‌خوانی داشــت مهرش را می‌زنند اگر نداشــته 
باشــند مهر را نمی‌زنند و می‌گویند کیفیــت را ارتقاء 
دهید. آن‌ها به این معیار که ما مهر را بزنیم یک ابهامی 
داشتند. یکی از این اســتانداردهای مهم صحافی بود 
یک دســتگاهی وجــود دارد که این کتاب را دســتگاه 
آخــر »کتاب« را می‌گیرد - بــا یک حرکت خاصی آن 
هم تعریف شده است -تکان می‌دهد اگر به هم بریزد 
می‌گوینــد نه اســتاندارد ندارد ولی اگــر از آن مرحله 

بگذرد می‌گویند بله صحافی شما استاندارد است.

	T در بحث اســتاندارد کتب رشــته‌های مختلف
درگیر است

در خارج از کشــور هم، اســتاندارد‌هایی برای کتاب 
تعیین شــده و ترجمه‌اش آمده اســت اما برای بعضی 
از بخش‌ها اســتانداردی وجود نداشــت. شــما اگر 
غذای غیربهداشتی را به فرد دادید می‌خورد اما آسیب 
می‌بیند اگر کتاب هم غیراستاندارد باشد و به شخصی 
بدهید بخواند به ذهنش آســیب می‌رسد. خیلی بحث 
کردیم و این‌ها رفتند شــورای اصلی‌شــان این موضوع 
را مطرح کردند آنجا به تألیف رســید این قابلیت پیدا 
شــد که به این موضوع می‌شود به‌عنوان استاندارد نگاه 
کرد و معیار‌هایی را برایــش تعریف کرد منتهی گفتند 
معیارهای شما باید از جنس معیارهای تشویقی باشد 

همان‌طور که غذای ناسالم برای افراد مضر 
است؛ محتوای کتاب‌ها و مطالب کتاب‌های 
غیراســتاندارد نیز می‌توانــد تأثیر مخرب و 
باشــد.  به مخاطبان داشــته  آسیب‌رســان 
بنابرایــن به محتوا و تولید کتاب اســتاندارد 

بسیار باید اهتمام و توجه ویژه داشت.
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نه از جنس بازدارنده و غیره. یکی از محورهای موسسه 
که می‌شــود رویش کارکرد این بحث استاندارد کتاب 
دانشگاهی است. ما در سازمان جلساتی تشکیل دادیم 
ســازمان‌های مختلف از نهادهای مختلف آمدند همه 
این‌هــا به‌ضرورت این کار واقف بودند و می‌گفتند این 
کار مهمی اســت باید انجام شــود؛ به مؤلفان کمک 
می‌کند که مســیری را که طی می‌کنند دقیق‌تر کارشان 
را پیش ببرند، بنابراین یک طرح جامع، مفصل و کامل 
تشــکیل دادیم، وزارت علوم هم حمایــت کرد چون 
چند رشــته باید درگیرش می‌شــدند، رشته هنر، رشته 
روانشناسی، زبان‌شناســی و سایر رشته‌هایی که درگیر 
این موضوع بودند خیلی هم بحثش گســترده اســت؛ 
یکی از مقوله‌های کوچک کتاب فونت است خود این 
فونت دریایی از بحث اســت چگونه باید باشد تا هم 

زیبا باشد و هم تأثیر داشته باشد.

	Tفونت برای کتب دانشگاهی بسیار مهم است
متأســفانه پیشــنهاد ما در بحث فونت استقبال خوب 
پیش نرفت؛  فونت برای کتب دانشــگاهی بسیار مهم 
اســت، کتابی که برای دکتری نوشــته می‌شود فونتش 
 اگر یک 

ً
بــا دوره کاردانی فــرق بکند یا نکنــد ؟! مثلا

کتاب هنری است فونتش با ادبی و فرهنگی فرق بکند 
با یک کتاب روانشناســی یا نه؟ سؤالات متعددی در 
دل ایــن یک جزء کوچک کتاب مطرح اســت و مهم 
است؛ بنابراین ده‌ها پروژه باید تعریف و انجام می‌شد 
 به یک الگوی معیار منجر می‌شــد. دیدیم اگر 

ً
و نهایتا

این‌طور پیش برود باید ده‌ها ســال دیگر طول بکشد و 
مســئولین هم از ما طلب می‌کنند که یک الگوی اولیه 
ارائه بدهید ما گفتیم پژوهشــمان را بر اســاس متون و 
پژوهش‌های انجام شــده بر آن اســاس انجام بدهیم 
خودمان نمی‌آییــم ۱۰ تا ۱۵ تا پژوهــش را دوباره راه 
بیندازیــم و انجام بدهیم البتــه صحبت‌های مقدماتی 

انجام شــد از دوســتآن‌که بیایند و در ســازمان سمت 
شروع کنند ولی نشد به‌هرحال روانشناسی پژوهش ما 
کاری که مقدماتی انجام شــده و به این مرحله رسیده 
این بود که بیایم متکی باشیم به پژوهش‌هایی در خارج 
و داخل کشور انجام شده و روی آن‌ها تمرین ‌کنیم. در 
یک قالب و فرمتی به‌عنــوان مقدمه کار این‌ها را جمع 
کردیم و باز هم منابع خیلی وســیع بود.  یادی کنیم از 
دکتر مهدی احمدی در این زمینه خیلی تلاش کردند، 
مقاله‌هــای فراوانی جمع کردند در این زمینه در اختیار 
ما گذاشــتند و هنوز هم گاهــی چیزهایی که می‌بینند 
برای من می‌فرســتند راجع به کتاب.  به‌هرحال بستری 
فراهم شد برای ما که این بستر کمک کرد این مرحله از 
پژوهش انجام بشود، مجموعه کتاب‌هایی که در حوزه 
مطالعاتی کتاب درسی چاپ شــد بهترین کتاب‌های 
دنیا تا حدی که می‌شد شناسایی شد در سازمان سمت 
بعضی از این‌ها را ارســال می‌کردیم برای کتاب نحوه 

نگارش کتاب دانشگاهی. 
هر مســئولی به ســمت می‌آمد در ایــن دوران اولین 
خواسته‌اش این بود معیارهایتان کجاست؟ شما وقتی 

فونــت برای کتب دانشــگاهی بســیار مهم 
اســت، کتابــی کــه بــرای دکتری نوشــته 
می‌شــود فونتش با دوره کاردانی فرق بکند 
 اگر یک کتاب هنری اســت 

ً
یا نکنــد ؟! مثلا

فونتش با ادبــی و فرهنگی فرق بکند با یک 
کتاب روانشناســی یا نه؟ سؤالات متعددی 
در دل ایــن یــک جزء کوچک کتــاب مطرح 
است و مهم است؛ بنابراین ده‌ها پروژه باید 
 به یک الگوی 

ً
تعریف و انجام می‌شد و نهایتا

معیار منجر می‌شد. 
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می‌گویید کتاب درســی چه خصوصیاتی دارد یکی از 
این افراد جناب آقای فتحی بود که هم رشته نیز هست 
کتابــی هم ترجمه کردند با عنــوان نحوه تدوین کتاب 
درسی دانشــگاهی که با این کار مرتبط بود. موضوع را 
مطــرح کرد گفت هر چیز هســت بدهید به من هرچه 
تهیه کــردی در اختیار من قرار بدهیــد ما هم گزارش 
اولیه را در اختیار ایشــان گذاشــتیم. به‌عنوان گزارش 
اولیه استاندارد‌ها و معیارهای کتب درسی و دانشگاهی 
ایشــان گفتند این متن را به ده تا استاد ارسال می‌کنند 
تا این گزارش را ببیننــد و اصلاحاتی اگر دارند بدهند 
انجام بشــود. خیلی کار ســختی بود که انجام دادیم، 
به‌هرحال شناسایی کردیم در کشور ده نفری که در این 

موضوع کار کرده‌اند و تسلط دارند یکی از این‌ها دکتر 
حسن ملکی است که ناشر هستند و سابقه مدیرکلی و 
تألیف کتب درسی داشــتند و در سمت هم مسئولیت 

داشتند.
 آقــای دکتر عیســی رضایی بودند که اســتاد 

ً
یــا مثلا

آموزشــی بودند در ایــن زمینه کارهایــی انجام دادند 
افراد مختلفی بود که شناســایی کردیم گزارش اولیه در 
اختیار این ده اســتاد قرار گرفــت و حدود ۱۷ صفحه 
تایپی به ما نظر رســید که این کار شــما این اشکالات 
را دارد ما بااینکه می‌دانســتیم اشکال کارمان زیاد بود 
مجموعه نظرات این ده نفر مورد توجه قرار دادیم. یادی 

کنیم از جنــاب آقای دکتر رودی کــه پیگیری می‌کرد 
نظرات را می‌گرفتند ما و خانم دکتر ابوالحســنی آمدیم 
۱۷صفحه را گذاشــتیم جلویمــان و یکی‌یکی این‌ها 
را برطرف کردیــم، آقای دکتر فتحــی آن را به‌صورت 
خام چاپ کردند و در اختیار مســئولین گذاشتند این 
در شــورا مطرح شــد گفتن نه خیلی نقص دارد هنوز 
مورد قبول ما نیست شــش ماه به ما وقت دادند بروید 
و بازبینی کنید اصلاحاتــی انجام بدهید رفتیم و ۶ماه 
 راجع 

ً
برایش وقت گذاشــتیم تغییراتی انجام دادیم مثلا

به اســتاندارد خود استاندارد چه چیزی است تعاریفی 
 
ً
بــرای آن مدنظر قــرار گرفت و بازبینی شــد که نهایتا

اســتاد ناظر جناب آقای دکتر زارعی از اســاتید ما در 
دانشــگاه علامه طباطبایی کار را دیــد و به‌عنوان ناظر 
 کلیاتش 

ً
علمی کار نظراتی را داد اصلاح کردیم و نهایتا

به تأیید رســید به‌عنوان گزارش تحویل سمت شد ولی 
خودمان می‌دانیم این کار اشکالات دارد ما ادعایی در 
کامل بودن این کار نداریم زحماتی که برایش کشیدیم 
 اشــکال اصلی آن 

ً
به‌عنوان یک نمونه اولیه مخصوصا

این است که ما وارد رشته آن شدیم ما فقط ویژگی‌های 
کلی را گفتیــم که درباره تمامی کتاب‌ها صدق می‌کند 

گام دوم این است وارد رشته‌ها شویم بحث بشود.
 گزارش نهایی را کارشناســان بررسی کردند فرمودند 
 باید کار 

ً
برای قســمت‌های فرهنگی کار مخصوصــا

بیشــتری انجام بشود و بررســی عمیق صورت بگیرد، 
همان کار هم در مرحله تکمیل اســت برای انتشار  و 
نتیجه گزارش به‌صورت کتاب ان‌شاءالله به‌عنوان طرح 
اولیه چاپ بشود و در اختیار مراکز قرار بگیرد و حیطه 
نقــد قرار بگیــرد ایرادهایی از ما خواهنــد گرفت و ما 
موظف خواهیم بــود گام‌به‌گام اصلاح ‌کنیم. ما در این 
کاری که انجام داده‌ایم فقــط آن کاغذی را کار کردیم 
خود آن برای خــودش بحث‌های زیادی دارد دو تن از 
دانشجوهای دکتری من الآن در این زمینه کار می‌کنند، 

اگر دستورالعملی در کنار دست مؤلف باشد 
و بداند از قبل چگونه باید بنویســد می‌تواند 
در تولید منابع بهتر بسیار کمک‌کننده باشد. 
با دقیق‌تر شدن، مطالعه بیشتر و بازخوردها 

 کار بهتر از گذشته خواهد شد.
ً
قطعا
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موضوعش کتاب الکترونیکی اســت که خودش مقوله 
جدایی است که باید جدا کار شود خیلی تفاوت دارد. 
بنابراین ســه کار تکمیلی نیاز دارد رشته‌های مختلف 
بررســی شود وارد تک‌تک رشته‌ها بشــود تا وارد انواع 

کتاب‌ها بتوانیم بشویم.

دکتر زهرا ابوالحســنی عضو مدیریت سمت سردبیر 
نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی؛

من در جواب نامه‌ای که رئیس پژوهشــکده علمی این 
چند روز اخیر در زمینه شعار سال برایم فرستاده بودند 
گفتم، راه‌های مهــار تورم و افزایــش تولید در جواب 
ایشان نوشــتم که مهار تورم و افزایش تولید بحث بازار 
سیب‌زمینی و پیاز نیســت! در حوزه علوم انسانی برای 

مهار تورم و افزایش تولید کمک کنیم؛ 

	T در زمینه استاندارد کتاب درسی ما هیچ فاصله
یم و کمبودی با دیگران ندار

من در تحقق شعار سال بر این باور هستم، راه مهار تورم 
و افزایش تولید، فقط تورم قیمت اقلام مصرفی نیست؛ 
بلکه در زمینه‌های تولید کتاب نیز می‌تواند صدق کند. 
اگر دستورالعملی در کنار دست مؤلف باشد و بداند از 
قبل چگونه باید بنویســد می‌تواند در تولید منابع بهتر 
بسیار کمک‌کننده باشد. با دقیق‌تر شدن، مطالعه بیشتر 
 کار بهتر از گذشــته خواهد شد. ما 

ً
و بازخوردها قطعا

آخرین مطالعات تنها موسســه بنام در این عرصه را که 
در کشــور آلمان قرار دارد بررسی کردیم و حاصل این 
بررســی را طی چند گزارش ارائه دادیم. بر اساس کار 
انجام شــده می‌گویم در زمینه استاندارد کتاب درسی 
ما هیچ فاصلــه و کمبودی با دیگــران نداریم. منتهی 
مسئله‌ای که وجود دارد این است که بستر پذیرش این 
مسائل در جامعه هنوز آماده نیست. یک مؤلف دوست 
ندارد به آن بگویید چه طور باید بنویسد و چه مسائلی 

را در نوشــتن یک اثر باید رعایت کند. این پژوهش تا 
وقتی که عرضه نشود فایده‌ای برای ما نخواهد داشت. 
کتاب در حال حاضر در نوع خودش بی‌نظیر و بهترین 
اســت. و باید از آن حمایت و در جهــت پذیرش آن 

کوشش شود.

	T ،یــن عوامــل خــوب بــودن کتــاب مهم‌تر
خوش‌خوان بودن آن است

یکی از مهم‌ترین عوامل خوب بودن کتاب، خوش‌خوان 
بودن آن اســت. که مــا در کتاب گفتیــم؛ اقتضائات 
خوش‌خوان شــدن کتاب چیســت؟ درواقع ما سعی 
کردیم ســاختارهای مورد نیاز یک مؤلف برای نوشتن 
یک کتاب را به او بشناسیم. تا زمانی که نخواهیم با آن 
چیزی که در دنیا اتفاق می‌افتد همگام شویم، کارمان 
موفق نخواهد بود. اگر ما اســتانداردهای خود را تعیین 
نکنیم اســتانداردهای متفاوتی برای ما تعیین می‌شود. 
ما باید نگران جوان‌های خودمان باشــیم. و در تلاش 
باشــیم تا در کتاب‌ها فرهنگ‌های خودمــان را به آنان 

آموزش دهیم.
بنابراین برای نوشــتن کتاب خوب دانشگاهی، نیاز به 
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فرهنگ و آموزش آن داریم. پس اگر قرار است فرهنگی 
در کتاب دیده شــود مؤلف باید حواســش باشــد چه 
چیزهایی را در کتــاب وارد کند و چه چیزهایی را وارد 

نکند.
در حوزه علوم انســانی برای مهار تورم و افزایش تولید 
 مؤلفی که مــدرس بوده و به تجربه 

ً
کمــک کنیم؛ مثلا

و ســر کلاس یاد گرفته تدریس کردن را هیچ‌وقت یاد 
نگرفتــه که چطوری کتاب بنویســد ولی می‌نویســد 
و ایــن با آزمون و خطا و رفت‌وآمدهای بســیار با یک 

ناشر دانشگاهی ممکن اســت به نتیجه برسد. درواقع 
ارزیاب ویراستار ســازمان اذیت می‌شوند تا آن کتاب 
کتاب بشــود ولی اگر یک نسخه دســتورالعمل از اول 
کنــار مؤلف باشــد بداند راجع به چــه چیزهایی باید 
حواسش جمع باشــد چه جور باید بنویسد این خیلی 
کمک می‌کند. متأسفانه با چاپ این دستورالعملی که 
 موافقت نشده است اما امیدوارم 

ً
ما انجام داده‌ایم فعلا

در آینــده نزدیک اتفاق بیفتد. آقای دکتر آرمن فرمودند 
که اشــکالاتی وجــود دارد ولی از نظر من اشــکالی 
 پله اول 

ً
وجود نــدارد چرا که پله اول راه هســتیم قطعا

یک کار مقدماتی و پایه اســت و در پله دوم می‌توانیم 
کار را دقیق‌تر انجــام دهیم. در حال حاضر کامل‌ترین 
دقیق‌ترین و بهترین کار همین کار است. من ۲۰ سال 
است سردبیر مجله‌ای هستم که دوستان اشاره کردند، 
در حوزه کتاب درســی کاری در ایران انجام نمی‌شود 
که ما از آن خبر نداشته باشیم و در دنیا هم کاری انجام 

نمی‌شود که ما از آن دور باشیم.

	T کمبود و فاصله‌ای نســبت کشور‌های پیشرفته
یم ندار

ما کمبودی نداریم و هیچ فاصله‌ای نداریم فاصله بین ما 
پر شده ولی تنها چیزی که وجود دارد بستر پذیرش یک 

مؤلفــی که مدرس بــوده و به تجربه و ســر 
کلاس یاد گرفته تدریس کردن را هیچ‌وقت 
یــاد نگرفتــه کــه چطــوری کتاب بنویســد 
ولــی می‌نویســد و این بــا آزمــون و خطا و 
رفت‌وآمدهای بسیار با یک ناشر دانشگاهی 
ممکن است به نتیجه برسد. اگر یک نسخه 
دســتورالعمل از اول کنار مؤلف باشــد بداند 
راجع به چــه چیزهایی باید حواســش جمع 
باشــد چه جور باید بنویسد این خیلی کمک 

می‌کند.
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دستورالعملی در فضای دانشگاهی است که متأسفانه 
فراهم نیست، یک مؤلف یا یک مدرس دوست ندارد به 
او بگویند این‌طور بنویس! دوســت ندارد به او بگویند 
قلمت ثقیل است دوســت ندارد به او بگویند منسجم 
نمی‌نویسی، دوست ندارد به او بگویند چرا این مثال را 
آوردی چرا این مثــال را نیاوردی؟ گرافیک کارت غلط 
است چرا از دنیای یادگیری اســتفاده نکردی؟ چرا به 
بحث‌های روانشناســی حواســت نبوده؟ چرا فرهنگ 
را نادیده گرفتی و مســائل زبانشناســی را ندیدی؟ بله 
سخت اســت نصیحت پذیرفتن؛ این کتاب می‌گوید 
وقتی کتاب می‌نویســید به موضوعات مختلف توجه 
داشــته باشید. من دو بخش این کتاب را کار کردم ولی 
به تمامی آن تســلط دارم با توجه به آن بیست سالی که 
دکتر مهدی احمدی ما را در این راه انداخت پشــیمان 
هم نیستم در حوزه کار کردیم که هیچ کسی کار نکرده 
بوده بود و به این موضوع نپرداخته بود. این موضوع نیاز 
جامعه اســت و ما برای عملی شدن این نیاز جامعه به 
موضوع پرداختیم همان‌طور که در مجله سخن سمت 
می‌پردازیــم. آقای دکتر توضیح ندادنــد و نگفتند این 
حوزه فرا رشــته‌ای است؛ چون حوزه فرا رشته‌ای است 
و به تمامی حوزه‌های مرتبــط کار دارد باید به‌صورت 
کاربردی و با استفاده از همه رشته‌ها مثل زبان‌شناسی، 
روانشناسی، علوم تربیتی، یادگیری و گرافیک و طراحی 

و .. باید به آن بپردازیم.
 یک ملغمه‌ای یا جنگی از مســائل علمی اســت 

ً
قطعا

که در کنار هم قرار گرفتن این‌ها کار ســاده‌ای نیست.  
تخصص‌های گوناگونی می‌خواهد و نیاز به یک دقت 
و رشــد دارد که باید سال‌به‌سال به آن پرداخت. بعدش 
نمونه‌هــا و ورژن‌های جدید و در ســال بعد هم ورژن 
بعــدی و هم‌افزایی از ســوی متخصصیــن این حوزه 
اتفاق بیفتد و تا وقتی که این کار در گوشه آرشیو خاک 
می‌خورد هیــچ اتفاقی نخواهد افتــاد.  این کار و این 

کتاب در حال حاضر ایــرادی ندارد و در نوبه خودش 
بی‌نظیر اســت. حال آن دو بخشــی که من کار کرده‌‌ام 
 دو حوزه مهم 

ً
حوزه زبان‌شناسی و فرهنگ است. تقریبا

و درشت این کتاب زبان‌شناسی و فرهنگ است.
بخش زبان‌شناســی چه می‌گوید؟ می‌گوید متن یک 
 زبان علمی با 

ً
کتاب درســی باید چگونه باشــد قطعا

زبان محــاوره، با زبان تجــارت با زبــان کوچه بازار 
متفاوت اســت. اختصاصات و اقتضائات و ویژگی‌ها 
این زبان علمی چه چیزی است، ما در این فصل سعی 
کردیم منابع موجود را بررســی و وارسی کنیم با حوزه 
فارســی تطبیق بدهیم.  اگر مؤلفی می‌خواهد بنویسد 
از جملات ساده استفاده کند که بهتر اگر به لسان‌های 
خودی و ایرانی استفاده کند. صراحت لهجه در نوشتار  
مهم اســت ما رمان نمی‌نویسیم! نمی‌گوییم ته داستان 
چه می‌شــود می‌گوییم چه اتفاقی خواهد افتاد در این 
فصل چه یــاد می‌گیرید چرا؟ چون که ما در یک زمان 
بسیار کم با اطلاعات بسیار زیاد و با یک مدرس دست 
تنها سروکار داریم. کتاب باید کمکش باشد و در طول 

یکی از مهم‌ترین عوامل خوب بودن کتاب، 
خوش‌خوان بودن آن است. که ما در کتاب 
اقتضائات خوش‌خوان شدن کتاب  گفتیم؛ 
چیست؟ درواقع ما سعی کردیم ساختارهای 
مورد نیاز یک مؤلف برای نوشــتن یک کتاب 
را به او بشناســیم. تا زمانــی که نخواهیم با 
آن چیزی که در دنیا اتفــاق می‌افتد همگام 
شــویم، کارمــان موفــق نخواهد بــود. اگر 
مــا اســتانداردهای خــود را تعییــن نکنیــم 
اســتانداردهای متفاوتــی بــرای مــا تعیین 

می‌شود. 
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  فرام تا نتهی؛ از ماتحول در متون دانشگ

این ترم نقشه راهش باشد. چگونه این کار انجام شود؛ 
کتاب باید خوش‌خوان باشــد خوش‌خوان بودن به چه 
چیزی اســت؟ اقتضا خوش‌خوان بودن به چه چیزی 
اســت؟ ما در این کتاب آورده‌ایم ســاده بودن چگونه 
است و راحت هضم شــدن موضوع چه چیزی است. 
بله در حوزه‌های مختلف ممکن اســت متون به لحاظ 
 یک ســری مشترکاتی 

ً
زبانی متفاوت باشــند اما قطعا

وجود دارد که در هر متنی می‌شــود رعایتش کرد. غیر 
انتزاعی ننویسیم، اطناب نداشته باشیم، صراحت لهجه 
داشته باشیم.  متن می‌تواند مذکر یا مؤنث داشته باشد 

متن‌های علمی را می‌گویند متن‌های مذکری هستند.
 متن‌هــای ثقیل و غیرشــخصی متن‌هایــی که یعنی 
از خودمــان حرف نمی‌زنیم غیرشــخصی باشــد این 
اقتضائــات را در این فصل گفته‌ایــم. ما تلاش کردیم 
ســاختارهای مورد نیاز را برای یک مؤلف ارائه بدهیم 
چــه بهتر از این اگــر بیایند و به مــن بگویند این‌طور 
بنویس! می‌گویــم ممنون که راهنمایــی می‌کنید چه 
جوری کتاب بنویســم. کتاب نوشتن را هم از این مدل 
مــدل آزمون‌وخطا که بگوییم من این‌طور نوشــته‌ام و 
برود. خطاهایــش را در بیاورند و یــک بازخوردی به 
ما بدهند. ســازمان سمت یا سازمان‌هایی شبیه سمت 
زمان هزینه می‌کنند و کارکنان را متخصص اســتخدام 
کرده‌‌اند تا کارها بهتر انجام شود نه اینکه هر کسی کار 
را از نو بریزد و بسازد، این اتفاقی که می‌افتد این است 
بعضی‌ها می‌گویند چرا کتاب ما رد شد بعد از چندین 

بار رفتن و آمدن.

	T لزوم توجه به آموزه‌های فرهنگی و بومی
آقای دکتر آرمن اشــاره کرد که مــا در بحث فرهنگی 
مشــکل داریم؛ بــه اعتقاد من هیچ مشــکلی نداریم. 
اگر ما نخواهیم با آنچه در دنیــا اتفاق می‌افتد همگام 
باشــیم. بله آنچه ما می‌گوییم با دنیا فرق ما نمی‌توانیم 

به فرهنگ بومی خود بی‌تفاوت باشیم و باید از فرهنگ 
بومی ایرانی- اســامی در کار خودم اســتفاده کنیم. 
بیانیه گام دوم را از آقای دکتر گرفتم در کارم وارد کردم 
یعنی من ایرانی مسلمان در چهارچوب نظام جمهوری 
اســامی فعالیت می‌کنم نه فرهنگ بیگانه  و  فرهنگ 
غیرخودی چرا؟ به خاطر اینکه دنیا می‌گوید که همین 
متخصصــان بین‌المللی امر تألیف کتاب که ما آن‌ها را 
ملاقات کردیم، همین‌ها می‌گویند اگر ما استانداردهای 
خودمان را تعیین نکنیم اســتاندارد‌هایی برای ما تعیین 
می‌شــود. ما باید نگران نســل جوانمان باشــیم، باید 
حواسمان باشــد چه چیزی در کتابمان می‌آوریم؟ آیا 
چیزی را تحمیل می‌کنم، تبعیض سوگیری، جناح‌بندی 
و بحث‌هــای چهارچــوب دادن به دانشــجو و هجوم 
فرهنگ‌های بیگانه این‌ها را آیا می‌آورم. حواســم باشد 
که چیزی که می‌آورم آن خودی باشــد. لابه‌لای سطور 
را کــه می‌خواند این فرهنگ خــودی را باید بداند، یاد 
بدهد. در شــعر و ادبیات ما حتی درباره محیط‌زیست 
صحبت شده؛ "آب را گل نکنیم" چرا از فرهنگ غربی 
بردارم بیاورم که درباره رابطه انســان با محیط‌زیســت 
گفته. در دین من گفته تو مالک انفال نیستی به آن معنا، 
تو در این محیط‌زیســت داری زیســت می‌کنی و باید 

ما باید نگران جوان‌های خودمان باشــیم. و 
در تلاش باشــیم تا در کتاب‌ها فرهنگ‌های 
خودمان را به آنان آمــوزش دهیم. بنابراین 
برای نوشتن کتاب خوب دانشگاهی، نیاز به 
فرهنگ و آمــوزش آن داریم. پس اگر قرار 
است فرهنگی در کتاب دیده شود مؤلف باید 
حواسش باشد چه چیزهایی را در کتاب وارد 

کند و چه چیزهایی را وارد نکند.
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حواســت به آن حیوان، آب و درخت باشد.  قدیمی‌ها 
می‌گفتند آب دهانتان را در جوی آب نریزید چون این 
خودش آلوده کردن محیط‌زیســت اســت. آموزه‌های 
بومی من آنقدر زیاد اســت که من نیــاز به آموزه‌های 
غربی نداشــته باشــم. من در این کتاب فرهنگ این را 
گفتــه‌ام آموزه‌های بومی و ملی و اســامی ما به اندازه 
کافی موجود است تا نیازی به آموزه‌های غربی نداشته 
باشــم. اما وقتی من مؤلف این کتاب را ترجمه می‌کنم 
به اســم تألیف در آنجا می‌‌گذارم و کپی پیســت‌های 
جابجا کننده که حواس دیگران پرت شود بله آموزه‌های 
غربــی را مــی‌آورم و هیچ‌کس هم کاری نــدارد اما به 
استانداردهای من کار دارند چون صریح گفته‌ام این‌ها 
باید به لحاظ غربی در کتاب شــما رعایت شود. پس 
اگر قرار است فرهنگی در کتاب درسی دیده شود شما 
وقتی قلم را به دست می‌گیرید تفکر خود را روی کاغذ 
می‌آورید. بخواهی یا نخواهی این پروژه به ما می‌گوید 
مؤلف باید حواسش باشد چه چیزهایی را وارد فرهنگ 

و کتب دانشگاهی و ... می‌کند.
یک ســری تفاوت‌هــای دیدگاهی وجــود دارد بله در 
فرهنگ غربی تساوی جنســیتی است من به‌شخصه و 
 به نفع زن 

ً
دوســتان ایرانی قبول داریم که تساوی اصلا

 به نام تســاوی به نفع زن نیست! 
ً
نیســت چیزی اصلا

آن چیزی که وجود دارد تمایز به رســمیت شــناختن 
جایگاه‌هــای دو جنس مخالف اســت. پــس اگر من 
جایگاه‌ها را می‌شناســم می‌توانــم درباره‌اش بهتر نظر 
بدهــم. دو تــا از پایان‌نامه‌هایی که با مــن کار کردند 
فقط به حوزه جنسیت در کتاب‌های تاریخ برمی‌خورم 
فقط به شــما بگویم چه فاجعه‌ای در کتاب‌های تاریخ 
ما است. جنســیت زن نادیده گرفته شده انگار زن در 
دنیا وجود ندارد چرا در کتاب جنس زن به او پرداخت 
نشــده آیا زن‌ها غایب هستند! نیســتند! وجود ندارند؟ 
وجــود خارجی ندارنــد یا یک کتــاب معمولی چون 

من تخصصم در حــوزه آموزش زبان فارســی به غیر 
از فارســی‌زبانان ایران انجام می‌دهم زنانی که تصویر 
شــده‌اند در کتاب‌هایمــان یعنی مــن خارجی وقتی 
یک کتاب فارســی را باز می‌کنــم می‌گویم ای داد بی 
 زن در آن وجود ندارد 

ً
داد که چه ایرانی اســت اصــا

فقط در آشــپزخانه اســت. به قول یکی از دوستان‌که 
امروز در صداوســیما می‌گفت صدای اسکاچ می‌آید 
و چرخ‌خیاطــی! نــه چنین چیزی نیســت واقع‌نمایی 
کنیم زنان ما جایگاهشــان کجاســت کتاب درســی 
زن‌ها باید این‌طور نمایش داده بشــود؟ مشاغلشــان 
باید درســت تعریف شود جایگاهشــان باید درست 
دیده شــود. مشاغل و حقوقشان باید درست دیده شود 
این‌ها بحث‌هایی است که ما انجام داده‌ایم و امیدوارم 
به‌زودی درک این مسئله در فضای دانشگاهی ما ایجاد 
شــود. برای نوشتن کتاب دانشــگاهی نیاز به آموزش 
داریم، نیاز به دانســتن یک سری مســائل مهم داریم، 
وقتی دســت به قلــم می‌بریم بدونیم برای چه کســی 
می‌نویســیم و ترجمه‌هایی که از آن ســو می‌آید را یک 
مقداری بیشــتر حواسمان باشــد که به اسم تألیف به 

خورد دوستان ندهیم.
گفتنی اســت پایان ‌بخش این نشســت بخش سؤال و 

جواب بود که اساتید نشست به آن‌ها پاسخ دادند.
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ســلمان صادقــی زاده متولد ســال 1365، دارای 

مدرک دکترای جامعه‌شناســی سیاســی از دانشگاه 

اجتماعی،  مطالعات  پژوهشــکده  تهران، استادیار 

پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی، 

پژوهشگر ارشــد مهمان در پژوهشــکده مطالعات 

اســتراتژیک خاورمیانه، مؤلف و مترجم اســت و 

تاکنون ده‌ها کتاب و مقاله علمی و پژوهشی از  وی 

منتشر شده است.

	T وقتی بحث تحول متون درســی و دانشگاهی
 
ً
مطرح شد این سؤال هم به وجود آمد که اصلا
به چه دلیلی احساس کردند نیاز است که یک 
تحولی در حوزه متون درســی و دانشــگاهی 
ایجاد شود به‌خصوص در حوزه علوم انسانی؟
به نظر من در بحث تحول متون دانشگاهی دو رویکرد 
می‌توانیم داشــته باشــیم. یک رویکرد این است که ما 
به این نتیجه رســیده باشــیم که متون دانشــگاهی ما 
به‌خصــوص متون علوم انســانی از ژرفــا و کیفیت و 

ماهیــت علمی قابل قبولــی برخوردار نیســتند، نکته 
دوم اینکــه چندان اســتقلال ندارند. یعنــی اینکه ما 
متون دانشــگاهی طراحــی کنیم که بــر مبنای اصول 
 مونتاژ نباشد. وقتی 

ً
علمی مطلق بنا شــده و اصطلاحا

بررســی می‌کنیم می‌بینیم که دو جور مونتاژ هم وجود 
دارد؛ یکی مونتــاژ قطعات علمــی بی‌کیفیت غربی، 
یعنی اینکه نویســنده همان قطعــات علمی غربی، آن 
هم قطعــات بی‌کیفیتش، را آورده و خــوب نفهمیده، 
 
ً
دیگری قطعات بی‌کیفیت میراث فکری خودمان. مثلا
متفکری می‌خواهد از میراث فکری خودمان اســتفاده 
کند از اندیشــه‌های مولانا و ســعدی و فردوسی یا از 
ســخنان ملاصدرا اما درحالی‌که به سراغ آن‌ها می‌رود 
خیلــی توفیقی ندارد و به‌طور ناقص و به‌صورت مونتاژ 
شــده قطعاتی از گفتارهــای آن افــراد می‌آورند و در 
 
ً
متون دانشــگاهی بازتولید می‌کنند و بدون اینکه کاملا

فهمیده شود، تجزیه‌وتحلیل شــود و از همه مهم‌تر با 
بدنه آموزش علمی جدید ترکیب شــود، لذا این دشوار 

و مشکل اصلی متون دانشگاهی ما است.
ما باید نیازشناسی کنیم که چرا متون دانشگاهی ما آن‌طور 
که خودمان نیاز داریم کیفیت پیدا نمی‌کند. آن وقت در 
 چه 

ً
نیازشناسی به چیزهای خوبی برمی‌خوریم که واقعا

مشکلاتی وجود دارد و چگونه می‌شود این مشکلات 
را حل کرد. من درواقع از نگاه نیازشناسانه می‌خواهم 

گفت‌وگو با دکتر سلمان صادقی زاده

علم برآیند روش علمی است و روش علمی برساختی از کلیت علم 

علم در خاستگاهی در عمیق‌ترین لایه‌های خودآگاه بشری ریشه دارد
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یک نگاهی داشــته باشــم به عمده تحولاتــی که در 
پژوهش در ایران حداقل در سده گذشته رخ داده است.

	T قبل از اینکه وارد این بحث بشویم شاید سؤال
بنیادی‌تر وجود داشــته باشــد. از آنجا که هر 
علمی یک غایت و هدف و روشــی دارد متون 
و منابع علمی دانشــگاهی‌ای که الآن در نظام 
آموزش عالی ما وجود دارد و بخواهیم با توجه 
به آن هدف به آن نگاه کنیم چه جایگاهی برای 
آن‌ها می‌توانیم متصور بشــویم چقدر عملکرد 

متناسب با آن هدف را دارند؟
 چرا ما 

ً
به نظر من این پرسش دقیقی است. اینکه اصلا

به علوم انسانی نیاز داریم و غایت علوم انسانی در چه 
چیزی اســت؟ به‌طور کلی حالا من در علوم انســانی 
صحبت می‌کنم چون بیشــتر بحث در علوم انســانی 
 علوم انسانی مهم‌تر از علوم دیگر است 

ً
اســت و اتفاقا

و ســبقت بر علوم دیگر دارد. در وهله نخســت غایت 
علوم انسانی چه چیزی است؟ علوم انسانی بزرگ‌ترین 
هدفش به تصور من تعمیق فهم ما از ماهیت انســان و 
تدارک ابزارهایی برای شادکامی و سعادت انسان است. 
یعنی درواقع دو تا موضوع است که این غایت را تشکیل 
می‌دهد. یکی موضوع تعمیق درک ما از ماهیت انسان 
و نیازهای انســان‌که اینکه انســان ماهیتش چه چیزی 
است و چه نیازهایی دارد و بعدی تدارک بسترهای لازم 
برای شــادکامی و سعادت انسان. اما چه روشی بر این 
حاکم است، درواقع روشی که در علوم انسانی است به 
یک دامنه گسترده‌ای از روش‌ها برمی‌خوریم ولی مهم 
این اســت که این روش‌ها در خدمت آن بینش باشند. 
اگر آن غایتی که شما از آن صحبت کرده‌اید بینش به ما 
می‌دهد و ما آن بینش را داشــته باشیم فقط کافی است 
برای به خدمت گرفتن علوم انســانی در مســیر دست 

یافتن به آن بینش روشی را درست به کار ببریم.

	T این متون چقدر می‌توانند به این دستیابی کمک
کنند؟ در حال حاضر علوم انســانی ما چقدر 
متن محور هست؟ متون موجود چقدر کارایی 
دارد؟ چقدر کمــک می‌کند که بــه ضرورت 
تحول در متون به‌عنوان یک نیاز واقعی برسیم؟ 
آیا متون موجــود دارد کار خــودش را خوب 
 نیــاز به تحول 

ً
انجــام می‌دهد یا اینکــه واقعا

واقعی باشد؟
در پاسخ به پرسش نخست به نظر من کارش را خوب 
انجــام نمی‌دهد. ما با این بحــران در این زمینه مواجه 
هستیم نه با مشــکل. عمیق‌تر از مشکل است و اینکه 
نیاز به تحول وجود دارد. به نظر من به تحول بســترها 

نیاز وجود دارد نه تحول سیاست‌ها. 
ما همه می‌دانیــم اگر ما تاریخ اســام و تاریخ غرب 
را بشناســیم می‌فهمیم غربی‌‌ها در جنگ‌های صلیبی 
در پیونــد با ما مســلمان‌ها خیلی از علومشــان را وام 
گرفتنــد. جنگ‌های صلیبــی که در میان بــود میراث 
علمی جهان شــرق به جهان غرب منتقل شــد و ما به 
این موضوع اتفاق‌نظر داریم. یعنی این علوم در جدایی 
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 در تعاطی با 
ً
و مفارقت از هم شــکل نگرفته‌اند. دائما

هم بوده‌انــد. نکته دوم که قرون ســوم و چهارم قرون 
طلایی ما اســت. در ایــن موضوع اتفاق‌نظــر داریم. 
قرون طلایی ما مقارن با نهضت ترجمه اســت. یعنی 
زمانی که افرادی مثل فارابی آمدند و میراث تفکر یونان 
به ســاحت تفکر اســامی عرضه کردند مــا آن موقع 
ترجمه‌های زیادی می‌دیدیم حتی ترجمه‌هایی از متون 
ایران باســتان صورت می‌گیرد و آن‌ها هم خیلی کمک 
 آقای 

ً
می‌کنند به پیشــرفت فکری جهان اســام. مثلا

دکتر محمود خاتمی کتاب جالبی دارند در مورد همین 
موضوع. نشــان می‌دهد چگونه میراث فکری ایران به 
پس از اســام راه پیدا کرده و در اندیشه بزرگانی چون 
سهروردی، ملاصدرا، ابن‌سینا و امثال آن بازتولید شده. 
آن معارف یکتاپرستانه، آن معارف انسان‌گرایانه، جایی 
که انســان را برمی‌کشــد و بر ماهیت الوهیتی انسان 
کید می‌گذارد، بر معارفی که در ایران باســتان بوده.  تأ
می‌خواهم بگویم قرون ســوم حاصــل همین فضایی 
بود که علوم انســانی رشــد کرد یعنی قرون طلایی ما 
مقرون رشــد علوم انســانی از گذر تعاطی و تضارب 
آرا با فرهنگ‌های غربی است. لذا این جداسازی‌ها را 
 می‌توانیم بگوییم جداسازی‌های مصنوعی و 

ً
اصطلاحا

 جدا نمی‌شود. ولی 
ً
تصنعی هستند. عالم هستی اصلا

یک نکته مهم است وقتی ما می‌خواهیم تعاطی فکری 

بکنیم باید بسترهای فکر آفرینی در کشور تقویت بشود 
و ما بتوانیم اندیشــمندان قدرتمندی داشته باشیم تا در 

تعاطی افکار بتوانند مشارکت کنند.

	T شما به اینکه روش‌های متناسب با علوم انسانی 
و تأثیری که روش می‌تواند بر علم بگذارد یا از 
آن می‌گیرد اشــاره فرمودید. این موضوع تأثیر 
روش بــر علم و حالا شــاید بــر متونی که در 
آن حوزه یا در آن رشــته خاص یا علم خاص 
تولید می‌شــود بیشــتر به چه شــکل است؟
اینکــه روش بر علــم تأثیر می‌گذارد یــا علم بر روش 
پرســش دشواری است. یعنی از آنجایی که علم برآیند 
روش علمی اســت و روش علمی برساختی از کلیت 
 نمی‌شــود در میان این‌ها یکی را در جایگاه 

ً
علم، واقعا

علت و دیگری را در جایگاه معلول قرار داد. شاید بشود 
آن‌هــا را دلیل و مدلول یکدیگر دیــد، اما مهم‌تر اینکه 
روش چه تأثیری بر علم می‌تواند داشــته باشــد. برای 
نمونه این تولد روش علمــی تأثیری بر معرفت علمی 

داشته باشد در پاسخ به این پرسش تأملی کرده‌ام. 
در باب تحول انســانی مهم‌ترین تحولات را ما در قرن 
بیستم در عرصه روش شــاهد هستیم. من تصورم این 
است که یک سری فرصت‌ها پیش روی علم قرار داد. 
پنجره‌هایی به روی علم گشــود و در عین حال هم تابع 
یک سری محدودیت‌ها بود. اما آنچه که روشن و واضح 
اســت در علوم قرن بیســتم تغییر ژرف دامنه‌ای ایجاد 
کرد. اما اگر بخواهم به تفکیک به علوم مختلف اشاره 
 تاریخ را 

ً
مختصری بکنم که چگونه عوض شــدند مثلا

در نظر بگیرید، ما تاریخ‌نگاری داشتیم. تاریخ‌نگاری 
یــک جور شــکل ســازمان‌یافته‌ای از قصه‌گویی بود. 
 روایت1 بــود. ما تعریــف می‌کردیم فلان 

ً
اصطلاحــا

آقایــی در فلآنجا فلان کار را کرد، درگیری شــد، آن را 

1. Narration

مــا بایــد نیازشناســی کنیــم که چــرا متون 
دانشگاهی ما آن‌طور که خودمان نیاز داریم 
کیفیت پیدا نمی‌کند. آن وقت در نیازشناسی 
 چه 

ً
به چیزهــای خوبی برمی‌خوریم که واقعا

مشــکلاتی وجود دارد و چگونه می‌شود این 
مشکلات را حل کرد. 
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گفت، صلح و آشــتی شــد. قصه را تعریف می‌کردیم 
تا به فرازهایی از داســتان می‌رسیدیم و در آن فرازهای 
داســتان از چرخش‌های تاریخی صحبت می‌کردیم. 
 در مورد جنگ جهانــی اول وقتی صحبت کنیم 

ً
مثــا

 می‌گوییم در آســتانه جنگ جهانی نخســت در 
ً
مثلا

ســال ۱۹۱۴ یک دانشجویی آمد و فرانـــس فردیناند1 
از خاندان امپراتوری اتریش مجارســتان را ترور کرد و 
جنگ جهانی اول شروع شد و به همین شکل نیز جنگ 
تمام شد. قصه‌هایی که با یک فرازهایی شروع می‌شوند 
و به پایان می‌رسند. اما شکل‌گیری مکتب آنال در دهه 
۱۹۲۰ که برآمده از تفکر تاریخ‌نگاران فرانسوی انقلابی 
در تاریخ‌نــگاری ایجاد کرد. نســل اول تاریخ‌نگاران 
درواقع مثل مارچ بلوف یا درواقع لوســین وفق این‌ها 
آمدند و گفتند تاریخ این‌گونه نیست که شما می‌گویید. 
این نیست که این آمد آن را کشت، جنگ شروع شد و 
به پایان رسید. این‌ها بســترهای تاریخی داشته است. 
این‌گونه نبوده که چون کســی، کســی را کشت جنگ 
شروع شد. شــما همه چیز را در یک تپانچه می‌بینید، 
در یک شلیک گلوله. شما باید ساختارهای اجتماعی، 
تحولات  تاریخی،  ساختارهای  فرهنگی،  ساختارهای 
دهه‌های گذشــته را هم ببینید. در نسل نخست مکتب 
آنال و نسل دوم بیشتر متأثر از فرناند بلود بوده‌اند. نسل 
دوم طور دیگری مسائل را تحلیل کردند. فرناند کتابی 
سه جلدی دارد به اسم تمدن و سرمایه‌داری که ترجمه 
فارسی آن ۲۴۰۰ صفحه است و دکتر فرهنگ رجایی 
ترجمه کرده اســت و به تحول تمدن ســرمایه‌داری در 
قــرن پانزدهم و هجدهم اروپا می‌پردازد. آنجا نشــان 
می‌دهد کــه تحولاتی کلان چگونــه تحولات جزئی 
را در دل خودشــان بــه وجود آوردند. شــما می‌بینید 
که یــک دفعه بینش عوض می‌شــود. در علم تاریخ با 
تعبیر جالبی می‌گویند اگر تاریــخ رودخانه‌ای بود که 

1. Franz Ferdinand

داخلش کشــتی‌ها و قایق‌های حاکمان حرکت می‌کرد 
و مــا روی این رودخانه متمرکز بودیم. الآن آمدیم و به 
بستر آن رودخانه هم توجه کردیم. اینکه فقط رودخانه 
نبوده، ســاحلی داشــته که در کنار ساحل کسی ظرف 
می‌شســت، کسی عاشــقی می‌کرد، کســی قصه‌ای 
می‌گفت، کســی می‌گریســت و این رودخانه قدرت 
ساحلی دارد که این ســاحل به اندازه رودخانه اهمیت 
دارد. تاریخ تاریخی پهن دامنه شد. روایت کلی‌گرا پیدا 
کرد و نگرش داستان‌سرایانه کنار گذاشت. این‌ها همه 
معجزه و اعجاز روش است. شما یک دفعه روشی را به 
دست می‌گیرید به‌طور کلی نگاهتان به تحولات عوض 

می‌شود. 
شــما می‌بینید وقتی روش پوزیتیویســم آمد یک دفعه 
ویژگی‌های جدیدی به جامعه دانشــگاهی تزریق کرد. 
یک دفعه نگاه و بینشی داد و تولیدات کلان دامنه‌ای را 
رقم زد. یا در علم سیاســت سازه‌انگاری که الکساندر 
ونت2 آن را مدیریت کرد. درواقع آن نظریه را ارائه داد. 
بــا ترکیبی از هویت و منافع عینــک جدیدی بر چهره 
روابط بین‌الملل گذاشــت و بینش جدیدی به رشــته 
 در خود علم سیاســت 

ً
روابط بین‌الملــل داد. یا مثلا

نظریه‌هایی مثل نظریه گفتمان همین کار را کردند. در 

2. Alexander Wendt
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عرصه عمومی یک فرصت‌هایی ایجاد کرد و در عرصه 
کشور خودمان باز این مســائل فرصت‌ها و آفت‌هایی 
را ایجــاد کرد. اما در عرصــه جهانی چه فرصت‌هایی 
ایجاد کرد؟ چشم‌‌اندازهای جدیدی، در علم قرار داد. 
اما در عین حال ایراداتی ذاتی داشــت کــه آن ایرادها 
 همین 

ً
با آن روش‌ها بــه تحقیق تحمیل شــدند. مثلا

پوزیتیویسم که ما از آن صحبت می‌کنیم و به آن افتخار 
می‌کنیــم و ســتایش می‌کنیم در یک جاهایی شــکل 
ایدئولوژیســت به خودش می‌گرفت. یعنی مباحثی که 
آلن تورن هم خودش در کتاب »دموکراســی چیست« 
و در کتاب »برابری و تفاوت آیا می‌توانیم با هم زندگی 
کنیم« دارد. آنجا آلن تورن که از معدود جامعه‌شناسان 
کیــد می‌کند و  نســل طلایی جامعه‌شناســی بــود تأ
می‌گوید این جامعه‌شناسی که در کشور فرانسه شکل 
گرفته از اصطلاح سوسیولیژه اســتفاده می‌کند که من 
به جامعه‌شناســی‌گری ترجمه‌اش کرده‌ام. یعنی شــما 
بیاییــد به طرز افراطــی و غیر واقع‌گرایانــه از مفاهیم 
 
ً
جامعه‌شناختی برای روابط انسانی استفاده کنید. مثلا

کید  جامعه‌شناسی وقتی شکل گرفت خیلی بر جامعه تأ
می‌کرد، خیلی فــرد را در ذیل جامعه کوچک می‌کرد، 

 
ً
فــرد را مثل پیچ می‌دید در یک ماشــین بــزرگ. مثلا
جامعه‌شناســی پوزیتیویســتی می‌خواست یک نفر را 
بررسی کند می‌گفت بگو ببینم کجای شهر می‌نشینی؟ 
وضع اقتصادی‌ات چگونه است؟ به کدام طبقه وابسته 
هستی؟ تا بگویم به چه کسی رأی بدهی. یعنی انسان 
را از محتــوای کنش‌گرایانه خلاقانه تهی کرده بود. یا به 
معنای دیگر انســان را از انسانیت تهی کرده بود و نگاه 
ســیبرنتیکی در مطالعات متأخرش به آن اضافه شد و 
به‌طور شــبکه‌ای مناسبات را بررســی می‌کرد. اما در 
آنجا از جایگاه واکنش‌گری انســانی غفلت می‌کرد در 
صورتی که مولد تمام نظام‌هــای اجتماعی در آخرین 
تحلیــل کنش‌گری انســانی بود و خوب ریشــه‌های 
محافظه کارانه‌ای از کاتولیســم فرانسوی به ارث برده 
بود که از نظریه افرادی مثل ژوزف دومیستر1 که آن را با 
میراث عصر روشن مخلوق کرده بود که اثبات‌گرایانی 
و تحلیل بر اســاس مشــاهدات بود. امــا در مجموع 
خود جامعه‌شناســی جدید بیشتر ضد روشنگری بود. 
جالب اســت این را کمتر کسی به آن توجه می‌کند که 
جامعه‌شناســی مدرن یا به تعبیر دقیق‌تر جامعه‌شناسی 
کلاســیک در وجوه مهمــی در تضاد بــا مدرنیته بود. 
مدرنیته دنبــال تغییر بود، این دنبــال حفظ ثبات بود. 
مدرنیته دنبال رهایــی و تحول و جنبش اجتماعی بود، 
جامعه‌شناســی کلاسیک دنبال این بود که چگونه نظم 
را حفظ کنیم، تــوازن و تعادل را حفظ کنیم، جامعه بر 
هم نخورد. ژوزف دومیســتر می‌گفــت جامعه را خدا 
درســت کرده مگر شما درست کرده‌اید که می‌خواهید 
اصلاحش کنید؟ می‌گفتند شما انقلاب فرانسه در سال 
۱۷۸۹را برای چه به راه انداخته‌اید؟ البته خود آگوست 
کنت2 متولد بعد انقلاب فرانسه است ولی خوب خیلی 
ترسیدند. وقتی انقلاب فرانسه شد کشور به هم ریخت 

1. Joseph de Maistre
2. Auguste Comte
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و درگیری شد. این‌ها بیشــتر دنبال حفظ ثبات بودند. 
ولی خوب همین حرف دومیستر می‌گفت خدا درست 
کرده، شما چه می‌گویید که ما درستش کنیم، اصلاحش 
کنیم؟ چیزی که خدا درست کرده مگر شما می‌توانید 
اصلاحــش کنید؟ دوبــاره در جامعه‌شناســی پژواک 
دیگری پیدا کرد در حفظ وضع موجود. در مجموع این 
تهدیدها را هم داشت و این محدودیت‌ها را هم داشت.

	T فضای روشی قالب یا گرایش‌های روشی قالب
در محیط‌های علمی ما چگونه ایجاد می‌شود؟ 
آیا می‌توانیم بگوییم تحت تأثیر مد1، اشتیاق2 یا 
یت3 قرار می‌گیرد یا روشی خیلی ممکن  مأمور

است که چیره بشود در فضای یک علمی؟
آنجا که شما سه متغیر را برشــمردید اینکه ما بگوییم 
مدها روی این تأثیر می‌گذارد یا احساســات و علایق 
باعث انتخاب این روش می‌شــود یا مأموریت علمی 
که فرد اتخــاذ می‌کند. به نظر من عامــل اول از همه 
مهم‌تر اســت متأســفانه یعنی عامل مد. در سیســتم 
دانشــگاهی یک روش‌هایی مد می‌شود همانند اینکه 
لباســی در بازار مد می‌شــود. جایی که آفت‌هایی به 

1. fashion
2. pasion
3. mission

کلیت علم وارد شده و در کشور ما به‌طور خاص آفت‌ 
بازاری شــدن را می‌بینیم. علم وقتی بازاری می‌شــود 
قواعد بازاری هم رویش تأثیر می‌گذارد و اینکه شــما 
می‌فرمایید به نظر من بله یکسری روش‌ها مد می‌شود. 
 یک نمونه بارز روش گفتمان خیلی مد شــده نه 

ً
مثــا

آنهایی که مد کرده‌اند و نه آن‌هایی که استفاده می‌کنند 
زیــاد نمی‌دانند چه چیزی را اســتفاده می‌کنند و نه در 
موارد زیادی کســانی که آن تحقیق علمی را راهنمایی 
 
ً
می‌کننــد متفطن بــه ظرایف به آن امر هســتند. اصلا

گفتمــان چه بوده؟ من مثالی بزنــم که بفهمیم این مد 
شده و چقدر هم اشتباه مد شده است. تحلیل گفتمان 
نظریه‌ای بود که ریشــه در آثار و اندیشــه‌های میشــل 
فوکو4 فیلســوف و جامعه‌شــناس قرن بیســتم فرانسه 
داشته. قصه این بود که در یک برهه‌ای بعد از تحولات 
عصر روشنگری در فرانسه و دیگر کشورهای اروپا یک 
چیز جدیدی به وجود آمد به اسم جامعه که قبل از این 
هیــچ وقت نبوده. قبل از آن ما یک ســری جماعت‌ها 
داشــتیم که دور هم زندگــی می‌کردند؛ جماعت‌های 
قومــی، جماعت‌های نــژادی، جماعت‌های مذهبی، 
جماعت‌های محلی. چیزی به اسم سوسایتی نداشتیم 
تا قرن هجدهم یا دســت کم بعد از ۱۹۴۸ وستفالی5 
 ریشه به وستفالی برمی‌گردد که دولت‌های ملی 

ً
نهایتا

به رســمیت شناخته شــدند و ما یک دفعه یک سامان 
ملی پیــدا کردیم. وقتــی در قرن نوزدهــم جوامع که 
پیرامون آن سامانه ملی شکل گرفت توانستیم از جامعه 
صحبت کنیم و اوجش در قرن بیســتم آمد. مذهب را 
به‌عنوان عامل اصلی هدایت جوامع کنار گذاشــت و 
قانون را جایگزین کرد. اما چه کرد؟ دید نظام بســیار 
پیچیده منظم و دقیقی اتخاذ کرده که فوکو از آن به‌عنوان 
مراقبت و تنبیه در اثر معروف خودش نام می‌برد. آنجا 

4. Michel Foucault
5. Westphalian

در باب تحــول انســانی مهم‌ترین تحولات 
را ما در قرن بیســتم در عرصه روش شاهد 
هســتیم. من تصــورم ایــن اســت که یک 
ســری فرصت‌ها پیش روی علم قــرار داد. 
پنجره‌هایــی بــه روی علم گشــود و در عین 
حــال هم تابع یک ســری محدودیت‌ها بود. 
اما آنچه که روشــن و واضح است در علوم 
قرن بیستم تغییر ژرف دامنه‌ای ایجاد کرد. 
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همــه افراد از طریق قانون و بروکراســی و ابزار فناوری 
تحت مراقبت بودند و یک سری هنجارهایی جایگزین 
هنجارهای دینی شــد. ارزش‌ها و هنجارهای جدیدی 
را هنجارهایــی که مبتنی بر قانون بود و هنجارهایی که 
مبتنی بــر رفتاری خاص بود جایگزیــن کردند به‌ویژه 
در مدرنیته متمدن. در مدرنیتــه متمدن، اولین مرحله 
مدرنیته، آمدند خطکش‌هایی گذاشــتند و زن را از مرد 
جدا کردند و گفتند مرد باید در حوزه عمومی کار کند 
زن در حوزه خصوصی. مرد آدمی است که عقل دارد و 
زن آدمی است که احساس دارد. یعنی زن عقل ندارد. 
تعبیــر اولیه خرد موجود خردمندی نیســت. این گونه 
زن‌ها در اولین مراحل مدرنیته متمدن به حاشیه رفتند.

یا آمدنــد بین منافــع خصوصی و عمومــی تفکیک 
قائل شــدند. یا میان ویژگی‌های محلی یا ویژگی‌های 
 در کشــورهایی صحبــت کردن به زبان 

ً
عمومی. مثلا

محلی ضد هنجار و ضد ارزش تلقی می‌شــد و گفتند 
چرا به زبان شــهرتان صحبت می‌کنیــد؟ چرا به زبان 
محلــی صحبت می‌کنید؟ در مدرســه بــه زبان مرکز 
صحبت کن و حتی لهجه هم نداشــته باش. یک دفعه 
یک وضعیت هنجاری ســنگین و نظم جدیدی از اشیا 
به وجود آمد کــه فوکو به آن می‌گفت گفتمان. یعنی به 
معرفت‌شناســی1 و نظام دانش جدیدی که به آنجامعه 
حاکم بود می‌گفت گفتمان. می‌گفت در این گفتمان‌که 
نظمی قدوســی از کنار هم قرار گرفتن اشــیا است که 
به انســان‌ها هویت مشــخصی می‌دهد، انســان‌ها را 
می‌سازد، مولد انسان است، در آن برهه شکل گرفت. 

1. Epistemology

او آمد در مورد جامعه خودش و شرایط جامعه خودش 
و تحــولات مدرنیته متمدن نظریه‌ گفتمــان را داد. در 
نیمه دوم قرن بیستم آنجامعه دیگر نیست و  فرو ریخته. 
در کشورهای غربی هم دیگر چیزی به اسم سوسایتی 
فرو ریخته و مناسبات در مناســبات جهانی بازار آزاد 
و ســرمایه‌داری و هویت‌های فرهنگی و مسائل دیگر 
مســتحیل شــده. حال آن چیزی که فوکــو درباره‌اش 
صحبت می‌کرد نیست. در غرب هم نیست. یعنی اگر 
حرف فوکو هم درســت بوده دیگر تمام شده. در مراکز 
تمدنی جهان این تحلیل گفتمانی به شــکلی که فوکو 
مدنظر داشت دیگر نیســت. حال ما در فلان دانشگاه 
بخواهیم مســائل خودمان را بر اساس گفتمان و نظریه 

گفتمان تعریف کنیم.
در صورتی کــه نظریــه گفتمان در همــان غرب هم 
اشــکالاتی داشــت چون گفتمــان کنشــگری را نفی 
می‌کرد، امکان ســوژگی را منتفی می‌دانست و تا حد 
زیادی نظریه از این جهت ایرادات جدی داشت و لذا 

عامل مد از همه مهم‌تر است.

	T بر اســاس فرمایشــات شــما از روشــی که
موضوعیت ندارد یا حداقل با شــرایط حاکم 
بر جامعه تناســب ندارد اســتفاده می‌شود و 
یک ســری متونــی تولید می‌شــود و آن متون 
مبنای تولید متون دیگری قــرار می‌گیرند. این 
برای فضای علمی و فضای دانشگاهی ما چه 
آسیب‌های دیگری می‌تواند داشته باشد و این 
زنجیره تولید متون بر اســاس روش نامتناسب 
یا غلط تا کجا می‌توانــد ادامه پیدا کند؟ دامنه 
آســیب‌هایی که می‌تواند برساند تا کجاست و 
برای اینکه جلویش را گرفت چه می‌شود کرد؟

بله متأســفانه این زنجیــره خودبازتولیدگری اســت، 
یعنی خودش را می‌ســازد. اگر جایی قطع نشود همین 
گونــه تداوم پیدا می‌کنــد. این‌ها را مــا می‌توانیم ذیل 

شــما می‌بینید وقتی روش پوزیتیویسم آمد 
یک دفعــه ویژگی‌هــای جدیدی بــه جامعه 
دانشــگاهی تزریق کــرد. یک دفعــه نگاه و 
بینشی داد و تولیدات کلان دامنه‌ای را رقم‌زد.
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 این بدفهمی 
ً
آفت‌هــای روش پژوهش درک کنیم. مثلا

دربــاره نظریه گفتمان یــک موردی از این اســت. یا 
آفت دوم این روش‌ها عــدم پرداختن عمیق به‌صورت 
روش‌شناختی اســت. چون روش‌شناسی چیزی است 
که ماهیت پیشــینی نسبت به روش دارد. ما نمی‌توانیم 
بدون فهم روش‌شناســی به ســراغ روش برویم. نکته 
ســومی که می‌توانیم آن را آفت روش پژوهش قلمداد 
کنیم غفلت از مبانی معرفت‌شناســی و انسان‌شناختی 
روش‌هایی است که اتخاذ می‌کنیم. یعنی اینکه ما چه 
نگاه هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی به واقعیت علمی 
 
ً
و به ماهیت علمی داریم. این‌ها خیلی مهم است. مثلا
به‌طور خاص اگر به تاریخ فلسفه علم نگاه کنیم تا پیش 
از شک دکارتی آنتولوژی در وهله نخست قرار داشت. 
یعنی ما می‌گفتیم اول هستی‌شناســی است یعنی عالم 
هســتی و آن چیزی که ما از عالم هستی در نظر داریم 
وجود دارد و بعد معرفت وجود دارد. اول جهانی است 
و بعد مایی که می‌رویم آن را بشناسیم. ولی وقتی شک 
دکارتی مطرح شــد قضیه برعکس شد. دکارت گفت 
 بیدار 

ً
مــن از کجا بدانم من درســت می‌بینــم؟ اصلا

هســتم یا خوابم؟ پرسش کرد و پرسش کرد تا رسید به 
اینکه این پرســش‌ها را چه کسی می‌پرسد؟ گفت من 
این‌هــا را نمی‌توانم جواب بدهم. گفت من هســتم و 
می‌اندیشــم و به لحاظ دقیق‌تر چون می‌پرسم هستم. 
به اشــتباه ترجمه شــده چون می‌اندیشــم هستم ولی 
دقیقش چون می‌پرسم هستم. بعد استناد می‌کند به آن 
صحبت معروف ارشمیدوس که می‌گفت اگر من یک 
نقطه ثابت در عالم هستی پیدا کنم تمام جهان را با یک 
دست از جا می‌کنم ولی آن نقطه ثابت را پیدا نمی‌کنم. 
تعبیــر جالبی که در تفکر فیزیکــی خودش پیدا کرد و 
گفت من هم هیــچ کاری نمی‌توانم بکنم تا یک نقطه 
ثابتی پیدا کنم. امروز آن را پیدا کرده‌ام؛ من می‌اندیشم 
پس هستم و وجود دارم می‌شود نقطه ثابت. من این را 
می‌گیرم و جهــان را از جا می‌کنم چون به یک لنگرگاه 

محکمی دســت پیدا کرده‌ام. یک دفعه معرفت‌شناسی 
آمــد اول. یعنــی به جــای اینکه هستی‌شناســی اول 
باشــد معرفت‌شناســی اول آمد. معرفت‌شناسی یعنی 
اندیشیدن هستی قائم بر اندیشیدن شد. من می‌اندیشم 
چون هســتم نه اینکه هســتم می‌اندیشــم. جاهایش 
برعکس شد. عالم هستی قائم بر اندیشه من انسان شد.

نکته چهــارم که بر آفت‌های روش پژوهش می‌شــود 
برشمرد روابط پژوهشی حاکم بر روش پژوهش است. 
این روابط پژوهشــی کلیدی‌ترین حرف این صحبت 

است که به آن رسیده‌ام و درباره‌اش صحبت می‌کنم. 
ما اصطلاحی در جامعه‌شناســی داریم به اسم روابط 
اجتماعی. یک سری از جامعه‌شناسان بر این باورند هر 
اتفاقی در جامعه می‌افتد محصول نوع روابط اجتماعی 
حاکم بر آنجامعه اســت. یعنی هر سلسله مراتب هر 
نظام ارزشــی هر خوب و بدی هر باید و نبایدی درون 

این روابط اجتماعی است.
 همین میز که یک چیز بسیار ساده‌ای است. روابط 

ً
مثلا

اجتماعی اســت که تعیین می‌کند بالا و پایین این میز 
کجاست. ما هستیم که به این میز بالا و پایین می‌دهیم، 
ما هستیم که به اشــیا معنا می‌دهیم و روابط اجتماعی 
نیز شامل همین است. بر اساس همین روابط رقابت، 
توزیع منابع، دعوا، صلح شکل می‌گیرد و تمامی این‌ها 

روابط اجتماعی است.
روش پژوهــش و به‌طور کلی پژوهش بر یک ســری 
روابط پژوهشــی شــکل می‌گیرد. به نظــر من روابط 
پژوهش ما بزرگ‌ترین پاشنه آشــیل ما است. در نظام 
دانشــگاهی اگــر می‌خواهیم تحول در علوم انســانی 
ایجاد کنیم باید تحول در روابط پژوهشی ایجاد کنیم. 
این روابط پژوهشــی درواقع یک مشــکلاتی را به ما 
تحمیــل کرده. یک نظام ارزشــی ایجاد کــرده که این 
 کمی‌گرایانه و شکل‌گرایانه است که 

ً
نظام ارزشی کاملا

به شــما می‌گوید چند مقاله نوشته‌اید؟ هر کدام چند 
صفحه اســت؟ ارزش‌گذاری علمی خیلی کمی شده. 
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  فرام تا نتهی؛ از ماتحول در متون دانشگ

 کمی حاکم شــده که به‌طور 
ً
نظام ارزش‌گذاری کاملا

 نمی‌بیند. این بزرگ‌ترین آفت 
ً
کامل کور است و اصلا

حاکم بر روابط پژوهشی است. 
به نظر مــن روابط پژوهــش ما مشــکل دارد. روابط 
پژوهش اســت که دارد ارزش‌های اساسی را در قلمرو 
پژوهش توزیع می‌کند. طبق این روابط پژوهش کسی 
که بیشتر می‌نویســد قدر می‌بیند و بر صدر می‌نشیند. 
تمایل روابط پژوهش به کمی‌گرایی است که این افراد 

را به نوشتن سوق می‌دهد.
من تمامی این متغیرها را برمی‌شمارم و یک اشاره کوتاه 
 افت 

ً
می‌کنم که کمیت باید با کیفیت ترکیب شود. مثلا

کیفیــت تألیــف و ترجمه. یعنی شــما می‌دانید میزان 
زیادی از تألیف‌ها کپی هستند، میزان زیادی بی‌ربطی 
و عدم انســجام و یا حتی مشکلات ویراستاری دارند. 
حتی ترجمه‌ها اشــتباهات فاجعه‌باری درونش است. 
حتی فکت‌های غلط، یعنی علم جهل آفرین، یا توهم 

علمی. پس عامل اول افت کیفیت تألیف و ترجمه.
عامل دوم کاهش استانداردهای انتشارات است. شما 
کتاب را به انتشــارات می‌برید یک پولی می‌گیرند و به 
هر تعداد که بخواهیــد چاپ می‌کنند و دیگر کاری به 
 تبلیغات می‌شود 

ً
چیزی که شما نوشــته‌اید ندارد. مثلا

کــه کتاب خود را داشــته باشــید حتی یک نســخه. 
متأســفانه ۱۲۰ هزار عنوان در ســال کتاب در کشور 

منتشر می‌شود، اما با میانگین تیراژ بسیار پایین.
نکته سوم که کمی‌گرایی بود دو وجه دارد؛ وجه اول آن 
کسی که استخدام نشده رزومه‌سازی می‌کند به منظور 
استخدام، آن کسی که استخدام شده رزومه‌سازی می‌کند 
 چاره‌های 

ً
به منظور ارتقاء. بــرای این کمی‌گرایی اتفاقا

 آیا حرفی که کسی جایی زده، 
ً
زیادی اندیشیده‌اند. مثلا

مخاطب دارد یــا نه؟ چند نفر به ایــن مطالب ارجاع 
می‌دهند؟ با این روش‌ها می‌شــود کیفیت را سنجید.
 فردی یک مقاله نوشــته که ۱ میلیــون نفر به آن 

ً
مثــا

مراجعــه کرده‌اند اما دیگری یک میلیون مقاله نوشــته 
یک نفر هم بــه آن مراجعه نکرده. ایــن کمی‌گرایی و 
فشار برای تولیدات بیشــتر در نهایت اخلاق پژوهش 

زیر سؤال می‌برد و منجر به سرقت‌های ادبی می‌شود.

	T این آســیب‌هایی کــه فرمودید ممکن اســت
مسیر علم را هم تغییر بدهد؟ این آسیب‌ها در 
ســطح کلان آیا این قدرت را دارند که بتوانند 
مسیر علم را هم منحرف کنند یا نه، علم مسیر 

خودش را می‌رود؟
به نظر من ایــن قدرت را ندارند بــه خاطر اینکه علم 
گاه بشــری دارد، یعنی  خاســتگاه عمیقی در خــودآ
گاه اجتماعی کســی را که یک مقام استادی پیدا  خودآ
کرده ســاختار علمی را به چالش می‌کشد و این یعنی 
اینکــه علــم درخواســتگاهی در عمیق‌ترین لایه‌های 
گاه بشــری ریشه دارد که هیچ سیاستی نمی‌تواند  خودآ
آن را منحرف کند و در عین حال شــما می‌بینید همین 
الآن در جامعه علمی به کســانی اســتناد نمی‌کنند که 
مقام ارتقاءیافته‌ای در نظام دانشــگاهی دارند بلکه به 
کسانی استناد می‌کنند که مقام ارتقاءیافته‌ای در افکار 
عمومی پیدا کــرده و مردم آن‌ها را به‌عنوان دانشــمند 
شــناخته و وجدان عمومی آن‌ها را به رسمیت شناخته 
لذا علم آسیب می‌خورد ولی هرگز مستحیل نمی‌شود.

	T خیلی متشکرم اگر از مباحثی که در نظر داشتید
 ضرورت دارد عنوان 

ً
مطلبی باقی مانده که حتما

بشود می‌خواهم خواهش کنم یک جمع‌بندی 
داشته باشید.

نکته خاصی نمانده مهم‌ترین نکات بیان شد فقط جای 
قدردانی و تشــکر می‌ماند از ســرکار عالی و همکاران 
محترمتــان‌ که به این مباحث بنیادی در ســاحت علوم 
 اگر این دامنه‌دار و چندجانبه باشد 

ً
انسانی می‌پردازید قطعا

می‌تواند دردی از دردهای علوم انسانی کشور دوا کند.
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  در ساحت فرهنگ 

دکتر مصطفی تقوی دوره کارشناســی، کارشناسی 

ارشــد و دکترای خود را به ترتیب در رشــته فیزیک، 

فلســفه علم و فلسفه علم و فناوری گذرانده است. 

وی جزء آغازگران و مروجان اصلی فلسفه و اخلاق 

فناوری در ایران بوده، و آثار متعددی را در این زمینه 

و در زمینه فلســفه و اخلاق علم، در مجلات معتبر 

بین‌المللی و داخلی منتشر کرده است.

یف در گفتگوی  معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شر

اختصاصــی با مــا در زمینه تأثیرات دوســویه میان 

فرهنگ و فناوری در کشور از الزامات فرهنگی توسعه 

فناوری‌ها در ایران و نقش نهاد‌های سیاست‌گذار و 

فرهنگی در این زمینه سخن می‌گوید.

	T به‌عنوان اولین ســؤال بفرماییــد اگر بخواهیم
رابطــه بین فرهنگ و فناوری را بررســی کنیم، 
تأثیــر فرهنگ و فنــاوری از و بر هــم چگونه 
است؟ آیا فرهنگ از فناوری تأثیر می‌گیرد یا بر 

آن تأثیر می‌‌گذارد؟ 
بحث نسبت فرهنگ و فنّاوری را این‌گونه می‌توان آغاز 

کرد که وقتی در قرن بیســتم توســعه فنّاوری در حال 
اوج گرفتــن بود عده‌ای از همان ابتــدا به این موضوع 
توجه کردند که توسعه فنّاوری سبک زندگی ما را تغییر 
می‌دهد. سبک زندگی به معنای شیوه‌های عمل؛ یعنی 
چطور آشپزی می‌کنیم؛ چطور خرید می‌کنیم؛ چطور 
محبت می‌ورزیم؛ چطور ارتباط برقرار می‌کنیم؛ چقدر 
ارتباط رودررو می‌گیریم؛ تمام این وجوه را که در سبک 
زندگــی می‌توانیم ذکر کنیم با ورود فنّاوری تحت تأثیر 

قرار می‌گیرند.
به‌طور مثــال، وقتــی تلویزیــون وارد خانه‌ها شــد، 
ارتباطات رودررو هم کمتر شــد. در ســال‌های اخیر 
روی این موضوع که توســعه فنّــاوری چه وجوهی از 
زندگی را تحــت تأثیر قرار می‌دهد تأملات بیشــتری 
شده اســت؛ ازجمله اینکه متخصصین علوم شناختی 
معتقدند اســتفاده کردن از کیبورد رایج1 عواطف ما را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. بــرای مثال، تایپ یک کلمه 
با دکمه‌های سمت راست کیبورد یا سمت چپ باعث 
می‌شــود عواطف ما نسبت به واژه‌هایی که می‌نویسیم 
تحت تأثیر قــرار بگیرد. اگر بخواهیــم این بحث را با 
مــوردکاوی ادامه دهیم می‌توان بــه ظهور مفهومی در 
فلسفه فنّاوری با عنوان چرخش تجربی2 اشاره کرد. ‌در 

1. QUERTY
2. Empirical turn

گفت‌وگو با دکتر مصطفی تقوی معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف

رابطه متقابل میان فرهنگ و فناوری

مصنوع تکنیکی نسبت به ارزش‌ها خنثی نیست



 بهار و تابستان 1402 -  شماره 55  و  66

31

این شیوه تأمل فلســفی و جامعه‌شناختی در خصوص 
فنّــاوری، اول به ســراغ مصادیق فنّــاوری می‌رویم و 
داده‌هــای تجربی جمــع می‌کنیم. توجــه به مصادیق 
فنّــاوری به دلیــل اهمیت مصادیق فنّاوری اســت که 
تأملات فلســفی، انسان‌شــناختی، جامعه‌شناختی بر 
اساس آن انجام می‌شــود. می‌توان ده‌ها و صدها مثال 
زد که چطور توســعه یک فنّاوری شــیوه کشاورزی ما 
را تغییر داده یا توســعه دیگر فنّاوری ساختار شغلی و 
اهمیت شغل‌ها را عوض کرده است. همچنین این‌گونه 
برخی شغل‌ها را از بین برده و بعضی شغل‌های جدید 

به وجود آورده است. 
پس از زمانی که فنّاوری و توسعه آن در حال اوج گرفتن 
اســت، توجه فیلســوف‌های مختلفی مانند هایدگر، 
مامفورد، یوناس، الول و دیگران به تأثیراتی که بر سبک 
زندگی ما دارد جلب شــده است. یک وجه ماجرا این 
اســت که فنّاوری فرهنگ، جامعه، سبک زندگی ما و 
حتی شــیوه تفکر ما را تحت تأثیــر خود قرار می‌دهد. 
یک ســؤال این اســت که آیا بالعکــس آن هم ممکن 
است؟ یعنی فلاســفه فنّاوری به این نکته توجه کردند 
که ما چطور بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ خود فنّاوری 
را بسازیم؟در ســال‌های اخیر ما شاهد پروژه اخلاقی 
کردن فناوری1 هستیم که به لحاظ نظری و فلسفی مورد 

توجه قرار می‌گیرد. 
ما شاهد ایده جریان طراحی حساس به ارزش2 هستیم؛ 
یعنی طراحی را طوری به انجام برسانیم که ارزش‌های 
موردنظر ما انضمامی3 شــود. هر دو مورد توجه است، 
به‌خصوص مورد دوم که در دهه‌های اخیر بیشتر مورد 
توجه قرار گرفته است. مخلص کلام این است که آنچه 
مصنوع تکنیکی نامیده یا محســوب می‌شود نسبت به 
ارزش‌ها خنثی نیســت بعضی ارزش‌هــا را تقویت و 

1. moralizing technology
2. value sensitive design (VSD)
3. concretize

بعضی را تضعیف می‌کند و فرهنگ ما و سبک زندگی 
ما را تغییر می‌دهد. در بسیاری از وجوه که محل تأمل 
علوم  متخصصین  جامعه‌شــناس‌ها،  روانشــناس‌ها، 
شــناختی و فلاســفه قرار گرفته، وجوه گوناگون تأثیر 
فنّاوری بر مباحث مختلف بررســی شــده است. یک 
وجه ماجرا این اســت که فنّاوری نه‌تنهــا گویا حامل 
ارزش‌های خاصی اســت بلکه این امکان وجود دارد 
که ما در مقام طراحی برخی از ارزش‌ها را وارد طراحی 

کنیم4. این صورت مسئله است.

	T با توجه به تجربه‌هایی که در قبال فناوری جدید
وجود داشــته )مثل سابقه مواجهه با ماهواره و 
ویدئــو در ایران یا نمونه حــال حاضر برخورد 
یکا با تیک‌تاک( اســتراتژی ما در برخورد با  امر

فناوری‌ها باید سلبی باشد یا ایجابی؟
‌ما وقتی با یک فنّاوری مواجه می‌شویم چه این فنّاوری 
را از یک جامعه دیگر وارد کرده باشــیم چه در جامعه 
خودمان آن را بســازیم، باید در قبال آن استراتژی خود 
 فنّاوری‌هایی که در جامعه 

ً
را داشــته باشــیم. معمولا

ما درحال‌توســعه هســتند با فنّاوری‌هایی که در غرب 

4. embed
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توســعه پیدا کرده‌اند تفاوتی ندارند. چیزی که ما باید 
به آن توجه کنیم این اســت که فنّــاوری دو وجه دارد؛ 
یک هســته سخت فنّاوری اســت که استحکام1 دارد؛ 
یعنی چغر است و قابل تفسیر2 نیست. یک وجوه قابل 
 فرض کنید پیامک یک فنّاوری است 

ً
تفسیر دارد. مثلا

که می‌توان با آن هــم حرفه‌ای غیراخلاقی تبادل کرد و 
هم اخلاقی. شبکه‌های اجتماعی به همین شکل و الی 
آخر. یعنی این به تعبیر و تفســیر شما وابسته است و به 
اراده شما برمی‌گردد. بسته به اینکه شما از آن فنّاوری چه 
عملکردی می‌خواهیــد تغییر می‌کند. پیامک می‌تواند 
چنین ویژگی‌ای داشته باشــد. یعنی تعبیرپذیر است. 
علاوه بر ایــن فنّاوری‌هایی وجود دارنــد یا در برخی 
فنّاوری‌ها وجوهی هســت که قابل تفســیر نیســت. 
بــرای مثال، گفتن اینکه ما بمب اتم ســاختیم و با این 
بمب نمی‌خواهیــم محیط‌زیســت را تخریب کنیم یا 

1. robustness
2. interpretable

 نمی‌توان 
ً
نمی‌خواهیم کشتار انسانی کنیم. این را اصلا

طور دیگری تعبیر و تفسیر کرد. این بمب ساخته شده و 
یک عملکردی دارد که نمی‌شود کار دیگری کرد. پس 
آنچه مصنوع تکنیکی نامیده می‌شود یک وجوه قابل تعبیر 
و تفسیر دارد که شما اراده می‌کنید به شیوه خاصی از آن 
استفاده کنید و یک وجوهی دارد که تفسیرپذیر نیست. 
وقتی یک فنّاوری وارد کشور می‌شود یا در داخل کشور 
توســعه پیدا می‌کند، باید بدانیم که آن وجوه تعبیرپذیر 
فنّاوری چیست که بر اساس فرهنگ کشور خود تعبیر 
شود. البته ممکن اســت این موضوع نیاز به پژوهش، 
آموزش، ترویج و فرهنگ‌ســازی داشــته باشــد. باید 
مراقب باشیم سبک زندگی به شــیوه بدی تغییر نکند. 
درعین‌حال ما باید ببینیــم که این فنّاوری چه وجوهی 
دارد که چغر اســت. گاهی این وجوه ســخت فرهنگ 
را تخریــب می‌کنــد. اینجا یک نکتــه‌ای وجود دارد. 
مشکل اینجاســت که ما بر ســر دوراهی کالینگریج 
قرار می‌گیریــم، به این معنا که وقتــی یک فنّاوری در 
حال زاده شدن است ممکن اســت نتوانیم بفهمیم که 
چه پیامدهایی دارد. یعنی از پیامدهای ناخواســته3 آن 
بی‌خبر باشیم. تا این فنّاوری نهادینه نشده و پیامدهای 
آن را به‌طــور کامل نبینیم، ارزیابــی قوی از پیامدهای 
توسعه فنّاوری نخواهیم داشت. لذا نمی‌توانیم رویکرد 
انتقادی نســبت به آن داشته باشــیم. فناوری مذکور، 
بعضــی از ارزش‌هــا را تقویت و برخــی را تضعیف 
می‌کند. لذا دستور کار این است که با رویکرد انتقادی4 

به آن نزدیک شویم. 
نکته این است که مشکل این رویکرد انتقادی چیست؟ 
تا فناوری نهادینه نشده نمی‌توان پیامدهای آن را تجربه 
و ارزیابی کرد. وقتی که فناوری نهادینه شــد و پیامدها 
را تا حدی کشف کردیم دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد؛ 

3. unintended consequences
4. critical approach

توجه به مصادیــق فنّاوری بــه دلیل اهمیت 
مصادیق فنّاوری اســت که تأملات فلسفی، 
بر اساس  انسان‌شناختی، جامعه‌شــناختی 

آن انجام می‌شود.
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یعنی ارزیابــی دیگر ثمر نخواهد داشــت. در ابتدای 
توسعه نمی‌توان ارزیابی کرد ولی می‌توان جلوی توسعه 
را گرفت، وقتی نهادینه شــد می‌توان تا حدی ارزیابی 
کرد ولی دیگر نمی‌توان به‌ســادگی جلوی توسعه آن را 
گرفت مگر اینکه یک فنّاوری دیگری با ســبک دیگری 
بیاید و به‌طور کلی سیســتم را تغییــر دهد. یعنی ما بر 
ســر اینکه چگونه با فنّــاوری مواجهه کنیم معضلات 
داریم. برخی مســئله را خیلی ساده می‌بینند میگویند 
از غرب یک سری فنّاوری می‌آید و ما بررسی می‌کنیم 
که کدام با فرهنگ ما ســازگار اســت و کدام ناسازگار. 
آنکه سازگار است را می‌گیریم و آنکه ناسازگار است را 
نمی‌گیریم. اما به این ســادگی ممکن نیست. به خاطر 
همین دوراهــی کالینگریج که عرض کــردم نمی‌توان 
به‌ســادگی قضاوت کرد و درباره پیامدهای فنّاوری در 

جامعه نظر داد. 
 نکته دیگری وجود دارد که مســئله را دشوار می‌کند و 
 در توسعه 

ً
آن بحث سیستمی‌ســازی1 اســت. ما عملا

فنّاوری به جای یک جامعه‌ای کــه مؤلفه‌های طبیعی 
در آن ظهــور و بــروز دارد، به‌وســیله مهندســان در 
حال ســاخت جامعه‌ای هســتیم که در آن مؤلفه‌های 
تکنیکی بیشــتر ظهور و بروز دارند. یعنی مصنوعات 
تکنیکی در حال ســاخت محیط ما هســتند. این‌ها با 
هم جفت‌وجور می‌شــوند و یک سیستمی‌ســازی رخ 
می‌دهد. مثال خیلی ساده این است که شما نمی‌توانید 
اتومبیل را به کشــور بیاورید و پمپ‌بنزین را نه. یا جاده 
نســازید و پالایشگاه تأسیس نکنید. یعنی همه چیز در 
این نظام تکنیکی که ما می‌ســازیم به یکدیگر متصل 
است و نمی‌توانیم بگوییم که این را می‌خواهم ولی آن 
یکی را نــه. یا از این فنّاوری جنبــه خوب را بگیریم و 
جنبه بد آن را حذف کنیم. برای مثال، با ورود برخی از 
شبکه‌های اجتماعی به کشور، شرایط ایجاد یک سری 

1. systematization

روابط غیراخلاقی هم فراهم شد. شما نمی‌توانید نظیر 
ایرانی آن را بسازید، یعنی یک محصول بومی با همان 
کارکردها را توســعه دهید و بعد انتظار داشته باشید که 
مسئله به‌سادگی حل شــود. یعنی چیزی نیست که ما 
یــک وجه را برگیریم و وجه دیگر را وا بنهیم. برای مثال 
شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پرسرعت را قبول داریم، 
ولی در عین اینکــه در همه دنیا تماس تصویری انجام 
می‌شــود ما آن را نمی‌خواهیم. این خیلی دشوار است 
 
ً
هم فرهنگ جلویش را می‌گیرد هم یک جاهایی اصلا

امکان تکنیکی وجود ندارد. 
در حــال حاضــر یــک سیستمی‌ســازی رخ داده و 
نظام تکنیکــی بار آورده که مؤلفه‌هــای تکنیکی آن به 
همدیگر وابســته هستند. لذا درواقع این نظام تکنیکی 
که درحال‌توســعه است رفتار ما و ســبک زندگی ما را 
تا درجاتی به انقیاد می‌کشــد. درواقع یک چیزی به ما 

می‌دهد و یک چیزی از ما می‌گیرد. 
نکتــه دیگر اینکه مهندســان در مقام توســعه فنّاوری 
خیلــی منتظر فتوای اخلاقیون و سیاســیون نیســتند. 
این‌طور نیست که سیاستمداران و سیاست‌‌گذارانی که 
اخلاقمدار هستند، بیایند و کدهای اخلاقی را تدوین 
کنند و بعد بر اســاس آن‌ها یک فنــاوری مانند هوش 
مصنوعی توســعه پیدا کند. مهندسان کار خودشان را 
می‌کنند و توســعه فنّاوری همواره سریع‌تر از تأملات 
اخلاقی و فلسفی ما اتفاق میفتد. این یکی از معضلات 
جهانی توسعه فنّاوری است؛ یعنی گویا توسعه فنّاوری 

آنچه مصنــوع تکنیکی نامیده یا محســوب 
می‌شــود نســبت به ارزش‌ها خنثی نیســت 
بعضی ارزش‌ها را تقویت و بعضی را تضعیف 
می‌کنــد و فرهنگ ما و ســبک زندگــی ما را 

تغییر می‌دهد. 
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گریزان است و ما به آن نمی‌رسیم که ارزیابی کنیم و تا 
میاییم یک فنّاوری را بشناسیم و ارزیابی اخلاقی کنیم 
یک فنّاوری نوظهور  نظام تکنیکی ما را دچار دگرگونی 
می‌کند. تا بیاییم آن را بشناسیم و ابعاد اخلاقی انسانی 
اجتماعی آن را ارزیابی کنیم، دوباره یک فنّاوری جدید 
و تغییر همه چیز. این هم یکی از معضلاتی اســت که 
ما نمی‌توانیــم در این بحث‌های اخلاقــی و فرهنگی 

به‌سادگی آن را حل کنیم. 
برخی معتقدند و گفته می‌شــود که این نظام تکنیکی 
 
ً
حاصل سبک زندگی و فرهنگ غربی است و آن‌ها عمدا
این فنّاوری‌ها را توســعه می‌دهند که ما را به اســارت 
بکشــند و فرهنگ ما را دگرگون کنند. ببینید فنّاوری‌ها 
به‌خصوص مجازی که قــدرت دگرگون‌کننده فرهنگی 
آن خیلی بیشــتر از فنّاوری‌هایی نظیــر نانوتکنولوژی 
است ممکن اســت که پشت توسعه آن‌ها نیات شومی 
وجود داشته باشــد، ولی نمی‌توان قطعی و صددرصد 
چنین نظــری داد. بالاخره فرهنگ غربی یک طبیعت و 
ماهیت و ویژگی‌هایی دارد که در توســعه فنّاوری بروز 
می‌کند. یک عده می‌بینند که فرصت خوبی اســت و 
اســتفاده‌هایی نیز علیه یک جامعه و یک فرهنگ دیگر 
می‌کننــد. ما باید در جهان امــروز و در جهان فنّاوری 
حواســمان به‌خصوص به فنّاوری‌هایــی که فرهنگ را 
بســیار دگرگون می‌کنند باشد. باید حواسمان باشد که 
چه چیزی را توســعه می‌دهیم و یا جلوی توســعه چه 

چیزی را گرفته‌ایم. چه چیزی را شتابان توسعه می‌دهیم 
و کــدام فنّاوری را در آغوش می‌کشــیم. رویکرد ما تا 
حدودی می‌تواند انتقادی باشد و اگر بتوانیم بر اساس 
فرهنگ، ارزش‌ها و ســبک زندگی خودمان فنّاوری‌ها 
را، به‌خصوص آن‌هایی که بــه لحاظ فرهنگی اهمیت 
دارند، توسعه دهیم ممکن است بتوانیم از فناوری‌های 

وارداتی پیشی بگیریم. 
برخی از متفکــران به ارتباط میان فناوری‌های جدید و 
نظام سرمایه‌داری اشاره می‌کنند. متفکرانی مانند اندرو 
فینبرگ1 که معتقد اســت نظام تکنیکی امروز تجلی‌گاه 
ارزش‌های سرمایه‌داری است و ما باید راهی به رهایی 
بجوییــم. ما باید نظــام تکنیکی جدیدی بر اســاس 
ارزش‌های دیگر مانند ارزش‌های دموکراتیک بسازیم. 
این یک مدرنیته جایگزین2 اســت. این‌ها اعتقاد دارند 
گاهانه محل تجلی ارزش‌های  گاهانه یا ناآ که فنّاوری آ
ســرمایه‌داری شــده و در حال متحول کردن جامعه به 
نفع ارزش‌های نظام ســرمایه‌داری است و این هشدار 

را برخی متفکران داده‌اند.

	T جایگاه تفکر انتقــادی و آموزش آن در جامعه
در کنار ســواد اطلاعاتی و ســواد رسانه‌ای در 

مواجهه با فناوری‌های جدید چیست؟
این حرف درســتی اســت که نه‌تنها سیاست‌‌گذاران، 
مهندسان، تعمیرکنندگان و نگه‌دارندگان باید ملاحظات 
انتقادی داشته باشــند، بلکه کاربران فنّاوری که عموم 
مردم هستند هم باید نسبت به فناوری رویکرد انتقادی 
داشته باشــند. این در  نسبت با بودن با فنّاوری و شیوه 
بودن با فنّاوری نیز صدق می‌کند. یعنی ما چشم‌بســته 
تن به یک نظام یا یک ســبک خاص زندگی ناشــی از 
فنّاوری ندهیم و رویکرد انتقادی داشــته باشــیم. باید 

1. Andrew Feenberg
2. Alternative Modernity

آنچه مصنــوع تکنیکی نامیده یا محســوب 
می‌شــود نســبت به ارزش‌ها خنثی نیســت 
بعضی ارزش‌ها را تقویت و بعضی را تضعیف 
می‌کنــد و فرهنگ ما و ســبک زندگــی ما را 

تغییر می‌دهد. 
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این ســؤال را مطرح کرد که آیا در جامعه خودمان این 
رویکرد انتقادی نســبت به فنّاوری، رسانه و شبکه‌های 
اجتماعی وجود دارد؟ من به‌عنوان یک معلم می‌توانم 
بگویم که از این وضعیت راضی نیســتم. یعنی فرهنگ 
انتقادی ما ضعیف اســت و در ترویج رویکرد انتقادی 

ضعیف هستیم.
بــرای یافتن علــل ایــن موضوع مــا بایــد پژوهش 
جامعه‌شــناختی انجام دهیم. من به‌عنوان شــخصی 
کــه در این جامعه زندگی می‌کند و تجربه زیســتی در 
این فضا دارم این را احســاس می‌کنم که این رویکرد 
ضعیف اســت و نیاز به تقویت به‌وسیله صداوسیمای 
کشورمان، به‌وسیله کسانی که اهل قلم هستند، به‌وسیله 
فیلم‌سازان، یا هنرمندان تئاتر دارد. کشور ما به‌شدت در 
حال باز کردن آغوش خود برای توســعه فنّاوری است. 
توســعه فنّاوری باید هم به‌صورت درون‌زا باشد و هم 
برون‌زا. اگر ما به این موضوع توجه نکنیم اصطکاک یا 
ناسازگاری ایجاد خواهد شد. در این شرایط باید انتظار 
داشته باشــیم که توسعه این فنّاوری‌ها سبک زندگی ما 
را به‌ســادگی تغییر بدهد. همان‌طور که آقای نوربرت 
وینر1 یک پرسشی مطرح می‌کند و می‌گوید که ما نباید 
بپرسیم چه کســی حکومت می‌کند. از این به بعد این 
سؤال را هم باید در کنار پرسش‌های سیاسی بپرسیم که 

چه چیزی حکومت می‌کند.
اگر فنّاوری را رها کنیم و نظارت انتقادی به آن نداشــته 
باشــیم ممکن اســت جامعه ما را به ســمت و سویی 
ببرد که مطلوب ارزش‌ها و جهان‌بینی ما نیســت. این 
یک هشــدار استراتژی است که کار چند سیاست‌‌گذار 
یا سیاســتمدار نیســت. کل جامعه باید نسبت به این 
ماجرا هوشیار باشد و نیاز به یک فرهنگ‌سازی عمومی 
وجود دارد. باید توجه کرد که غرق شدن در شبکه‌های 
اجتماعــی چه طور به ذهن و جســم ما صدمه میزند، 

1. Norbert Wiener

شــیوه تغذیه ما و حتی شیوه تفکر ما را تغییر می‌دهند. 
برای مثال ما نباید پدیده فالووینگ را دست‌کم بگیریم 
چراکه در کشورمان تعداد کثیری جوان داریم که گوشی 
تلفن در اختیار دارند و در شبکه‌های اجتماعی گوناگون 
صفحــات گوناگونــی را فالــو می‌کننــد. درحالی‌که 
فالووینگ آدابی دارد. فالووینگ کدهای اخلاقی دارد. 
ما نباید عده‌ای را که دوســت داریم فالو کنیم. ممکن 
اســت دچار توهم بشــویم که جامعه عقایدش همین 
اســت. نه! عقاید تو و فالوورهای تو همین است. این 
ارزش‌های تو و فالوور‌های توست. یک دنیای مجازی 
برای خودتان درســت کردید و دور هم جمع شدید و 

همه با هم یک حرف می‌زنید.
این ســمت هم جوامع دیگــری با ایــن فالووینگ‌ها 
درســت شــده. می‌بینید جامعه به دو یا ســه قسمت 
تقسیم شــده که همه در درون خودشان با آنچه هست 
راضی هستند و فکر می‌کنند کل جامعه همین است که 
خودشان هستند. فالووینگ منجر به توهمات گسترده 
اجتماعی می‌شود. ما باید حواسمان باشد در مقام فالو 
کردن طــوری گزینش نکنیم که این فضا را با دســت 
خودمان برای خودمان ایجــاد کنیم. پس اگر ما درگیر 
شبکه‌های اجتماعی هســتیم گریزی از آن‌ها نداریم. 
باید هوشــمندانه با آن‌ها رفتار کنیم. پدیده فالووینگ 

در حال حاضر یک سیستمی‌سازی رخ داده 
و نظــام تکنیکــی بــار آورده کــه مؤلفه‌های 
تکنیکی آن به همدیگر وابســته هستند. لذا 
درواقع این نظام تکنیکی که درحال‌توســعه 
است رفتار ما و سبک زندگی ما را تا درجاتی 
به انقیاد می‌کشــد. درواقع یک چیزی به ما 

می‌دهد و یک چیزی از ما می‌گیرد. 
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پدیده بسیار شگفت‌انگیزی است.
فناوری‌های جدید پلتفرم‌ها یا سکوها سوگیری دارند. 
نباید زمینــه گناه، خطا، یا کاری غیراخلاقی تســهیل 
 ما مدام بگوییم مشروبات الکلی 

ً
بشود. فرض کنیم مثلا

مصرفش بد و مخرب است و مدام فرهنگ‌سازی کنیم 
در مورد بد بودنش ولی بسیار سهل‌الوصول باشد در آن 
صورت توجیه این کار ما چیست؟ امروزه در شبکه‌های 
اجتماعی شاهدیم که این‌ها علاوه بر ارائه کارکردهای 
ضــروری در جهان جدید برای مــا یعنی کارکرد‌هایی 
که ما محتاج آن‌ها هســتیم یک وجه‌هایی هم دارند که 
مســائل غیراخلاقی که بافرهنگ ما ناسازگاری دارد را 
 تصاویر مستهجن سهل‌الوصول 

ً
تسهیل می‌کنند، مثلا

 برای یک نوجوان یک سری 
ً
شــده‌اند. خوب این مثلا

آثار ســوئی در اخلاق دارد. این‌طور نیست که بگویم 
اگر یــک نوجوان روزی یک ســاعت در شــبکه‌های 
اجتماعی مستهجن بگردد بعد بیاید برود جلسه حفظ 
قرآن اشــکالی ندارد. این‌ها با هم فرق دارند نمی‌شود 

هم این را داشته باشیم هم آن را. 
این مسئله‌ای است که تسهیل شده و نمی‌شود به‌سادگی 
از آن عبــور کــرد. البته بنده به‌عنوان یک شــهروند از 
سیاســت‌‌گذاری‌ها هم ناراضی هستم. مدیران فضای 
مجازی ما اشتباه کردند، کوتاهی کردند، یک جاهایی 
اهتمام ویژه نداشــتند، شناخت کافی از فضا نداشتند، 
نخواســتند این فضا را بشناسند. پس باید منتظر باشیم 

تا پیامدهای این‌ها را ببینیم.
البتــه چــاره‌ای نیســت و ناگزیر بــه اســتفاده از این 

فناوری‌ها هســتیم. اگر بخواهیم در مقابل نصب این 
شــبکه‌های اجتماعی مقاومت کنیم بعد از اســتفاده 
متوجه می‌شــویم که چقدر عقب افتادیم. وقتی از این 
فناوری‌ها اســتفاده نکنیم از گفتگوهــای ناهم‌زمان، 
انتقال فایل، تماس‌های رایگان با خارج از کشــور، از 
تبلیغات یا دانشی که در این شبکه‌های اجتماعی وجود 

دارد نیز محرومیم. 
درواقع منظور. من این است که وقتی یک فناوری وارد 
یک کشــور می‌شود و عده‌ای از مردم شروع به استفاده 
از آن می‌کنند نمی‌توان جلوی فراگیر شدن آن را گرفت. 
این اتفاق مانند فراگیر شــدن اینترنت ناگزیر اســت و 

نباید در مقابل توسعه آن در کشور مقاومت کرد.

	T اینجــا این چالــش مطــرح می‌شــود که ما
می‌خواهیم برای اســتفاده درســت از فناوری 
یم که  فرهنگ‌سازی کنیم. برای مثال ما ناگزیر
برای انجام کار فرهنگی از پلتفرم‌های مجازی 
اســتفاده کنیم. بعد بیاییم بــه مردم بگوییم که 
محتوایی کــه ما تولید کردیم، آموزشــی که ما 
دادیم، فرهنگ‌ســازی ما، در شبکه اجتماعی 
هست که شما هنوز اســتفاده درست از شبکه 
را بلد نیستید بروید آنجا استفاده کنید و از آن 
یم این‌ها را  گاه دار ید. خب ما ناخودآ یاد بگیر
به ســمت محلی که محل چالشمان بود سوق 

می‌دهیم. 
در رابطه‌ با مسائل فرهنگی ناشی از فناوری‌های جدید 
مانند پلتفرم‌های مجازی دو جنبه قابل بررســی است. 
جنبه اول نحوه استفاده کاربران از این پلتفرم‌ها و جنبه 
دوم انطبــاق فرهنگی این پلتفرم‌هــا با ارزش‌های ملی 
توســط نهاد‌های بالادستی اســت. ممکن است یک 
پلتفرم یک ویژگی داشته باشد که با اخلاق و عقاید من 
سازگار نباشــد. من بیایم یک پلتفرمی را با یک ویژگی 

وقتی یک فنّاوری وارد کشــور می‌شود یا در 
داخل کشور توسعه پیدا می‌کند، باید بدانیم 
که آن وجوه تعبیرپذیر فنّاوری چیست که بر 

اساس فرهنگ کشور خود تعبیر شود.
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فنی که دســت‌کم با فرهنگ من سازگار‌تر باشد توسعه 
بدهم. اگر مشــکلات من را حل نمی‌کند دســت‌کم 
کاربری آن آســان‌تر باشد. نباید تنها انتظار ما فراگیری 
نحوه اســتفاده از این پلتفر‌م‌ها توســط کاربر باشد. ما 
باید هر دو جنبه فنی و محتوایی یک فناوری را بررسی 
کنیم. البته در این ســال‌ها جنبــه محتوایی فناوری‌ها 
به‌طور جدی مغفول واقع شــده است. علاوه بر این دو 
وجه مذکور بحث محتوایی که در آنجا وجود دارد هم 
اهمیت دارد. مردم درواقع  هر محتوایی را نمی‌پسندند. 
الآن بــرای جذاب جلوه دادن محتــوا و ارائه آن با یک 
فنّاوری بالاتر رقابت ایجاد شــده. مردم دیگر دوست 
ندارند  هر ویدئویی را  ببیننــد و انتظار از ابعاد هنری 
تولید محتــوا افزایش پیدا کرده. مــا نمی‌توانیم این‌ها 
را نادیــده بگیریــم و بگوییم که می‌خواهیــم این‌ها را 

مدیریت کنیم.
 

	T 1ماهیتشان سرگرمی 
ً
خیلی از این سکو‌ها اصلا

اســت. هر چقدر هم ورود کنیــم و محتوای 
آموزشی در آن تولید و منتشر کنیم شاید در آن 
یای محتوای ســرگرمی که آنجا وجود دارد  در
 همین روانشــناس نماها 

ً
به چشــم نیاید. مثلا

در همین ســکو‌ها که کلی هم فالوور دارند و 
اثر‌گذار هم هستند. حال روحانی ما بیاید یک 
صفحه آنجا داشــته باشــد و احکام بگوید، 
اخلاق بگوید، محتوای خیلی خوبی هم تولید 
کند ولی این در کنار هم قرار گرفتن در سکو یک 

مقدار این فعالیت اخلاقی را مبتذل می‌کند. 
محتوا باید بر اساس حال و هوای پلتفرم و کاربران باشد 
تا به ابتذال کشیده نشــود. میدانید معضل کجاست؟ 
ما با پدیــده‌ای به نام فالوو کردن روبه‌رو هســتیم. آن 
کســی که کالایی برای عرضه دارد، ســخنی برای ارائه 

1. entertainment

 محتوای خــوب، آموزه اخلاقی 
ً
دارد، کســی که مثلا

خوب عرضه می‌کند، به‌صــورت طبیعی دنبال جایی 
هست که دیده شود. لذا این پدیده به وجود می‌آید. از 
معضلات اینکه میگویند فنّاوری باید توسعه پیدا کند 
که ما بفهمیم عوارض و پیامدهایش چیســت، همین 
 یک روحانی دوست دارد دیده بشود چون 

ً
اســت. مثلا

رسالتش این است که یک پیامی را به مردم برساند. لذا 
به آن فضایی می‌رود که فالوور بیشــتری دارد. گریزی 

جز این نیست. 
شما یک شبکه اجتماعی یا یک پلتفرمی تأسیس کنید 
که فقط روحانی‌ها یا مبلغین اخلاق و دین و انســانیت 
در آنجا ارائه داشته باشــند، ببینید چقدر فالوور جمع 
می‌کنید. یک فرد دانشــمند درس‌خوانــده، فرهیخته، 
عارف، نویسنده و هنرمند در بهترین حالت چند صد 
هــزار فالوور دارد درحالی‌که کســی که لطیفه تعریف 
می‌کند، میلیونی فالوور دارد. امروزه فرد با لودگی پول 
درمی‌آورد. این پدیده را چه کنیم؟ این پدیده نوظهور را ما 
 نداشتیم. الان برعکس شده لوده‌ها ثروتمند شده‌اند 

ً
قبلا

و اهل دانش به چیزی ک لایق آن هســتند، نمی‌رسند.

	T ین بحــث از جنابعالی به‌عنوان به‌عنــوان آخر
یک اســتاد متخصص باتجربــه در این حوزه 
می‌خواهم بپرسم عملکرد دپارتمان‌های علم و 
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فلسفه و فلسفه علم را در ایران در قبال فرهنگ 
یابی می‌کنیــد؟ فکر  و فنــاوری چگونــه ارز
می‌کنید عملکردشــان در این سال‌ها در قبال 
فناوری و ارتباطش با فرهنگ مناســب بوده یا 
از این به بعد فکر می‌کنید اگر قرار باشد تغییری 
در عملکردشان بدهند به چه شکل باید باشد؟
تنهــا کاری که این گروه‌ها می‌تواننــد انجام دهند این 
اســت که به مباحث فلســفه فنّــاوری، اخلاق علم و 
فنّاوری و همچنین مطالعات علم و فنّاوری توجه کنند. 
کادمی‌های فلسفه  این نگاه در حال اوج گرفتن است. آ
علم در حــال حاضر به این مقوله‌های اســتراتژیک و 
کاربردی توجــه می‌کنند. اگر همیــن روند پیش برود 
در آینده نه‌چندان دوری متخصصانی خواهیم داشــت 
که در این زمینه‌ها پژوهش کنند و به سیاســت‌‌گذار‌ها 
مشاوره بدهند. جوانان نیز می‌توانند در این زمینه‌ها کار 

علمی و پژوهشی کنند.  

	T نقش دپارتمان‌های فلسفه علم در بومی‌سازی
فناوری‌ها یا همان بحث پژوهش و آموزش که 
فرمودید لازمه وجه تفسیر فناوری است چیست؟
برخی از مباحث فلســفه علم و مباحث فلسفه فنّاوری 
مبنایی برای سیاست‌‌گذاری علم و فنّاوری هستند. در 
کادمی‌های فلســفه علم، دانش‌آموختگان  بعضی از آ
در علــم و فنّــاوری نفــوذ و اثــر کرده‌انــد و در این 
سیاست‌‌گذاری‌ها مؤثر بوده‌اند. این موضوع در کشور 

ما در حال رشد و ترقی است. 
من به‌عنوان معلم فلســفه علم و فنّاوری در بسیاری از 
موضوعات فراوان مورد رجوع و مشــاوره قرار گرفته‌ام. 
می‌توانم بگویم ایجاد بستر مناسب برای اجرای مبانی 
فلســفی در این زمینه کار سختی اســت. اجرای این 
مبانی لوازم زیــادی نیاز دارد. البته نباید ناامید شــد، 
چراکه  سیاست‌‌گذاری می‌تواند یک خاستگاه فلسفی 

داشته باشد و فیلسوف‌ها می‌توانند در این زمینه نقشی 
اجرا کنند.

	T چرا نقش فلاسفه در بحران‌های جامعه کمرنگ
است؟

ما بااینکه یک نظریه‌پرداز، فیلســوف و پژوهشگر یک 
گوشــه بنشیند و تعاملات فرهنگی انجام دهد مخالف 
نیستیم؛ اما با این موضوع هم موافق نیستیم که جامعه 
فلسفی اثر اجتماعی نداشته باشد. فیلسوف‌های جامعه 
ما باید به مسائل اجتماعی که در این کشور وجود دارد 
ورود و نظریه‌پردازی کنند. این باید با کمک رسانه‌های 
گوناگون، نشــریات و مجله‌ها انجام شود. نکته دیگر 
 باید مثل یک 

ً
این اســت که بحث فلســفی را اساســا

طیف ببینیم. وجوهی از فلســفه بســیار انتزاعی است 
و نمی‌توانیم آن را نفی کنیم. بخشــی از دانش فلســفه 
نیز در مجاورت جامعه‌شناســی و سیاست‌‌گذاری قرار 
می‌گیرد که این بخش باید در کشــور ما تقویت شود. 
یعنی آن فلســفه‌هایی که در این سر طیف هستند باید 
تأســیس، تقویت و ترویج شــوند. بااین‌حال فلســفه 
انتزاعی نیز وجــود دارد که با جامعه ارتباط کمی دارد. 
 نمی‌توان از کسی که در این زمینه اشتغال دارد 

ً
معمولا

و علاقــه‌ای به کار اجتماعی ندارد، مطالبه مشــارکت 
اجتماعی داشت. اگر این موضوع محترم شمرده نشود، 

در فلسفه کاربردی مشکلاتی خواهیم داشت. 
جامعه ما مبتنی بر یک جهان‌بینی متفاوت از جهان‌بینی 
رایج در جهان است. شما نمی‌توانید به سبک غربی‌ها 
 در سیاست‌‌گذاری‌های 

ً
سیاســت‌‌گذاری کنید. معمولا

کشور لازم است که ریشه جهان‌بینی مشخص، توجیه، 
بررسی و نقد شود. لازمه سیاست‌‌گذاری و آینده‌پژوهی 
در ایــران تعاملات بنیادین اســت. ما با این پرســش 
بسیار روبرو می‌شــویم. بســیاری از سیاست‌‌گذاران 
پژوهشگران سؤالشــان همین است و بحث نیز بر سر 

همین موضوع است. 
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مصاحبه با دکتر مهدی گلشنی

فرهنگ به شما می گوید باید دنبال استقلال باشید

فرهنگ آشوبناکی که در کشور حاکم است، نه شرقی است نه غربی

ایرانی،  یه‌پــرداز  نظر و  فیزیک‌دان  مهدی گلشــنی، 

پژوهشــگر فلســفه علم، مترجم، اســتاد بازنشسته 

یف، عضو ســابق شورای  دانشــگاه صنعتی شــر

عالی انقلاب فرهنگی، و عضو پیوســته فرهنگستان 

یه نوشتار از جایگاه و  علوم ایران در گفتگو با نشــر

تأثیــر غیرقابل انکار فرهنگ در جامعه و به‌خصوص 

جامعه دانشگاهی کشــور می‌گوید و عدم توجه به 

ین خلأ  این موضــوع در دهه‌های اخیــر را بزرگ‌تر

کشور می‌داند.

مهدی گلشــنی در گفتگو با نوشــتار فرهنگ با اشاره 

به وضعیت آشــوبناک فرهنگ در کشــور خاطرنشان 

می‌کند: فعالیت شــما و توجهی که به بخش فرهنگی 

دارید اهمیت زیادی دارد و یک خدمت است. متأسفانه 

بعد از انقلاب فرهنگ مغفول واقع شده است. من یک 

روز در شــورای عالی انقلاب فرهنگــی گفتم که یک 

فرهنگ آشــوبناک در این مملکت حاکم اســت که نه 

شرقی است و نه غربی؛ نه اسلامی است نه غربی، زیرا 

نامناســب دارند  غربی‌ها درحالی‌که خیلی رفتارهای 

 آنجا جامع‌نگری و 
ً
بعضی نکات مثبت هم دارند؛ مثلا

دوراندیشی حاکم است ولی در جامعه ما وجود ندارد. 

بااینکه این مســائل در اسلام هست ولی در محیط ما 

نیست. کشور ما شرقی هم نیســت چون چین و ژاپن 

به حدی ترقی کرده‌اند که دیگر با آمریکا از نظر علمی 

تفاوت چندانی ندارند. 

وی با اشــاره به مغفول واقع شدن فرهنگ اسلامی در 

کشــور می‌گوید: یکی از خبرنــگاران CNN آمریکا به 

ایران آمده و گفته بود که تهران آمریکایی‌ترین شــهری 

بود کــه در ایران دیده‌ام. من ایــن صحبت خبرنگار را 

خدمت مقام معظم رهبــری هم عرض کردم. واقعیت 

این اســت که از فرهنگ اســامی غافل شده‌ایم. این 

غفلت هم از جانب حوزه بوده که وظیفه خود در مورد 

ترویج فرهنگ اسلامی را فراموش کرده و هم از جانب 

دانشگاه‌ها. 

گلشنی ادامه می‌دهد: در گذشته همه سعدی، ابن‌سینا، 

.. و ســایر بزرگان و مفاخر کشــور را می‌شناختند، اما 

امروز این شــناخت خیلی کم شــده. در رسانه‌ها هم 

 
ً
مثل تلویزیون و .. کار فرهنگی انجام نمی‌شــود. مثلا

این‌طور نیســت که برنامه‌ها تأثیــری در بهبود فرهنگ 

رانندگی مردم داشته باشد. همین کشورهای اطراف ما 

که از نظر علمی از ما عقب‌تر هســتند از نظر ترافیک و 
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قانون رانندگی از ما خیلی جلوترند. به‌طور کل فرهنگ 

مغفول واقع شده است. 

کید بر نادیده‌گرفته شدن موضوع فرهنگ حتی  وی با تأ

در بعد کلان کشــور می‌گوید: در انتخابات ریاســت 

جمهوری دو ســال پیش هم تنها چیزی که مطرح نبود 

فرهنگ بود. همواره یا سیاســت مطرح است یا اقتصاد 

 فرهنگ مورد توجه قــرار نمی‌گیرد. این همان 
ً
و اصــا

راهی اســت که به تشــخیص غربی‌ها بهترین راه برای 

شکست ماســت. رئیس MI6 انگلیس زمانی گفته بود 

برای شکســت و نابودی ایران باید فرهنگشان را از بین 

ببریم و مکرر اشاره کرده‌اند که ما با اسلحه از پس ایران 

برنمی‌آییم باید فرهنگشــان را از نابــود کنیم و درواقع 

می‌بینیم که تا حدودی موفق هم شدند. 

وی با اشاره به لزوم توجه به موضوع فرهنگ از سطوح 

پایین آموزشی در کشــور اظهار می‌کند: من بارها در 

زمان عضویتم در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتم 

که بروید و دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را رصد 

و فرهنگ حاکم شده بر آن‌ها را بررسی کنید. وضعیت 

فرهنگی مناسب نیست و به همین دلیل هر چه قدر در 

حوزه فرهنگ کار کنید باز هم کم اســت. البته فرهنگ 

علاوه بر فنــاوری روی علم هم اثــر دارد. در یکی از 

کتاب‌های خوبی که توســط یک نویســنده آمریکایی 

نوشته شده بود و در موسسه اطلاعات ترجمه و منتشر 

شــده، به موضوع تکنوپولی یعنی حاکمیت تکنیک یا 

حاکمیت فناوری اشاره می‌شود. 

گلشنی ادامه می‌دهد: در یکی از بخش‌های این کتاب، 

یــک جامعه‌شــناس کانادایی به یک محلــه دورافتاده 

آمریکا می‌رود تا ببیند چه فرهنگی حاکم و چه چیزی 

در جریان است. با ساکنین صحبت می‌کند و مردان و 

زنان می‌گویند که زمانی با همسایه‌ها رفت‌وآمد زیادی 

داشتند و جلسات زیادی نیز برگزار می‌کردند. همچنین 

بسیاری از تفریحات مشــترک میان آن‌ها وجود داشته 

است اما از زمانی که تلویزیون وارد خانه‌ها شده، این 

روابط ترک شده‌‌اند و مانند سابق نیستند. این اتفاق در 

جامعه ما نیز رخ داده است. این به هیچ عنوان به معنای 

نفی کامل فناوری‌هایی مانند گوشی همراه یا تلویزیون 

نیست، بلکه باید از آن‌ها به‌درستی استفاده شود. 

گلشــنی ضمن اشــاره به وارونگی فرهنگی در جامعه 

کید می‌کنــد: فرهنگی که غرب به دنبال حاکم  ایران تأ

کردن آن اســت از طریق فضای مجازی و فناوری‌های 

وابســته به آن و امثالهم انجام می‌شود. به همین دلیل 

اســت که باید به فرهنگ توجه ویژه کنیم. در دبســتان 

و دبیرســتان و دانشگاه باید افرادی وارد شوند که دارای 

شــخصیت، تجربه و دغدغه فرهنگی باشــند. من از 

 حس می‌کنم که محیط 
ً
زمانی که به ایران برگشتم کاملا

ما تغییر کرده است و این تغییر در جهت وارونگی بوده 

است. 
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وی با تشــریح منظور خود از واژه وارونگی می‌گوید: 

در کشــور ما از اســام تنها به ولادت و شهادت ائمه 

توجه و برای آن‌ها مراســم برگزار می‌شود. اما به این‌که 

امامان چه کارهایی کردند پرداخته نمی‌شود و فرهنگ 

اسلامی ترویج داده نمی‌شود. حتی مرحوم مطهری در 

آن زمان با آن شأنی که داشتند داستان راستان را نوشتند 

برای اینکه بگویند حرفه‌ای امامان همگی درست بوده 

است و بعد فرهنگی داشته است. اما الان کدام یک از 

برنامه‌های ما بعد فرهنگی دارد؟ 

وی با اشاره به لزوم توجه رسانه ملی به شناخت مردم از 

فناوری‌های جدید تشریح می‌کند: چندی پیش جمعی 

از مدیران تلویزیون من را دعوت کردند. من گفتم باید 

بخشــی از شــبکه‌های مختلف تلویزیونی در هفته به 

برنامه‌های فرهنگی اختصاص یابد. فناوری‌های جدید 

که آمده انواع و اقســام تخریب‌ها را همراه با خود دارد. 

البته درست اســت که این فناوری‌ها منافع زیادی هم 

داشته اســت که ما الآن از آن‌ها اســتفاده می‌کنیم اما 

تخریب‌های آن‌ها هم بسیار زیاد است؛ تخریب‌هایی 

 مورد 
ً
مثل نابودی انسان و نابودی محیط‌زیست که اصلا

توجه قرار نمی‌گیرند. به موضوعی مانند محیط‌زیست 

به شکل شایســته توجه نشده است. واقعیت این است 

که باید برای علم و فناوری موضوع کاربرد‌های صحیح 

مطرح باشــد. اگر این‌گونه نباشد، آمریکا دیر یا زود به 

هدفش می‌رسد. اگر فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم 

نباشد در آن صورت حرف آن استادی که گفته بود برای 

من مهم نیســت که ایران اســتان پنجاه و یکم آمریکا 

باشد اتفاق می‌افتد.

	T فرهنگ به شــما می‌گوید باید دنبال استقلال
باشید

گلشــنی با اشــاره به موضوع مهاجــرت نخبگان در 

کید می‌کند: در حال حاضر افــرادی مانند  کشــور تأ

پزشــکان‌که درآمد بالایی دارند نیز ایران را رها کردند 

و به کشــورهای خارجی رفتند. این چه توجیهی دارد؟ 

 هیچ توجیهــی ندارد. عده‌ای از جوانان‌که بعد از 
ً
واقعا

فارغ‌التحصیلی موفق به یافتن شــغل مناسب نشده‌اند 

مهاجــرت می‌کنند. مقصر این موضوع خود سیســتم 

حاکم اســت. این سیســتم باید طــوری برنامه‌ریزی 

می‌کرد جوان‌ها را جذب کند. اگر چرخ تولید در کشور 

به‌درستی می‌چرخید، این همه بیکار در جامعه وجود 

نداشــت. فارغ‌التحصیلان ما در کشوری مانند امریکا 

 جذب صنعت می‌شــوند نه جذب دانشگاه‌ها. 
ً
عمدتا

 با 
ً
حتی همین موضــوع مهاجرت نوابغ نیز مســتقیما

فرهنگ در ارتباط اســت. فرهنگ اســت که به شــما 

می‌گوید باید دنبال اســتقلال باشید، دنبال خودکفایی 

باشــید، دنبال خوداتکایی باشــید. ایــن خودکفایی و 

 روی فنــاوری و اختراع فنّاوری 
ً
خوداتکایی مســتقیما

تأثیرگذار است. 

وی اضافه می‌کند: برای مثال درآمد یک استاد دانشگاه 

در امریکا به اندازه‌ای است که نیاز به انجام هیچ کار و 

پروژه‌ای خارج از دانشگاه ندارد. این موضوع در کشور 

 برعکس اســت. آیا همان‌قدر که در قرآن و در 
ً
ما دقیقا

فرهنگ اســامی ما به حکمت توجه شــده در جامعه 

فعلی ما نیز به حکمت اهمیت داده می‌شــود؟ این در 

فرهنگی که غرب بــه دنبال حاکم کردن آن 
است از طریق فضای مجازی و فناوری‌های 
وابســته به آن و امثالهم انجام می‌شود. به 
همین دلیل اســت که باید بــه فرهنگ توجه 

ویژه کنیم. 
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حالی است که برای مثال دانشمندی در انگلیس کتابی 

با عنــوان »از دانش به حکمت« می‌نویســد و چاپ 

می‌کند. به نظر می‌رسد اهمیتی که کشورهای دیگر به 

 قابل مقایسه نیست. 
ً
حکمت می‌دهند، نسبت به ما اصلا

	T حتی اقتصاد نیز با دغدغه‌های فرهنگی عجین
شده است

گلشــنی با اشــاره به جایگاه فرهنگ در اقتصاد اظهار 

می‌کند: یکــی از بزرگ‌ترین اقتصاددانــان آلمان بعد 

از جنــگ جهانی دوم که منجر به شکســت آلمانی‌ها 

شــد، به انگلیس رفت و مشاور نخست‌وزیر انگلستان 

شــد. ایشــان کتابی نوشــته‌اند به نام راهنمایی برای 

حیرت‌زدگان ‌که به فارســی هم ترجمه شــده است و 

توصیه‌های بســیار جالبی به جامعــه علمی دارد. من 

 از نگاه حکیمانــه‌ای که در این کتاب وجود دارد 
ً
واقعا

شگفت‌زده می‌شــوم. در این کتاب، نویسنده از اینکه 

علم فقط برای تســلط و قدرت به کار می‌رود شکایت 

 مهم و جالب اســت کــه یک اقتصاددان تا 
ً
دارد. واقعا

ایــن حد دغدغه فرهنگ داشــته باشــد. جامعه ما نیز 

باید از این غفلت بیدار شــود و بــه فرهنگ توجه کند 

تا هم فناوری در راه درست اســتفاده شود و هم اینکه 

اولویت‌ها به‌طور صحیحی قرار بگیرند. در این صورت 

علم و دانش هم هدفمند می‌شود. 

وی ادامــه می‌دهــد: مــن مدتــی پیــش در یکی از 

دبیرســتان‌های تیزهوشان تهران ســخنرانی داشتم بعد 

از پایان ســخنرانی دبیر‌ها گفتم که در کلاس از بچه‌ها 

بپرســید که برای چه و به چه منظور درس می‌خوانند. 

آن‌هــا در جــواب گفتند کــه دانش‌آموزان دبیرســتان 

تیزهوشــان فقط یک سؤال دارند و آن هم این است که 

باید در کدام دانشگاه ایران درس بخوانند تا زودتر برای 

کشــورهای آمریکا و انگلیس و کانادا پذیرش بگیرند. 

باید به دنبــال یافتــن و ایجاد انگیــزه درس خواندن 

در جوانان و نوجوانان باشــیم. باید بدانیم ابن‌ســینا و 

ابوریحان و انیشتین برای چه درس می‌خواندند و حالا 

 شغل و درآمد 
ً
افراد برای چه درس می‌خوانند. آیا صرفا

بهتر و بیشتر هدف آن‌هاست؟ این موزد هم در جایگاه 

خود برای داشتن یک زندگی خوب مهم است، اما باید 

بدانیــم که درس خواندن ما را کجای عالم خلقت قرار 

می‌دهد و حوزه تخصصی ما در عالم خلقت چگونه به 

فهم بیشتر کمک می‌کند. 

وی با اشــاره به تأثیر فناوری در تغییر ســبک زندگی و 

فرهنگ جامعه اظهار می‌کند: شــاید بتــوان این‌طور 

نتیجه گرفــت که فرهنگ و ســبک زندگی افراد تحت 

 کتابی که معرفی 
ً
تأثیر فناوری‌ها تغییر می‌کنــد. اتفاقا

کردم مثال‌های خیلی خوبی در این زمینه می‌زند یا در 

کتاب از دانش به حکمت نویســنده می‌گوید که چرا 

باید ۵۰ درصد بودجه آمریکا صرف تولید اسلحه شود. 

آمریکا که نیازی به دفاع ندارد پس این ســاح‌ها را به 

کشورهای دیگر می‌فروشد و بین آن‌ها جنگ و درگیری 

ایجاد می‌کند و نسبت به ســکوت دانشمندان در قبال 

این موضوع اعتراض می‌کند. این حرف خیلی درستی 

اســت اگر دانشمندان یک کشور نسبت به کارهایی که 

این کشــور انجام می‌دهد ساکت نباشند شرایط بسیار 

متفــاوت خواهد بود. متأســفانه در محیــط ما توجه 

چندانی به اخلاق و فرهنگ نمی‌شــود. باید بدانیم که 

جامعه ما نیــز باید از این غفلت بیدار شــود 
و به فرهنگ توجه کنــد تا هم فناوری در راه 
درست استفاده شــود و هم اینکه اولویت‌ها 
به‌طور صحیحی قرار بگیرند. در این صورت 

علم و دانش هم هدفمند می‌شود
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در انتخاب ارزش‌هــا چه چیزی برای ما اولویت دارد. 

استقلال مملکت یا وضعیت اقتصادی؟ کدام اولویت 

باید فدای دیگری شود؟

وی با اشــاره به تأثیــر فرهنگ بر ایــن اولویت‌بندی 

می‌گوید: سرنوشــت یک کشــور را فرهنگ آن تعیین 

می‌کند. چین و ژاپن در قرن بیستم عقب افتاده بودند اما 

در نیمه دوم قرن بیستم خودکفایی و خوداتکایی خوبی 

دارند. من در سال ۱۳۶۷ سفری به چین داشتم که برای 

کنفرانسی دعوت شده بودم از توجه آن‌ها به خود و این 

کادمی علوم  میزان خوداتکایی آن‌ها لذت بردم. رئیس آ

پزشــکی چین در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت 

۸۰ درصد چینی‌ها که بــرای درس و ادامه تحصیل به 

اروپا و آمریکا می‌روند بعد از پایان تحصیلات به چین 

برمی‌گردند. همچنین در یک انستیتو پژوهشی فیزیک، 

هنگام بازدید از من خواستند که در دفتر یادبود جمله‌ای 

بنویســم و آن را امضا کنم. وقتی دفتر را ورق زدم دیدم 

که دو ســه تا از برندگآنجایزه نوبل فیزیک که چینی و 

 در آمریکا بزرگ شده‌اند 
ً
مقیم آمریکا هســتند و اصلا

و جایزه نوبلشــان را مدیون آمریکا هســتند، سالی دو 

سه ماه به چین می‌آیند و به کشورشان کمک پژوهشی 

می‌کنند. یعنی کسی که تمام افتخاراتش از آمریکاست 

و عمرش را آنجا گذرانده، فیزیک آنجا خوانده و بزرگ 

شــده و برنده جایزه نوبل شده باز هم سالی دو سه ماه 

می‌آید به کشورش کمک می‌کند.

رهبری مدام درباره تولید، رفع نیازهای کشور و نوآوری 

 این 
ً
در کشــور ســفارش می‌کنند ولی در عمل اصلا

موضوعات مطرح نیســت فقط در حد شــعار است. 

 در دانشــگاه می‌بینم که آمار و تعداد مقالات 
ً
من واقعا

اهمیت قابل توجهی دارد،. این در حالی است که اگر 

این مقالات را دور بریزید خم به ابروی علمی کشــور 

نمی‌آید. 

	T اولویت‌های فرهنگی ما دارای انحراف هستند

گلشــنی با اشــاره به انحراف اولویت‌های فرهنگی در 

کشور خاطرنشــان می‌کند: اولویت فرهنگی در کشور 

ما درست نیست. اولویت‌های فرهنگی دارای انحراف 

هســتند. در اسلام گفته شــده که جامعه اسلامی باید 

برتر از بقیه جامعه‌ها باشــد. در قرن هفتم هجری یک 

روحانی کــه رئیس قوه قضاییه وقت بــوده یک کتاب 

نوشته که در آن می‌گوید که چرا باید پزشکان در جامعه 

اسلامی همه یهودی و مسیحی باشند؟ این موضوعات 

باید در اسلام روشن شود. 

وی ادامــه می‌دهد: این همه به این مســائل در دین ما 

کید شــده ولی همچنان ما از همه عقب‌تریم. بله در  تأ

ظاهر خیلی کارهــا کردیم ولی چقدر از خارج بی‌نیاز 

شدیم؟ هنوز واردات زیاد است. مگر نمی‌شود این‌ها 

را در داخل تولید کرد؟ می‌شــود. به نظر من همیشــه 

اوضــاع اقتصادی به ایــن خرابی نبود ولــی راه دارد. 

راهش هم سپردن کارها به آدم‌های شایسته و آدم‌هایی 

است که لیاقت دارند. در کشور ما یکی از موضوعات 

فراموش شده شایستگی افراد است. یک سری افراد که 
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  در ساحت فرهنگ 

 ملاحظه گذشته و 
ً
برای پســت‌ها تعیین می‌کنند اصلا

صلاحیت و این‌طور مســائل را نمی‌کنند. ما آدم‌های 

تراز اولی در حوزه‌ها داریم ولی هیچ وقت سراغشــان 

نمی‌روند. کدام یک از وزرا از افراد برجســته انتخاب 

شــدند؟ می‌خواهم بگویم اگر اقتصاد، علوم پزشکی، 

آموزش‌وپرورش ما دارای افراد برجســته است باید از 

آن‌ها استفاده کنیم. 

گلشــنی می‌افزاید: برای رســیدن به خودکفایی، باید 

از علم و فناوری‌ها به‌درســتی اســتفاده شود و از علم 

به‌درســتی بهره ببرند. چرا باید مشکلاتی نظیر قیمت 

کاغذ اتفاق بیفتد تا مردم نتوانند کتاب بخرند؟ این در 

حالی است که اندونزی چند سال پیش تولیدکننده کاغذ 

بود. اندونزی ســطح علمش بالاتر از کشور ما نیست 

ولی چند سال پیش تولیدکننده انبوه کاغذ بود. این نشان 

می‌دهد کــه ما اولویت‌بندی درســتی نداریم. جامعه 

تحصیل‌کرده ما ناگهان با قیمت کتاب روبه‌رو می‌شود 

و می‌بینــد نمی‌توانــد بخرد چون خیلی گران اســت.

	T آثار مثبــت و منفی فناوری‌هــای جدید باید
بررسی شوند 

وی بــا اشــاره به لــزوم بررســی ابعاد مثبــت و نفی 

فناوری‌هایی که وارد کشــور می‌شــوند می‌گوید: باید 

درباره هر فناوری جدیدی که وارد کشــور می‌شــود، 

یک نظرســنجی انجام شــود تا ابعاد مثبت و منفی آن 

مشخص شود. همواره ابعاد مثبت وجود دارد باید سعی 

کرد که ابعاد منفی تأثیر خود را نگذارند. رئیس‌جمهور 

آمریکا یک کمیته ۱۷ نفره تشــکیل داده بود که درباره 

موضوع ســلول‌های بنیادی تحقیق کنند. من با یکی از 

این ۱۷ نفر که اســتاد اخلاق بیولوژی بود در دانشگاه 

استنفورد در یک کنفرانس آشــنا شدم. او به من گفت 

که این کمیته وظیفه بررسی اختراعات را دارد. در یکی 

از بررســی‌ها، ما به ۴ مورد برخورد کردیم که مطمئن 

نبودیم آثار بد نداشــته باشند و مخرب نباشند. بنابراین 

تولیــد آن‌ها را متوقف کردیم. ما نیز می‌توانســتیم این 

کار را انجــام دهیم اما به آن توجهی نکردیم. از قبل از 

انقلاب تا الآن می‌خواســتیم در تولید خودرو خودکفا 

باشیم و خودروی صددرصد ایرانی بسازیم اما به علت 

نفوذ غرب و عوامل غربی نتوانســتیم. همواره در یک 

چیزی محتاج بودیم. در سمت دیگر اما کشوری مانند 

مالزی خود توانست خودروی داخلی تولید کند و من 

این خودروی ملی را در ســال ۱۳۶۳ و بعد از پیروزی 

انقلاب در خیابان‌های کوالالامپور دیدم. 

وی با اشــاره به لزوم اســتفاده از افراد شایسته و لایق 

در زمینه ســنجش فناوری‌های جدید در کشور اظهار 

می‌کند: مشــکل ما این اســت که در اکثر مشاغل از 

افراد شایسته استفاده نشده است. به‌جرئت میگویم در 

اکثر مشــاغل افراد بی‌تجربه و نالایق مسئولیت دارند. 

خــود من بعضی وقت‌ها گفته‌ام که برخی از روســای 

دانشــگاه‌ها حتی لیاقــت اداره یک دبیرســتان را هم 

 در آن حد نیستند که وزیر 
ً
ندارند. برخی وزرا هم اصلا

باشــند اما به‌هرحال برگزیده شــده‌‌اند. جامعه علمی 

نباید در مقابل این موارد ســاکت باشــد و باید به این 

مسائل انتقاد کند.

وی ادامه می‌دهد، این دیدگاه در حال حاضر میآنجامعه 

دانشــگاهی و علمی ما خیلی ضعیف است. نخبگان 

 
ً
خیلی ســاکت‌اند. دانشــگاهیان و نخبگان باید کاملا

مؤدبانــه اظهارات خود را در جراید و رســانه‌ها منتقل 

بایــد درباره هــر فنــاوری جدیدی کــه وارد 
کشور می‌شود، یک نظرسنجی انجام شود 
تــا ابعاد مثبت و منفی آن مشــخص شــود. 
همواره ابعاد مثبت وجود دارد باید سعی کرد 

که ابعاد منفی تأثیر خود را نگذارند. 
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کننــد. البته یکی از دلایلی که ایــن دیدگاه انتقادی در 

میآنجامعه دانشگاهی ما وجود دارد این است که خیلی 

گاه  خام بار آمده‌اند. باید بچه‌ها از دبستان و دبیرستان آ

باشــند. خیلی از بچه‌ها از دبستان و دبیرستان با سطح 

پایین بالا میایند. باید به دانش‌آموزان از ســطوح پایین 

آموزش داد که بدون استدلال حرفی را نپذیرند و تعصب 

نداشته باشند. لازم است کلاس‌های تربیت اخلاقی، 

ارزش‌های اخلاقی به مفهوم عام باشد آنچه را که باید 

در علــم از آن‌ها پرهیز کنند به آن‌ها تعلیم داده شــود. 

وی ادامــه می‌دهد، ایــن باید زودتــر از بقیه اصلاح 

شود و اولویت این باشــد که هم آموزش‌وپرورش هم 

دانشگاه‌ها به بعد فرهنگی توجه کنند. این موضوعات و 

سؤالات باید بیان و پرداخته شوند که چرا چین یا ژاپن 

ترقی کرد یا چرا آلمان شکســت خــورد ولی زودتر از 

همه کشورها خودش را زنده کرد؟ آلمان بعد از جنگ 

جهانی دوم نابود شــد ولی زودتــر از همه اقتصاد اول 

اروپا شد. چرا؟ آلمانی‌ها فقط به خودشان متکی بودند 

و ماندند و کشورشان را ساختند. من فراموش نمی‌کنم 

که زمانی که دانش‌آموز که بودم دکتر مصدق پنج سال 

بعد از جنگ جهانی اول از دکتر شاخت آلمانی دعوت 

کرد تا بپرسد چطور می‌توانیم اقتصاد بدون نفت داشته 

باشــیم. این حس خوداتکایی و خودکفایی باید از اول 

در بچه‌ها ایجاد شــود. من در آمریکا هم شاگرد چینی 

داشتم هم ژاپنی و در آن‌ها نیز این حس را می‌دیدم. 

گلشــنی اضافه می‌کند؛ مســئله‌ایم است که کشور ما 

 در مسئله داروها است. 
ً
محتاج یک کشور خارجی مثلا

در تحریم جلوی ورود داروها را بستند. ما اگر محتاج 

 ناتوان می‌شویم. اروپا قصدش فقط 
ً
آن‌ها باشیم کاملا

قدرت و ثروت اســت. نظام ســلطه از فنــاوری برای 

توســعه خود استفاده می‌کند. آن‌ها به هیچ چیزی قانع 

نیســتند. به قول برخی اقتصاددانان علم برای حکمت 

تبدیل شــده به علم برای قدرت و ثــروت. وقتی یک 

فیزیکدان تراز اول آمریکایی می‌گوید ما در علم امروز 

بیشــتر برای اغنیا وسیله می‌ســازیم فقط مبنا قدرت و 

 در قرون وسطا بر علم 
ً
ثروت است. آن حکمت که قبلا

حاکم بود دیگر بر آن غالب نیســت. درست است که 

 بودجه 
ً
فهم طبیعت و قانون هم مطرح است، اما عمدتا

این کشــورها در حال مصرف شــدن در جاهای دیگر 

اســت. یک فیلســوف آمریکایی می‌گوید ۵۰ درصد 

از بودجه توســعه و تحقیق آمریکا و ۳۰ درصد بودجه 

توســعه و تحقیق انگلیس صرف کار نظامی می‌شود. 

بعد میگویند چرا دانشمندان ساکت‌اند؟ همه این‌ها به 

دلیل بی‌فرهنگی در سطوح بالاست. 

وی با اشاره به مغفول واقع شدن فرهنگ در دانشگاه‌ها 

گفت: شخص من قبل از انقلاب از وضعیت اخلاقی، 

از رفتار اســتاد با دانشــجو، از رفتار دانشجو با استاد 

راضی بودم اما متأسفانه الآن وضعیت این‌گونه نیست. 

الآن بداخلاقی، بدرفتاری، زورگویی، و تکبر زیاد شده 

و دلیل آن هم این است که همه فکر می‌کنند به نهایت 

علم دســت یافته‌اند و مطالب تازه را گوش نمی‌دهند و 

دنبال یادگیری نیســتند. فرق ما در این زمینه با آمریکا 

این است که در دانشــگاه آمریکایی دانشجو از استاد 

مطالــب جدید می‌خواهد و اســتاد مجبور اســت که 

به دنبال یادگیری و به‌روز بودن باشــد. الآن مهم‌ترین 

مشکل ما مشکل فرهنگی است. هیچ‌کس به دنبال این 

نیســت که بفهمد دبستان ما، دبیرستان ما و دانشگاه ما 

چه چیزی تولید می‌کند.

گلشــنی می‌افزاید: دلیل این اتفاق، کیفی نبودن نظام 

و سیســتم حاکم دانشگاهی ماســت. من همیشه این 

مثال را می‌زنم که در جنگ بدر بااینکه عده مسلمانان 

کم هم بود پیروز شــدند اما در جنگ احد شکســت 

خوردند. چــون در جنگ بدر آن‌هایی که می‌جنگیدند 

اقلیت بودند و هدفشــان فقط خدا بود. در جنگ احد 

هدفشان غنیمت بود بنابراین شکست خوردند. کمیت 
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مهم نیســت کیفیت مهم است. بعضی اوقات یک فرد 

کار ده نفر را انجام می‌دهد.

	T بایــد برای کار فرهنگــی از پلتفرم‌های فناوری
استفاده کنیم 

گلشنی با اشاره به لزوم استفاده از پلتفرم‌ها و فناوری‌های 

جدید برای انجام کار فرهنگی خاطرنشان می‌کند: من 

این موضوع را به خود حضرت آقا نیز گفتم که ما هم باید 

از این‌ ظرفیت‌ها اســتفاده کنیم. تلویزیون نقش خیلی 

مهمی در این زمینــه دارد. در تلویزیون ما تنها دعوای 

بین یــک زن و مرد را می‌بینیم. همــه این‌ها بدآموزی 

دارد. من نمی‌دانم چرا کار فرهنگی در تلویزیون خیلی 

کم انجام می‌شود. باید بیشتر برنامه فرهنگی تولید شود 

و این چیزی اســت که باعث می‌شود جامعه خودکفا 

باشد. باید بگذارند خوداتکایی بی‌نیازی و غیره ترویج 

شــود و هدف درس خواندن مشــخص شود. در حال 

ما  دانشــگاهی  فارغ‌التحصیل‌های  از  برخــی  حاضر 

متدین و باسواد هســتند به خاطر انقلاب کشور را رها 

نکردند. شغل و درآمد خاصی هم ندارند. وزارت علوم 

کــه پیش از این با نــام وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

شناخته می‌شد، الآن در نام خود فرهنگ را ندارد. این 

نشان‌دهنده سیاست جدید و کمتر شدن نگاه فرهنگی 

است. آن اســم منافاتی با فناوری نداشت، منافاتی با 

علم نداشــت. می‌خواســت جهان‌بینی حاکم بر علم 

را آموزش بدهد که الآن نیســت. برنامه‌های فرهنگی 

باید مردم را جــذب کنند؛ با این اتفــاق مردم جذب 

برنامه‌های دینی نیز خواهند شد. 

	T فعالان فرهنگی ما از ذائقه مردم بی‌خبرند

وی با اشــاره به غافل شــدن جامعه فعــالان فرهنگی 

کشور از ذائقه و سلیقه مردم اظهار می‌کند: عمده نسل 

ما بعد از انقــاب پرورش یافتند و حــوزه هم به‌کلی 

از آن‌ها غفلت کرده اســت. حوزه هم دیگر به جامعه 

مانند مرحوم مطهری نگاه نمی‌کند. افرادی مانند دکتر 

شــریعتی به تهران آمد و با یک سخنرانی جو را عوض 

کرد. باید افرادی که جذاب و تأثیرگذار هستند بیایند و 

در این زمینه فعالیت کنند تا مردم جذب بشوند.

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که آیــا می‌تــوان این 

عقب‌ماندگی را جبران کرد یــا نه اظهار می‌کند: حتی 

حضرت آیت‌الله مصباح در اواخر عمرشــان فرمودند 

که ما در این چهل سال آدم‌های خوبی تربیت نکردیم. 

 یک عده افراد نخبه، 
ً
راه حلش هم این اســت که واقعا

دغدغــه‌دار، باســواد و همه‌چیزفهم بیاینــد و اول از 

همه جامعه را رصد کننــد و ببینند دغدغه‌هایی که در 

فضای مجازی مطرح شــده چیست. بعد برنامه‌ریزی 

کنند، کتاب‌های کوچک چاپ کنند و آن‌ها را با قیمت 

مناسب منتشر کنند که جوان‌ها بخوانند. 

وی با اشــاره به کم‌کاری‌های صــورت گرفته در زمینه 

فرهنگ‌ســازی بــرای جوانان خاطرنشــان می‌کند: از 

آنجایی که دست خارجی‌ها هم دنبال نابودی فرهنگ 

بوده، باید به فرهنگ توجه و رســیدگی کنیم. باید افراد 
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فهیم در نهادهای مرتبط با فرهنگ اســتخدام کنیم. اما 

این مســئله خیلی مطرح نبوده اســت. همیشه افراد با 

ارتباطات غیرحرفه‌ای و نامناســب استخدام شده‌اند. 

بایــد معلمان خــوب و کار بلد برای آمــوزش تربیت 

 در همین دانشــگاه تربیت‌معلم که معلم 
ً
شــوند. مثلا

تربیت می‌کند باید این ابعاد تقویت شــود تا معلمان 

گاه باشند و روی بچه‌ها تأثیر بگذارند. این‌هایی  خود آ

که در ســال‌های گذشــته به‌عنوان معلم تربیت شدند 

 نسبت به این مسائل بی‌تفاوت هستند.
ً
اکثرا

	T دانشگاه فرهنگیان باید تمرکز بیشتری روی بعد
فرهنگی معلمان داشته باشد 

کید بر لزوم توجه بیش‌ازپیش دانشــگاه  گلشــنی با تأ

فرهنگیان روی تربیت معلمان اظهار می‌کند: دانشگاه 

فرهنگیان‌کــه مخصــوص تربیت معلم‌هاســت باید 

مقداری روی این قضیه تمرکز بیشــتری داشــته باشد 

تــا بعد فرهنگــی فارغ‌التحصیلان تقویت شــود. این 

موضوع فارغ از رشــته تحصیلی دانشــجویان است. 

الآن در آمریکا در دانشــگاه صددرصد مهندسی ام آی 

تی که بزرگ‌ترین دانشــگاه مهندســی در آمریکاست، 

دانشــجویان بایــد دوره‌هــای آموزش علوم انســانی 

را بگذرانند. کدام دانشــگاه در کشــور مــا این کار را 

می‌کند؟ در دانشگاه صنعتی شریف گروه فلسفه و علم 

مورد اقبال واقع نمی‌شــد و فقط رشــته‌های مهندسی 

برایشان اهمیت داشت.

وی درباره تأثیر گروه فلســفه در دانشگاه‌ها می‌گوید: 

گروه فلسفه در دانشــگاه‌ها حتی دانشگاه‌های فنی اگر 

راه درست را در پیش بگیرد، مؤثر خواهد بود. متأسفانه 

در دانشــگاه‌های مختلف ما که این رشته وجود دارد، 

توجهی به آن نمی‌شــود. گروه‌های فلســفی خیلی کم 

مورد رجــوع قرار می‌گیرند. جامعــه باید اهمیت یک 

یک عده افــراد نخبه، دغدغه‌دار، باســواد 
و همه‌چیزفهــم بیاینــد و اول از همه جامعه 
را رصــد کننــد و ببینند دغدغه‌هایــی که در 
فضــای مجازی مطرح شــده چیســت. بعد 

برنامه‌ریزی کنند.

چیزی را بداند و بشناسد تا به سراغش بیاید. در جامعه 

ما گروه‌های فلسفه در جایگاه واقعی خودشان نیستند. 

 فلسفه را پرت می‌دانند. در غرب 
ً
این رشته‌ها را و اصلا

از وقتی فیزیکدان‌ها به دنبال فلســفه رفتند، همه چیز 

تغییر کرد اما در ایران ما بیشــترین بی‌اعتنایی به فلسفه 

می‌شود. اگر قرار است به غرب نگاه شود، باید به همه 

ابعاد تمدن غرب توجه شــود. مــن نمی‌گویم با غرب 

رابطه نداشته باشــیم، میگویم مثل چینی‌ها چیز‌های 

قابــل اســتفاده را از غربی‌ها بگیریم ولــی برده غرب 

نباشــیم. این عقده حقارت نســبت به غربی‌ها که در 

رجال سیاسی ما هست نابودکننده است. حرف امام و 

رهبری این بوده ما می‌توانیم. در زمان رضاشاه آیت‌الله 

مدرس فرمود که ما می‌توانیم.

وی در پایان می‌گوید: کمکی که فلســفه علم می‌تواند 

به ما بکند، این اســت کــه محدودیت‌های خود علم 

را نشــان می‌دهد. بنابراین شــما باید به‌جز خود علم 

چیزهای دیگر را هم به کار ببرید. اخلاق به کار ببرید. 

فلســفه علم این موضوع را خوب نشان می‌دهد چیزی 

که خیلی‌ها از آن غافل هستند و رشته‌های علوم پایه یا 

فنی را می‌خوانند به خیالشــان تمام سؤال‌ها و نیاز بشر 

را از علم می‌گیرند. این‌طور نیست من این را مفصل در 

کتاب‌هایم توضیح داده‌ام.
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	Tدرآمد

ایــن مطلب برگرفته و خلاصه‌ای از مباحثی اســت در 

مدرسه تابستانه »اندیشــه پیشرفت: مباحثی در فلسفه 

علم و تاریخ« که به همت موسسه پژوهشی حکمت و 

فلسفه ایران برگزار شده است.

	T ایده پیشرفت از منظر اندیشمندان اسلامی

ایــده پیشــرفت یکی از ایده‌هایی اســت کــه ‌تاکنون 

تعریف خوبــی از آن ارائه نشــده. بااین‌حال این نکته 

 
ً
را به‌راحتی‌ می‌توان اذعان کرد که ایده پیشــرفت ‌اساسا

یک ایده مدرن اســت. در دوران مدرن است که اولین 

بار بحث پیشــرفت را فرانسیس بیکن در کتاب ارغنون 

جدید مطرح کرده اســت. او ســعی‌ می‌کرد بین روش 

خودش با گذشــتگان‌ که ســعی در رجوع به گذشــته 

داشــتند و به‌گونه‌ای پســرفتی حرکت‌ می‌کردند تمایز 

 معتقد بود که اختراع قطب‌نما، سهم 
ً
قائل شــود. ‌‌مثلا

مهمی در تأمل و پیشرفت جهان آن زمان داشته است. 

آن زمان منظور از پیشــرفت، بیشتر پیشرفت علم بود؛ 

اما بیکن سعی‌ می‌کرد که پیشرفت را به علوم دیگر هم 

ربط بدهــد و روش‌های علم جدیــد را در علوم دیگر 

هم اســتفاده کند. پیشــرفت در بیکن یعنــی اینکه ما 

بهتر‌ می‌دانیم. در جغرافیا ایده پیشــرفت وجود داشت 

شناخت کشورها و کشورگشایی هم جزء ایده پیشرفت 

بوده حتــی جانورشناســی هم همین‌طــور جزء ایده 

پیشرفت بوده است.

پایان دوران رنسانس دوران پیشرفت کیفی است یعنی 

 می‌دانستیم اکتفا نکردیم. 
ً
به آن چارچوب‌هایی که قبلا

بیشتر دانستن و بهتر دانستن، مسئله مهم این دوره است. 

 نکته‌ای که دارای اهمیت است این است که در دوران 

مدرن و زمان فرانســیس بیکن ایده ضرورت پیشرفت 

بسیار بااهمیت‌ می‌شود. بنابراین ایده ضرورت پیشرفت 

درواقع انقلابی در نظام فکری و اجتماعی بعدی ایجاد 

کرد. فیلسوفان زیادی بحث ضرورت پیشرفت را مطرح 

 کندورســه فیلسوف فرانسوی، از مراحل 
ً
کرده‌‌اند؛ ‌‌مثلا

مختلف ‌گذار را‌‌‌‌ مطرح‌ می‌کند تابلوی پیشرفت را ارائه‌ 

می‌دهد. معتقد بود که هر مرحله از مرحله قبل جلو‌تر 

است؛ در کانت، هگل و آگوست کنت بسیار نظام‌مند 

این ایده را پرورانده‌اند؛ و در دســتگاه فکری خودشان 

جایگاه مهمی برای ایده ضرورت پیشرفت باز کرده‌اند. 

در تمام فیلسوفان مدرن مفهوم پیشرفت مستلزم مفهوم 

بهتر شدن بود. بااین‌حال این نکته را هم باید توجه کرد 

که مفهوم پیشــرفت در دنیای مدرن بازگشت به گذشته 

را به گونه‌ی تعریف و بازتعریــف‌ می‌کرده‌اند. در آثار 

فیلســوفان زیادی مثل دکارت، اسپینوزا و لایب‌نیتس، 

خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خود 

ایده پیشرفت و ایده عقلانیت از منظر

»فیلسوفان اسلامی و فیلسوفان مدرن«
عبداله عابدی‌فر
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هیوم، کانت و هگل و.. بازگشت به یونان و روم باستان 

مطرح بوده است. معنای این رفت و برگشت به‌صورت 

دیالکتیکی بوده اســت. درواقع در این فیلسوفان رابطه 

دیالکتیکی بین پیشرفت و پسرفت مطرح بوده است.

در دوران مدرن پیشرفت در اندیشه و آرمان‌های آدمی 

هم مطرح بوده اســت،‌ می‌توان انعکاس آرمان‌شــهر 

نویســی را هم در ایده پیشــرفت دید. در قرن بیســت 

و یکــم بعد از جنگ جهانی هم ایده پیشــرفت و ایده 

ضرورت پیشرفت بسیار مطرح بوده است.

	Tیای رازی یحان بیرونی، ابن هیثم، زکر ابور

احساس پیشــرفت در جهان اسلام وجود داشته است 

یا نه؟ پیشــرفت را اگر به این معنــا در نظر بگیریم که‌‌‌‌ 

مسئله‌های که‌‌‌‌ گذشتگان ‌مطرح کردند که نمی‌توانستند 

حل کنند ‌‌آن‌ها توانســتند در زمان خودشان حل کنند 

به این معنا احساس پیشــرفت در جهان اسلام وجود 

داشته است.

ابوریحان بیرونی در مقدمه کتاب المقالید‌ می‌گوید با 

گذشته به زمان حال رســیدیم که چشمه‌های علم در 

این زمان جوشان است بعید نیست که نهایت کامل هر 

علمی باشیم و نیز همه‌گیر شدن فضل در مردم در این 

زمان چشمگیراست. دانشمندان ما چیزهای‌ می‌فهمند 

که عموم قدما نمی‌دانســتند. بااین‌حــال ما چیزی بر 

 از ‌آن‌ها تقلید 
ً
گذشــتگان اضافه کردیم نه اینکه صرفا

کرده باشیم.

یکی از نشانه‌های احســاس پیشرفت در جهان اسلام‌ 

می‌توان در نوشــته ابن هیثم در کتاب الشــکوك علی 

بطلمیوس دید. او در این کتاب ایرادهای بر بطلمیوس 

وارد‌ می‌کنــد،‌‌‌‌ معتقد اســت که حق بــه خودی خود 

مطلوب است رسیدن به‌حق دشوار است؛ زیرا حقایق 

در شبه‌ها وجود دارد. طبیعت ما این است که مفروض 

می‌گیریم هر دانشــمندان‌ می‌گویند درســت اســت. 

درواقع معیار دانشــمندان اســت تنها بــه صرافت به 

دانشــمندان نگاه‌ می‌کنیم و‌ می‌گویم حقاق همان‌گونه 

که ‌آن‌ها بیان کردند نمایان‌ می‌شــود؛ ولی این درست 

نیســت درحالی‌که خداوند علمــا را از خطا بر حذر 

نکرده است بلکه علما خطا‌ می‌کنند؛ درحالی‌که عقل 

عرفی مــا خلاف این را‌ می‌گوید. بــه عقیده ابن هیثم 

جوینده حق کسانی هســتند که همیشه شک می‌کنند 

و درنگ می‌کنند. معتقد اســت که‌‌‌‌ خود شخص مهم 

نیست باید به اندیشه آن آدم فکر کرد و نقد کرد.

این نوع نگاه را در زکریای رازی هم می‌توان دید. رازی 

در کتاب شــکوک بر جالینوس، مجموعه اشکالاتی بر 

جالینوس وارد کرد.‌ می‌گوید »همه من را لعنت‌ می‌کنند 

 
ً
که با شخص بزرگی مثل جالینوس در افتادم. اما اصلا

بدین گونه نیســتیم بلکه خیلی مدیون جالینوس هستم 

ولی حقیقت برای من خیلی مهم است. طب و فلسفه 

جای نیســت که بر دانشمندان سخت نگیریم«. گالیله 

همین حرف را در مورد ارسطو زده بود. خود جالینوس 

هم همین‌طور قبلی‌ها ‌را نقد کرده بود. سبب چیست که 

غفلت همیشه غالب هست هوا بر عقل حاکم‌ می‌شود 

گاهی ناچار‌ می‌شویم ســخن نادرست بگویم. علت 

دیگر اینکه صناعات همــواره افزایش‌ می‌یابد به کمال 

نزدیک‌ می‌شوند. این حرف که مطلق متأخرها بهتر از 

مقدم‌ها ‌فهمیده‌اند درســت نیست. بسیاری از مقلدان 

در دوران مــدرن و زمان فرانســیس بیکن 
ایــده ضــرورت پیشــرفت بســیار بااهمیت‌ 
می‌شــود. بنابراین ایده ضرورت پیشــرفت 
درواقع انقلابی در نظــام فکری و اجتماعی 

بعدی ایجاد کرد.



50

  در ساحت فرهنگ 

گمان‌ می‌برند قدما هر چیزی دانستی را دانستند هیچی 

نه‌ می‌شــود اضافه کرد و نه‌ می‌تــوان کم کرد. مثل ابن 

رشد قائل بود که ارسطو همه حقیقت را‌‌‌‌ گفته و لا غیر. 

هرچند برخی جاها از ارسطو خارج‌ می‌شود ولی فکر‌ 

می‌کند حرف ارسطو را‌ می‌زند.

بااین‌حال‌ می‌توان گفت در جهان اسلام:

•  می‌توان در 	
ً
احســاس پیشرفت وجود داشــت ‌‌‌‌مثلا

ابوریحــان بیرونی و ابن هیثم، زکریا رازی شــاهد 

مثال‌های را پیدا کرد؛

• واقعیت پیشرفت هم در جهان اسلام وجود داشت؛	

• انگیزه پیشرفت هم وجود داشته است؛	

• ایدئولوژی پیشــرفت به آن معنای دوران مدرن در 	

جهان اسلام وجود نداشته است.

	Tکانت 

مسئله پیشرفت در کانت را‌ می‌توان با بحث روشنگری 

شروع کرد. روشنگری چگونه مطرح شد: »روشنگری 

چیست؟« پرسشی است که یک کشیش پروتستان در 

شــماره دســامبر ۱۷۸۳ میلادی ژورنال ماهانه برلین 

 )Berlinische Monatsschrift( موناتسشــریفت  برلینیشه 

در مخالفــت بــا ازدواج کامــن لا و دفــاع از تزویج 

کلیسایی )= شــرعی( مطرح ساخت. وی در پانوشت 

مقالــه‌اش این پرســش چالشــگرانه را پیش کشــیده 

‌اســت که: »به‌راســتی روشنگری چیســت؟« به این 

پرســش مهم که در تاریخ فلســفه نتایجی ثمربخش 

و ژرف بر جــای نهاد تاکنون پاســخ‌های زیادی داده 

شده‌ است. نخســتین کســی که به این پرسش پاسخ 

می‌دهد موزس مندلســزون بود که در شماره سپتامبر 

مقاله‌ای  موناتسشــریفت در  میلادی برلینیشه   ۱۷۸۴

زیر عنوان »معنای روشــنگر ساختن چیست؟« به آن 

مقاله پاسخ می‌گوید.

هم‌زمان کانت نیز با تعریفی مشهور در شماره دسامبر 

همان نشریه، بی‌آنکه بداند مندلسزون نیز، به آن پرسش 

پاســخ گفته، مقاله مشهور خویش را با عنوان پاسخ به 

پرسش روشنگری چیست؟ منتشــر می‌کند. کانت به 

سؤال کشــیش یوهان فردریش زولنر که همچنین یکی 

از مقامات دولت پروس بود، پاســخ داد. مقاله کانت 

همچنین به علل فقدان روشــنگری و پیش‌شــرط‌های 

لازم برای ایجاد امکان روشــنگری برای مردم پرداخته 

است. او ضروری می‌دانست که پدرمابانه‌گرایی کلیسا 

و دولت ملغی شود و به مردم آزادی داده شود تا از عقل 

خود اســتفاده کنند. کانت فردریــک دوم پروس را به 

خاطر ایجاد این پیش‌شرط‌ها ‌ستایش کرد. 

انسان‌‌گرایی، محدودیت شناخت بشری، حقوق بشر، 

تســاهل، عدالت و حقیقت‌جویی و خود‌اندیشــی در 

دین برون داد روشــنگری‌‌‌‌ اســت که کانت هم در این 

زمینه نظریه‌پردازی کرده است.

تعریف کانــت از روشــنگری: روشــنگری »خروج 

آدمــی اســت از نابالغیِ به تقصیرِ خویشــتنِ خود؛ و 

نابالغی ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشــتن است 

بدون هدایت دیگــری. دلیر باش در به کار گرفتن فهم 

خویش«. در روشنگری انســان از صغارت و نابالغی 

گاه شــود وقتی این پرسش مطرح  خارج‌ می‌شــود تا آ

می‌شــود در مورد روشــنگری خودبه‌خود، نوعی خود 

بنیادی و خود‌اندیشــی یا خود‌سامانی مطرح می‌شود. 

انسـان‌‌گـرایـــی، محـدودیـــت شنــاخـــت 
بشــری، حقــوق بشــر، تســاهل، عدالت و 
حقیقت‌جویی و خود‌اندیشــی در دین برون 
داد روشــنگری‌‌‌‌ اســت که کانت هم در این 

زمینه نظریه‌پردازی کرده است.
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در این نگرش همه چیز باید نقد شود. هیچ استثنای در 

نقد وجود ندارد از آثار فلســفی گرفته تا کتاب مقدس. 

نقــد به نقاط مثبت را هم در بر‌ می‌گیرد فقط تخریب یا 

 روشنگری یک جریان فلسفی است 
ً
رد نیست. طبیعتا

پرسش‌های از این دست که حقیقت چیست انسانیت 

چیست؟ مدارا و بردباری چیست و...

چرا انسان‌گرایی ‌مبنای روشنگری است. قبلش تا زمان 

کانت روشنگری تحقیر بود اینکه انسان شهروند نیست 

انســان مکلف هست؛ انسان حقوقی ندارد؛ حتی حق 

مالکیت؛ انسان برده و حقیر است.

در ســده نوزدهم در انگلســتان زنان حق رأی نداشتند 

کانــت هم همین دیــدگاه در مورد زنــان را دارد. زنان 

چون مالکیت و دارایی و اقتصادی ندارد پس نمی‌تواند 

سرور باشد. روشــنگری درصدد است که انسان را از 

این حقارت نجات دهد. کم‌کم این فکر به وجود آمده 

است که آیا انسان شیء است یا غایت است، به عقیده 

کانت انســان موجود فی‌نفســه و غایت فی‌نفسه است 

ابزار نیست. این انسان شخصیتی است که دایر و مدار 

عالم وجود است. نیاز دارد نقادی شود. بلافاصله بعد 

از روشنگری اینکه انسان فراموش‌کار و به وادی خطا در‌ 

 
ً
می‌افتد یک نگرش بســیار فروتنانه است انسان طبیعتا

این محدودیت‌ها ‌را‌ می‌شناسد و خود کانت در نقد اول 

بسیار نوشته اســت. چه باید کرد وقتی شناخت بشری 

محدود اســت هیچ قرائت یگانــه‌ای وجود ندارد پای 

تکثر پیش‌ می‌آید مکتب‌هــا می‌آیند در این جغرافیای 

معرفتی باقی بمانند.

در گام سوم پای تساهل پیش می‌آید. اگر چیزی مطلق 

وجود ندارد امر نسبی در فهم مورد بحث قرار می‌گیرد. 

اینکه هیچ فردی دانای کل نیســت عقل کل محسوب 

نمی‌شــود. ما باید دیــدگاه دیگران را بشــنویم ما باید 

مدارا کنیم. به این ترتیب ما باید محدودیت خودمان را 

بپذیریم و تکثر را هم قبول کنیم تک‌تک این مسائل که 

ما با آن زندگی‌ می‌کنیم بارز و روشن است.

حقوق بشــر در این دوره مطرح‌ می‌شود. جوانه‌های آن 

در این دوره رویش می‌کند. کانت حقوق بشر را در کنار 

دیگر متفکرین مطرح می‌کند. به نظر کانت وقتی حقوق 

بشــر رعایت نمی‌شــود در این صورت انقلاب اتفاق 

می‌افتد. باید حقوق بشر را محترم بشماریم تا انقلاب 

به آنارشی منتهی نشود. کانت آزادی را مرکز توجه خود 

قرار‌ می‌دهد. اینکه انســان به مرحله بلوغ عقلی برسند 

یعنی خود بفهمند که اشتباه کردند و بعد اصلاح کنند. 

کانت مقاله روشنگری را 5 سال بعد از انقلاب فرانسه 

نوشته اســت. می‌گوید کار انقلاب نیســت که شیوه 

تفکــر را عوض کند؛ بنابراین کانت یک تفکیک نظری 

و قانون‌مند بین انقلاب و حقوق بشر و نظام مدنی ارائه 

می‌کنــد. کانت انقلاب را منشــأ رویش‌ها و پویش‌ها 

می‌داند از نظر وی انقلاب زمانی به ثمر‌ می‌نشــیند که 

قانون اساسی نوشته شده باشــد. نیز این قانون باید از 

جنس مدنی باشد. قانون اساســی نوشته شده بنیان‌ها 

‌و ساختارها شکل گرفت بعد آن مشی انقلابی بی‌معنا 

اســت. وقتی قانون اساسی نوشــته شده است انقلاب 

و  صغــارت  از  انســان  روشــنگری  در 
نابالغــی خارج‌ می‌شــود تا آگاه شــود وقتی 
ایــن پرســش مطــرح می‌شــود در مــورد 
روشنگری خودبه‌خود، نوعی خود بنیادی و 
خود‌اندیشی یا خود‌سامانی مطرح می‌شود. 
در این نگرش همه چیز باید نقد شــود. هیچ 
اســتثنای در نقد وجود ندارد از آثار فلسفی 
گرفته تا کتاب مقدس. نقد به نقاط مثبت را 
هم در بر‌ می‌گیرد فقط تخریب یا رد نیست.
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خاطره اســت. وقتی انســان‌ها ‌آزاد باشــند حکومت 

می‌توانــد راحت حکمروایی کنــد، کار حکمروایی را 

آســان‌ می‌کند. بنابراین‌ روشنگری ضد استبداد است.

در کنــار آزادی چیزی به نام عدالت وجود دارد. هدف 

روشنگری رســیدن مردم به عدالت بود نه خوشبختی. 

رگه‌هایی از لیبرالیســم چهره خویش را نشان می‌دهد. 

در ادبیات روشــنگری مســئله خدا و دیــن و مذاهب 

بسیار مورد توجه قرار می‌گرفت. بیش از نصفی از ‌آن‌ها 

مذهبی بودند. در مورد خوداندیشــی در دین در مقاله 

کانت مطرح بود دین امری مقدس اســت ما با خدا و 

مســیحیت باور داریم. روشنگران دین‌ســتیز نبودند. 

با خرید و فروش بهشــت موافق نبودند. از نظر کانت 

نابالغی بسیار زیاد است. فردی که اراده ندارد آزادی را 

نفهمیده است. نابالغی در امور دینی از همه اهانت‌ها 

‌بیشتر است نتواند سره با ناسره تشخیص دهد. حرکت 

روشنگری برای دین‌شناســان و فیلسوفان با مشکلاتی 

همراه بوده است؛ یک پاک‌ســازی صورت‌ می‌گیرد و 

کانت ممنوع‌القلم می‌شود. گفتند در مورد دین چیزی 

نباید بنویســید. در این وضعیت با ممنوعیت مواجهه 

می‌شود. در ادبیات این دوره شوریدسران ‌که در مقابل 

روشــنگری می‌ایستند. چیزی که در روشنگری آشکار‌ 

می‌شــود مســئله جدایی دین از سیاست نیست؛ جان 

لاک و روسو یا کانت معتقد نیستند که دین از سیاست 

جدا است. هر چند لاک گفته که نهاد دینی باید از نهاد 

سیاست جدا باشد. همین حرف را کانت تأیید می‌کند. 

برخی فکر‌ می‌کنند که مدرنیســتم آمده است که دین و 

 این‌گونه 
ً
مذهب را به نابودی بکشاند. اما درواقع اصلا

نیست. کانت می‌گوید فلســفه آمده است تا جا برای 

دیــن و ایمان باز ‌گذارد یعنی دینداری تقلیدی نباشــد 

بلکه با شناخت همراه باشد یا مورد سنجش قرار گیرد.

کانت معتقد اســت که افراد بشــر حتــی ملت‌ها ‌در 

دروان تاریخی افــت و خیزهایی دارند. پیشــرفت‌ها 

‌و پســرفت‌هایی دارند. شکســت‌هایی دارند. معتقد 

اســت نوع بشر سیر تکاملی به سوی دانایی و پیشرفت‌ 

می‌تواند رقم بزند. نوع بشــر در حال رشد و پیشرفت 

و ترقی اســت اینکه این فلســفه، فلســفه امید است. 

خودبه‌خود تاریخ بشر در سیر تاریخی سیر‌ می‌کند. 

	Tهگل

اگر‌ می‌خواهیم ایده پیشــرفت در هــگل را دنبال کنیم 

لازم اســت از کتاب فلســفه تاریخش‌‌‌‌1 شــروع کنیم؛ 

و فلســفه تاریخ هــگل مربوط به 2000 ســال تاریخ 

بشریت است.

هگل شــکاف خیلــی بنیادین بیــن دنیــای مدرن و 

پیشامدرن قائل است:

صحبتی که هگل می‌کند اینکه تمام جوامع پیشامدرن 

یک نوع تبعیضی در انسانیت قائل هستند. ادعای هگل 

این اســت که در دنیای مدرن بشریت ‌به‌مثابه بشریت 

بازسازی یا بازشناسی‌ می‌شود. بازشناسی دنیای مدرن 

1. فلســفه تاریخ به تنهایی اگر خوانده شــود بقیه آثارش خوانده نشود قابل 
فهم نخواهد بود.

کانــت معتقــد اســت که افــراد بشــر حتی 
ملت‌هــا ‌در دروان تاریخی افــت و خیزهایی 
دارند. پیشــرفت‌ها ‌و پســرفت‌هایی دارند. 
شکســت‌هایی دارند. معتقد است نوع بشر 
ســیر تکاملی به ســوی دانایی و پیشــرفت‌ 
می‌تواند رقم بزند. نوع بشــر در حال رشــد 
و پیشــرفت و ترقی است اینکه این فلسفه، 
فلسفه امید است. خودبه‌خود تاریخ بشر در 

سیر تاریخی سیر‌ می‌کند. 
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از »انسان از آن جهت که انسان است« یک بازشناسی 

بنیادین و رادیکال است، هگل همین ایده را در ساختار 

کید‌ می‌کند برای  سیاســی هم توجه‌ می‌کند در آنجا تأ

اولین بار یک نوع قانون اساســی برای اساس این ایده 

که »انسان از آن جهت انسان است« نوشته شده است. 

ساختار سیاسی باید این قاعده را رسمیت بشناسد. 

در دوران پیشــامدرن انسان به خاطر خصوصیت دینی 

و خصوصیات خاصی که دارد شناخته می‌شود ولی در 

دروان مدرن این‌طور نبود. 

هگل یک متفکر انقلابی است شکاف عمیق بین دنیای 

مدرن و پیشامدرن قائل است.

بــا به وجود آمدن تاریخ جهانی، ایــده کلی اینکه قبل 

از دوران مدرن به فرهنگ‌ها هم‌زیستی داشتند فرهنگ 

کم‌وبیش مســتقل بودنــد. ولی بااین‌حــال به‌صورت 

محله‌هــای و جزئــی خاصی می‌شــود صحبت کرد 

درواقع حالــت موزاییکی بوده‌اند ولی در دروان مدرن 

»انسانیت ‌به‌مثابه انسان« لحاظ‌ می‌شود در این صورت 

همه انسان‌ها ‌را به هم ارتباط‌ می‌دهد و تاریخ جهان به 

وجود‌ می‌آید. نتیجه این نوع آزاد شدن برده و آزاد شدن 

مستعمره‌هاست. آزاد شدن مستعمره‌ها ‌برای کشورهای 

استعمارگر هم خوب است آزاد شدن برده هم برای برده 

و هم برای برده‌دار خوب است. 

	Tایده پیشرفت

معیار پیشرفت برای هگل چیست؟ پیشرفت در جامعه 

بشری نباید پیشــرفت ثروت در نظر گرفت. پیشرفت 

در طول عمر نیست، افزایش بهداشت عمومی نیست. 

پیشــرفت یا مهارت یا کنترل طبیعت نیست. پیشرفت 

گاهی از آزادی اســت. به عقیــده هگل آزادی جز  در آ

برسازنده انســان اســت. در ایران و چین باستان فقط 

یک نفر آزاد بود آن شــاه بــود. در یونان و روم گروهی 

آزاد بودند ولی همه مردم آزادی نداشتند ولی در دوران 

مدرن همه مردم آزادی دارند.

حرکت تاریــخ از یک نفر آزاد به گروهی آزاد تا به همه 

آزادند رســیده است. ارســطو درباره آزادی‌ می‌گوید: 

خصوصیات انســان آزاد این اســت که گوش‌به‌زنگ 

انســان دیگر نباشــد. مثال بنا و کارگــر را‌ می‌زند که‌ 

می‌گفتنــد این‌ها گوش‌به‌زنگ نیســتند چــه چیزی را 

انجام بدهند کار خودشــان را انجام‌ می‌دادند بنابراین 

آزاد بوده‌اند. کســانی که موسیقی‌ می‌نوازند اگر فقط به 

دنبال این باشــند که جایزه برنده شــوند در آن صورت 

آزاد نیستند. در آن دوران ایران باستان و چین، شاه آزاد 

بودند گوش‌به‌زنگ کسی نبودند.

اما دوران‌‌‌‌ مدرن اصل را بر این‌ می‌‌گذارند که انســان از 

آن جهت که انســان است مبنا اســت. در این صورت 

همه افراد نباید گوش‌به‌زنگ کســی باشند اما در دوران 

یونــان و رم گروهی گوش‌به‌زنگ نبودنــد؛ بنابراین در 

ایران باستان علی‌رغم یک شبکه قدرتی وجود دارد فقط 

یک نفر در نهایت آزاد است.

هگل معتقد اســت که‌‌‌‌ در حکومت پادشاهی حتی آن 

یک نفر هم آزاد نبوده اســت؛ زیرا بر مبنایی درســت 

 حکمرانی کردن هدف 
ً
استوار نبوده است؛ چون صرفا

آن چیــزی کــه بــرای هــگل اهمیــت دارد 
پیشــرفت در ســاختار عینی سیاسی است. 
برخــی هــگل را فیلســوف ایدئالیســت در 
نظــر‌ می‌گیرنــد. هــگل به‌هیچ‌وجه بــه این 
فکــر نمی‌کند تاریخــی را که بیــان‌ می‌کند 
تاریخ مادی تاریخ سیاســی کشورها را بیان‌ 
می‌کند، بلکه به تاریخ تغییر در ســاختارهای 

سیاسی‌ می‌اندیشد.
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بود آن نوعی اجبار برای پادشاه بود این‌ها مبنای آزادی 

را اشــتباه فهمیدند؛ بنابراین حتــی آن یک نفر هم آزاد 

نبوده است. هگل معتقد است حتی ارسطو و افلاطون 

هم نمی‌فهمیدند که انســان از آن جهت انســان است 

آزاد هستند به همین جهت ‌آن‌ها هم آزاد نبودند. هگل 

گاهی از آزادی‌ می‌داند. پیشرفت را‌‌‌‌ در آ

فلســفه تاریخ هگل، نوعی تاریخ سیاسی است تاریخ 

از جنبــه سیاســی‌ می‌بینید. آن چیزی کــه برای هگل 

اهمیت دارد پیشــرفت در ساختار عینی سیاسی است. 

برخی هگل را فیلســوف ایدئالیست در نظر‌ می‌گیرند. 

هــگل به‌هیچ‌وجه به این فکر نمی‌کنــد تاریخی را که 

بیان‌ می‌کند تاریخ مادی تاریخ سیاسی کشورها را بیان‌ 

می‌کند، بلکه به تاریخ تغییر در ســاختارهای سیاسی‌ 

می‌اندیشــد. نشــانه‌اش را‌ می‌توان وقتی دید که وقتی 

هــگل انتخاب‌ می‌کنــد که تاریخ جهانی را بنویســد 

کارش را با دولت‌ها ‌شــروع می‌کند. برای هگل نهادها 

اهمیت دارند که در نهادهاســت که تاریخ تعین عینی 

پیدا می‌کنــد. دومین تزی که‌ می‌تــوان در کتابش دید 

 
ً
قوانیــن صوری و فرمال خیلی مهم‌تــر از قوانین صرفا

عرفی هســتند به نظر‌ می‌رســد قانون ثبت شده بسیار 

مهم‌تر از آداب‌ورســوم روزمره است.نظر هگل درباره‌‌‌‌ 

تاریخ را‌ می‌خواهید بفهمید بایــد دولت‌ها ‌را بفهمید 

دولت‌ها ‌نهادهای مکتوب هســتند که تاریخ در ‌آن‌ها 

معنا پیدا‌ می‌کند.

پیشــرفت تاریخ درواقع بر پایه تضــاد و تناقض‌های 

اجتماعی اســت جریان تاریخ دانــه بلوط و درخت و 

شاخه این‌ها نیست بلکه دارای تناقض هست‌ می‌تواند 

تناقض ســاختاری باشد حل کردن این تناقض درواقع 

کمــک‌ می‌کند تا مکانیزم پیشــرفت تاریخی به وجود 

آید.‌‌‌‌ پیشرفت جامعه بشری نتیجه ناخواسته کنش‌های 

‌آن‌هاست.

به نظر هگل معیار پیشــرفت، یک پیشرفت افلاطونی 

در خارج نیســت که ثابت یا همچون مُثل باشد بلکه 

نظرش اینکه معیار پیشــرفت در خود جامعه انسانی به 

وجود‌ می‌آید. در طول تغیــر و تحول تاریخ معیارهای 

بایــد تاریخ به وجود آمدن را توجه کــرد. اعتبار معیار 

پیشرفت وابسته به وجود آمدن است.

تاریخ یک بازسازی عقلانی تاریخ گذشته است. تاریخ 

یک انبانی از مجموعه روابط علی نیســتند بلکه تاریخ 

به معنای واقعی کلمه یک بازســازی عقلانی دوره‌های 

گذشته اســت خیلی از واقعیت‌ها ‌را باید‌‌‌‌ کنار گذاشته 

شــود به همین دلیل لغت گشیشته‌‌‌‌ Geschichte را به کار 

گرفته است.

به نظر هگل در پیشــرفت یک ضرورت است. این به 

چه معناســت به هیچ منظور متافیزیکی نیســت اینکه 

پیش‌بینی کنیم و پیش‌گویی نیست. پیش‌بینی در تاریخ 

نمی‌توانید کنید، ضرورت گذشته‌نگرانه یک ضرورت 

معرفت‌شناســانه اســت وجودشــناختی نیست اینکه 

همه انســان‌ها ‌آزاد هســتند باید تاریخ را خواند و باید 

بازسازی کنید. پیشرفت را تشخیص داد.

برای هگل اخلاق فردی مهم نیســت بلکه نهادها مهم 

هســتند این اخلاق فردی زمانی مهم اســت که وارد 

تاریخ بــرای هایدگر بســیار فرارتــر از همه 
فیلسوفان اســت تاریخ برســاخته از وجود 
انسان اســت که ‌هایدگر نامش تاریخ‌مندی 
می‌‌گــذارد تاریخ عرصــه ظهور معنا اســت 
اســت.  وجــود  نحــوه  معنــاداری  یعنــی 
تاریــخ طرح‌افکنی انســان اســت.‌‌‌‌ امکان 
تاریخ تفســیر  طرح‌افکنــی اســت. عرصه 

شدگی وجود موجودات است.
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 بحث سیاسی 
ً
نهادها شده باشد.‌‌‌‌ آزادی منتظر هگل کلا

است. آزادی متافیزیکال جبر و اختیاری نیست.

جنبه مهم حیات بشری مستقل از هم در نظر نمی‌گیرد.‌‌‌‌ 

یک تصویر هولیستیک و کل‌گرایانه‌ می‌دهد بهترین از 

نظر تاریخ سیاسی مهم است. معنی‌اش این نیست که 

ساختار سیاسی عوض شود.

	T ایده پیشــرفت و عقلانیت در فیلســوفان قرن
بیستم

	Tویتگنشتاین

ویتگنشتاین سؤال‌ می‌کند آیا جای غیر از علم‌ می‌توان 

حرف پیشرفت زد یا خیر؟

به اعتقاد ویتگنشــتاین پیشــرفت با تمــدن غربی گره 

خورده اســت. ویتگنشــتاین در پیش گفتار نکته‌های 

فلســفی‌‌ می‌نویسد مدام در فلســفه شنیده‌ می‌شود که 

در فلسفه هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.‌‌‌‌ می‌گوید 

وقتی زنجیره باطل را قطع کنیم پیشــرفت در فلســفه 

شکل می‌گیرد. اندیشه پیشــرفت بزرگ، مهمل است. 

اندیشه شناخت نهایی حقیقت، یک توهم است. دوران 

فناوری به عقیده ویتگنشتاین آغاز پایان بشر است.

وقتی ما مسائل فلســفی را منطقی بدانیم خودش یک 

پیشرفت است. پیشــرفت علم و صنعت ماندگارترین 

چیزی جهان امروز اســت. هرگونه فروپاشــی علم و 

صنعت خیال خام اســت. علم و صنعــت به‌گونه‌ای 

حاکمیــت دارد. علم و صنعت صلــح و آرامش را از 

انسان‌ می‌گیرد.

تفــاوت علم و جادو؛ در علم ما پیشــرفت داریم ولی 

در جادو پیشــرفت وجود ندارد. به عقیده ویتگنشتاین 

پیشرفت در فلسفه ممکن است. 

	T هایدگر

به عقیده ‌هایدگر، تاریخ؛ فراموش‌شدگی وجود است. 

‌هایدگر را در تقابل به هگل‌ می‌دانیم که فلســفه عصر 

جدیــد را به معنــای انحطاط‌ می‌فهمیــد. ‌هایدگر در 

مقابل کی‌یرگارد و مارکس و . اســت معتقد اســت در 

فلســفه مدرن یک نوع فراموشی از وجود، وجود دارد. 

با این نگاه در اصل نوعی مخالف اندیشــه پیشرفت به 

معنای مدرن اســت. به گونه بازگشت به شعر و هنر و 

بازگشت به یویان باستان را در اندیشه پیشرفت خویش 

باز‌ می‌کند. رابطه ‌هایدگر با پیشــرفت چیست ‌هایدگر 

مخالف پیشــرفت بــه معنای مدرن اســت بلکه یک 

مخالفت واپس‌گرایانه دارد در امتداد ضد روشــنگری 

رمانتیک اســت. مکتب فرانکفورت هم این قرائت را 

داشتند. 

‌هایدگر را می‌توان با دو فیلسوف بزرگ سنجید نخست 

هگل فیلســوف بزرگ دیگر نیچه است که کل عقل و 

فلســفه را انحطاط‌ می‌داند. تاریخ برای هایدگر بسیار 

فرارتر از همه فیلسوفان است تاریخ برساخته از وجود 

انسان اســت که ‌هایدگر نامش تاریخ‌مندی می‌‌گذارد 

تاریخ عرصه ظهور معنا اســت یعنــی معناداری نحوه 

وجود اســت. تاریخ طرح‌افکنی انســان است.‌‌‌‌ امکان 

طرح‌افکنی اســت. عرصه تاریخ تفسیر شدگی وجود 

موجودات اســت. تنها بــروز عینی که ما را با ســایر 

جانداران متمایز‌ می‌کند همین تاریخ‌مندی اســت. ما 

تنها موجودات هســتیم تاریخ داریم. تفسیر موجود در 

کل باوجود موجود ظهور‌ می‌یابد. تاریخ عرصه است 

که پرســش از وجود در آن است. واسازی در مواجهه 

با تاریخ اندیشــه اســت عرصه ظهور معناداری است 

به‌عنوان شــرط مواجهه است. واسازی تاریخ از طریق 

وجود انسان صورت‌ می‌گیرد.
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آیا کنوانسیون برن مصداق استثمار نوین است
چگونه حقوق ناشران و مؤلفان را صیانت کنیم؟

دستمان را زیر گیوتین بیگانه قرار نمی دهیم
پذیرفتن کنوانسیون برن عواقبی دارد که قابل چشم‌پوشی نیست

در  بین‌المللی  برن، یک معاهده  کنوانســیون 
خصوص حق تکثیر و حق مؤلف اســت که 
نخستین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر 
ســال ۱۸۸۶ تصویب شــد. کنوانسیون برن 
ملزم می‌کند که اگر کتاب یا پروژه‌ای علمی هم 
ترجمه شود باید به نام پدید آورده آن زده شود. 
این کنوانسیون کشورهای امضاکننده را ملزم 
می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای 
امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه 
خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. یعنی 
اگر کتاب یا پروژه‌ای علمی هم ترجمه شــود 

باید به نام پدید آورده آن زده شود.
نیست. موافقان  برن  ایران عضو کنوانســیون 
پیوستن ایران به این کنوانسیون، آن را مقدمه‌ای 
برای پیوســتن ایران به سازمان تجارت جهانی 
یرا  و بهره‌مندی از منافع آن معرفی می‌کنند، ز
یپس کــه از ملزومات  مطابــق موافقت‌نامه تر
پیوســتن به ســازمان تجارت جهانی است، 
کشــورهای عضو ملزم می‌شوند بخش‌هایی 
از اصــول کنوانســیون برن را کــه در ماده ۹ 
یپس« منعکس شــده‌ است  تر »موافقت‌نامه 

رعایت کنند.
در مقابل مخالفــان و منتقدان معتقدند ایران 

بیــش از آنکــه تولیدکننده علــم، فرهنگ و 
محصــولات این حوزه باشــد، مصرف‌کننده 
اســت و پیوســتن ایران به این کنوانســیون 
یادی را بــه دولت و مردم  هزینه‌های بســیار ز
تحمیل خواهد کرد و توسعهٔ علمی و فرهنگی 

را دچار مشکل می‌‌کند.
البته پیوســتن ایران به برن قبــل از انقلاب نیز 
در دســتور کار قرار داشــت و بــه دلیل اینکه 
مجلس وقت آن را مخالف شرکت‌های علمی 

می‌پنداشت با آن مخالفت کرد.
 نشســت »کپی‌رایت و طرحی برای ناشــران 
حوزه جهان اسلام« با حضور اصغر ایمانی، 
دانشــگاه  حقوقــدان و عضــو هیئت‌مدیره 
عدالــت، محمــد بورهان گیــج، مدیرعامل 
اتحادیه چاپ و نشر کشور ترکیه، سید‌عباس 
حســینی ‌نیک، مدیر انتشارات حقوقی مجد، 
علــی زاهدی نجفــدری، دبیــر کل اتحادیه 
جهانــی ناشــران مســلمان  و میثــم نیلی، 
مدیرعامل  مجمع ناشــران انقلاب اســامی 

برگزار شد.
در این نشست چالشــی دیدگاه‌های مختلف 
و نیــز فرصــت و چالش‌های پیوســتن و نیز 
نپیوستن به »کنوانسیون برن« در حوزه حقوق 
مالکیت فکری و بحث کپی‌رایت مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. گزارش این نشست را به 

علاقه‌مندان این حوزه تقدیم می‌کنیم.
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	T دکتر زاهدی دبیر کل اتحادیه ناشران مسلمان
با توجــه به اینکه  چیزی حدود ۹ دهــه یا یک قرن از 
معاهده برن می‌گذرد هنوز بســیاری از کشــور‌ها که 
خودشــان ایجادکننده این معاهدات هستند به معاهده 

برن نپیوستند. 

واقعیت قضیه این اســت که ما با یک چالش جدی در 
روابط بین‌الملل روبه‌رو هســتیم و آن هم در ارتباط با 
برخی از معاهدات بین‌المللی و در پیوستن یا نپیوستن 
به این معاهدات اســت. برای برخی از کشــورها هم 

پیوستن تأثیر منفی دارد و هم نپیوستن.
ولی آیــا به دلیل اینکه یک معاهــده بین‌المللی برخی 
از قســمت‌هایش متوجــه ما می‌شــود تجویزی برای 
نادیده گرفتن این معاهده بین‌المللی می‌شــود یا خیر؟ 
عقل ســلیم می‌گوید نه، نباید نادیــده گرفت. باید به 
معاهدات بین‌المللی احترام گذاشت. از آن طرف هم 
بنیان‌گــذاران آن معاهدات باید گســتره مردمی که این 
معاهدات شامل حالشان می‌شود را رعایت کنند. باید 

باورها، فرهنگ و آداب‌ورسومشان را رعایت کنند. 
یکــی از معاهدات بین‌المللی معاهده برن اســت که 
حدود صد سال قبل ایجاد شد. تغییر و تحولاتی ایجاد 
شــد که من نمی‌خواهم در اینجا بــه تطور تاریخی به 

آن بپردازم. واقعیت این اســت که معاهده بین‌المللی 
کپی‌رایت یکی از معاهدات تخصصی در حوزه نشــر 
اســت. چیزی حدود ۹ دهه یا یک قرن از این معاهده 
می‌گــذرد. می‌بینیم هنــوزم که هنوز اســت برخی از 
 برای 

ً
کشــورها به ایــن معاهده نپیوســته‌اند و اتفاقــا

نپیوستنشان دلایل منطقی و محکمی هم دارند. آقایانی 
که این معاهده را ایجاد کرده‌اند به دنبال پیوســتن همه 
دولت‌ها به این معاهده هستند. آن‌ها هم دلایلی دارند 
که جای شنیدن دارد که در این نشست ما نمی‌خواهیم 
به مباحث تخصصی و جزئیات این معاهده کپی‌رایت 
بپردازیم. ما می‌خواهیم یک پیشــنهادی مطرح کنیم و 

در این جهت حرکت کنیم. 
معاهده کپی‌رایت دو قســمت کلی دارد؛ یک قسمت 
مباحث تخصصی و حرفه‌ای نشــر است که این برای 
همه ناشــرین از باور‌های مختلــف، از ادیان مختلف 
و از مذاهب مختلف صادق اســت. در آن بخش اول 
که بخش حرفه‌ای و تخصصی حوزه نشــر است همه 
مــا اتفاق‌نظر داریم. چالش بــه آنجایی برمی‌گردد که 
برخی از مفاد معاهده کپی‌رایــت با باورهای مذهبی، 
آداب‌ورســوم، ســنن مذهبی و فرهنگ‌هــا و تعارض 
دارد. تا چند ســال قبل برخی از کشــورهای اروپایی 
هم علی‌رغــم اینکه از کشــورهای اروپایی خالق این 

از  یکــی  کپی‌رایــت  بین‌المللــی  معاهــده 
معاهدات تخصصی در حوزه نشــر اســت. 
چیزی حدود ۹ دهه یا یک قرن از این معاهده 
می‌گــذرد. می‌بینیــم هنوزم که هنوز اســت 
برخی از کشورها به این معاهده نپیوسته‌اند 
 برای نپیوستنشــان دلایل منطقی و 

ً
و اتفاقــا

محکمی هم دارند. 
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معاهــده بودند به معاهده نپیوســته بودنــد. خیلی از 
کشورها نپیوسته بودند ولی به دلیل نیازی که نسبت به 
گسترش بین ناشــرین بود برخی از کشورها علی‌رغم 
میل باطنی‌شان پذیرفتند و دلایل خودشان را هم دارند. 
ما و برخی از کشــورهای دیگر هم نپیوستیم. به تعبیر 
دیگر کشورهای مسلمان با توجه به بخش دوم معاهده 

کپی‌رایت سخت است که بپذیرند.
 داغ بود از یک 

ً
چند سال قبل که بحث کپی‌رایت تقریبا

طرف مجلس داخل شد از یک طرف قوه قضاییه به‌عنوان 
مالکیت معنوی وارد این قضیه شدند و بین ناشرین در 
کشورهای مختلف مباحثی ایجاد شد که چرا بپذیریم؟ 
چرا نپذیریم؟ و مباحــث مختلف. ما به‌عنوان اتحادیه 
جامعه ناشران مســلمان با دبیر کل معاهده کپی‌رایت 
مکاتبه‌ای کردیم و آن را با یک ســؤال شــروع کردیم و 
گفتیم آیا از خودتان پرسیدید که چرا بیش از گذشت نه 
دهه از معاهده کپی‌رایت از معاهده برن هنوز بعضی‌ها 
 پاســخ مشخص است بله این سؤال را 

ً
نپذیرفتند؟ یقینا

از خودشان کردند ولی به جوابی نرسیدند. جوابش این 
اســت هیچ ناشری و هیچ کشوری و هیچ حوزه نشری 
با بخش تخصصی معاهده کپی‌رایت مخالفتی ندارد. 
یک بحــث حرفه‌ای و تخصصــی در خصوص بحث 

ویرایش، کتاب سازی، احترام به حقوق متقابل است. 
ولی آنجایی مورد چالش اســت و روی بحث مفادی 
اســت که با باور‌های دینی و مذهبی و ملی افراد کشور 
سازگار نیست. ما پیشنهاد کردیم که معاهده کپی‌رایت 
را یــک تجدیدنظری بکنیــم و آن بخــش حرفه‌ای و 
تخصصی معاهده را تعمیم بدهیم به همه کشــورها و 
بخش ارزشی یا فرهنگی یا باوری معاهده را سیال و به 
اختیار کشورهای مختلف یا مناطق مختلف وا‌گذاری 
کنیم که هم مباحث حرفه‌ای و تخصصی را پذیرفته‌اند 
و هم توهینی به فرهنگ و ارزش‌های دینی‌شان نشود یا 

نادیده گرفته نشود. طبیعی بود که پاسخی ندادند.
در جلسات مختلف پیشنهاد کردیم ما به‌عنوان اتحادیه 
جهانی ناشــران آمادگی داریم با شما همکاری داشته 
باشــیم برای ناشــران مســلمان در اقصی نقاط جهان 
یک معاهده کپی‌رایــت وضع کنیم، آن بخش حرفه‌ای 
و تخصصــی که معاهــده بــرن دارد آن را حفظ کند 
ولی بخــش فرهنگی و باوری کپی‌رایــت اختیارش با 
کشورهای مسلمان باشد که بر اساس باورهای خودشان 
انجام بدهند. این پیشــنهاد را دادیــم درواقع بازخورد 
عملی نگرفتیم. دنبال این قضیه بوده‌ایم و با بســیاری 
از ناشران در کشور‌های مختلف صحبت کردیم. من با 
برخی از مســئولین فرهنگی وزرای فرهنگی کشورهای 
دیگر مثل تاجیکستان و سنگال و .. صحبت کردم. در 
ســنگال حتی با رئیس‌جمهور صحبت کردم همه آن‌ها 
بدون اســتثنا این نظر را قبول داشــتند و نظریه مناسبی 

می‌دانستند. 

	T اصغر ایمانی، حقوقــدان و عضو هیئت‌مدیره
دانشگاه عدالت

در خصــوص معاهــده کپی‌رایت و بــرن همین‌طور 
که جناب آقــای دکتر زاهدی فرمودنــد معاهده برای 
کشورهای اسلامی به جهت دفاع از ارزش‌هایش یک 
چالش ایجاد کرد و این چالش عبارت است از این‌که 

هیــچ ناشــری و هیچ کشــوری و هیچ حوزه 
نشری با بخش تخصصی معاهده کپی‌رایت 
مخالفتــی نــدارد. یــک بحــث حرفــه‌ای و 
تخصصی در خصوص بحث ویرایش، کتاب 
ســازی، احترام به حقوق متقابل است. ولی 
آنجایــی مــورد چالــش اســت و روی بحث 
مفادی است که با باور‌های دینی و مذهبی و 

ملی افراد کشور سازگار نیست.
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اگر یک ناشــری درواقع با چاپ کتاب‌هایش بیاید در 
کشور ما ممکن اســت مورد توجه جامعه قرار بگیرد و 
نســبت به ارزش‌های دینی و هویتی کشور جمهوری 
اســامی ایران لطمه وارد کند. ضمانت هم این است 
که از حقوق این ناشر کشــوری که عضو معاهده برن 
می‌شود باید ۵۰ سال دفاع کرد و در صورت مغایرت، 
محاکم مــا صلاحیت رســیدگی به رفــع مغایرت را 
نخواهند داشــت. اگر یــک مقداری مــا در این دهه 
واقع‌بینانه‌تر و با افکار نو جلو برویم آیا ما باید از این‌که 
یک ناشری در آن طرف مرز‌ها فرض بفرمایید برخلاف 
ارزش‌های ما نشری داشته باشد آیا ما باید نگران باشیم 
و بترسیم؟ آیا ما باید خودمان را برای جلسات پرسش 

و پاسخ آماده نکنیم؟ 
ســؤال ما به‌عنوان یک کســی کــه آمادگــی داریم با 
لطایف‌الحیلی عضو این معاهده بشــویم به‌طوری‌که 
ارزش‌های ما زیر ســؤال نرود این اســت چقدر ما در 
عرصــه معاهــدات و تعاملات بین‌الملــل در عرصه 
روابــط بین‌الملل ارتباطاتی داریــم که این‌ها خیلی‌ها 
مضر هستند برای کشــور جمهوری اسلامی و ممکن 
است آســیب‌های دیگری به ما برســاند. فرض کنیم 
همین‌که ما در عرصه تجارت بین‌الملل دلار را به‌عنوان 
یک واحــد پولی برای معاملات و تبادلات تجاری‌مان 

پذیرفته‌ایم چقدر ما داریــم الآن به خاطر این افزایش 
و کاهش قیمت دلار دچار آســیب می‌شــویم. اگر ما 
بخواهیم درواقع با نگاه تجاری به عضویت جمهوری 
 یک مقدار 

ً
اســامی در معاهده برن نگاه کنیــم قطعا

سخت می‌شود. به نظر می‌رســد که حوزه نشر و فکر 
کادمیک  و اندیشــه و دفاع از آرای ناشرین یک حوزه آ
و دانشگاهی اســت. در این میدان نشر و در میان آثار 
ارزشمند ناشرین، درواقع کمتر می‌شود با نگاه تجاری 
به این مبحث پرداخت. بنابراین به نظر می‌رســد که ما 
ابتدابه‌ساکن، شرط‌ها را پیش‌شرط قرار ندهیم. درواقع 
اول یک نگاه عالمانه در حوزه نشر و در حوزه بین‌الملل 
داشته باشیم. چراکه همه ما معتقدیم هر آنچه در دنیای 
امروزی ناشران ما به فعل و فعالیت‌های خودشان ادامه 
می‌دهند جز هدف نگاری در مسیر دانش و مطلوبیت 
انســان و کمال و ارتباطات جوامع بیشتر نیست. حوزه 
نشر یک حوزه و رابطه پیامی است از زبان دیگران  برای 
انتقال دانش، گفتمان، واژه‌ها و ادبیات. چرا باید آن یک 
تکه دورچین نقطه خالی را در نظر بگیریم و بگوییم نه 
اگر مــا وارد این معاهده برن یا کپی‌رایت شــویم همه 
چیز از دستمان می‌رود و تمام ارزش‌های مقدس دینی 

ما تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
باز من در مقابــل این نقدی که اســاتید در این زمینه 
دارند ســؤال می‌کنم چقــدر الآن در حوزه‌های علوم 
دینی ما اساتید ارزشــمندی هستند که جواب شبهات 
دیگران را می‌دهند؟ چقدر استدلال می‌کنند؟ اگر ما به 

رژیم زمان شــاه هم عضو این کنوانســیون 
نشده‌ اســت. دلیل مهم هم در داخل کشور 
و هــم کشــورهایی مثــل آمریــکا کــه عضو 
 جریان حرکت 

ً
نشــده‌اند این بوده که تقریبا

علــم به ســمت داخل کشــورمان یک‌طرفه 
بوده و هنوز هم هست. 
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این نمایشگاه کتاب سری بزنیم در قسمت بین‌الملل به 
زبان‌های عربی و انگلیسی مراجعه کنیم آثار نشریات 
ما و کتــب ما حاوی این اســت که در نشــرهایی که 
احســاس می‌کنیم در فرهنگ ما با ارزش‌های دینی ما 
مغایــرت دارد، ما داریم پاســخ می‌دهیم ؟ امیدواریم 
بتوانیم با هم‌فکری هم و به کمک اساتید و با یک منطق 
و با یک استدلال نشر در حوزه افکار بین‌المللی بتوانیم 
ما هم در این مســیر قرار بگیریم و نشر و آثار و دفاع از 

ناشرین به وجود بیاوریم.

	T سید عباس حسینی نیک مدیر انتشارات مجد

سابقه کپی‌رایت در دنیا به سال ۱۸۸۶ برمی‌گردد، شاید 
نزدیک به ۱۵۰ سال قبل یک تعداد کشور اروپایی جمع 
شــدند اتحادیه برن تشــکیل دادند و بعد از آن حدود 
شــش یا هفت کشــور اروپایی وصل شد به انتشارات 
یکدیگر. امروز اکثر کشــورهای دنیا به‌جز ۱2 کشــور 
عضو این کنوانسیون هســتند. الزام قانونی که کشورها 
را عضــو کرده در این کنوانســیون این اســت که برای 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کشورها باید عضو 
معاهده تجاری‌ســازی حقوق مالکیت فکری باشند. 
 )TRIPS(باید عضو معاهــده مالکیت فکــری تریپس

باشند. هر کشــوری هم می‌خواهد عضو تریپس بشود 
 اکثر 

ً
باید ۲۱ ماده اول کنوانسیون برن را بپذیرد. طبیعتا

کشــورهای دنیا به این قاعده عمل کردنــد )موافق یا 
مخالف انتقادی یا خیلی موافق(؛ به‌هرحال پذیرفتند.

در کشور ما از ســال ۱۳۴۸ یعنی ۵۴ سال قبل بحث 
حقــوق مالکیت ادبــی و هنری مطرح شــده و قانون 
حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان تصویب شــده 
است. در آن سال اکثر کشورهایی که عضو کنوانسیون 
 در منطقه ما به‌جز تاجیکســتان، عضو 

ً
هســتند اصلا

کنوانسیون نبودند. کشــورهای حوزه خلیج‌فارس سال 
۲۰۰۰ عضو شــدند و تــا قبل از آن حتــی قانونی در 
آن حوزه نداشــتند. آن‌ها گفتند بــرای اینکه اگر بعدها 
صحبت‌های مــا را خارجی‌ها هم شــنیدند بدانند ما 
خیلی هم بدوی نیســتیم با قانون آشنایی داریم. ما در 
کشورمان از ســال ۱۲۸۵ قانون مشــروطه و بعد هم 
قانون محاکمات جزایی و بعد هم مجازات قانون مدنی 
۱۳۰۷ نزدیک ۱۰۰ سال سابقه دارد. ما کنوانسیون را با 
عضو شدن یا نشدن با دید باز نگاه کردیم هم‌زمان قبل 
از انقلاب و هم بعد از انقلاب. قبل از انقلاب تا سال 
انقلاب یعنی حدود ۱۰ ســالی که از زمان قبل انقلاب 
گذشــته تا به انقلاب من در اسناد مجلس شورای ملی 
که همه مشروح مذاکرات سال ۴۸ را که حدود هشت 

سال طول کشید تصویب شود را من مطالعه کرده‌ام. 
ســال 48  که بحث حقوق مالکیــت هنری و ادبی در 
ایران در حال رشــد بود، دیدگاه‌هــای متفاوتی در این 
زمینه مطرح شــد؛ قانون سال 48 که 35 ماده است و 
 ترجمه 

ً
قانون ترجمه و تکثیر که 12 ماده اســت، تقریبا

 ترجمه 
ً
کنوانســیون برن اســت. این دو قانــون تقریبا

کنوانسیون برن هســتند و خیلی از نوآوری‌هایی که در 
حوزه حقوق آفرینش‌های فکری هست را شامل می‌شود. 
در حقوق مثل حقوق معنوی، نــه مثل حقوق معنوی 
که مــا در جزا صحبــت می‌کنیم، حقــوق معنوی که 
در حقــوق اخلاقی و مالکیت فکری مطرح اســت و 
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 آن دو 
ً
دوتــا را کنوانســیون برن پذیرفته و ما هــم دقیقا

 
ً
را پذیرفته‌ایــم یعنی حق سرپرســتی و تمامیت، کاملا

ترجمه برن هست.
لزومی ندارد از کنوانسیون برن بترسیم. ماده ۲۲ قانون 
 بحث 

ً
۴۸ ما را از کنوانســیون جدا کرد وگرنــه تقریبا

توقیف یعنی زمان‌بندی محدودیت زمانی در حمایت 
حقوق مادی و نه معنوی در حقوقمان ســابقه نداشــته 
اســت. خصوصیــات حقوق معنــوی و خصوصیات 
حقوق مادی این‌ها هیچ کــدام در حقوق ما نبوده‌اند، 
این‌ها را از کنوانسیون گرفته‌ایم. قانون‌گذار ما خیلی به 
کنوانسیون ناآشنا نیست. اما درواقع تشخیص می‌دهد 
که عضو نشود. یک نکته کلیدی همین است که در آن 
ســال‌ها آمریکا هم عضو نبوده. آمریکا در سال ۱۹۸۹ 
 سال ۶۸ عضو کنوانسیون 

ً
بعد از جنگ تحمیلی تقریبا

برن شده است.
رژیم زمان شــاه هم عضو این کنوانسیون نشده‌ است. 
دلیل مهم هم در داخل کشــور و هم کشــورهایی مثل 
 جریان 

ً
آمریکا که عضو نشــده‌اند این بوده کــه تقریبا

حرکت علم به سمت داخل کشورمان یک‌طرفه بوده و 
هنوز هم هست. قانون‌گذار گفته ما برای این محدودیت 
ایجاد نمی‌کنیم. ماده ۲۲ می‌آید شرط می‌‌گذارد که در 
 در 

ً
حقوق مادی نه معنوی توجه داشــته باشد ما عملا

حقوق معنوی عضو برن هستیم.

در مــادی می‌گوید کــه ما در حقوق مــادی از آثاری 
حمایت می‌کنیم که برای نخســتین بار در ایران منتشر 
شــده‌اند. من برای موضــوع موافقــان و مخالفان در 
کنوانسیون برن در تز دکترا که مربوط به همین موضوع 
است در ســال ۹۲ با ادله شــروع کردم مفصل بحث 
کردم. در مجموع از جهت فنی اگر کشور ما می‌خواهد 
عضو WTO بشود باید عضو کنوانسیون برن هم بشود. 
اما در شرایطی که بر اساس اعلامیه حقوق بشر که هیچ 
جامعه یا کشوری را هیچ‌کس نباید از دسترسی به علم 
و دانش منع کند همین امروز که ما نپذیرفتیم ناشــران 
خارجی اروپایی و آمریکایی با ناشران ما بااینکه عضو 
نیستیم همکاری نمی‌کنند یعنی می‌گویند شما تحریم 
هستید ما با شما معامله‌ای نمی‌کنیم! اگر در نمایشگاه 
فرانکفــورت هــم آمدید پول بــه ما بدهید مــا قبول 
نمی‌کنیم!. پس از نظر مــن در جهت حقوقی، ممکن 
است دوســتان دیگر موافق نباشند، ولی از نظر من در 
مجموع و کلیت موضوع موافق هستم با کنوانسیون برن، 
اما در شرایطی که تحریم‌های وضع موجود نباشد. اگر 
باشد باید بایستی حوزه پزشکی، حوزه فنی، کتاب‌های 
علمی چه الکترونیکی و چه کاغذی ما داخل کشــور 
نیایــد. یا اگر می‌آید و می‌خواهنــد تکثیر کنند دائم به 
دادگاه کیفری بین‌المللی پاســخگو باشیم. پس اینکه 
بعضی از دوســتان می‌گویند تهاجم فرهنگی ولی من 
در کلام بعضی از دوســتان چیزهایی را متوجه شدم یا 
 از دوســتان دیگری در استدلال‌هایشان می‌گویند 

ً
قبلا

مــا اگر بپیوندیم موضوع ممیزی پیــش می‌آید، ما آثار 
ضد اخلاقی خارج کشــور را باید در داخل کشورمان 
منتشــر کنیم این برای ما مســئله ایجاد می‌کند. فرض 
می‌کنیم این‌طور نیســت، در خود کنوانسیون برن ماده 
۱۷ کنوانسیون هم این را می‌گوید که بیم از این موضوع 

نداشته باشید.
مقررات این کنوانســیون به‌هیچ‌وجــه نمی‌تواند برحق 
دولت‌هــای عضو اتحادیه جهت صدور جواز کنترل یا 

در شــرایطی که بر اســاس اعلامیه حقوق 
بشــر که هیچ جامعه یا کشوری را هیچ‌کس 
نبایــد از دسترســی بــه علم و دانــش منع 
کند همین امــروز که ما نپذیرفتیم ناشــران 
خارجــی اروپایــی و آمریکایی با ناشــران ما 
بااینکــه عضو نیســتیم همــکاری نمی‌کنند 
یعنی می‌گویند شما تحریم هستید ما با شما 

معامله‌ای نمی‌کنیم! 
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ممنوعیت انتشار، ارائه یا نمایش هر اثر از طریق قانون 
یا مقرراتی که طی آن مراجع ذیصلاح اعمال این حق را 
ضروری تشخیص دهند تأثیر بگذارد. یعنی کنوانسیون 
یک استثناء قائل شده اســت برای کشورها، می‌توانند 
آثاری که مناســب وضعیت فرهنگی‌شــان نیســت را 
نپذیرند. ما کشــور اسلامی و شیعه هستیم، یک کشور 
دیگر ســنی است و یک کشور دیگر هندو است. یعنی 
می‌خواهد بگوید این کنوانســیون جوازی نیســت که 
 باید منتشر 

ً
اگر کتابی منتشــر شــد در آنجا هم حتما

بشود. کشــورها و دولت‌ها می‌توانند مجوز ندهند اما 
اگر مجوز دادند نمی‌توانند بگویند بخشــی از کتاب را 
حــذف کنید این را باید اجازه بگیرند. دقت کردید؟ آیا 
بنابراین موضوع تهاجم فرهنگی طبق ماده ۱۷ مسئله‌ای 
نخواهد داشت؟ مسئله شــرطی که ما برای عضویت 
در کنوانســیون بگذاریم هم خیر، کنوانســیون‌ها حق 
شــرط ندارند. ما نمی‌توانیم شــرط بگذاریم، اما یک 
پیوست کنوانســیون دارد که با محوریت کشورهای در 
حال توســعه با محوریت هند آمده‌اند و همان ماده ۲۱ 
که من عرض کردم. کنوانســیون بــرن ماده اصلی دارد 
مابقی حدود ۱۳ یا ۱۴ ماده بابت تشــکیلات اتحادیه 
هست اینجا آمده‌اند. همین حوالی سال ۱۳۵۳ هجری 
شمسی این پیوستن به کنوانسیون زده شده و ماده ۲۱ را 

به کنوانسیون اضافه کردند.
اینجا گفتند کشــورهای درحالی‌که توسعه می‌توانند ۶ 
 جنبه 

ً
ماده بر اساس این موضوع مطرح کردند که عمدتا

انحصــار و ممنوعیت‌های اقتصادی برای آثار علمی و 
فرهنگی است. اگر بخواهد مسئله تحریم‌ها که جدی 
 ما باید با لحاظ پیوســت 

ً
اســت برطرف شــود طبعا

کنوانسیون عضو بشــویم مثل همین کشورهای هند و 
 کتاب پزشکی که در 

ً
.. که می‌بینیم در کشور هند مثلا

امریکا ۱۵۰ دلار است در هند ۲۰ دلار است. به‌طور 
قانونی ۲۰ دلار اســت و منتشر می‌شود. این به خاطر 
پیوستنش به کنوانسیون برن هســت. به‌هرحال کشور 

ما اگر آن مســئله تحریم‌ها حل بشــود بیــم از تهاجم 
فرهنگی نباید داشته باشیم. موضوع مسائل اقتصادی و 

انحصار‌هایش باید با توجه به پیوست باشد.

	T میثــم نیلی مدیرعامل مجمع ناشــران انقلاب
اسلامی 

واقعیت این اســت که یک سابقه‌ جذاب و شنیدنی در 
بحــث کپی‌رایت وجود دارد. یک لایحه‌ای در کشــور 
خودمــان وجود دارد ما همان‌طور که اشــاره شــد در 
فرمایشات دوستان ربط دارد به WTOیعنی خود قضیه 
 پر توجه نبوده، خود تریپس حتی خود این‌ها 

ً
برن اصالتا

طریقی داشــته برای رســیدن به عضویت در سازمان 
تجارت جهانی.

این ماجرا در حول‌وحوش دهه۷۰ تقویت می‌شــود و 
می‌رسد به نقطه‌ای که نامه‌نگاری صورت می‌گیرد بین 
وزیرانی از دولت یعنی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
وقت )مهندس میرسلیم( با رهبر معظم انقلاب، مبنی 
بر اینکــه آیا ما با شــرایط موجود و اینکه پیوســتن به 
این‌ها ضرورت پیوســتن به WTO را ایجاد می‌کند، آیا 
به این ســمت برویم یا نرویم؟ نامه‌ای از رهبر نوشــته 
می‌شــود و می‌گوید خیر مصلحت نیست. دوباره در 
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حدود چند سال بعد در دوره جناب آقای هاشمی رفته 
بودند، دوره‌ای کــه آقای خاتمــی رئیس‌جمهور بود، 
دوباره نامه‌نگاری صورت گرفتــه بود باز دوباره همان 
جــواب و حتی این اتفــاق در ســال‌های اولیه دولت 
آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و باز هم این پاســخ. این 
ســؤال برای همه ما سؤال مهمی اســت آیا این مسئله 
یک مسئله ارزشــی و در چهارچوب مســائل درونی 
نشر است یا چیزی غیر از آن یک موضوع سیاسی یک 
موضوع فرهنگی یا محتوایی اســت؟ به‌هرحال باید به 
این موضوع توجه شــود. من اگر بخواهم در یک جمله 
برداشت و نقد خودم را از این موضوع عرض کنم ما با 
یک مســئله فرهنگی از جنس اینکه فلان کتاب، فلان 
کلمه را ترجمه می‌شــود و ما دچار اختلال می‌شــویم 
طرف نیســتیم، مــا الآن مهم‌تریــن کتاب‌های فکری 
معارض با اســام را در این کشور جمهوری اسلامی 
منتشر می‌کنیم و در دانشــگاه‌ها هم تدریس می‌کنیم. 
مبانی اســام را نفی می‌کنــد مبانی مارکسیســتی را 
به‌صورت علمــی ترویج می‌کند پــس از این قصه ما 
نگرانی نداریم آن چیزی که باعث می‌شــود ما حواس 
خود را نسبت به کنوانســیون برن جمع کنیم مسئله‌ای 
اســت به نام استعمار نوین، مســئله‌ای به نام استکبار 
مسئله‌ای اســت به نام قدرت سلطه بر ملت‌ها و تفکر 
ملت‌ها، ملتی که 40 و چند سال است که دستش زیر 
 دست دوم خودش را زیر 

ً
گیوتین دشمن اســت طبیعتا
گیوتین دشمن قرار نمی‌دهد.

در تحریم سیاســی و تحریم اقتصادی هم این مسائل 
اتفــاق افتــاد. در همین ســال‌ها ما موفق شــدیم به 
غنی‌سازی ۲۰ درصدی و بالاتر از ۲۰ درصدی انرژی 
هسته‌ای برســیم. چرا؟ چون دشــمن ما نمی‌تواند به 
ما فشــار بیاورد که ما را تحریم علمــی بکند. با تمام 
کتاب‌ها، با تمــام دانش‌ها، با تمام مقــالات، با تمام 
تجارب، استفاده می‌کردیم، تولید می‌کردیم، در میدان 
تجربه می‌کردیم، می‌ســاختیم و استفاده می‌کردیم. با 

 
ً
پذیرش بلاقید کنوانسیون برن تعارض هم ندارد. اصلا

ما مگر چند کشور واقعی در دنیا داریم که استقلالشان 
برایشــان اهمیت دارد؟ این هم یک ســؤال بود ولی از 
آن می‌گذریم. ما در تمام اینها موفق شــدیم پیشــرفت 
خودمان را تضمین کنیم و جلو رفتیم. تلاش دشمن ما 
این اســت که ما به دست خودمان چیزی را امضا کنیم 
که در قیــد و وجود آن بیفتیم. کمــا اینکه در )اف ای 
تی اف( می‌خواستند این کار را انجام دهند. کما اینکه 
در )ان پی تی( و پروتکل‌های الحاقی امثال این‌ها هم 
همین کار را می‌خواســتند انجام دهند. بعضی‌ها هم 
این کار را کرده‌اند و مــا هنوز گرفتاریم. ما خودمان به 
دســت خودمان ان پی تی را پذیرفتیم و هیچ عایدی به 
نفع مردم یا برای پیشــرفت ایران به دست نیاوردیم اما 
تمام مضراتش را تحمل کردیم و داریم تحمل می‌کنیم! 
کدام عاقلی هســت که باز دوباره دستش را زیر گیوتین 
دشمن ببرد؟ بنابراین مسئله مسئله ارزشی است به این 
معنی که چهار تا کلمه رکیک در ادبیات نیســت بحث 
استقلال کشور اســت که جز اهداف همیشگی ملت 

ایران بوده. 
یــک بحث‌هایی هم بــود در این زمینه کــه ما در این 
 این را تضمین 

ً
سال‌ها یا طرح‌هایی در مجلس ما عملا

نمی‌کرد و آن را آزادســازی می‌کرد. مشکل ما این بود. 
 قانونی بود که ضمانــت کند ملت ایران 

ً
بله اگــر واقعا

بتوانند پیشــرفت خودشان را بیشــتر ادامه بدهند مثل 
کنوانسیون دیگری هم که ما پیوسته بودیم. راه میانه من 
همین‌طور که فکر می‌کنم در دلار رهبر فرزانه و حکیم 
انقــاب بارها و بارها گفتند خودتان را از زیر یوغ دلار 
بیــرون بیاورید و این توصیه را بــه جناب پوتین کردند 
پوتین این کار را کرد و موفق شــد و دولت ما هنوز این 
کار را نکرده است. در طول دولت روحانی که تکلیفش 
مشخص بود. در این دولت هم که هنوز این کار نشده. 
در این موضوع هم می‌توانیم ما تبادلات بین دو کشور 
و یا  بین چند کشــور معاهدات چندجانبه یا دوجانبه 
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حقوقی امضا کنیــم و مراودات خودمــان را در حوزه 
فرهنگ بیشتر تقویت کنیم.

	T محمد بورهان، مدیرعامل اتحادیه چاپ و نشر
کشور ترکیه 

در خصوص کپی‌رایت که در ترکیه به‌عنوان حق تألیف 
شناخته می‌شود می‌خواستم صحبت کنم. حق تألیف 
را قبل از هر چیزی که بخواهم تعریف کنم این اســت 
که حقی که نویســنده برای نوشــتن چیزی باید برایش 

محفوظ بماند.
شاید این موضوع را در نمایشگاه کتاب در موردش باید 
صحبت کنیم ولی نباید فقــط در عنوان کتاب در نظر 
بگیریم. باید در همه عرصه‌های هنری، فیلم، موسیقی، 
نقاشــی، ترجمه این حق باید به صاحب حق برســد. 
برای اولین بار ترکیه در ســال ۱۹۵۱ به این کنوانسیون 
می‌پیونــدد و به‌صورت یک قانــون در نظر می‌گیرند. 
موضوعی که مورد بحث قــرار می‌گیرد زمانی اهمیت 
پیدا می‌کنــد که بحث توافقات بین‌الملل پیش می‌آید. 
در این مــورد ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید هر 
کی پول داشــته باشــد می‌تواند قانونی وضع کند و هر 

کسی قانون وضع کند می‌تواند پول به دست بیاورد.

 از این ضرب‌المثل مســتثنا 
ً
توافقــات بین‌المللی دقیقا

نیست هر طرفی که قدرتمند بوده است همیشه توافقات 
را وضع کرده و به‌نوعی وضع کرده که این قوانین بتواند 

آن‌ها را محافظت کند.
 ولی همه این‌ها به این معنی نیست که ما از این توافق 
دور باشــیم بیرون بمانیم و وارد این توافق نشویم. ما، 
چه کشــور ایران و چه کشور ترکیه، کشورهایی نیستند 
که فقط حق تألیف را خریداری کنند و فقط به‌صورت 
یک‌طرفه باشد. ما هم کشــور‌هایی هستیم که آثارمان 
در دنیــا مخاطب و خواهــان دارد و می‌توانیم اثر‌ها را 
به بیرون از کشــور هم بفرســتیم. ما به‌عنوان کشــور 
ترکیه وقتی به یک توافق بین‌المللی ورود می‌کنیم باید 
منافع ملت خودمان را حفظ کنیــم و به منافع ملتمان 
بــه خاطر عضویت در این توافق ضــرری وارد نکنیم. 
دومین مسئله که به‌عنوان کشــور ترکیه انجام می‌دهیم 
تغییر دادن مســیر حرکت اســت. ما تــاش می‌کنیم 
 واردکننده اثر و تفکرات به کشــور 

ً
به‌جای اینکه صرفا

ترکیه باشیم، صادرکننده تفکرات نیز باشیم. امروزه حق 
کپی‌رایت را که برخی از کشورها مثل ایران نمی‌شناسند 
 کشورهای مسلمان هستند 

ً
و کشــورهای عربی عمدتا

که به رسمیت نمی‌شناسند و این مسئله باعث می‌شود 
این کشــورهایی که حق را به رســمیت نمی‌شناسند و 
کشور‌هایی هستند که از لحاظ آثار اسلامی کشور‌های 
قوی هستند و ورود نکردن به این مسئله باعث می‌شود 
بین خودشان هم این تعاملات علمی را نداشته باشند. 
حداقل تدبیری که باید اندیشــیده شود به‌گونه‌ای باشد 
کــه این تعامــات را بین خودمان به وجــود بیاوریم. 
اثر‌هایی که در حوزه جهان اسلام نوشته می‌شود بتواند 
به این کشورها تبادل پیدا کند که این، هم همکاری‌های 
فرهنگی بین این کشــورها را می‌تواند توسعه بخشد و 
هم از نظر مادی می‌تواند یک روحیه‌بخشــی باشــد و 

اثر‌های بهتر و اثر‌های روحیه‌بخش ایجاد بشود.

آن چیزی که باعث می‌شــود ما حواس خود 
را نســبت به کنوانســیون برن جمــع کنیم 
مســئله‌ای اســت بــه نــام اســتعمار نوین، 
مسئله‌ای به نام استکبار مسئله‌ای است به 
نام قدرت ســلطه بر ملت‌ها و تفکر ملت‌ها، 
ملتی که 40 و چند ســال اســت که دستش 
 دست دوم 

ً
زیر گیوتین دشــمن است طبیعتا

خودش را زیر گیوتین دشمن قرار نمی‌دهد.
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	Tدکتر زاهدی
مطالبــی را دوســتان فرمودنــد که جــای بحث دارد 
بحث‌هــای طولانی هــم دارد. همان‌گونــه که جناب 
آقای حســینی نیک و دوستان دیگر در جریان هستند و 
همان ملاحظاتی که جناب آقای نیلی فرمودند مباحث 
طولانی است ما نمی‌خواهیم در این جلسه به چرایی و 
چگونگی پیوســتن یا نپیوستن بپردازیم. به این صورت 
اگرچه فرمایشــاتی که جناب آقای دکتر حسینی نیک 
داشتند یک تصوری از این ایجاد معاهده کپی‌رایت بود 
که استفاده کردیم و روشــن‌کننده بود. درواقع واقعیت 
قضیه این اســت که نتایج پذیرفتن کنوانسیون عواقبی 
دارد اســت که به‌راحتی قابل‌چشم‌پوشی نیست. اگر ما 
دســتمان زیر گیوتین اســت دیگر عقل حکم نمی‌کند 
دســت دیگر را نیز هم بگذاریم. شــاید من با گیوتین 
بودن خیلی موافق نباشــم ولی بااینکــه ما الآن بیاییم 
ســاده‌انگاری بکنیم که پذیرفتن مــا نتایج بدی ندارد 
این‌طور نیســت. یک مثــال اقتصــادی می‌زنم و یک 
 شــما با ســازمان برنامه‌وبودجه 

ً
مثال فرهنگی. حتما

 
ً
کشور آشنا هستید، سازمان برنامه‌وبودجه کشور دقیقا
سازمانی اســت که نظام سلطه در بیش از پنج یا شش 
دهه قبل برای کنترل کشــورهایی که آن‌ها را جهان سوم 
می‌خواندند وضع کرد و در داخل دولت‌های جهان سوم 
تعبیه کرد و یکی از کارکردهای سازمان برنامه‌وبودجه 
برای نظام سلطه این بود که تمام فعل‌وانفعالات، تمام 
کنش و واکنش‌های اقتصــادی آن مملکت را به‌راحتی 
در اختیار نظام ســلطه قرار بدهد. یکی از دلایل عمده 
که در دولت نهم ســازمان برنامه‌وبودجه منحل شــد 

همین بوده است.
ســازمان برنامه‌وبودجه قبل از انقلاب وجود داشــت 
بعد از انقلاب هم به شــکل دیگــری ولی ضعیف‌تر 
بود. یک وزیر می‌رفت پشــت در یک مدیرکل سازمان 
برنامه‌وبودجه می‌نشســت تا این‌که بتواند چانه بزند با 
 وزیر به خودش 

ً
مدیرکل که بودجه را اضافه کند. اصلا

اجازه نمی‌داد که برود با مدیر ســازمان برنامه‌وبودجه 
صحبت کند. دوره‌ای نظام سلطه سازمان برنامه‌وبودجه 
 سازمان برنامه‌وبودجه 

ً
را تعبیه کرد که در دولت‌ها عملا

نظام اقتصادی آن کشور را حرکت می‌داد. 
الآن هــم همین‌طــور هســتند اگر قرار باشــد روزی 
در ارتبــاط بــا چرایــی و چگونگی انحلال ســازمان 
برنامه‌وبودجه صحبت بشــود خیلی صحبت‌ها وجود 
دارد. دلایل منطقی و قابل دفاعی وجود دارد و الآن هم 
اگر می‌بینیم با مشــکلی مواجه هستیم بدانیم در حوزه 
اقتصادی، چون بنده یــک مقدار در دولت کار کرده‌ام 
عرض می‌کنم، بدانید یکی از مشکلات جدی سازمان 
برنامه‌وبودجه اســت. ســازمان برنامه‌وبودجه را نظام 
سلطه با یک ســاختار برای چندین کشور جهان‌سومی 

طراحی کرد.
اما مثال فرهنگی. ســند آموزشی ۲۰۳۰ یکی از اسناد 
نظام سلطه اســت که فرهنگ کشــور‌ها را هدف قرار 
داده. حال متأســفانه ولنگاری که وجود داشت و وزیر 
جمهوری اســامی رفته است در مراسم اجرایی شدن 
۲۰۳۰ حضور داشته و کف هم زده است. درحالی‌که 
 همان کاری را خواهد کرد 

ً
ســند آموزشی ۲۰۳۰ دقیقا

کــه ســازمان برنامه‌وبودجه در کشــور‌ها کردند. این 
موضوع تنهــا در حوزه اقتصــادی و در حوزه فرهنگی 
نبــوده بلکه در حوزه مدیریتی هم بوده اســت. درواقع 
علیرغم تمامی ملاحظات، در این جلسه بحث ما این 
است که ما اگر بخواهیم برای کشورهای مسلمانی که 
معاهده ۲۰۳۰ را بدون شــرط و شــروطی پذیرفتند و 
شاید میل باطنی‌شــان نبوده و بحث تجارت جهانی و 
بحــث دیگری بود که پذیرفتند، ما می‌خواهیم اینجا به 
دنبال یک طرح و الگویی باشیم. معاهده برن با برخی 

خواسته‌های بر حق مسلمانان منافات دارد.

	Tدکتر حسینی نیک
من البته به مســائل سیاسی و .. آشــنایی ندارم. من به 
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مســائل دیگری سررشــته‌ای ندارم. منتقدان در مورد 
مالکیت فکری و فقها نظرهای متفاوتی داشتند. اولین 
مخالف جدی هــم خود مرحوم امــام بوده‌اند. وقتی 
 
ً
یک اســتفتایی از امام کردند بابت یک کتابی که اصلا
آن کتاب حق مالکیت فکری‌اش آزاد شــده بود کتاب 
اصول کافی. یک ناشــری برای امام نامه می‌نویســد 
می‌گوید مــن می‌خواهم ایــن کتاب را منتشــر کنم. 
ایشان ‌می‌نویســند؛ حق چاپ محفوظ است و اجازه 
 همه فقها و 

ً
نمی‌دهنــد. به‌هرحال کم‌کم امــروز تقریبا

مراجع تقلیــد این حق را پذیرفته‌انــد. حالا بعضی‌ها 
مثل آیت‌الله صافی نظرشان این است که حق مالکیت 
فکری یک امتیاز اســت درواقع حق نیست. نظر امام 
برای قبل از انقلاب اســت و ایــن نظریه‌ها برای بعد 
از انقلاب که درواقع حاکمیت باید برای نظم‌بخشــی 
جامعه یک فکری اندیشــیده و این حقــوق را رعایت 
کنیم درواقــع از جانب حاکمیت امتیــازی بود. آقای 
صافی هم همین را می‌گویند. همه علما از مقام معظم 
رهبری، آیت‌الله سیســتانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، 
همه حق را پذیرفتند. درواقع حقوق بشری دانسته‌اند. 
من مباحث سیاســی را کاری ندارم ولی چند موضوع 
را بحث می‌کنم و فکر می‌کنم فقه شــیعه یک فقه پویا 
است. یعنی اینکه اگر چند سال پیش اگر از خود مقام 
معظم رهبری استفتا کردند، دوباره استفتاء کنند، شاید 
نظر عوض شده باشــد. درباره این مباحث و ارجاع به 
نظر دیگــران ما باید کار تحقیقی انجــام بدهیم و این 

دست مقاماتی است که می‌خواهند تصمیم بگیرند.
یم به  مــن موافق این نیســتم کــه در شــرایط تحر
کنوانســیون برن بپیوندیم،  من به تجربه خودم سال‌ها 
 با دو یا ســه ناشر حقوقی بین‌المللی 

ً
دیده‌ام. من مثلا

همــکاری داشــته‌ایم، ۳۲ ســال فعالیت انتشــاراتی 
کادمیک و در حوزه حقــوق فعالیت دارم. با خیلی‌ها  آ
ارتباط داشــته‌ام. از حدود قبل از کرونا و آخرین سالی 
که فرانکفورت رفتم. بااین‌حال همکاری داشته‌ام ولی 

از آن موقــع نگفته‌اند آقا بااینکه شــما عضو کپی‌رایت 
نیستید ما هم این همکاری‌هایی که با شما داشتیم هم 
نمی‌توانیم داشــته باشیم. نتیجه‌اش این است که اگر به 
برن بپیوندیم شــرایطمان بدتر می‌شــود. و درواقع  در 
شــرایط تحریم‌های ظالمانه منطقی نیست. من ناشر 
تخصصــی دانش‌آموخته حقوق در کشــور با توجه به 
تحریم‌ها، پیوســتن  به برن را صلاح نمی‌دانم. اما بقیه 
موانع را قبول نــدارم. این را مفصــل گفته‌ام. مباحث 
فقهــی و حقوقی مفصلــی دارد. این‌طور نیســت که 

دوستان می‌گویند. مثالش همان ماده ۱۷. 
قانون‌گذار وقتی قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات 
و آثار صوتی وقتی را در ســال ۴۸ بر اســاس ماده ۲۲ 
وضع کرد، موضوعش حکایت دیگری است که درواقع 

یک موضوعی در مسئله ترجمه ایجاد شد.
بســیاری از کتاب‌هــا در ترکیه، لبنان و پاکســتان و .. 
 کتاب‌های افغانستان در پاکستان 

ً
چاپ می‌شــود، مثلا

چاپ می‌شــود، در مواردی می‌گفتند هیچ‌کس نیست 
جلوی این ناشــران لبنانی را بگیرد، کتاب‌های ما را در 
لبنان چاپ می‌کنند و در نمایشــگاه بین‌المللی تهران 
می‌فروشند و دلارشان را می‌گیرند. وقتی کنوانسیون را 
نپذیریم تبعاتی دارد و این‌ها هم تبعاتش اســت. حالا 
بگذریم از موسیقی، بگذریم از فیلم، بگذریم از کانال 
ماهواره که در دنیا فیلم‌هــای ایرانی را پخش می‌کنند. 
آیــا این‌ها به تهیه‌کننــده پول می‌دهنــد؟ خیر. این‌ها 
همه تولید محتوا اســت که دارد می‌رود. نقشه قالی ما 
که نقشــه بومی سنت ملی ما اســت الآن من شنیده‌ام 
نمی‌دانــم چقدر صحت دارد در چیــن منطقه‌ای را به 
نام کاشان نام‌گذاری کردند و آنجا قالی می‌بافند به نام 
قالی کاشــان و به سراسر دنیا صادر می‌کنند. نمی‌دانم 
چقدر صحت دارد ولی میدانم نقشه‌های قالی ما همه 

آنجا اجرا و تولید می‌شود. 
در شــرایطی که تحریم هست نمی‌شــود و نباید به آن 
سمت برویم. آن‌ها به ما آثار علمی و فرهنگی نخواهند 
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داد و خلاف اخلاق اســت. مــا الآن کپی‌رایت عضو 
نیســتیم. حقــوق خارجی‌ها را رعایــت نمی‌کنیم. ۵ 
ســال پیش در نمایشــگاه فرانکفورت و در غرفه ایران 
آقای دکتر کلمان آمد آنجا و با هم مناظره‌ای داشــتیم 
درباره حقوق مالکیت فکــری. اول کار که میکروفون 
را گرفتنــد، گفتند شــما دزد هســتید کتاب‌های ما را 
می‌دزدید. همان اول کار موشــک را شــلیک کرد. من 
آنجا پاسخش را مفصل دادم. مقاله‌ای نوشتم پاسخش 
را دادم گفتم بله اول ایشــآن‌که می‌گویند ما دزد هستیم 
شــما هم مثل آمریکایی‌ها تا سال ۱۹۸۲ عضو نبودند 
یعنی آن‌ها تا آن تاریخ دزد بودند و حالا دزد نیســتند تا 
آن موقع بوده‌اید. کنوانســیون‌های بین‌المللی اختیاری 
است کشورها عضو شوند یا نشوند. مگر اینکه الزام‌آور 
بودن را ســازمان ملل تعیین کند و همه را عضو نماید. 
ما اختیار داریم و من ناشر تابع ایران هستم دولت ایران 
هــم نپذیرفته. نباید ناراحت بود اما در همین شــرایط 
من انتشــاراتی مجد آمده‌ام از شما آمریکایی‌ها مجوز 
می‌خواهم و شــما می‌گویید تحریم است. ما بااینکه 
عضو کنوانســیون نیســتیم آمدیم اجازه بگیریم و پول 
هم به شــما بدهیم. هر کس اختیار خــودش را دارد، 
دولت که نیســت به شــما پول بدهد شخصی است. 
من آمده‌ام برای کتاب‌های حقوقی که در ایران منتشــر 
می‌کنم پولش را به شــما بدهم شما می‌گویید تحریم 
هســتید و من نمی‌توانم از شــما پول بگیــرم. آیا این 

اخلاقی است؟ این خلاف اعلامیه حقوق بشر نیست؟ 
شــما به چه حقی ملت ما را از دانــش و علم محروم 
می‌کنید؟ این شرایط به نظر من ماده ۶ قانون ترجمه و 
تکثیر اشاره دارد. به تکثیر کتب و نشریات، آثار صوتی 
حمایت‌های مســئول در این قانون به‌شرط عهدنامه یا 
معاهده متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری 
اســت. بنابراین ما با لبنان، ترکیه، عربستان، پاکستان، 
افغانستان یا کشــور‌هایی که در حوزه اسلامی هستند 
در عین عدم الحــاق می‌توانیم معاهده متقابل ببندیم. 
معاهــده متقابل‌ها مبنای این اســت که حمایتی که از 
قانون من شهروند ایرانی می‌کند از شهروند لبنانی هم 
در ایران حمایت بکند. شــهروند لبنانی هم همان‌طور 
که در کشورش موردحمایت است از ایرانی حاضر در 
کشــورش نیز حمایت بشود و حمایتی که از آثار کتب 
خودش می‌کند از آثار کتــب ایرانی نیز حمایت کند. 
این می‌شــود معاهده متقابل. در قانون ما نیز هســت 
نمی‌دانم جزئیاتش مصوبــه مجلس می‌خواهد یا نه؟ 
ولی اگر مجلس بخواهد به اســتناد مــاده ۶ می‌تواند 
تصویب کند، چون معاهده خیلی مهم نیســت از نظر 
 مصوبه مجلس هم شــاید نخواهد. 

ً
سیاســی احتمالا

وزارت ارشــاد می‌تواند ایــن کار را انجام دهد اما آثار 
خارجــی در ایران اگر می‌خواهند حقوقشــان در ایران 
حمایت بشود بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت ناشران 
باید با ناشران ایرانی توافق کنند، ناشر ایرانی و خارجی 

هم‌زمان کتاب را به زبان اصلی منتشر کنند. 
معاهده برن برای کشــورهای عضو اتحادیه پیش‌بینی 
کرده و گفته اگر کتابی یا اثر فرهنگی و هنری در خارج 
از اتحادیه کشورهای عضو منتشر بشود، خاستگاهش 
خارج از اتحادیه باشد، اگر ظرف یک ماه از یک کشور 
عضو اتحادیه اجرا بشــود عضو معاهده قرار می‌گیرد. 
من این را مهندســی معکوس کــرده‌ام گفتم در قانون 
ما یک ماهه نیســت اما قانون مــاده ۲۲ مفهومش این 
است نخستین بار ناشــر خارجی با ناشر ایرانی توافق 

چــه کشــور ایــران و چــه کشــور ترکیــه، 
کشــورهایی نیســتند که فقط حــق تألیف را 
خریــداری کنند و فقط به‌صــورت یک‌طرفه 
باشد. ما هم کشور‌هایی هستیم که آثارمان 
در دنیا مخاطــب و خواهان دارد و می‌توانیم 

اثر‌ها را به بیرون از کشور هم بفرستیم. 
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  در ساحت فرهنگ 

می‌کند آن کتاب را به زبــان اصلی نه زبان ترجمه‌اش 
حتی اگر ۱۰ روز بشــود ناشــر ایرانی برود مجوز را از 
وزارت ارشاد بگیرد. پس معلوم می‌شود خلاف قوانین 
تهاجم فرهنگی هم نیست. ناشر باید مجوز جمهوری 
اســامی داشــته باشــد. کتابی هم که چاپ می‌کند 
از وزارت ارشــاد مجوز بگیرد. آن کتــاب را هم‌زمان 
با ناشــر خارجی منتشــر کنند، تحت حمایت قوانین 
داخلی ما قــرار می‌گیرد. این کار را خارجی‌ها دیده‌اید 
در کتاب‌هایشان می‌نویســند ترکیه، واشنگتن، لندن، 
این افزایش دامنه و بســتر حمایت حقوقی این‌هایی که 
می‌نویسند علاوه بر کنوانسیون دامنه حمایت را افزایش 
می‌دهند. یعنی اگر در توکیو از کتابی که نویسنده آلمانی 
نوشته است حقوقش را نقض کرد کنوانسیون می‌گوید 
که به یک حدی مجازاتش کنید. حمایت‌های حقوقی 
را توسعه داده‌اند. اگر در کتاب‌هایمان ناشران خارجی 
هر کشوری با ناشــر داخلی ما توافق کنند بگوید این 
کتاب را من ۱۷ آوریل منتشــر می‌کنم، شما هم قبل از 
۱۷ آوریل فایل را به شــما می‌دهند مجوز را از وزارت 
ارشاد بگیرید، ده نسخه بیشتر نمی‌خواهد چاپ بشود 
فقط مجوز بگیرید که دیگر کســی نتواند بدون اجازه 
ناشــر و پدیدآورنده ترجمه کند یا خلاصه‌نویسی کند 

 افست کند.
ً
مجددا

	Tمحمد بورهان
در حــوزه تحریم‌های ایران همه می‌دانند و ان‌شــاءا.. 
این مشــکل به‌زودی حل بشــود. ولی مســئله‌ای که 
اینجا وجود دارد حق تألیف تنها موضوعی نیســت که 
در روابط بین‌الملل در نظر بگیریم. در بین کشــورها و 
داخل خود کشور موضوعی است که باید رعایت بشود 
مســئله حقوق آن مؤلف است که باید داده بشود. مثل 
کتاب موسیقی یا بقیه اثر‌های هنری به‌عنوان دو کشور 
دوســت و همســایه ایران و ترکیه ما مجبور به رعایت 
توافقات کنوانسیون‌هایی مثل برن نیستیم. می‌توانیم در 

بین خودمان توافقاتی را اجرا کنیم. خیلی بهتر اســت 
که کشور‌های مثل کشــور ایران و ترکیه در دنیا به‌جای 
اینکه با عناوینی مثل تحریم، مشــکلات هسته‌ای، یا 
مشــکلاتی که در خود ترکیه وجود دارد شناخته بشود 
با اثر‌های فرهنگی یا آثار هنری شــناخته بشــود. این 
می‌تواند برای موقعیت کشــور‌های جهانی هم خیلی 
تأثیرگذار باشــد. حاضران در نشست گفتند طرحی را 
آماده کرده‌‌اند و صحبت کردند که گویا آماده شده بین 
کشورهای اسلامی اجرایی شود  اگر این‌گونه باشد که 
این نشســت به‌عنوان معرفی این طــرح در نظر گرفته 
شــود. با گردهمایی حقوقدان‌ها و کســانی که در این 
حوزه کارشــناس هســتند می‌توانیم بیشتر این طرح را 

تقویت کنیم.

	Tدکتر ایمانی
من در ادامه بحث‌هایی که دوســتان داشــتند، مطالب 
را به چند بخش تقســیم کرده‌ام. یک بخش مربوط به 
بیانات آقای دکتر نیک اســت، به نظر می‌رســد که ما 
مســائل کپی‌رایت را اگر ۰ و ۱۰۰ ببینیم، شاید خیلی 
نتیجه‌بخش نباشــد. من می‌خواهــم یک مقدار بحث 
را بشکافم. ما همه نســبت به تکالیفی که مقام معظم 
 این حکیم فرزانه هم در مباحث سیاسی 

ً
رهبری حقیقتا

و هم در مباحث سیاســت خارجی و سیاست داخلی 
نقطه‌نظرهایی می‌فرمایند تســلیم نظر ایشــان هستیم. 
اما توجه داشــته باشیم که همین حکیم فرزانه در دیدار 
با نخبگان، دانشــجویان و اساتید با حوزه‌های اندیشه 
 گوشــزد می‌کنند که حتی شما می‌توانید 

ً
و نشــر دائما

رهبــری را نیز نقد بکنید. شــما می‌توانید به‌عنوان یک 
کارشــناس نظر مخالف خــود را بگوییــد. حتی در 
بســیاری از سیاســت‌های داخلی این حکیــم فرزانه 
میگویند من در این زمینه تخصصی ندارم و به خبره و 

اهلش ارجاع می‌دهند.
یک وقتی در زمان شــاه بر اســاس فتوای مراجع دیدن 
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تلویزیون حــرام بود، بازی کردن شــطرنج حرام بود. 
چه اتفاقی افتاد کــه اجتهاد زمان ما الآن فدراســیون 
شــطرنج داریم، تلویزیون را نگاه می‌کنیم. یک وقتی 
ویدیو مجازات کیفری داشت، هرکسی ویدیو داشت، 
مجازات کیفری داشــت و یا ماهــواره نصب می‌کرد 
مجازات کیفری داشــت. یک وقتی اگر می‌خواستیم به 
خارج از کشور برویم برای فرصت مطالعاتی آن‌چنان 
جو سفت‌وســخت بود کــه می‌گفتنــد می‌خواهید با 
دشــمن همراه شــوید. بعد دنیا فهمید ما فهمیدیم و 
جامعه متوجه شــد، این ارتباطات نه‌تنها برای توســعه 
کشور ماست بلکه ما اگر دانشی را بومی‌سازی کردیم 
و مهندســی معکوس کردیم ما به ســمت خارجی‌ها 
دســت دراز نکردیم. ما می‌توانیم هم از علوم غربی و 
هم شرقی استفاده کنیم، مگر ما علوم هسته‌ای و علوم 
موشکی را از شرقی‌ها و علوم شرقی‌ها نگرفتیم؟ ماهم 
مهندســی معکوس کردیــم. چرا ما از ایــن واژه‌هایی 
اســتفاده می‌کنیم که مــردم را بترســانیم، ما مخالف 
استکبار هســتیم. ما در عرصه سیاست‌های جهانی و 
داخلی مخالف آمریکا هســتیم. اما یادمان باشــد که 
پیغمبر فرمود اگر می‌خواهید علم بیاموزید تا چین هم 
بروید آن موقع که آمریکا نبوده فرمودند تا چین بروید. 

بنابراین نباید قضیه را صفر و صدی نگاه کرد.
ما الآن می‌خواهیم وارد نقد بشــویم ولی ســؤال این 
اســت نمی‌خواهیــم از کپی‌رایت خارج بشــویم. ما 
بپذیریم که رابطه نشــر و رابطه اندیشه و رابطه علوم را 
نمی‌خواهیم گســترش بدهیم. در آفرینش خدا چیزی 
به‌عنوان مطلق وجود ندارد کــه ما بگوییم این صد در 
صد خالص است و مشــکلی ندارد. بله در معاهدات 
آن کسی که می‌نشــیند فکر می‌کند، ممکن است یک 
بخشــی از منافع دنیــای غرب را هــم در این معاهده 
اعمال کند اما ما می‌توانیم با نگاه و اندیشــه نو، با یک 
تفکر نو در جهان نشــر و حــق کپی‌رایت هم ازلحاظ 
مالکیت معنوی و هــم مالکیت مادی بتوانیم این فضا 

را توسعه بدهیم. اینکه ما از نگاه سیاست وارد این فضا 
بشــویم و برویم پشت ســر مقام معظم رهبری این را 
نهی بکنیم به نظرم این خردمندانه نیست، یک اجتهاد 
صریح حکومتی ازنظر آقا انجام بشود که بگوید بدون 
چون‌وچرا می‌پذیریم و هیچ شبهه‌ای هم درونش نیست 
اما به نظر می‌رسد که ما باید در حوزه ورود به معاهده 
بین‌المللی مثل کنوانســیون برن  و حق کپی‌رایت باید 

تأمل و تعامل بیشتری بکنیم.
جناب آقای دکتر حســینی به جزئیات و تجزیه‌وتحلیل 
این رابطه حداقل به‌عنــوان یک بخش خصوصی وارد 
شــدند گفتند اگر ما بتوانیم با یک ناشــری بین‌المللی 
مذاکره بکنیم قرارداد دوجانبه ببندیم و بعد اشاره کردند 
به مــاده ۲ معاهده برن که اگر یک ماه از این انتشــار 
می‌گذرد و ناخواســته آن نشــر الحاق می‌شود و زمینه 
پشتیبانی معاهده برن می‌شود. در بخش سرمایه‌‌گذاری 
خصوصی ما نباید بگذاریم نشــر و حقوق ناشرین ما 
حتی در کشــورهای اســامی دچار صدمه باشــد و 
محکوم بشــود. ما بسیاری از ناشــران عزیزمان‌که در 
 
ً
حوزه‌های اقتصاد، هنر، سیاست، دین، اندیشه حقیقتا
دست‌به‌قلم شده‌اند و ما نتوانستیم دفاع بکنیم. حتی از 

نگاه مذهبی هم نتوانستیم دفاع کنیم.
روابــط بین‌الملــل حوزه نشــر یــک حــوزه بامعنا و 
مفهوم و رابطه اندیشــه‌ای اســت. می‌توانیــم آنجا که 
اندیشــه‌هایش با اقتصاد اســامی ما مغایــرت دارد 
تعریف‌هــای خــاص خودمان را داشــته باشــیم، اما 
اجازه ندهیمشــان و منزلت ناشران بزرگی که در کشور 
جمهوری اسلامی داریم سلب شــود. پیشنهاد عمده 
 نقطه‌نظرهــا را جمع‌بندی 

ً
من این اســت کــه حتمــا

کننــد و به نظر مدیــران وزارت ارشــاد و جناب آقای 
ریاســت جمهوری برســانند و بعد از آنجــا به تأیید 
مســئولان نظام جمهوری اسلامی برســد و بشود در 
این حوزه دفاع خیلی خوبی از ناشــران انجام بشــود.
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بعد از ســازمان‌دهی مدیریت نشــر، هــم از جهت 
سیاســت‌‌گذاری و هم از جهت راهبــردی، مهم‌ترین 
اقدام، رتبه‌بندی ناشران است. چراکه اعمال سیاست‌ها 
و انجام راهبردها بدون شناسایی و رتبه‌بندی کسانی که 
مهم‌ترین نقش‌آفرینان این حوزه هستند، ممکن نیست.

نخستین مشــکل در مدیریت جامعه نشر آن است که 
تعداد واقعی ناشــران دارای مجــوز فعالیت از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی مشخص نیســت! و آن‌ها 
که دارای نام و نشــان حداقلی هســتند، هیچ‌گاه مورد 

ارزیابی و ارزشیابی قرار نگرفته‌اند!
بر اســاس آخرین آمار منتشر شده، تاکنون بیش از ۱۸ 
هزار مجوز نشر توسط وزارت ارشاد صادر شده است. 
از این تعداد حدود دو هزار ناشــر را در نمایشگاه‌های 
کتاب می‌توان یافت و حداقل نامی از آن‌ها وجود دارد. 
بنابراین در گام نخســت باید تکلیف ۱۶ هزار ناشر را 

مشخص کرد.
شناســایی این افراد و برخورد قانونــی و قاطع با آن‌ها 

نیازمند اجرای طرح رتبه‌بندی ناشران است.

	T:گام اول
اجــرای گام نخســت ممکن اســت بــا چالش‌ها و 
مقاومت‌هایــی روبــرو شــود چراکه بدون شــک از 
مجوزهای صادر شــده اســتفاده‌های غیر انتشــاراتی 
 دارای 

ً
می‌گردد و ازآنجاکه صاحبان مجوز نشر معمولا

روابط و پایگاه‌های اداری و اجتماعی هستند، فشار بر 

راهبردهایی برای آینده نشر 

گفتار پنجم: رتبه بندی ناشران

دکتر سید عباس حسینی نیک مدیرمسئول انتشارات مجد

معاونت فرهنگی زیاد خواهد شد.
چنانچه نگاهی به استفاده‌های غیر انتشاراتی مجوزهای 
صادره بیندازیم متوجه می‌شویم که دلیل دریافت آن‌ها 

چه بوده است:
- معافیــت مالیاتــی بــرای فعالیت‌هایی که به اســم 

انتشارات انجام می‌شود.
- ‏معافیت از پرداخت ســهم کارفرما برای بیمه تأمین 

اجتماعی 
- ‏ استفاده از اماکن مسکونی برای فعالیت‌های تجاری 

و خدماتی با نام انتشارات
- ‏ استفاده از تخفیف خدمات شهری از قبیل برق برای 

واحد انتشاراتی
- ‏ دریافت سهمیه کاغذ و عرضه در بازار

ملاحظه می‌گردد این حجم مجوز که بیش از هشــت 
برابر تعداد ناشرانی است که لااقل یک عنوان کتاب در 
سال منتشــر کرده‌اند، پالایش آن باعث خواهد شد که 
در مصرف یارانه دولت به‌شــدت صرفه‌جویی گردد و 

بودجه موجود صرف زیرساخت‌های نشر گردد. 

	T:گام دوم
تعداد ناشــرانی کــه در چند ســال گذشــته فعالیتی 
داشته‌اند، حدود دو هزار ناشر است. این تعداد شامل 

موارد زیر هستند:
- ناشــرانی که در طول یک ســال تعداد حداقل کتاب 

برای تمدید مجوز نشر منتشر کرده‌اند.
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- ‏ناشــرانی که دارای فعالیت کم )در حدود سالی۱۰ 
عنوان کتاب جدید( هستند.

- ‏ناشــرانی که دارای فعالیت متوسط )در حدود سالی 
۲۰ تا ۳۰ عنوان کتاب جدید( می‌باشند.

- ‏ناشــرانی که دارای فعالیت خوب )در حدود ســالی 
۵۰ تا ۱۰۰ عنوان کتاب جدید( هستند.

- ‏ناشرانی که دارای فعالیت عالی )بیش از ۱۰۰ عنوان 
جدید( می‌باشند.

در گام دوم عــاوه بر ملاک تعداد عنــوان کتاب باید 
به مدت‌زمان فعالیت یا طول عمر فعالیت ناشــران نیز 
توجه کرد. متأسفانه تعداد زیادی از ناشران غیرحرفه‌ای 
دارای طول عمر فعالیت کوتاهی هســتند و بسیاری از 

آن‌ها حداکثر یک سال فعالیت دارند.

	T:گام سوم
باید توجه داشــت معیار کمّی نمی‌توانــد تنها ملاک 
ارزیابی و رتبه‌بندی ناشران باشد چراکه ناشرانی وجود 
دارند که باوجود سیســتم‌های چاپ دیجیتال، مشغول 
 از 

ً
چاپ پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های زرد هســتند و طبعا

جهت کمّی در رتبه‌های بالا قرار دارند. فعالیت بیشتر 
برای این ناشــران موجب خسارت بیشــتر است و به 

عبارتی امتیاز منفی دارد.
همچنین است ناشرانی که بدل‌کارند و با نقض حقوق 
پدیدآورندگان و ناشران اصلی، به انتشار کتاب‌های کپی 

شــده می‌پردازند و امروز مهم‌ترین آفت و خسارت در 
جامعه فرهنگی، نتیجه فعالیت‌های این نوع ناشران است.
با ایجاد مرکزیــت برای مدیریت نشــر می‌توان طرح 
رتبه‌بندی ناشــران را اجرا کــرد. اولیه‌ترین کارکرد این 
طرح، ســاماندهی تخصیص یارانه و بخصوص کاغذ 

خواهد بود.
گفتار ششم: تولید، تخصیص و توزیع کاغذ

مهم‌ترین و اصلی‌تریــن پارامتر برای تولید و انتشــار 
کتاب، کاغذ اســت و علاوه بــر آن، کاغذ را باید جزو 
کالاهای استراتژیک و اساسی در اقتصاد کشور دانست. 
نیاز بــه این کالا با وجود گســترش و توســعه فضای 
مجازی که توانســته بســیاری از نیازهای مکاتباتی و 
مراســاتی مانند ثبت‌نام در کنکور و ارسال مدارک با 
ادارات و .. را مرتفع سازد و لیکن همچنان در کشور ما 

و نیز در دیگر کشورها احساس می‌گردد.
در حوزه نشــر، همچنآن‌که کتاب الکترونیک نتوانسته 
جای کتاب چاپی را بگیرد، نقش کاغذ در انتشــارات 

نیز قابل‌انکار نیست.
 از خارج وارد کرد؟ واقعیت 

ً
اما آیا کاغذ را باید حتمــا

این است که زمانی بهترین کاغذ تحریر در کشور تولید 
می‌شده و امروز متأسفانه محتاج واردات هستیم. چرا 

تخصیــص ارز به واردکننــدگان معتبر کاغذ 
موضوع مهمی اســت که در دولت گذشته و 
مدیریت قبلی وزارت ارشــاد موردتوجه قرار 
نگرفته است. متأسفانه حجم سوءاستفاده 
در ایــن خصــوص به‌انــدازه‌ای اســت که 
می‌توان نیاز کشــور به کاغذ را با کاغذهای 

توزیع نشده برطرف کرد.
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و به چه علت، باشد برای بعد، فی‌الجمله امکان تولید 
کاغذ مناســب چاپ در داخل وجــود دارد و لیکن نه 
برای امروز و فــردا، که با برنامه‌ریزی و حمایت دولت 
می‌توان در آینده شاهد خودکفایی در این حوزه باشیم.

 باید برای موضوع واردات کاغذ چند نکته اساسی 
ً
فعلا

را مدنظر داشت:
نخست آن‌که تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای 
اساسی داده می‌شود باید وزارت ارشاد پیگیر تخصیص 
ارز باشــد. چنانچه این ارز از سیستم اقتصادی دولت 
حذف گــردد، وضعیت کاغذ بغرنج‌تر خواهد شــد و 
 قیمت‌ها بعد از شــوک اولیه، متعادل 

ً
لیکن احتمــالا

گردیده و چنانچه اصل واردات کالا به کشور با مشکل 
مواجه نشود، تنوع کاغذ بیشتر خواهد شد.

دوم آن‌کــه مســئله اصلــی در ارز ۴۲۰۰ تومانــی، 
سوءاستفاده واردکنندگان می‌باشند و موضوع کاغذ نیز 

از آن مستثنا نیست.
تخصیص ارز بــه واردکنندگان معتبــر کاغذ موضوع 
مهمی اســت کــه در دولت گذشــته و مدیریت قبلی 
وزارت ارشــاد موردتوجه قرار نگرفته است. متأسفانه 
حجم سوءاســتفاده در این خصوص به‌اندازه‌ای است 
که می‌توان نیاز کشــور به کاغــذ را با کاغذهای توزیع 

نشده برطرف کرد.
این تجربه تلخ نباید تکرار گردد و شرایط عضویت در 
شــورای تخصیص ارز کاغذ باید مورد تجدیدنظر قرار 

گرفته و افراد متخصص و معتمد را جایگزین کرد.
ســوم آن‌که میزان تخصیــص ارز به کاغــذ تحریر و 
کاغذ بالک دارای تناســب منطقی نبوده و این نشان از 
سوءاســتفاده برخی از افراد و تغافل مدیران ارشــاد در 
دوره گذشــته دارد. میزان تخصیص ارز به کاغذ تحریر 
که مورد اســتفاده همه ناشران کشــور است نسبت به 
کاغذ بالک که مورد استفاده کتاب‌های عمومی و رمان 
است، بسیار به هم نزدیک است! درحالی‌که اگر نسبت 

۷ به ۵ بوده، باید ۷ به ۱ باشد.

نتیجه این اقدام، تأمین کاغذ کتاب‌های عمومی آن هم 
برای چند ناشــر بوده و این در حالی اســت که انتشار 
کتاب‌های دانشــگاهی باوجود داشــتن اولویت برای 
تأمین منابع علمی جامعه، به‌واسطه عدم واردات کاغذ 

تحریر مختل شده است.
چهــارم آن‌که برای تخصیــص کاغذ به ناشــران باید 
از ســازوکاری دقیق و بــه دور از نفوذ برخــی افراد و 
سوءاســتفاده از اعتماد دولت و دســتگاه‌های نظارتی 

استفاده می‌شد.
متأســفانه هرج‌ومرج در این خصوص به حدی است 
که چند ناشر به‌اندازه همه ناشران کشور کاغذ گرفته‌اند 
و در تقســیم کاغذ بین بقیه نیــز، ملاحظات باندی و 
رفاقتی! بیشــتر از صلاحیت‌های واقعــی مدنظر بوده 
اســت. حجم زیادی از کاغذهــای تخصیص‌یافته از 
بازار ســر درمی‌آورد به‌نحوی‌که در زمان توزیع کاغذ، 

قیمت آن در بازار کاهش می‌یافت!
پنجم آن‌که راهکار پیشــنهادی برای توقف این روند، 
اصلاح ساختار تخصیص کاغذ با آغاز طرح رتبه‌بندی 
ناشــران و ایجاد کارگروه معتمد برای تخصیص کاغذ 
و همچنین اســتفاده از ظرفیت تشکل‌های نشر است. 
ســاختاری کــه از تخصیص ارز بــرای واردات کاغذ 
تحریر و بالک تا تخصیص کاغذ به ناشران و درنهایت 
شمارش و تســویه دارای اشکالات اساسی بوده و باید 

اصلاح گردد.
گاهی و شــناخت از ناشــران  در یــک کلام، باید با آ
)فعــال، نیمه فعــال، غیرفعال( به‌طور هوشــمند )نه 
ماشــینی(، میزان ســهمیه کاغذ برای هر ناشر تعیین 
گردد. در این روش نیازی به شمارش کتاب که احتمال 
فساد در اجرا دارد، وجود نداشته و به‌طورقطع، کمترین 
احتمال فروش کاغذ ســهمیه‌ای در بازار وجود خواهد 
داشت. گام نخست برای اجرای طرح رتبه‌بندی ناشران 

می‌تواند همین روش در تخصیص کاغذ باشد.
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تبدیل بینندگان به خوانندگان با پیش‌پرده کتاب

پیش پرده کتاب، تلاقی خوشایند رسانه های 
متنی و ویدیویی

یكی از انواع محتواهای ویدئویی»پیش‌پرده« اســت. 
واژه پیش‌پرده معادل فارســی تریلر اســت؛ یعنی فیلم 
کوتاهی که دربردارندۀ منتخبی از نماهای حســاس و 
جذاب فیلم اصلی باشد و نمایش محصول اصلی را در 
آینده‌ای نزدیک نوید دهد. پیش‌پرده‌های کتاب )مانند 
پیش‌پرده‌های فیلم( قطعات ســینمایی کوتاهی هستند 
که تماشاگران را به خود جلب می‌کنند. مدتی است که 
ناشران کتاب، نویسندگان و تصویرگران، پیش‌پرده‌های 
کتاب را به‌عنــوان ابزارهای تبلیغاتی ایجــاد کرده‌اند. 
ولکر، دنیس و مورابیتو1  تلاش‌های متعدد متخصصان 
آموزش را برای اســتفاده از این راهبرد نشــان داده‌اند. 
در ســال 1916 میلادی یک روزنامه‌نگار و متخصص 
تصاویر متحرک آمریکایی به نام دنچ2 مقاله‌ای با عنوان 
»تبلیغ با تصاویر متحرک«3 منتشــر کرد و در آن نوید 
داد: شاید به نظر برای شما عجیب باشد که یک اختراع 
شــبیه به دســتگاه آپارات فیلم که آوازه زیادی به‌عنوان 
یک ابزار سرگرمی یافته اســت، می‌تواند کارکردهایی 
برای تبلیغ داشــته باشــد، اما آینده ثابت خواهد کرد 
که شگفتی‌های بســیاری در این زمینه منتظر ماست. 
امــروزه ویدیوها پای ثابــت کمپین‌هــای تبلیغاتی و 
رسانه‌ای هستند. ویدیو یکی از قالب‌های اصلی برای 
1. Voelker, Deines and Morabito
2. E. A. Dench
3. Advertising by Motion Pictures

حرکات فوق‌العاده به‌سوی اهداف است. به قول مارک 
رابرتسون4: »ویدیوی آنلاین در بازاریابی اینترنتی مثل 
 می‌تواند در کل چرخه حیات 

ً
آچار فرانسه است. واقعا

مشتری مورد استفاده قرار گیرد، خواه خدمات مشتری، 
بازاریابی یا حتی استخدام باشد«.

مواجهه اولیه اصحــاب کتاب با قالــب ویدیو همراه 
رویکردی منفی بوده است و برخی هنوز هم این رسانه 
را ضد کتاب می‌دانند و معتقدند نمی‌توان از رسانه‌های 
تصویری برای ترویج رسانه‌های نوشتاری بهره جست. 
با این وجود پیش‌پرده کتاب ارزشــی فراهم می‌کند که 
نمی‌توان از آن چشم‌پوشــید. مخاطبان بعد از تماشای 
پیش‌پــرده کتــاب، به‌نوعــی درگیری ذهنــی با کتاب 
می‌رسند که تعهدی ضمنی برای کسب اطلاعات بیشتر 
نســبت به آن ایجاد می‌کند. تماشــای پیش‌پرده کتاب 
باکیفیت می‌تواند جایگاه مناســبی از نام تجاری ما در 
ذهن مشــتری ایجاد کند که در موقعیت‌های مختلف 
حمایت او را فراهم سازد. اما همچنان ناشران بسیاری 
برای بهره‌گیری از چنین امكانی دچار تردید هســتند. 
در نوشــتار حاضر به ارائه شــواهدی مبنی بر موفقیت 
و كارآمدی این ابزار در ترویــج کتاب می‌پردازیم. بر 
اساس »گزارش نهایی آمار بازاریابی برای سال 2021 

4. Mark Robertson

یم چهرقانی مر
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میلادی«1 چهار گزارۀ شــگفت‌انگیز راجع به بازاریابی 
ویدیویی مطرح شده است:

1. ویدئــو تبدیــل به رایج‌تریــن قالب مورد اســتفاده 
در بازاریابــی محتــوا شــده اســت و از وبلاگ‌ها و 

اینفوگرافیک‌ها پیشی گرفته است؛
2. ویدیوهــای تبلیغاتی و ویدیوهای داستان‌ســرایی 
برنــد2 رایج‌ترین انواع ویدیویی هســتند که توســط 

بازاریابان تولید می‌شوند؛
3. حــدود 87 درصــد از بازاریابــان ویدیویی اظهار 
کرده‌انــد آنچه باعث افزایش ترافیک وب‌ســایت آن‌ها 

شده است، ویدیو بوده است؛ و
4. حــدود 80 درصــد از بازاریابــان ویدیویی اظهار 
 باعث افزایش فروش شده 

ً
کرده‌اند که ویدیو مســتقیما

است.
در ادامه، بــه یافته‌های پژوهش‌های متعددی اشــاره 

می‌شود که این دستاوردها را تأیید می‌کنند.

	Tنتایج موتور جست‌وجو
پژوهش‌های فارســتر3 نشــان داده اســت که شانس 
قرار گرفتن در صفحه اول نتایج موتور جســت‌وجوی 
گوگل با وجود ویدیو 53 برابر می‌شــود. در تأیید این 

1. The Ultimate List of Marketing Statistics for 2021
2. Brand storytelling
3. Forrester

یافته، مارکتینگ ویک4 به این نتیجه رسید که ویدیوها 
به احتمــال حــدود 70 درصد در میــان 100 نتیجه 
جســت‌وجو در گوگل ظاهر می‌شــوند. ایــن تنها در 
مورد ویدیو‌های ســرگرم‌کننده نیســت. طبق آمارهای 
گوگل، جســت‌وجوی ویدیوهای محتوایی نســبت به 
جست‌وجوی موزیک‌ویدیو بر روی یوتیوب، سه برابر 

شده است.

	Tنرخ کلیک و لینک‌ها
یافته‌های سئوموز5 نشــان داده است نه‌تنها نرخ کلیک 
ویدیو‌ها 40 درصــد بیش از نرخ کلیک متون ســاده 
است، پست‌های ویدیویی سه برابر بیش از پست‌های 
متنی جلــب توجه می‌کنند. به‌عــاوه، احتمال این‌که 
مخاطبان بر روی تبلیغات ویدیویی آنلاین کلیک کنند 
27 برابر بیشــتر از احتمال کلیک ایشان روی بنرهای 
 ایمیل از مزیت داشتن لینک 

ً
معمول است. مخصوصا

ویدیو بسیار ســود می‌برد. پژوهشی که توسط شورای 
بازاریابی ویدیوی وب6 و فلیمپ مدیا7 انجام شــد، به 
این نتیجه رســید که 80 درصد پاســخ‌دهندگان قبول 
دارند که بــا گنجاندن ویدیو در ایمیل‌هــای تبلیغاتی 

می‌توان عملکرد کمپین‌ها را ارتقا داد.

	Tخلق و به اشتراک‌گذاری ساده
به لطف دسترســی بــه ســخت‌افزارها و نرم‌افزارهای 
باکیفیت تولید ویدیو، در هر دقیقه بیش از 100 ساعت 
ویدیو در یوتیوب آپلود می‌شــود. با اســتفاده از نسل 
جدید گوشی‌های هوشــمند و یا نسل‌های قدیمی‌تر، 
ضبط ویدیو و ویرایش آن از همیشــه ســاده‌تر شــده 
است. به اشــتراک‌گذاری ویدیوها هم در اولویت قرار 

4. Marketing Week
5. SEOMOZ
6. Web Video Marketing Council (WVMC)
7. Flimp Media

پیش‌پرده کتاب ارزشــی فراهــم می‌کند که 
نمی‌تــوان از آن چشم‌پوشــید. مخاطبــان 
بعد از تماشــای پیش‌پرده کتــاب، به‌نوعی 
درگیری ذهنی با کتاب می‌رســند که تعهدی 
ضمنی برای کســب اطلاعات بیشتر نسبت 

به آن ایجاد می‌کند.
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گرفته اســت. تعداد کاربران موبایل را در نظر بگیرید 
ـ که در حال حاضر 40 درصــد زمان بازدید ویدیو را 
به خود اختصاص می‌دهند ـ و به یاد داشــته باشید که 
به اشتراک‌گذاری ویدیو در مقایسه با پست‌های متنی، 

برای ایشان بسیار راحت‌تر است.

	Tید خر
پژوهش‌ها نشان داده است تا 72 درصد پاسخ‌دهندگان 
معتقدند ارباب‌رجوعان احتمالی آن‌ها پس از مشاهده 
محتوای ویدیویی که از طریق ایمیل برای ایشان ارسال 
می‌شود، به‌احتمال قوی‌تر اقدام به خرید خواهند کرد. 
پژوهش دیگری توســط اینودو1 حاکی از آن است که 
نیمــی از مصرف‌کنندگان مدعی شــده‌اند ویدیوهای 
یوتیوب بر تصمیمات خرید ایشان تأثیر گذاشته است 
و 57 درصد از خریداران آنلاین اظهار کرده‌اند احتمال 
بازگرداندن محصول پس از تماشای ویدیوی توضیحی 

مربوط به آن، کمتر خواهد بود.

	Tید تأثیر خر
فراتــر از خود خرید، تأثیر خریــد2 یکی از مؤلفه‌های 
مهم در بازاریابی مدرن اســت. یکی از دلایل اهمیت 
قالــب ویدیو این واقعیت که بــا ویدیوهای توضیحی 
می‌توان به بســیاری از دغدغه‌های مخاطبان هدف در 
مراحل ملاحظه و ارزیابی چرخه خرید پاسخی درخور 
داد. بسیاری از متخصصان با استفاده از آموزش نحوه 
مصرف، تأیید مشــتریان قبلی، و ســؤالات پرتکرار به 
توسعه محصولات خود می‌پردازند. تمام این موارد از 
میانــه تا انتهای قیف فروش بر کســب جایگاه برتر در 

رقابت تأثیرگذار هستند.

1. Invodo
2. Purchase Impact

	Tتعامل
درگیری، احســاس تعلق یا تعامــل3 جادوی مدیریت 
اســت. ویدیوها بیــش از کتابچه‌هــای الکترونیکی، 
بروشــورهای ریز یا گزارش‌های رسمی قادرند با حس 
افراد ارتباط برقرار کنند. زمانی که مخاطب احســاس 
کند بدون واســطه با شــما در ارتباط است، به‌احتمال 
قوی‌تر با شــما مشــارکت کرده و در کنار بهره‌برداری 
از محصولات، محتوای شــما را با دوستان و آشنایان 
خود به اشــتراک می‌گــذارد. مطالعــات حاکی از آن 
اســت که کاربران با ویدیو 2 برابر بیش از ســایر انواع 
محتوا ارتباط برقرار می‌کنند و تعامل دارند. پژوهش‌ها 
نشان داده است که 65 درصد خریداران آنلاین پس از 
تماشای ویدیوی آنلاین در یک صفحه، به‌طور متوسط 
2 دقیقه بیشتر در آن سایت می‌مانند و اگر ویدیو همراه 
فراداده‌ها ارائه شده باشد )مانند تگ و پیاده‌سازی متن 
فایل ویدیویی( قادر اســت نرخ مشارکت را از 40 به 

300 درصد افزایش دهد.

	Tاعتماد
ویدیو بهترین فرصت برای نشــان دادن خود واقعی‌تان 
را فراهــم می‌ســازد و از طریق آن مخاطبــان ارتباط 
بســیار عمیق‌تری با شــما خواهند داشــت. ازآنجاکه 
اکثر احساســات و برداشت‌های ما بر اساس زبان بدن 

3.  Engagement

یکــی از دلایــل اهمیــت قالــب ویدیــو این 
واقعیت که بــا ویدیوهای توضیحی می‌توان 
به بســیاری از دغدغه‌هــای مخاطبان هدف 
در مراحــل ملاحظه و ارزیابــی چرخه خرید 

پاسخی درخور داد.
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و حال و هوای منتقل شــده به‌صورت غیرمستقیم رقم 
می‌خورد، ویدیوها نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی 

خواهند داشت. 

	Tسخن پایانی
کارکــرد اصلــی پیش‌پرده کتــاب تبدیل بیننــدگان به 
خوانندگان است. طیف گسترده‌ای از مخاطبان پس از 
تماشای پیش‌پرده‌های مؤثر کتاب، تمایل دارند آن‌ها را 
بخرند و مطالعه کنند. این نرخ تبدیل ممکن اســت در 
فرهنگ‌های مختلف کمی متفاوت باشــد، اما ادبیات 

موضوع نشان از ارزندگی آن دارد.
با شناخت درست پیش‌پردۀ کتاب:

نگاهی علمــی و کاربردی به بازاریابــی ویدیویی 	•
کتاب‌های خود کسب خواهد شد؛

متوجــه ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و فرایندهای اســتفاده 	•
از پیش‌پردۀ کتاب شــد و متناسب با برنامه بازاریابی 

خود از آن استفاده كرد؛
عنصــر ترویج بــا بقیه عناصــر آمیختــه بازاریابی 	•

)محصول، قیمت و توزیع( هماهنگی بیشتری پیدا 
می‌کند؛

گاهی از قالب‌هــا و محتواهای مناســب برای 	• بــا آ
پیش‌پردۀ کتاب، اطمینان حاصل می‌شود که جوانب 
اصلــی طراحی پیش‌پــردۀ کتاب در نظــر گرفته و 

مسیری یکپارچه و مؤثر دنبال شود؛
امکان طراحی یک پیش‌پردۀ کتاب با ترکیب مناسبی 	•

از کیفیت، قیمت و زمان پیدا خواهد شد؛ و
بــا نگاهی جامــع، می‌تــوان فراینــد بهره‌گیری از 	•

پیش‌پــردۀ کتاب را تا زمــان انتشــار و ارزیابی آن 
به‌خوبی کنترل کرد.

پیش‌پردۀ کتاب رنگ و حرکت و شــادابی را به سیمای 
کسب‌وکار می‌آورد. انســان‌های شاد، بینندگان خوبی 
هستند که بیش از بقیه مخاطبان احتمال دارد تولیدات 
ناشــران را بخرند، بخوانند و حتی بــه دیگران توصیه 
کننــد. در یــک کلام، پیش‌پردۀ کتاب آثــار ادراکی و 

روانی مثبت و ملموسی به ارمغان می‌آورد.
در  می‌تــوان  را  کتــاب  پیش‌پرده‌هــای  آینــده،  در 
وب‌ســایت‌های کتاب‌فروشــان منتشــر کــرد، تا به 
خریداران احتمالــی کمک کند تا تعییــن کنند که آیا 
از کتاب لــذت می‌برند یا خیر همچنیــن می‌توان در 
کتاب‌فروشی‌هایی که در آن تجهیزات پخش ویدیویی 

وجود دارد، به نمایش گذاشت.
این رسانه پتانسیل رشد بیشتر و بهبود در صنعت چاپ 
و نشر را دارد، و ســود خوبی به کسانی خواهد داد که 

به موقع آن را درک کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

در  می‌تــوان  را  کتــاب  پیش‌پرده‌هــای 
وب‌سایت‌های کتاب‌فروشــان منتشر کرد، 
تا به خریــداران احتمالی کمک کند تا تعیین 
کنند کــه آیا از کتــاب لذت می‌برنــد یا خیر 
همچنین می‌توان در کتاب‌فروشی‌هایی که 
در آن تجهیزات پخش ویدیویی وجود دارد، 

به نمایش گذاشت.
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نگاهی به دو قرن فعالیت انتشارات جان وایلی 

از ناشر ادبی قرن 19 تا ناشر دانشگاهی قرن 21

وایلی  جان  انتشارات 

نام  بــا  پســران1که  و 

شــناخته  نیز  وایلــی2 

می‌شــود یک شــرکت 

با  رابطه  در  انتشــاراتی 

به‌خصوص  کتب  انواع 

کتاب‌هــای تخصصی دانشــگاه‌ها اســت. وایلی در 

ســال ۱۸۰۷ زمانی تأسیس شــد که چارلز وایلی یک 

مغازه چاپ در منهتن افتتاح کرد. این شــرکت ناشــر 

مانند  نوزدهم آمریکایی  ادبیات قرن  شــخصیت‌های 

جیمز فنیمــور کوپــر، واشــینگتن ایروینگ، هرمان 

حقوقی،  عناویــن  همچنین  آلن‌پــو و  ملویل و ادگار 

مذهبی و سایر عناوین غیرداستانی بود. این شرکت نام 

 توجه 
ً
فعلی خود را در ســال ۱۸۶۵ گرفت. وایلی بعدا

خود را به حوزه‌های علمی، فنی و مهندسی تغییر داد و 

علاقه ادبی خود را کنار گذاشت. جان پسر چارلز وایلی 

)متولد فلاتبوش، نیویورک، ۴ اکتبر ۱۸۰۸؛ درگذشت 

در شرق اورنج، نیوجرسی، ۲۱ فوریه ۱۸۹۱( این حرفه 

را هنگامــی که پدرش در ۱۸۲۶ درگذشــت، به عهده 

گرفت. این شــرکت به‌طور پی‌درپی انتشــارات جان 

وایلی و پسران سپس وایلی و پاتنام و سپس جان وایلی 

1.  John Wiley & Sons
2.  Wiley

این  نام‌گــذاری شــد. 

شرکت نام فعلی خود را 

در سال 1865 به دست 

پسر  که  هنگامی  آورد، 

دوم جــان ویلیــام اچ 

وایلی به برادرش چارلز 

در این تجارت پیوســت. در قرن بیســتم، این شرکت 

فعالیت‌های انتشــاراتی، علوم و آموزش عالی خود را 

گسترش داد. در سال ۱۹۸۹، وایلی ناشر علوم زندگی 

Liss را به دست آورد. در سال ۱۹۹۶، وایلی ناشر فنی 

آلمانی VCH را خریداری کرد. در سال ۱۹۹۷، وایلی 

 Thomson ناشر حرفه‌ای ون نوســتراند راینهولدرا3 از

Learning خریــداری کرد. در ســال ۱۹۹۹، وایلی 

ناشــر حرفه‌ای جوســی بیس 4را از پیرسون خریداری 

کرد. وایلی در ســال ۲۰۰۷ دوصدمین ســالگرد خود 

را جشــن گرفت. هم‌زمان با ســالگرد، این شــرکت 

دانش برای نســل: وایلی و صنعت انتشارات جهانی، 

۱۸۰۷–۲۰۰۷ را منتشر کرد که نقش وایلی را در تکامل 

انتشارات در پس‌زمینه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

بــه تصویر می‌کشــد. وایلــی همچنین یــک انجمن 

3.  Van Nostrand Reinhold 
4.  Jossey-Bass
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آنلاین بــه تاریخچه زندگی وایلی1 ایجاد کرده اســت 

و گزیده‌هایــی از دانش برای نســل‌ها و تالار گفتمان 

بازدیدکنندگان و کارمندان وایلی را برای ارسال نظرات 

و حکایات خود ارائه می‌دهد.

در دســامبر ۲۰۱۰، وایلی دفتر خــود را در دبی افتتاح 

کرد. وایلی در سال ۲۰۰۶ فعالیت‌های انتشاراتی خود 

را در هند برقرار کرد )اگرچه از سال ۱۹۶۶ برای فروش 

در آنجا حضور داشته اســت( و از طریق قراردادهای 

فروش با مؤسسات دانشگاهی در تونس، لیبی و مصر 

در آفریقای شــمالی حضور خود را تثبیت کرده است. 

در ۱۶ آوریل ۲۰۱۲، شرکت تأسیس را در سائوپائولو، 

برزیل، از تاریخ ۱ مه ۲۰۱۲، اعلام کرد.

تجــارت علمی، فنی و پزشــکی وایلی بــا خریداری 

انتشــارات بلک ول در فوریه ۲۰۰۷ بــه مبلغ ۱٫۱۲ 

میلیارد دلار، بزرگ‌ترین خرید آن تا آن زمان گســترش 

یافت. این تجــارت ترکیبی، علمی، فنی، پزشــکی و 

علمی )به نام وایلی-بلکول( نیز شــناخته می‌شــود، 

به‌صورت چاپی و آنلاین، ۱۴۰۰ مجله علمی پژوهشی 

و مجموعه گســترده‌ای از کتاب‌ها، آثار مرجع، پایگاه 

داده‌ها و کتابچه‌های راهنمای آزمایشــگاه را منتشــر 

می‌کند. در علوم زندگی و فیزیک، پزشکی و بهداشت 

وابسته، مهندســی، علوم انســانی و علوم اجتماعی. 

بــا ابتکار عمل تکمیل پرونده در ســال ۲۰۰۷، ۸٫۲ 

میلیون صفحه از محتــوای مجله به‌صورت آنلاین در 

دسترس قرار گرفته ‌است که مجموعه‌ای مربوط به سال 

۱۷۹۹ اســت. وایلی-بلکول همچنین بــه نمایندگی 

از حــدود ۷۰۰ انجمــن تخصصی و علمی منتشــر 

 ،)ACS( می‌کنــد. ازجمله انجمن ســرطان آمریــکا

که مجله برجســته ACS را برای آن منتشــر می‌کند. 

جامعه افتخار بین‌المللی پرســتاری ســیگما تتا تاو و 

1. Wiley Living History

انجمن مردم‌شناسی آمریکا. سایر مجلات منتشر شده 

عبارت‌اند از: شــیمی کاربردی2، مواد پیشرفته3، کبد 

شناسی4، امور مالی بین‌المللی5. در ۱۷ فوریه ۲۰۱۲، 

ویلی اعلام کرد شرکت Inscape Holdings Inc که 

ارزیابی‌هــای DISC  و آمــوزش مهارت‌های تجاری 

بین فردی را ارائه می‌دهد، تصاحب کرده است.

 For Dummies, مارک‌های گسترش حرفه‌ای وایلی شامل

 Jossey-Bass, Pfeiffer, Wrox Press, J.K. Lasser , Sybex , Fisher

 STMS است. تجارت Bloomberg Press و Investments Press

همچنین با نام Wiley-Blackwell شناخته می‌شود که پس 

از تملک انتشــارات Blackwell در فوریه ۲۰۰۷ شــکل 

گرفت. مارک‌های تجاری شــامل کتابخانه Cochrane و 

بیش از ۱۵۰۰ مجله است.

با ادغام فن‌آوری دیجیتال و رســانه چاپ سنتی وایلی 

اظهار داشــت که در آینده نزدیک مشتریانش می‌توانند 

بدون توجه به رســانه اصلــی، در تمــام محتوای آن 

جســتجو کنند و محصول سفارشی را در قالب دلخواه 

مونتــاژ کنند. منابع وب همچنین انواع جدید تعاملات 

ناشــر و مشــتری را در مشــاغل مختلف این شرکت 

امکان‌پذیر می‌کند. در سال ۲۰۱۶، وایلی همکاری با 

ناشر دسترســی آزاد هنداوی را برای کمک به تبدیل ۹ 

 باز آغاز کرد. در سال 
ً
مجله وایلی به دسترســی کاملا

۲۰۱۸ اعلامیه دیگری اعلام شــد که نشــان می‌دهد 

همکاری وایلی-هنداوی چهار مجله دسترسی جدید 

 رایگان را راه‌اندازی می‌کند.
ً
کاملا

2. Angewandte Chemie
3.  Advanced Materials
4.  Hepatology
5.  International Finance
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معرفی کتاب 

»تأملاتی در نقد علوم انسانی«

کتاب اول: علوم انسانی در ترازوی نقد

محمد کلهر

»علوم انســانی در ترازوی نقد« عنــوان کتابی به قلم 

شــهریار زرشناس اســت که در زمستان ۱۳۹۴ چاپ 

شــده و ۵ فصل در ۱۵۲ صفحه را شــامل می‌شــود. 

از  زرشــناس  شهریار 

منتقدان علوم انســانی 

مــدرن اســت و اکثر 

کتاب‌های او حول این 

شده.  نگاشــته  محور 

خودش  البته  زرشناس 

هــم منتقدانی دارد که 

او را بــه موضوعاتــی 

کتاب‌سازی،  همچون 

و  غرب‌ســتیزی 

نیمه‌کاره  تحصیــات 

دکتــری  مقطــع  در 

می‌کننــد؛  متهــم 

عضویتش  بااین‌حال، 

فرهنگ  پژوهشگاه  در 

اندیشــه اســامی،  و 

دانسته‌های زرشناس از تاریخ علم مدرن و نقدهایی که 

به آن دارد و همچنین قرائتش از علوم انسانی اسلامی، 

انکار ناشدنی است. 

زرشناس در کتاب »علوم انســانی در ترازوی نقد« به 

تبیین آغاز شــکل‌گیری علوم انســانی مدرن، ماهیت 

و جایگاه آن در عالم تاریخــی غرب مدرن می‌پردازد 

و در ادامــه، یکــی از 

در  مهــم  طرح‌هــای 

برای  زمینه‌سازی  مسیر 

غرب‌زدگــی  ســیطره 

ســپس  و  شــبه‌مدرن 

نهادینه کردن و بسط آن 

را به بوته نقد می‌گذارد 

ترویج  پروژه  همانا  که 

در  مدرن  انسانی  علوم 

ایران و نهادسازی برای 

آن است.

است:  معتقد  زرشناس 

از وجوه علوم انســانی 

در روزگار ظهور بحران 

غــرب جدیــد پدیدار 

شــده و به همین دلیل، 
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از لحظه تولد خــود در وضعیت بحرانی قرار داشــته 

است. علوم انسانی مدرن از لحظه تولد گرفتار بحران 

هویتی بوده و امروز نیز بیش‌ازپیش گرفتار آن است.

از مزیت‌ها و ابداعات کتاب »علوم انسانی در ترازوی 

نقد« این است که سوتیتر دارد، البته نه در میان مطالب 

بلکه با صورت حاشیه در کنار صفحات و این موضوع، 

خوانش مطلب و یافتن نکات کلیدی را برای مخاطب، 

ساده‌تر می‌کند.

به‌عنوان نمونــه، برای این مطلب، ســوتیتری به‌عنوان 

»قرن هجدهم، آغاز شــکل‌گیری علوم انسانی« درج 

شده است: ســومین شــاخه علم پس از جدید علوم 

انســانی نامیده شده که دیرتر از دو شــاخه دیگر علم 

مدرن )ریاضی-فنی و تجربی( پدیدار شــده اســت. 

نطفه علوم انســانی در قرن هجدهم )روزگار ظلمانی 

به اصطلاح روشــنگری( منعقد شد و در قرن نوزدهم 

پایه‌های آن پی‌ریزی گردید و در قرن بیستم بسط یافت 

و فراگیر شــد. از اواخر ســده نوزدهم و به موازات به 

تمامیت رسیدن فلســفه اومانیستی علوم انسانی بسط 

و توسعه پیدا کرده و به‌واســطه رشته‌های متکثر خود، 

کوشــید تا به نحوی جانشین فلسفه مدرن بحران‌زده و 

به تمامیت رســیده گردد. موضوع علوم انسانی، »امور 

نشــأت گرفته از شــئون وجودی بشــر مدرن« است. 

ازاین‌رو در بحث از آنچه به علوم انسانی معروف شده 

اســت باید توجه داشــت که موضوع این علوم انسان 

نیســت موضوع علوم انسانی امور انسانی نشأت گرفته 

از شــئون وجودی بشــر متجدد اســت. اموری چون 

سیاست و سیاســیات، اجتماعیات و زندگی اجتماعی 

اقتصاد و معاش و مناســبات معیشتی، قواعد و احکام 

و نظام‌هــای حقوقــی، امر تعلیم و تربیــت و مباحث 

فرهنگی علم‌النفس و نفســانیات و جان‌شناســی بشر 

مدرن و مقولاتی از این دست.

	T علوم انسانی و کشورهای نظام سلطه

»پیش‌درآمدی بر علوم انسانی مدرن«، »علوم انسانی 

مــدرن و دوران ظلمانــی روشــنگری«، »بانیان علوم 

انسانی مدرن«، »نظام دانشگاهی جدید و پروژه علوم 

انسانی در ایران« و »ما و علوم انسانی مدرن« عناوین 

فصول کتاب را تشکیل می‌دهند.

زرشــناس در فصل چهارم با نام بردن از »محمدعلی 

فروغی، حســن و حســین پیرنیا، علی‌اکبر سیاسی و 

غلامحســین صدیقــی« از آنان به‌عنــوان بانیان علوم 

انســانی مــدرن در ایران یــاد می‌کند و می‌نویســد: 

کشــورهای اصلی اســتعمارگر غرب مدرن یک نظام 

درهــم تنیده جهانی پدید آورده‌‌انــد. در مرکز این نظام 

امپریالیستی  جهانی چند کشور اصلی ســرمایه‌داری 

قــرار دارند که آن‌هــا را می‌توان کشــورهای متروپل« 

)کشورهای بلوک مرکزی نظام سلطه جهانی دولت‌های 

استعمارگر انگلســتان، فرانســه، آلمان، آمریکا، ...( 

نامیــد. کشــورهای متروپل، مدیریت نظــام ظالمانه 

 همۀ جهان 
ً
سلطه اســتکباری را بر عهده دارند و تقریبا

را به کشورهای پیرامونی و اقماری خود بدل کرده‌‌اند.

اســتعمار انگلیس به‌منظور نهادینه کردن و بسط دادن 

ســلطه غارتگرانه خود در ایــران نیازمنــد آن بود که 

زرشــناس معتقــد اســت: از وجــوه علــوم 
انســانی در روزگار ظهور بحران غرب جدید 
پدیدار شــده و به همین دلیل، از لحظه تولد 
خود در وضعیت بحرانی قرار داشــته است. 
علوم انســانی مدرن از لحظــه تولد گرفتار 
بحران هویتی بوده و امروز نیز بیش‌ازپیش 

گرفتار آن است.
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صورت‌بندی سنتی تمدن کلاسیک ایران

پس از اســام را درهم شــکند و به نحوی فرماسیون 

غرب‌زدگی شبه‌مدرن را جایگزین آن نماید.

فرماســیون صورت‌بنــدی غرب‌زدگــی شــبه مدرن 

می‌بایســت که در هیئت یک نظام فرهنگی- اجتماعی 

- سیاســی - اقتصادی و به‌مثابه تجسم تجددمآبی در 

ایران استقرار یابد و مقام سلطه غرب‌زدگی متجددمآب 

و تأمین‌کننده مقاصد و منافع استعمار غرب مدرن )با 

محوریت بریتانیا و سپس آمریکا( در ایران باشد.

کوشــش برنامه‌ریزی شــده اســتعمار مدرن از اوایل 

قرن ســیزدهم هجری قمــری آغاز شــد. در آن زمان 

انگلستان سرکردگی نظام استکباری را بر عهده داشت. 

تلاش برنامه‌ریزی شــده غرب مدرن برای حاکم کردن 

غرب‌زدگی متجدد مآبانه در ایران با حادثه مشــروطه 

وارد یک نقطه عطف گردید و سرانجام در پی کودتای 

سوم اسفند ۱۲۹۹ شمشی رژیم پهلوی به‌مثابه تجسم 

اراده سیاســی این صورت‌بندی بر کشــور حاکم شد. 

اســتعمار غرب مدرن و کشــورهای اصلی استکباری 

ســرمایه‌داری مؤثر در ایران، از روزگار ناصری به بعد 

به‌منظور تحقق اغراض خود )تأســیس و حاکم کردن 

و بسط غرب‌زدگی شــبه مدرن در ایران در قلمروهای 

سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مختلف( به ایفای نقش 

و جریان سازی و ساخت نهادهای مختلف پرداخت.. 

پروژه ترویج تجددمآبی و نهادسازی فرهنگی آموزشی 

برای آن در ایران، پیش از تأسیس مدرسه علوم سیاسی 

با راه‌اندازی »دارالفنون« آغاز شده است.

	Tنسبت ما و علوم انسانی مدرن

زرشناس در فصل پنج کتاب خود، ضرورت تحول در 

علوم انسانی دانشگاهی را یادآور می‌شود و در پاسخ به 

کادمیک  اینکه موضع ما نسبت به علوم انسانی و نظام آ

آموزش و ترویج علوم انســانی مدرن چه باید باشد، ۸ 

مؤلفه را برمی‌شمرد:

۱. باید رویکرد و جهت‌گیری غالب و حاکم نسبت به 

مبادی، اصول، احکام و آثار علوم انسانی به‌عنوان یک 

کلیت و تک‌تک رشته‌های آن از حالتِ انفعالی مبتنی 

بر پذیــرش آن به‌عنوان صورتی از علــم )که در حال 

حاضر بر نظام دانشگاهی ما حاکم است( خارج شده 

 انتقادی و نقادانه 
ً
و به یک رویکرد و جهت‌گیری کاملا

تغییر یابد. بر اســاس این جهت‌گیری نقادانه، بر تبیین 

و روشــنگری نسبت به ماهیت ســکولار - اومانیستی 

این علوم و نیز بر این امر که علوم انســانی مجموعه‌ای 

از احکام اعتباری دارای مضمون ایدئولوژیک )اغلب 

کید و تصریح می‌گردد و  لیبرالی و نئولیبرالی( هستند تأ

مصادیق آن در هر رشته درسی به‌طور مشخص و دقیق 

و صریح ارائه می‌شود.

۲. در چارچوب »جهت‌گیری انتقادی نســبت به علوم 

انســانی«، جریان آموزش و ایجاد آشنایی با کلیات و 

امهات این علــوم و رشــته‌های آن )و در صورت نیاز 

حتی جریان آمــوزش جزئیات مباحث تخصصی آن( 

کم‌وبیش ادامــه می‌یابد. اما جهت و ماهیت و کیفیت 

و سمت‌وســوی آمــوزش، از هر نوع حالــتِ انفعالی 

پذیرنده صرف نســبت بــه آموزه‌ها و مشــهورات این 

از مزیت‌ها و ابداعات کتاب »علوم انســانی 
در ترازوی نقد« این اســت که سوتیتر دارد، 
البتــه نــه در میان مطالــب بلکه بــا صورت 
حاشــیه در کنــار صفحات و ایــن موضوع، 
خوانش مطلب و یافتن نکات کلیدی را برای 

مخاطب، ساده‌تر می‌کند.
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  در ساحت فرهنگ 

علــوم، به نحوی وضعیت انتقــادی تمام‌عیار و نقادانه 

)تحلیــل و نقــد و انتقاد ملهم از حکمت اســامی و 

کلام و فقه شیعه( تغییر می‌یابد. بر این اساس مبادی و 

اصول و کلیات رشــته‌های علوم انسانی )و در صورت 

نیاز تک‌تک احکام و قضایا و اعتبارات و دقایق جزئی 

عنوان شــده در این رشته‌ها( از منظر اسلامی-انقلابی 

مورد تحلیل نقادانه قرار می‌گیرد.

۳. در پروســه تغییر نگرش آموزشــی به علوم انسانی 

)و جایگزیــن کردن نحوی رویکــرد نقادانه مبنایی( و 

فرآیند و نحوه تدریس در دانشگاه‌ها، باید کوشش شود 

تا دانشــجویان مستعد و علاقه‌مند و باانگیزه در فرآیند 

نقادی اصول و فــروع دروس و متون و آموزه‌های علوم 

انسانی ســهیم و شــریک گردند و میدانی برای ظهور 

خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های نقادانه و خلاف مشــهورات 

مدرنیستی‌شان پدیدار شود.

۴. در پروســه ایجاد تحول و تصــرف گری انقلابی- 

اسلامی در علوم انســانی مدرن و حاکم کردن نحوی 

آموزش انتقادی تصرف‌گرانه نســبت به آموزه‌های این 

 کتب و جزوات 
ً
علوم، باید به ســمتی رفت که تدریجا

و مقالات آموزشــی متعدد و متنوع و متکثری نگاشته 

و منتشر شــود که محتوای مشــترک فراگیر همه آن‌ها 

معطوف به ارائه منســجم و مدون و مکتوب و هدفمند 

گاهانه با علوم انسانی  نحوی نسبت نقادانه و مرزبندی آ

و رشــته‌های آن در کلیات و نیز در جزئیات مقتضی و 

مورد لزوم )از منظر هویت اســامی و اعتقاد و تعهد و 

دلدادگی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و جوهر ولائی 

 بتوان این کتب و جزوات 
ً
آن( باشد. به‌نحوی‌که تدریجا

و متون را به‌عنوان متون درسی این رشته‌های آموزشی، 

 مروّج و مبلغ 
ً
 مدرنیستی و مطلقا

ً
جایگزین متون تماما

مشهورات علوم انسانی کنونی رایج در دانشگاه‌ها نمود

۵. در تبیین و بررسی نســبت ما با علوم انسانی مدرن 

بــه این نکته بســیار مهم باید توجه کــرد که در وضع 

کنونی کشــور و جهان )که وضع دوران گذار اســت( 

ما باید که در نســبت با علوم انسانی و نیز در نسبت با 

بسیاری از دیگر مظاهر و شئون غرب مدرن، موضعی 

مبتنی بــر تعامل انتقادی تصرف‌گرانه در پیش بگیریم. 

مشخصه اصلی چنین نسبتی با علوم انسانی مدرن در 

این اســت که ضمن استمرار پروسۀ آموزش و فراگیری 

علوم انسانی و برخی رشــته‌های آن )که ممکن است 

در مــواردی نیازمنــد این فراگیری و آموزش باشــیم( 

 صورت انتقادی و گزینشــی 
ً
ایــن آموزش بایــد حتما

مبتنی بر معیارها و موازین دینــی و اعتقادی و هویت 

انقلابی داشــته باشد و اگرچه در شــرایط دوران گذار 

کنونــی نمی‌توانیم مدعی عبور کامل از علوم انســانی 

مدرن باشــیم اما همین نسبت مبتنی بر تعامل انتقادی 

تصرف‌گرانه با علوم انســانی و انجــام فرآیند آموزش 

دانشــگاهی آن )نه به‌صورت گســترده و بی‌بندوبار و 

غیرضــروری‌ای کــه در دهه‌های اخیر وجود داشــته 

 گزینشی و حساب‌شده 
ً
اســت، بلکه به‌صورت کاملا

و با لحاظ کردن نیازهــا و ضرورت‌ها و آن هم به نحو 

نه‌چندان گسترده( نیز وجه غالب و اصلی و برجسته و 

در تبیین و بررسی نسبت ما با علوم انسانی 
مدرن به این نکته بسیار مهم باید توجه کرد 
که در وضع کنونی کشور و جهان )که وضع 
دوران گذار اســت( ما باید که در نســبت با 
علوم انســانی و نیز در نســبت با بسیاری از 
دیگر مظاهر و شــئون غرب مدرن، موضعی 
مبتنی بــر تعامــل انتقــادی تصرف‌گرانه در 

پیش بگیریم.
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جهت حاکم باید جهت انتقادی تصرف‌گرانه نسبت به 

این علوم و آموزه‌های آن‌ها باشــد. اساس این رویکرد 

انتقادی نیز مبتنی و متذکر بر تفکر و آموزه‌های قدسی 

اسلامی است.

۶. این پروسه آموزش انتقادی و نقادانه و تصرف گری 

انتقــادی در علوم انســانی، نقطه آغــاز حرکت ما در 

مسیری اســت که غایت آن همانا رسیدن به علم دینی 

و رهایی تمام‌عیار از علوم انسانی و علوم طبیعی و فنی 

مدرن است. البته مشخص است که تحقق این غایت 

مطلوب، فقط در بســتر تحقق تام و تمام عالم دینی و 

به‌موازات آن است که فعلیت می‌یابد.

۷. بی‌تردید انجام طرح بزرگ تحول در علوم انســانی 

بر پایه در پیشــگیری نحوی تعامــل نقادانه و تصرف 

گری انتقادی در علوم انســانی مدرن، نیازمند نگارش 

کتب و مقالات و جزوات تئوریک و پژوهشی متعدد و 

متنوع؛ و تغییر ساختمان و ساختار کنونی نظام آموزش 

دانشــگاهی علوم انسانی و سرفصل‌ها و سیلابس‌های 

درسی بسیاری از رشته‌ها و انجام دگرگونی‌های مبنایی 

در آن‌ها، تربیت مجموعه گســترده‌ای از اساتید معتقد 

به انجام و پیشــبرد طرح تعامل نقادانه و تصرف گری 

انتقــادی در علوم انســانی و دارای تــوان علمی لازم 

برای پیشــبرد این طرح و جایگزین کردن این اســاتید 

کادمیســین‌های منفعــل و مرعــوب و مجذوب  بــا آ

مشهورات مدرنیستی است تکنوکرات - بوروکرات‌های 

کادمیسین در وضع فعلی دانشــگاه‌ها با ایجاد نوعی  آ

اختناق فکری و اســتبداد فرهنگی به نفع مشــهورات 

علوم انسانی به خلاقیت کشی و تفکرستیزی و ترویج 

دانسته یا نادانسته سکولاریسم اومانیستی مشغولند.

۸. حقیقت این اســت که قرار گرفتن امت اســامی 

ایــران در دوران گذار تاریخــی از بربریت غرب‌زدگی 

شــبه‌مدرن که همراه اســت با آغاز گذار تاریخی همه 

بشــریت در مقیاس جهانی از زندان اســتکباری عالم 

مــدرن، حکایت‌گر آن اســت که امــکان تاریخی در 

پیشــگیری موفق طرح تعامل نقادانــه و تصرف گری 

 وجــود دارد و با توجه 
ً
انتقادی در علوم انســانی کاملا

به شــرایط دوران گذار که در آن به سر می‌بریم آغاز و 

 
ً
پیشبرد و )ان‌شاءالله( به ثمر رساندن این طرح، اساسا

یک ضرورت و نیاز فوری و عاجل و حیاتی اســت که 

در آن تردید نباید کرد. اما اجرا و پیشبرد این طرح البته 

امری بسیار دشوار است و نیازمند به‌کارگیری مجموعه 

گســترده‌ای از امکانات و ظرفیت‌ها و از آن مهم‌تر عزم 

و همتی جهادی اســت. البته این وعده الهی است که 

اگر ما در مسیر حق با خلوص نیت گام برداریم، لطف 

و عنایت الهی مددکار و تــاش ما و موجب توفیق آن 

خواهد شد. 

اســتعمار انگلیس به‌منظور نهادینه کردن و 
بسط دادن ســلطه غارتگرانه خود در ایران 
نیازمند آن بود که صورت‌بندی سنتی تمدن 
کلاســیک ایــران پــس از اســام را درهم 
شــکند و به نحوی فرماســیون غرب‌زدگی 

شبه‌مدرن را جایگزین آن نماید.



پرونده ویژه پرونده ویژه 

نگاهی به خدمات و آثار علمی و نگاهی به خدمات و آثار علمی و فرهنگی فرهنگی 

دکتر  مهدی  محققدکتر  مهدی  محقق
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ق )متولد ۱۰ بهمن ۱۳۰۸ خورشــیدی( 
ّ

مهــدی محق
نویســنده، علامه، ادیــب، فقیه، مجتهد، فیلســوف، 
نســخه‌پژوه و پژوهشــگر تاریخ پزشــکی اســامی، 
مصحح و شــارح کتب ادبی و فلسفی و فقهی، استاد 
دانشــگاه تهران در تاریخ 10 بهمن‌ماه 1308 شمسی 
دیده به جهان گشــود. وی اصالتی دامغانی از خاندان 

محقق دارد و در شهر مشهد به دنیا آمده است. 
محقق دارای مدرک دکتری الهیات و معارف اســامی 
از دانشــگاه تهران و دکتری زبان و ادبیات فارســی از 
دانشــگاه تهران اســت. وی بنیان‌گذار دائرة‌المعارف 
تشیع و عضو هیئت‌امنای بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی 
و رئیس اســبق انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی و مدیر 
مؤسسه مطالعات اسلامی دانشــگاه تهران ـ دانشگاه 
مک‌گیل و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

است.

	T مهدی محقق، از تولد در خانواده‌ای مذهبی تا
اخذ درجه اجتهاد 

مهــدی محقق در روز دهم بهمن ۱۳۰۸ خورشــیدی 
 دامغانی به 

ً
در مشــهد در خانواده‌ای روحانی و اصالتا

دنیا آمد. پدرش حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی 
و پدربزرگش ملا بمانعلی محقق دامغانی بود. مهدی 
محقق تا نه سالگی در آن شهر زندگی می‌کرد و سپس 

نگاهی بر زندگی دکتر مهدی محقق

بی کرانه ای از دانش و معرفت

امیر طاها بینام

در ســال ۱۳۱۷ به تهران منتقل شد و تحصیلات خود 
را در ســطح ابتدایی و متوسطه از ســر گرفت. وی از 
سال ۱۳۲۳ شــروع به تحصیلات حوزه‌ای کرد و برای 
استفاده از محضر اســتادان بزرگ در سال‌های ۱۳۲۶ 
و ۱۳۲۷ به مشــهد آمد و در مدرســه نواب شروع به 
فراگیــری علوم حوزوی در حوزه‌های علمیه مشــهد و 
تهران شد. وی تا مرحله اجتهاد در این علوم پیش رفت 
و موفق به اخذ درجه اجتهاد از آیت‌الله محمدحســین 

کاشف‌الغطاء و آیت‌الله محمدتقی خوانساری شد.

	T کادمیک، از دانشگاه تهران تا دانشگاه زندگی آ
مک‌گیل کانادا 

محقق در ســال ۱۳۲۷ وارد دانشگاه تهران شد و دوره 
دکتری الهیات را در ســال ۱۳۳۷ به پایان رساند. وی 
در ســال ۱۳۳۸ موفق به اخذ درجه دکتری در زبان و 
ادبیات فارســی از دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۳۹ 
پس از شــرکت در آزمون دانشیاری به عضویت هیئت 
آموزشــی گروه زبان و ادبیات فارســی دانشگاه تهران 

درآمد.
وی پیش از آن، به مدت نه سال در دبیرستان‌های تهران 
تدریس کرده بود که مدت ســه سال از آن مدیر بخش 
کتب خطی کتابخانه ملــی فرهنگ هم بود. محقق در 
ســال ۱۳۴۰ از طرف دانشگاه لندن دعوت به تدریس 
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در دانشکده مطالعات مشــرق زمین و آفریقا شد و به 
مدت دو ســال در آن کشــور زندگی کرد. وی در سال 
۱۳۴۵ به مقام اســتادی دانشگاه رسید و تا سال ۱۳۶۱ 
که بازنشســته شد، با همان ســمت در گروه‌های زبان 
و ادبیات فارســی و عربی و فلســفه و علوم اجتماعی 
دانشگاه اجتماعی دانشگاه تهران به تدریس درس‌های 

مختلف پرداخت. 
وی طــی ســال‌های ۱۳۴۷–۱۳۴۴ و ۱۳۵۷–۱۳۵۵ و 
۱۳۶۱–۱۳۶۰ در دانشــگاه مک‌گیل کانادا به تدریس 
فلســفه و کلام و عرفان اســامی پرداخت و در سال 
۱۳۴۷ شعبه مؤسسه مطالعات اسلامی آن دانشگاه را 
در تهران تأســیس کرد و نتیجه آن نشر بیش از شصت 
اثر نفیس در زمینه‌های مختلف علوم اســامی است 
که با همکاری بیش از سی تن از استادان داخل و سی 
تن از اســتادان خارجی در دو مجموعه »سلسله دانش 
ایرانــی« و »تاریخ علوم در اســام« فراهــم آورد و به 

جامعه علمی تقدیم کرد. 
محقق در ســال ۱۳۵۳ به‌عنوان رئیس انجمن استادان 
زبان و ادبیات فارســی برگزیده شــد و با اســتفاده از 
امکانات مؤسســه مطالعات اسلامی ده اثر به استادان 
آن رشته تقدیم کرد. او همچنین در همین سال به‌عنوان 
عضو هیئت امناء با انجمن فلســفه همــکاری کرد و 
در نشــر آثار علمی دانشمندان شــیعی ایرانی به‌وسیله 
آن انجمن در این توفیق علمی ســهیم شــد. وی پس 
از بازنشســتگی سالی ســه ماه در کانادا به مدت پنج 
ســال تدریس کرد و پس از آن هم پنج سال در مؤسسه 
بین‌المللی اندیشــه و تمدن اســامی به‌عنوان »استاد 
ممتاز فلســفه اســامی« به تدریس و تحقیق مشغول 

بود. 
او در ایــن مــدت به انتشــار مجموعــه‌ای از متون و 
تحقیقات در زمینه علوم اسلامی پرداخت و که تاکنون 
دوازده جلــد از آن به‌وســیله آن مؤسســه در تهران و 

کوالالامپور و در مجموعه »اندیشــه اسلامی« منتشر 
کسفورد  شده اســت. وی همچنین به دعوت دانشگاه آ
یک ماه در ســال در آنجا به تحقیــق و مطالعه درباره 
تاریخ پزشکی مشــغول بوده و برخی از استادان را در 
راهنمایی رســاله‌های دکتری در زمینه علوم اســامی 

یاری کرده است.

	T زندگی محقق پس از انقلاب اسلامی
محقق پس از انقلاب اســامی به ریاســت دانشکده 
دماونــد منصوب شــد و پــس از آن در ســال ۱۳۶۱ 
ســازمان دائرة‌المعارف تشــیع را پایه‌ریــزی کرد. وی 
همچنین پــس از انتصاب به عضویــت هیئت‌امنای 
بنیاد دائرة‌المعارف اســامی در سال ۱۳۶۲ مدت دو 
سال به‌عنوان مدیرعامل آن نهاد را سازمان‌دهی و اداره 
کرد. وی بعد از بازنشستگی در دوره‌های فوق‌لیسانس 
و دکتری دانشــگاه‌های مشــهد، اصفهان، امام صادق 
)ع(، الزهراء، تربیت مدرس، تربیت‌معلم و دانشــگاه 
آزاد اســامی کرج تدریس و دانشجویان را در نوشتن 
رساله‌های کارشناسی ارشــد و دکتری راهنمایی کرد. 
وی در زبــان و ادبیات فارســی و عربــی به‌عنوان یک 
استاد تراز اول محسوب می‌شــود و در زبان انگلیسی 

نیز می‌نویسد و سخنرانی می‌کند.

	Tعضویت در مجامع و گروه‌های علمی در ایران
محقق سابقه عضویت و ریاست انجمن استادان زبان 
و ادبیات فارســی را دارد و همچنین عضو هیئت‌امنای 
انجمن فلسفه ایران است. وی در سال 1362 نیز عضو 
هیئت امناء و مدیرعامل بنیاد دائرة‌المعارف اســامی 
بوده است. وی در بنیاد پژوهش‌های اسلامی به‌عنوان 
سرپرســت گروه فلســفه و کلام فعالیت کرده و عضو 

پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بوده است. 
عضویت وابسته در فرهنگســتان علوم پزشکی )گروه 
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طــب اســامی( و عضویت شــورای علمــی مرکز 
دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی از دیگر مواردی است که 
در کارنامه وی دیده می‌شــود. وی همچنین سرپرست 
گــروه پژوهش‌های طب اســامی وزارت بهداشــت 
در سال ۱۳۷۵ بوده اســت و به‌عنوان یکی از اعضای 
شورای عالی پژوهشــکده تاریخ علم نیز شناخته شده 
است. وی در قامت تحریر سردبیر فصلنامه مطالعات 

تاریخ اسلام )پژوهشکده تاریخ اسلام(بوده است. 

	Tمهدی محقق در مجامع علمی بین‌المللی
محقق ســابقه فعالیــت در مجمــع بین‌المللی تاریخ 
پزشکی لندن و مجمع بین‌المللی فلسفه در قرون وسطی 
مادرید را دارد. همچنین عضویت در فرهنگستان‌های 
زبان عرب مصر )مجمع‌اللغه العربیه(، علوم اسلامی 
هنــد )المجمع‌العلمی الهندی(، زبان عرب دمشــق 
)مجمع‌اللغه العربیه بدمشق( و مباحث علوم و تمدن 
اســامی اردن )المجمع‌الملکی( نیــز در کارنامه وی 
دیده می‌شود. وی سابقه فعالیت در مجمع بین‌المللی 
تاریخ علم و فلسفه عربی و اسلامی در پاریس را دارد 
و عضو هیئــت تحریریه مجموعه متــون و تحقیقات 

مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن بوده است. 

	T مهدی محقق، جوایز و افتخارات
وی در سال 1349 موفق به دریافت لوح تقدیر بهترین 
کتــاب بــرای تألیف کتــاب »فیلســوف ری، محمد 
بــن زکریای رازی« شــد و همچنین بــا دریافت لوح 
تقدیر جایزه بهترین کتاب ســال برای تصحیح کتاب 
»مفتاح‌الطــب« و ترجمه آن به فارســی و انگلیســی 
را در ســال ۱۳۶۹ از آن خود کــرد. همچنین دریافت 
لوح تقدیر و جایزه بهترین کتاب دوازدهمین جشنواره 
خوارزمی برای تألیف کتاب »تاریخ و اخلاق پزشکی 
در اسلام و ایران« در سال ۱۳۷۷ نیز از دیگر افتخارات 

وی به شمار می‌رود. 
وی سابقه برگزیده شــدن به‌عنوان چهره ماندگار سال 
۱۳۸۰ را دارد و موفق به کســب درجه »اســتاد ممتاز 
فلسفه اسلامی« از سوی مؤسســه بین‌المللی اندیشه 
و تمدن اســامی کوالالامپور مالزی در ســال ۱۹۹۳ 
شده است. محقق همچنین نشان درجه دو دانش را در 
سال ۱۳۷۹ دریافت کرده و همچنین موفق به دریافت 
نشــان درجه یک ادب فارســی در ســال ۱۳۸۲ شده 
اســت. مهدی محقق فرد برگزیده جایزه علمی علامه 
طباطبایی و بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۰ است در 
سال 1393 نیز برنده جایزه بنیاد البرز به‌عنوان دانشمند 

برتر شده است. 
در ســال 1396 نیز مراســم تکریم وی توســط بنیاد 
نخبگان اســتان تهران با حضــور چهره‌های علمی و 
فرهنگی کشور، شاگردان ایشــان و استعدادهای برتر 

برگزار شد و از این استاد فرهیخته تقدیر به عمل آمد. 
وی در طول زندگی خود شاگردانی نظیر علی موسوی 
گرمارودی، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، عباس 
ماهیار، بهروز ثروتیان، احمد احمدی، حسن انوری، 
قاسم انصاری، حســین معصومی همدانی، قدمعلی 

سرامی و علی رواقی داشته است. 
همچنین افرادی مانند علی‌اشرف صادقی، احمد تمیم 
داری، علی‌اصغر دادبه، سعید حمیدیان، محمدجعفر 
یاحقی، حســن حبیبــی، ابوالفضل صوفــی و محمد 

آبادی سابقه شاگردی وی را داشته‌‌اند. 

	T تألیفات و تصحیحات مهدی محقق
کتاب‌هــای او اعــم از تألیف و ترجمــه و تصحیح و 
مجموعه مقــالات به 80 اثر می‌رســد. وی همچنین 
در کنــار آن 130 مقاله ترجمه‌شــده از زبان فارســی 
بــه عربــی دارد و همچنین 35 مقاله انگلیســی را نیز 
به زبان فارســی ترجمه کرده اســت. این مقالات در 
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مجلات دانشــگاه‌های ایران و نشــریات علمی کشور 
و همچنین در مجلات علمی کشــورهای انگلستان، 
فرانســه، آمریــکا، ایتالیا، هلند، ترکیــه، مصر، اردن، 
لبنان، سوریه، افغانستان، پاکستان و هندوستان چاپ 
و منتشــر شده است. آثاری نظیر صرف و نحو و قرائت 
عربی در سه مجلد به تألیف مهدی محقق و سید جعفر 
شــهیدی، قرائت و دستور زبان و تاریخ ادبیات فارسی 
بــه تألیف مهدی محقق و ســعید نفیســی و دیگران، 
تفسیر کشف‌الاســرار و عدةالابرار، مقدمه و تصحیح 
و تعلیقــات وجوه قــرآن، حبیش تفلیســی، مقدمه و 
تصحیح لســان‌التنزیل، آرام نامــه، مجموعه مقالات 
علمی و ادبی تقدیم شده به استاد احمد آرام، اشترنامه 
عطار، )تصحیح و مقدمــه و تعلیقات(، پانزده قصیده 
از ناصرخســرو، )با حواشــی و مقدمــه و تعلیقات(، 
تحلیل اشعار ناصرخسرو، نظام‌نامه سیاست، خواجه 
نظام‌الملــک طوســی )تصحیح و تعلیقــات(، دیوان 
غزلیــات و رباعیات فتاحی نیشــابوری، یادنامه ادیب 
نیشــابوری، گزارش نخســتین مجلس علمی انجمن 
استادان زبان و ادبیات فارســی و همایی‌نامه از آثاری 

هستند که در کارنامه وی دیده‌ می‌شوند. 
همچنین نصاب انگلیســی یا زبان‌آموز ســنتی ایران 
)مشــتمل بر واژه‌های انگلیســی با معادل فارســی و 
عربــی(، معتمدالدوله فرهاد میرزا بــه اهتمام مهدی 
محقق گردآوری شــده و فرهنگ و لغــات و ترکیبات 
و تعبیــرات دیوان ناصرخســرو، در دو جلــد، دیوان 
ناصرخســرو، )تصحیح انتقادی با فهرست و مقدمه(، 
شــرح بزرگ دیوان ناصرخسرو، جلد اول، شرح بزرگ 
دیوان ناصرخســرو، جلد دوم، شرح ســی قصیده از 
ناصرخســرو، مقدمةالادب، جارالله زمخشــری، در 
حکمت و فلســفه اسلامی، الســیره الفلسفیه زکریای 

رازی نیز جزو آثار این پژوهشگر است.
شــرح بیســت‌وپنج مقدمه ابن میمــون، ابوعبدالله 

تبریزی، فیلسوف ری، محمدبن زکریای رازی، الاسئله 
و الاجوبه، پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های 
ابوعلی ســینا، حــدوث العالم، عمر بــن غیلان مع 
الحکومه فــی حجج المثبتین للماضــی مبدأ زمانیا، 
الشــیخ الرئیس ابو علی سینا، شــرح حکمةالاشراق 
ســهروردی، قطب‌الدیــن شــیرازی، شــرح منظومه 
حکمت، ملا هادی ســبزواری، بخــش امور عامه و 
جوهر و عرض، با مقدمه فارسی و انگلیسی و فرهنگ 
اصطلاحات فلســفی، به اهتمام توشی هیکو ایزوتسو 
و مهدی محقق، تعلیقه میرزا مهدی آشــتیانی بر شرح 
منظومه حکمت، بــه تصحیح عبدالجواد فلاطوری و 
مهدی محقــق، کتاب القبســات، میرداماد به اهتمام 
مهدی محقق، ترجمه انگلیسی شرح منظومه حکمت 
ســبزواری، قســمت امور عامه و جوهــر و عرض، 
به‌وســیله مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو، شرح 
الاهیات من کتاب الشــفاء، ملا مهدی نراقی و شرح 
منظومه حکمت ســبزواری، بخش الاهیات بالمعنی 
الاخص، بــا مقدمه فارســی و انگلیســی و فرهنگ 
اصطلاحات فلســفی همه و همــه در زمره آثار وی به 

حساب می‌آیند. 
کتبی نظیر الدراســه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی 
محمــد بن زکریــای رازی به زبان عربی و فارســی و 
انگلیســی، منطق و مباحث الفاظ، به اهتمام پروفسور 
توشــی هیکــو ایزوتســو و مهدی محقــق، مجموعه 
ســخنرانی‌ها و مقاله‌ها در فلسفه و عرفان اسلامی، به 
اهتمام مهــدی محقق و هرمان لندلــت، هزار پانصد 
یادداشت در مباحث لغوی و ادبی و تاریخی و فلسفی 
و کلامی و تاریخ علوم در تاریخ پزشــکی اســامی، 
الشــکوک علی جالینوس، با تصحیح و مقدمه عربی 
و انگلیســی و فارسی و بستان‌الاطبا و روضةالالبا، ابن 
مطران، ترجمه و تلخیص در آثار وی دیده می‌شــوند و 
دیگر آثار این پژوهشگر نیز شامل التصریف لمن عجز 
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عن التألیف، ابوالقاسم زهراوی، ترجمه مهدی محقق 
و احمد آرام، یادگار )در دانش پزشکی و داروشناسی(، 
ســید اســماعیل جرجانی، )با تصحیح(، رساله ابی 
ریحان فی فهرســت کتــب الرازی، ترجمه فارســی، 
فهرســت کتاب‌های رازی و نام‌های کتاب‌های بیرونی 
از ابوریحان بیرونی و المشــاطه لرســاله الفهرست از 
ابواســحاق غضنفــر تبریزی )با تصحیــح و ترجمه و 

تعلیقات( می‌شوند. 
همچنین درآمدی بر دانشنامه پزشکی در اسلام و ایران 
)فهرست الفبایی اصطلاحات پزشکی و داروشناسی(، 
ابن هندو، پزشــک و فیلســوف طبرســتانی و کتاب 
مفتاح‌الطــب او، با مقدمه‌ای درباره علم پزشــکی در 
اســام و ایــران، مفتاح‌الطــب و منهاج‌الطلاب، ابن 
هنــدو، به اهتمــام مهدی محقق و اســتاد محمدتقی 
دانش‌پژوه، تلخیص و ترجمه فارســی و انگلیســی و 
فهرست اصطلاحات پزشکی، رساله حنین بن اسحق 
به علی بن یحیی درباره آثار ترجمه شده از جالینوس، 
ترجمه فارســی و مقدمه انگلیسی و فارسی، مجموعه 
متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشــکی در ایران و 
اسلام، طب روحانی رازی، تلخیص و ترجمه در کلام 
اسلامی،اســماعیلیه، تألیف مهدی محقق، انتشارات 
اســاطیر، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، 
شیخ مفید، االباب‌الحادی عشــر للعلامة الحلی، مع 
شــرحیه النافع یوم الحشر فی شرح باب‌الحادی عشر، 
مقــداد بن عبدالله الســیوری، و مفتاح‌الباب ابوالفتح 
بن مخدوم الحســینی العربشــاهی، به اهتمام مهدی 

محقق، کتاب الاصلاح، ابوحاتم رازی.
در فقه و اصول، منظومه فی اصول الفقه، شمس‌العلما 
قریــب گرکانی، معالم‌الاصول، شــهید ثانی و اوامر و 
نواهی از کتاب معالم‌الدین و ملاذالمجتهدین، شهید 
ثانی، و فرهنگ اصطلاحات و معادل انگلیســی آن‌ها 

جزو آثار وی محسوب می‌شوند. 

آثاری نظیر علــوم محضه از آغاز صفویه تا تأســیس 
دارالفنون، گردآورنده مهدی محقق، مفاخرنامه، تألیف 
مهــدی محقق، به اهتمام حمیده حجازی، فهرســت 
توصیفی انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران ـ دانشگاه مک گیل، طرح تدوین دائرة‌المعارف 
تشیع، شــیعه در حدیث دیگران و سومین بیست گفتار 
یا گزارش ســفرهای علمی، نویسنده مهدی محقق از 

آثار محقق هستند. 

	Tاستاد محقق در کلام بزرگان
بهاءالدین خرمشــاهی درباره استاد می‌گوید: استاد 
مهدی محقق یکی از بزرگ‌ترین دانشمندانی است که 
تاریخ ما به خود دیده اســت. ایشان غیر از اینکه در دو 
زبان فارسی و عربی استاد تراز اول هستند‌، در ادبیات 
فارسی و عربی هم استاد تراز اول محسوب می‌شوند و 
در زبان انگلیســی نیز می‌نویسند و سخنرانی می‌کنند. 
اســتاد محقق در ایران در 40 ســازمان علمی‌، ادبی‌ و 
زبانی فعالیت می‌کند. ما به‌جز ایشــان اســتاد دیگری 
نداشــته‌ایم که هم اســتاد ادبیات باشــد و هم استاد 
تاریخ طب اسلامی. چند ســال پیش تصمیم گرفتیم 
جشن‌نامه‌ای درباره ایشان تهیه کنیم، فقط نامه نوشتیم، 
امــا 80 مقاله تراز اول به چهار زبان عربی‌، فارســی‌، 
انگلیسی و فرانســه در موضوعات بکر و بدیع دریافت 

کردیم که در دو جلد تهیه شد.
 همچنبن کامران فانی بیان مــی‌دارد: دکتر محقق از 
برجسته‌ترین چهره‌های علمی‌، ادبی‌ و فرهنگی کشور 
 معلم هستند و با شور و 

ً
ما هســتند. دکتر محقق واقعا

شوق درس می‌دهند. ایشان شــیوه بدیعی در تدریس 
داشــتند و زبان عربی را از طریق ادبیات و شــعر به ما 
آموختند. ‌محقق اولین کســی بود که فهرســت نسخ 
خطی کتابخانــه ملی را تهیه کرد کــه بعدها به همت 
اســتاد انوار در 10 جلد به چاپ رســید. دکتر محقق 
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مدیریت فرهنگی داشت. ما در »دایره‌المعارف تشیع« 
شاهد این مدیریت بودیم و دیدیم ایشان چگونه نهادی 
را بنیــاد می‌گذارند. زیرنظر اســتاد محقق 150 کتاب 
منتشــر شده است. ایشــان حتی ابایی نداشتند که فرم 
چاپی این کتاب‌هــا را خود به چاپخانه ببرند. اســتاد 

معتقد بود باید متون قدیمی را به چاپ برسانیم.
ین انصاری، همسر استاد محقق می‌گوید:  نوش‌آفر
نزدیک بــه نیم‌قرن پیش با دکتر محقــق ازدواج کردم. 
ســعی می‌کنم به این موضوع بپردازم که در خانه ما چه 
گذشــت و چه چیز باعث شادکامی‌، صلح، دوستی و 
تداوم زندگی ما در کیفیت شــد. آنچه من در این‌باره به 
آن توجه کرده‌ام، صحبت کردن و ســفره همیشــه پهن 
گفت‌وگو در خانه ما بوده اســت. چند مورد همیشــه 
در زندگی ما تکرار شــده‌ و می‌شــوند؛ این موارد ذکر 
خیر، کوشــش‌، ابتکار، معنویت، اندیشــه، ‌شادمانی 
و ســخاوت‌مندی هســتند. این زندگى تــوام با کار و 
صمیمیت و احترام بــود؛ در خانه‌اى که بزرگان علم و 
ادب و فرهنگ به آن رفت و آمد داشــتند و از این رفت 
و آمدها بهره‌ها حاصل م‌ىشــد. خانه‌اى که همچنان 

درش به روى دوستان باز است.
مرحوم استاد سیدعبدالله انوار درباره مهدی محقق 
چنین نظری دارد: امروز برای آنان‌که با رسائل افلاطون 
آشــنایی دارند، این مجلس عالی درســت مفاد رساله 
»ضیافت« افلاطون را تداعــی می‌کند، اما با این فرق 
گاتون بود‌،  که در آن »ضیافــت«، هدف تجلیــل از آ
ولی اهمیت ســقراط آن مجلس را به آنجا رســاند که 
در رســاله »ضیافت« افلاطون‌، هرچه آمده از سقراط 
گاتون‌، اما در این مجلس‌، همه صحبت‌ها  اســت نه آ
درباره استاد محقق اســت. آشنایی من و استاد محقق 
به 63 ســال پیش بازمی‌گردد‌؛ که هر دو پای در دشت 
جنون گذاشته بودیم؛ مراد از دشت جنون همان حیرت 
اســت. در تمام منازل سلوک ایشان هرگز از یار دیرینه 

خود، یعنی کتاب جدا نشدند. امید آنکه دوران بگذرد 
و ایشان با جوانی همواره‌، ساقیِ فرهنگ و کتاب باشند. 
سیدحســین نصر نیز از بزرگی استاد می‌گوید: آقاى 
دکتر مهدى محقق دوســت دیریــن و همکار قدیمى 
 یىک از برجسته‌ترین و پرکارترین دانشمندان 

ً
بنده، یقینا

ایــران در نیم قرن اخیــر در زمینه فرهنــگ و معارف 
 یک زمان 

ً
اسلامى و زبان و ادب فارسى هستند. تقریبا

قریب 55 سال پیش با هم وارد دانشکده ادبیات شدیم 
و از همان ســال‌هاى اول خدمت‌مان در دانشــکده، 
دوســتى و مودت بین ما ایجاد شد که تا به امروز باقى 
اســت. ایشــان معلمى نمونه بود، ســخت علاقه‌مند 
به دانشــجو و انتقال دانش به او و دانشــمندى توانا که 
علاوه‌بر تحصیلات دانشگاهى، این سعادت را داشت 
که ســال‌ها طلبگى کند و علوم نقلى و عقلى اسلامى 
را فراگیرد و همین مایه بود که به ایشــان بین اســتادان 
معاصر و هم‌سن و ســال خود شخصیت قابل‌توجهى 

بخشید.
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شعری از استاد علی موسوی گرمارودی

به استاد مهدی محقق1 و همسرشان خانم دکتر نوش‌آفرین انصاری

گل چشــم می‌گشــاید از خــواب در زمینآنــک دو روز مانــده بــه آغــاز فرودیــن 

چنیــننورســتن نبــات ز یــک ســو نگــر چنان  ببیــن  ســویی  ز  غــزال  نوزایــی 

آفتــاب  المــاس  بــراده  برکه‌هــا  پاشــد نســیم بر ســرِ امــواج پُــر ز چین در 

همچون ســیاه مشــق، ز تکرار حرف سین یک ســو ســمن ســتاده به تکرار در چمن 

امــا به خــواب نیز نمانده ســت یاســمینســوی دگــر هنــوز اگر ناگشــوده چشــم 

گه تیره چون شک است و گهی روشن از یقینجنبــد دو روی بــرگ صنوبر به دســت باد 

1. در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات(

در هفت شهر معرفت و عشق
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همــراه بــا فلق، چــو همان صبح راســتینصبحی نو از شــکوفه ســر شــاخه می‌دمد 

رامتیــن1بر شــاخه هر پرنده به شــور اســت در نوا  آهنــگ  می‌نــوازد  بی‌چنــگ، 

یا آنکه چیده اســت بســاطی از هفت سینهر هفت2 کــرده باغ ز گل‌هــای رنگ‌رنگ 

نقــش  هــزار  پرنــدی  کــوه  رنگیــن کمــان فکنــده بــه آذیــن و آفرینبرشــانه‌های 

کــز دوش برفکنــده »زمســتانه پوســتین«یــا خلعتی اســت بــاز به نــوروز بــاغ را 

نوروز هــم بجاســت ز جمشــید و آبتین3ایــن بــاغ و راغ گرچــه بهشــتی بهاری‌‌اند 

شــاد آنکه با بهشت، همین‌جاست هم‌نشینامــا مــرا بهشــت دگــر در کنــار هســت 

مردی اســت از تبار بــزرگان علــم و دین مــردی بهشــت ســیرت و مــردی بزرگوار 

کــو را بــه روزگار بســی کــم بــود قریــنعلامــه اوســتاد سخن‌ســنج پــاک جــان 

کــس دیده‌ایــد، دانــش او را بــود رهیــن دکتر محقق اســت که دانش رهین اوســت 

صیرفــی  علــم،  و  فلســفه  چارســوق  در هفــت شــهر معرفت و عشــق پیش بیندر 

او اوســتاد عالــم و ما جمله خوشــه‌چین در منطــق و کلام و بــه تاریخ طب شــرق 

گاهــی عقــاب و گاه بــود شــیر در عرین4بــا شــعر پارســی و بــه اشــعار تازیــان 

امــروز از او روانــه بــود جــوی انگبیــننحل است و گر به قطره مکیده ست شهد علم

او  زبــان  از  روان  انگبیــن  کــه  نوش‌آفریــنشــاید  وی  همســر  جــان  ز  زایــد 

1. رامتین: نام شخصی که او را واضع چنگ دانسته‌اند. ین این نام را مصحف رامنین می‌دانند. فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین می‌گوید: نشان است 
که او را نام، چنگ رامنین کرد )فرهنگ اعلام معین، ص 576( این که چنگ بآفرین کرد 	

2. هرهفت: مجموعه هفت نوع آرایش زنانه شامل حنا، زرک، سرخاب، سرمه، سفیداب، غالیه و وسمه. هفت قلم آرایش شفایی گفته است: بی منت گرمابه 
خوی کرده و آراسته و تازه و تر بود )فرهنگ بزرگ سخن، ج 8، ص 8337( و مشاطه و هرهفت 	

3. رامتین: نام پدر جمشید
4. عرین: بیشه
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محمدحســین ســاکت نویســنده، مترجم و 
پژوهشــگرى اســت کــه در ۲ رشــته حقوق 
)شــاخه‌هاى مختلــف آن( و اسلام‌شناســى 
یخ تعلیم و تربیت و نهادهاى آموزشى  )به‌ویژه تار
مســلمانان( فعالیت‌هاى علمى چشــمگیرى 
داشته، تاکنون آثار متعددی تألیف و ترجمه کرده 
و آن‌ها را به دست نشر سپرده است. بسیاری از 
كتاب‌ها و مقاله‌های او به‌عنوان منبع و مرجعی 
بی‌بدیل در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار 
گرفته است. »درباره فردوسی و شاهنامه«، »شعر 
فارسی و تمدن اسلامی در ایران«، »جایگاه‌های 
دانــش در جهــان اســام« و »دادرســی در 
حقوق اســامی؛ سرشــت و سرگذشت نهاد 
دادرســی و ســازمان‌های وابســته از آغــاز تا 
یخ آموزش در  ســده ســیزدهم هجری« و »تار
اسلام« عنوان‌های بخشی از آثار محمدحسین 
ســاكت اعــم از تألیــف و ترجمــه اســت.

یکی از چیستان‌هایی که رگ و ریشه آن هنوز ناشناخته 
مانده اســت این‌که چه گونه در سرزمین و میان مردمی 

که گهواره اسلام نام گرفته است - شبه‌جزیره عربستان - 
و نه پیشینه دانش و هنر داشته و نه نشانه‌هایی از فرهنگ 
گاهی ارج و بهایی یافت همســنگ  و تمدن، دانش و آ
و هم‌تراز کشورها و جامعه‌های فرهنگمند و تمدن‌ساز 
جهــان باســتان آن روز؟ و به‌گونــه‌ای باورنکردنی و 
چشــمگیر، پندارهای تیره‌وتار و باورهای خانمان‌سوز 
را شــکافت و برانداخت و به چهره پدیده‌ای شگرف و 
گاهی،  پایا در آمد و به‌ســوی چکاد دانش، شناخت، آ

اندیشه‌گری، خردپروری و هنرگستری شتافت؟
از جایی سخن به میان می‌آید که سرزمین پرخاشگری، 
پیکارهای درازدامن قبایل، سبک‌سری و کینه‌توزی بود 
و واژه »جاهلیت« را بر پیشــانی کهــن و تاریخی‌اش 
گاهی و  نقش بســته بود - نه بــه معنای نادانــی و ناآ
بی‌دانشی که تندی و خشونت و پرخاش. واژه »جهل« 
و »جاهلیــت« و »جاهل« درســت رویاروی »حلم« 
و »حلیــم« )شــکیبایی، بردباری، آرامــی، مهربانی، 
پایداری، گذشــت و چشم‌پوشــی(. در بیت زیرین از 
شعر عمرو بن کلثوم، شاعر چیره‌دست جاهلی، با این 

مفهوم بیشتر آشنا می‌شویم
 فوق جهل الجاهلینا!

َ
یْنَا فنجهَل

َ
 عَل

ُّ
الا! لایجهلن أحَد

گاهی و بی‌دانشــی ندارد،  شــاعر کاری به نادانی و ناآ
ســختى، تندى، خشــم، خشــونت و سبک‌ســری و 

پژواک پاره‌ای از منش‌های استادان پیشین در آموزشگری امروزین

برخورداری از ویژگی سفارش شده بزرگان و سرآمدان 
آموزشگری در فرهنگ اسلامی

تشویق، دلگرم ساختن و انگیزش دانشجو برای پژوهش و دانش‌‌اندوزی و کارهای نوآورانه

محمدحسین ساکت
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به‌اصطلاح زود از کوره دررفتن را به نمایش می‌گذارد.
در یــک ســخن بی‌فرهنگــی و نامتمــدن بــودن و 
ناخویشــتن‌داری را ترســیم می‌کنــد کــه در برابر و 
رویــاروی »حلم« اســت و »حلیم« یعنی شــهرگرا و 

1.)Civilized( متمدن
آنک، اســام آمد و فر بیگانه با »حلــم« را در حجاز 
در کنار »علم« نشــاند و بر زبان پیامبــر پاک اندیش 
خدا )ص( این سخن نشســت که: »ازین العلم حلم 
أهلیه آراســتگی و آذین دانش به بردباری و سنگینی 
دارنده آن اســت« در اینجا واژه‌های علم و حلم با هم 

آمده‌‌اند و یک چیز و یکسان دانسته شده است.2
یکی از ویژگی‌های ســفارش شــده در منش و روش 
آموزشگری و استادی، بردباری و شکیبایی بوده است، 
چیزی که در شــاگرد پــروری و دانش‌گســتری نقش 

1. Ignaz Goldziher, “what is meant by Al-Jahiliyya ?” in 
Muslim Studies, tr.by C.R.Barber and S.M.Stern, (London, 
George Allen Unwin LTD, 1967), Vol. I, PP. 199-208.
گاهی بیشــتر و آشــنایی با بافــت جامعه جاهلی و دادرســی در آن  برای آ
روزگاران، رک: محمدحسین ساکت، دادرسی در حقوق اسلامی، سرشت و 
سرگزشت نهاد دادرسی و سازمانهای وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری، 

تهران، میزان، چاپ اول، بهار 1382، صص 85-57.
2. شــارل پلا، رســالة فى الحلم عند العرب )بیروت، دارالكتب الجدید، 

الطبقة الاولى ١٩٧٣(، ص 3٥.

چشمگیری داشته است.
پیامبر خدا )ص( دانشیان را وارثان پیامبران نامید3. یکی 
از ویژگی‌های پیامبران و به‌ویژه پیامبر اسلام بردباری، 
شــکیبایی، چشم‌پوشــی از لغزش‌های پیروان و مردم 
جامعه خود بود. با یک قیاس منطقی به این دســتاورد 
می‌رســیم که اگر دانشــمندان بخواهند به ویژگی‌های 
پیامبر دست یابند و در شــمار ارث بران اندوخته‌های 
معنوی و اخلاقی آنــان درآیند ناگزیر باید به بردباری، 
چشم‌پوشی و شــکیبایی )حلم( آراسته شوند. از امام 
   ِعَمَل

ْ
مُ بِال

ْ
عِل

ْ
 ال

َ
علی )ع( بازگو شده است که: »هَتف

دانش با کنش و کردار، بانگ شــادی سر می‌دهد؛ اگر 
پاسخش گوید وگرنه رخت برمی‌بندد4.«

یکی از سفارش‌های آموزشگران بزرگ، راه آمدن و مدارا 
کردن اســتادان و آموزگاران با شاگردان بوده است. این 
صفت، زاییده‌ها و برخاسته از بردباری است. فروبردن 
خشم، چشم‌پوشی و گذشت، رازداری و نادیده گرفتن 
لغزش‌ها و به رخ نکشــیدن لرزش‌ها، از دستاوردهای 
شکیبایی )حلم( است که در گرایش دانشجو و شاگرد 
و مردم به نیکــوکاری و ارزش‌های اخلاقی نقش‌آفرین 
است. مردم دوستدار مهر و مهربانی و خوش‌رویی‌اند. 
اگر دانشــمند و اســتادی بــا چنیــن ویژگی‌هایی با 
دانش‌‌انــدوز، کارآموز و مردم عادی در جامعه برخورد 
کنــد، تأثــر ژرف و ماندگاری بر ذهــن و دل و زبان و 

اندیشه آنان برجا می‌نهد.
خداوند در قرآن به پیامبرش هشدار می‌دهد که اگر در 
سایه مهربانی خداوند با مردم نرم نبودی و سخت‌گیری 
و ســنگدلی می‌نمودی، از پیرامون تــو می‌گریختند و 
پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش 

بخواه!« )آل‌عمران/ 159(.

3. العلمــاء ورثة الأنبیاء. ایــن حدیث صحیح را ابــوداود ترمذی، حاکم 
نیشــابوری، ابن حبان از برادران اهل تسنن، و نیز بســیاری از راویان شیعه 

نقل کرده اند.
4. بکر بن عبدالله ابوزید، حلیة طالب العلم ) المملكة العربیة الســعودیة، 
دار ابن الجوزی ١٤٢٦ه(، ص 104. این ســخن از زبان ســفیان ثوری نیز 

گفته آمده است: ابن عبد البر تهذیب جامع بیان العلم و فضله، ص 141.
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از اینجاســت که استاد و دانشــمند می‌بایست به این 
اخلاق و منش، یعنی بخشش و چشم‌پوشی و فرو بردن 
خشم از شاگردی که او را رنجانده و آزرده است آراسته 

گردد1.
اگر به گنجینه‌های آموزشگری مسلمانان سری بزنیم از 
ابن مقفع گرفتــه تا زرنوجی، ابن جماعه، غزالی، علی 
کید  بن احمد عاملی )شهید ثانی( و دیگران، همگان تأ
می‌ورزند که معلم باید به شــاگردان مهر ورزد و با آنان 
چنان رفتار کنــد که گویا فرزندان خود اویند. اســتاد 
باید تنها به دانش و فضل شاگردان تکیه نکند، بلکه به 
راهنمایی و هدایت آنان نیز رویکردی تمام نشان دهد. 
اگر شــاگردی بدرفتاری و لغزش داشت، باید به نرمی 
و آرامی و خونســردی او را نکوهش و ســرزنش کند2. 
پیداســت که در سایه‌ی بردباری )حلم( می‌توان به این 

ویژگی‌ها دست یافت.
پرســش‌ها و پاســخ‌های گنج‌های دانش‌‌انــد3. امام 
علــی )ع( در برانگیختن مردم به پرســش فرمود: »آیا 
کســی نیست که پرســد؟ تا آن‌که هم سود برد و هم به 
هم‌نشینانش ســود برســاند؟4« عطاء می‌گوید: پیش 

1. یحیی حســن علی مراد، آداب العالم و المتعلم عن المفكرین المسلمین 
)بیروت دارالكتب العلمیة، الطبقه الاولى 1٤٢٤ ه/ 2003 م(، ص 366، به 

نقل از اخلاق العلماء آجری.
2. دکتر احمد شــلبی، تاریخ آموزش در اسلام، از آغاز تا فروپاشی ایوبیان 
در مصر، پارســی کرده محمدحســین ساكت )تهران، نشــر نگاه معاصر، 

ویراست دو، چاپ اول، ۱۳۸۷(، صص 235-234.
3. سخنی از گذشتگان ما هر فرج عمارة، مرحبا بطالب العلم، راجعه اسلام 
ماهر عمارة )بیروت، دار ابن حزم، الطبقة الأولى ١٤٢٤ه/ ٢٠٠٤ م( ص 302.

4. همان، ص 302.

سعید بن مســیب رفتم، داشت می‌گریست. گفتم: چه 
چیزی تو را می‌گریاند؟ پاســخ داد کسی نیست از من 

چیزی بپرسد5.
آورده‌‌اند که ســفیان ثوری به شــهر عسقلان‌ که رسید 
چندی درنگ کرد. هیچ انسانی از او نمی‌پرسید. ثوری 
گفت: »برایم سواری بیاورید که می‌خواهم از این شهر 

بیرون روم - شهری که در آن دانش جان می‌سپارد.6«
از دیرباز پرســش و پاســخ یکی از مهم‌ترین ابزارهای 
آموزشــی کاربردی در تدریس به شمار می‌آمده است 
که در هر روزگاری برخی از آموزگاران و استادان از آن 
کید بر پرسش و پاسخ،  بهره می‌گرفته‌‌اند. ســقراط با تأ
پایه آموزش را برای شــاگردانش بنیاد نهاد. امروز نگاه 
و نگرش به پرســش و پاســخ که در پی راه‌های نوین 
آموزشــگری در جهــان معاصــر به دســت برخی از 
دانشــمندان علوم تربیتی برجسته و پررنگ شده است، 

یکی از ارکان تدریس است.
گذشته از انگیختن شــوق دانستن و برداشت مفاهیم، 
پرســش از درون پرسشــگر و نیازهای آموزش او خبر 
می‌دهد و حس همکاری او را به نمایش می‌گذارد. در 
پرتو پرسش و پاســخ است که نیروی فکری، نوآوری، 
کنجکاوی و توان تجزیه‌وتحلیل شــاگرد بالندگی پیدا 
می‌کند. هنگامی که استاد می‌بیند شاگردان از گزارش 
دادن و گزارش شــنیدن خسته‌‌اند پنجره‌ای تازه‌ای برای 
تدریس می‌گشــاید این روزنه همان پرســش و پاسخ 

است7.
همان‌گونه که پیداست، پرسش و پاسخ هوای بردباری، 
شــکیبایی، خوش‌رویی و خوب‌گفتاری را خواســتار 
است. در این راستاست که یکی از ویژگی‌های آموزگار 
و استاد شایسته را خوش‌رویی و بردباری، مهربانی، و 

 بطالب العلم، ص 203.
ً
5. ما هر فرج عمارة، مرحبا

6. همان ص 203. به نقل از تهذیب جامع بیان العلم ابن عدالبر.
7. احمد عبده خیرالدین، اصول التربیة والتعلیم )مصر، المطبعة الرحمانیة، 

الطبقة الثانیة، 1344 ه/ ١٩٢۶ م(، صص ١٢٧ – 129.

فروبردن خشــم، چشم‌پوشــی و گذشــت، 
رازداری و نادیــده گرفتــن لغزش‌هــا و بــه 
رخ نکشــیدن لرزش‌هــا، از دســتاوردهای 
شــکیبایی )حلــم( اســت کــه در گرایــش 
دانشــجو و شــاگرد و مردم بــه نیکوکاری و 

ارزش‌های اخلاقی نقش‌آفرین است.
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شادمان سازی شاگردان دانسته‌‌اند1.
اندوهگینانه باید گفت که صفت بردباری و شــکیبایی 
به‌ویژه هنگام پرسش و پاسخ در بسیاری از آموزشگران 
و استادان کم‌رنگ شــده است. واکنش‌های گفتاری و 
رفتاری در این باره، انگیزه‌ای در دلســردی و گریزاندن 
دانش‌‌اندوز و دانشــجو از دانش و اخلاق خواهد بود. 
نمونه‌ای از واکنش درست یک اســتاد در گذشته را با 

هم می‌خوانیم:
ابو علی تتوخى )م 384 ه( گوید: ابن انباری همیشه از 
بر می‌نویساند و هیچ‌گاه از روی دفتر و جزوه ننویساند. 
دارقطنی حکایت کرده اســت که پیش ابن انباری بود 
و او اســمی را تا درســت خواند. با خود گفتم: بســی 
گران است که اســتاد چنین لغزشی و اشتباهی کند. با 
مســتملی او آشنا شــدم. جمعه بعد آمدم. ابن انباری 
گفت: نام فلانی را نادرست گفتم و این جوان، درست 

آن را به ما گوشزد کرد2.
در راستای آموزشــگری بهینه، سفارش شده است که 
استاد پس از پایان درس و ترک نشست تدریس، درنگ 
کند تا به پرسش‌ها پاسخ گوید در این هنگام است که 

بردباری استاد و آموزشگر بیشتر هویدا می‌شود3.
کســانی که پــای درس اســتاد دکتر مهــدی تحقق 
نشســته‌‌اند گواهی می‌دهند که اســتاد با برخوداری از 
ویژگی ســفارش شده بزرگان و ســرآمدان آموزشگری 
در فرهنگ اســامی، بردباری، شکیبایی، خوش‌رویی 
و خوش‌گفتاری را در پاســخ به پرسش‌ها یا بحث‌های 
علمــی و ادبی نشــان می‌داد. هیچ فرقی نداشــت که 
استاد محقق در ایران به تدریس می‌نشست یا در کانادا 
و مالزی، منش و روش نیکو و دلچســب گذشــتگان 
در گفتــار و رفتــار او نمایان بود. در برابر شــاگردان و 

1. همو، ص 59.
2. بدر الدین جماعه، آموزشــنامه، فرهنگ فرادهی و فراگیری در اســام، 
گزارش و پژوهش محمدحسین ساکت، همراه نقدی از دکتر احمد مهدوی 

دامغانی )تهران، نشرنی، چاپ دوم، 1401(، ص ۳۵۵.
3. یحیی حسن مراد، آداب العالم و المتعلم، ص ٤٤٢.

شــنوندگان، کمتر دیده می‌شــد که لبخنــد از لبانش 
کید شده پیشینیان  بگریزد. این همان منش سفارش و تأ
اســت که امروزه در برخی‌ها به چشــم نمی‌بینیم و با 

گوش کمتر می‌شویم.
اســتاد دکتر محقق هیچ‌گاه در آموختــن از مهرورزی 
دریــغ نمی‌کــرد. یکــی از ویژگی‌های چشــمگیر او 
تشــویق، دلگــرم ســاختن و انگیزش دانشــجو برای 
پژوهش و دانش‌‌انــدوزی و کارهــای نوآورانه بود. به 
یاد دارم در ســال 1357-58 که در موسسه مطالعات 
اســامی دانشــگاه مک گیل )McGill( کانادا افتخار 
نشســتن پای درس و شــاگردیش را پیدا کردم، پیوسته 
می‌گفت: کارهــای تازه و ابتکاری انجام دهید؛ اگرچه 
کارهای من ســنتی و پیشین اســت ولی دوست دارم 
دانشــجو به پژوهش‌ها و مایه‌های تازه و نو دست یازد. 
شایان یادآوری است که در زبان فارسی برای یاد گرفتن 
و یاد دادن یک واژه داریــم: آموختن. آموختن علم یاد 
 )Teaching( و علم یاد دادن )Learning( گرفتن اســت
که در تازی تعلم و تعلیم اســت. رمــز بزرگی در این 
تک واژه‌ای بسامدی فارسی در پهنه آموزشگری نهفته 
است و آن این‌که حتی معلم و استاد پیوسته نیازمند یاد 
گرفتن اســت. دانش‌‌اندوزی و دانشجویی مرز و سنی 
نمی‌شناســد. یکی از منش‌های سفارش شده پیشینیان 
این بود که »میاسای ز آموختن یک زمان« نیک نفسی، 
یاری‌رســانی به دانشــجو، فروتنی و خاکســاری، که 
پیوسته در میراث فرهنگ و آموزشی آموزشگران پیشین 
کید و تکیه می‌شده است، در رفتار و  مســلمان بر آن تأ
کردار استاد دکتر محقق هویدا بوده است. الگوپذیری 
اســتادان و آموزشــگران جوان از این‌کهــن برگ و بار 
گاهی و اخلاق فرخنده باد و سایه این سرو  دانشــی و آ
سهی بر سر دانشیان، دوستان، همگنان، دانشجویان و 

دانشگاهیان و فرهنگیان گسترده ماناد؛
محمدحسین ساکت، امرداد 1402
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اســتاد  درس  کلاس‌هــای 
عظیم‌الشــأن دکتــر مهدی 
محقق روزهای چهارشــنبه 
ســاختمان  در  بعدازظهــر 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
واقــع در خیابان انقلاب در 
روبروی  فروردین  ساختمان 
ساعت  از  ســپیده  سینمای 
3 الــی 6 عصــر  تشــکیل 
این  شرکت‌کنندگان  می‌شد. 
کلاس‌ها دانشجویان دکتری 
ادبیات فارســی و شــماری 

از علاقه‌مندان و شــاگردان چندسالۀ ایشان بودند. این 
کلاس‌ها شــامل درس نظم و نثر و در برخی ســال‌ها 
مقاله‌نویســی بــود. این‌جانب از ســال 1384 توفیق 
حضور در این کلاس‌ها و اســتفاده از محضر ایشان را 
پیدا کردم. در مدت‌زمانی که برای تحصیل به کشــور 
فرانسه رفته بودم بااینکه از طریق تلفن از راهنمایی‌های 
ایشــان بهره‌مند می‌شــدم از شــرکت حضــوری در 
کلاس‌های ایشــان محروم شــده بودم. با برگشــت از 
فرانسه خداوند توفیق بهره‌مندی از کلاس‌های ایشان را 

دوباره برایم فراهم ساخت. 
 کلاس‌های ایشان شــامل دو درس نظم و نثر عربی و 
درس روش تحقیق و مقاله‌نویسی بود. روال کلاس‌های 

ایشــان این بود که دو درس 
نظم و نثر عربی یک ســال 
می‌شــد.  تدریس  میان  در 
در نظم عربی قصیدۀ سقط 
لامیة  ابوالعلا معری،  الزند 
قصیدۀ  طغرایــی،   العجم 
ســینیۀ بحتــری و کتــاب 
الحماسة ابوتمام و در درس 
نثــر عربی کتــاب المطول 
و برخــی ســال‌ها کتــاب  
ســعدالدین  المختصــر 
مقامات حریری  و  تفتازانی 

را تدریس می‌کردند. 
در درس روش تحقیق و مقاله‌نویســی ایشــان همواره 
مطالب بسیار ارزشــمندی در خصوص منبع شناسی، 
تصحیح نسخه‌های خطی و معرفی کتاب‌های امهات 
در ادبیــات و علوم مختلف را افــاده می‌کردند. توصیه 
ایشــان این بود که این کتاب‌ها را بشناسید که وقتی به 
کتابخانه می‌روید آن‌ها را ببینید و نظری بیندازید. کسی 
که می‌خواهد مقاله بنویســد باید منابع را بشناسد، نه 
 تواریخ محلی 

ً
اینکه همه چیز را خودش بدانــد. مثلا

مانند تاریخ نیشابور را بدانید.
 علاوه بر این‌ها به مناســبت بحث‌های کلاس اشعار 
فارسی و عربی و مطالب مختلفی در حوزه‌های تاریخ 

خاطراتی از مجلس درس  دکتر مهدی محقق

گفتارهایی در باب جهد و تلاش در علم آموزی

محمد صدر، پزشک و دکترای تخصصی تاریخ پزشکی
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علوم، کلام، فلســفه، تفســیر قرآن، منبع شناســی و 
تصحیح متون را آموزش می‌دادند.

ایشان در علوم مختلف عالم و حاضرالذهن بودند و به 
قول منوچهری:

خجسته ذوفنونی رهنمونی که در هر فن بود چون مرد یک فن
در این ســطور چند خاطره از کلاس‌های درس ایشان 

 تقدیم می‌گردد:
ً
تیمنا

	T توصیه به یاد گرفتن زبان خارجی
شــما برای این‌که بین‌المللی باشید باید زبان انگلیسی 
را یاد بگیرید. من در ســن 32 سالگی انگلیسی را یاد 
گرفتــم. من  در ســال 1340 به دعوت پروفســور آن 
لمپتون1 برای تدریس به دانشــکده مطالعات شرقی و 
آفریقایی در دانشگاه لندن رفتم. آن‌ها یک معلم دکترای 
ادبیات فارسی می‌خواستند، مشروط به اینکه عربی‌اش 
هم قوی باشــد. چون گفتند اســتادی که می‌خواهیم، 
باید در جلســه دفــاع دکتری دانشــجویان عربی هم 

شرکت کند و مصداقش فقط من بودم. 
دکترای ادبیات فارســی در ایران زیــاد بودند. آنجا هم 

1. Ann Lambton

دکترای ادبیات فارسی می‌خواســتند. ولی مشروط به 
اینکه عربی هم بداند. چون دانشــجویان عرب بودند. 
آن‌ها گفتند استادی می‌خواهند که عربی هم بلد باشد. 
اگر من عربی بلــد نبودم، نمی‌توانســتم در آن هیئت 

دفاعیه شرکت کنم.
مــن وقتی رفتم لنــدن  بعدازظهرهــا درس می‌دادم و 
صبح‌ها می‌رفتم کلاس درس انگلیســی. در آنجا من 
روز و شــب مرتب کتاب لغت را باز می‌کردم، شــاید 
شبی صد بار، آن‌قدر که دیکسیونر2 من کهنه شده بود. 
یک وقت شــخصی می‌گفت اگر دیکسیونرتان مچاله، 

ورق‌ورق و پاره شد، بدانید که زبان را یاد گرفتید.
در آنجا زندگــی‌ام را هم طوری قــرار دادم که درخور 
من نبود! رفتم در مســافرخانه‌ای، نزدیک کلاس درس 
انگلیســی که صبح بتوانم ســاعت هشــت بروم و آن 

مسافرخانه هم مسافرخانه درجه 5 بود.
شب‌ها دیکسیونر را باز می‌کردم، می‌خواندم و به رادیو 
گوش می‌دادم. بــه خودم گفتم که من تــا این زبان را 
یاد نگیرم لیاقت من همین مســافرخانه فکسنی است. 
به خودم تلقین می‌کردم که بتوانم بیشــتر کوشش کنم. 
وقتی زبان را یاد گرفتــم، رفتم یک هتل تروتمیز و بعد 
یــک آپارتمان تروتمیزی گرفتم و رفتم یک ماشــین نو 
خریدم، تا قبلش می‌گفتم من تا این زبان را یاد نگیرم، 

 شهروند نیستم. 
ً
اصلا

	T توصیه به کوشش و زحمت در یادگیری علم و
تحقیق

ما در کانادا شــاگردی داشــتیم که ژاپنــی بود، یکی از 
کتاب‌های ملاصــدرا را به‌عنوان رســاله گرفته بود. او 
می‌گفــت یک شــبانه‌روزی طول می‌کشــد تا من یک 
صفحــه عربی از یکی از کتاب‌هــای ملاصدرا را آماده 
کنم. متن عربی کتاب ملاصدرا هم مشــکل است. او 
سه ســاعت در کتابخانه می‌ایســتاد که من اگر از آنجا 

2. فرهنگ لغت

مقاله‌نویســی  و  تحقیــق  روش  درس  در 
ایشــان همواره مطالب بسیار ارزشمندی در 
خصوص منبع شناسی، تصحیح نسخه‌های 
خطی و معرفــی کتاب‌های امهات در ادبیات 
و علوم مختلــف را افــاده می‌کردند. توصیه 
ایشــان این بود که این کتاب‌ها را بشناسید 
کــه وقتی به کتابخانه می‌روید آن‌ها را ببینید 
و نظری بیندازید. کســی که می‌خواهد مقاله 
بنویســد باید منابع را بشناسد، نه اینکه همه 

چیز را خودش بداند.
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عبــور کنم بتوانــد آن چیزهایی را کــه نمی‌داند از من 
بپرسد. الآن یکی از استادهای دانشگاه توکیو است. او 
وقتی که شاگرد ما بود یکی از کتاب‌های ملاصدرا را به 
انگلیســی ترجمه کرد. بعد دیدم آن کتاب را در ژاپن به 
ژاپنی هم ترجمه کرده اســت. بنابراین شما هر زبانی را 
که خواسته باشید می‌توانید با کوشش یاد بگیرید. شما 
می‌بینید که چینی‌ها و ژاپنی‌ها زبان فارسی را با کوشش 

یاد می‌گیرند.
استاد خانمی در لندن بود که زبان فارسی درس می‌داد 
به نــام خانم لمبتون1. دو کتاب در مورد زبان فارســی 
دارد. اولــیPersian  vocabulary  یعنــی فرهنــگ 
فارســی و یکی هــم Persian grammar یعنی گرامر 
فارســی.  ایشان کتابی نوشــت که به نام مالک و زراع 
در ایران به فارسی ترجمه شــده است. شاید هم چند 
 مشخص می‌کند 

ً
بار چاپ شــده باشــد. در آنجا مثلا

در ســبزوار چه نوع محصولی می‌کارند و چه طور آب 
می‌دهند. بچه‌ها از او پرســیدند که اســتاد از اینجا تا 

مازندران چقدر راه است؟
او گفته بود من با الاغ و شتر و این‌ها نرفته‌ام با ماشین هم 
نرفته‌ام و با دوچرخه هم نرفته‌ام. شش بار پیاده رفته‌‌ام. سه 
شبانه‌روز راه است. این خانم بااینکه این کتاب را 40 یا 
50 سال قبل نوشته هنوز کتابش سند است. او در دایره 
المعارف اسلامی، مقاله کاریز)قنات( را نوشته است.  
ما در کانــادا همکاری داشــتیم به نام آقای پرفســور 
ایزوتســو2. ایشان اولین کســی بود که قرآن را تحلیل 
زبان‌شناســی کرده بود. ده کتابش در ایران به فارســی 
ترجمه شــده است. ایشــان برای ادامه کار مشترک ما 
که ترجمه شــرح منظومه ملا هادی بود به تهران آمد و 
تا موقع انقلاب ماند. شــرح فصوص محی‌الدین ابن 
عربــی را هم تدریس می‌کرد. آقــای ویلیام چیتیک3، 
آقای اعوانی و آقای پورجوادی هم از شــاگردان ایشان 
1. Ann Lambton
2. Toshihiko Izutsu
3. William C. Chittick

بودند. آقای ایزوتسو آپارتمانش را جایی گرفت که من 
آنجا ســاکن بودم تا ما بتوانیم شرح منظومه حاج ملا 
هادی سبزواری را ترجمه کنیم. این ترجمه در نیویورک 
چاپ شد و بعد از 800 سال که اغراض مابعدالطبیعه 
ابن رشد به لاتین ترجمه شده است، اولین بار بود که به 
نظام منسجم فلسفی در عالم اسلام به غرب می‌رفت. 
این ترجمه کار مشــکلی بود، به علت این‌که برخی از 
لغاتی کــه در لاتین وجود داشــت ترجمه کردن آن‌ها 
آســان بود ولــی آن لغاتی که در مســیحیت و فرهنگ 

وجود نداشت ترجمه کردنشان دشوار بود. 
ایزوتسو شــاید ده تا زبان می‌دانست. زبان خودش که 
ژاپنی بود در خود ژاپــن. خط یونانی و کتاب یونانی را 
تدریس می‌کرد. همین کتاب بنیاد حکمت سبزواریش 

را به فارسی چاپ کردیم. 
به یکی از علمای تهران گفتم که آقای ایزوتســو کتاب 
نوشــته و تحلیل کرده و حاج ملا هادی سبزواری را با 
برتراند راسل و هایدگر مقایسه کرده است. آن آقا گفت: 

ایشان حوزه را دیده؟
مگر شــما خیال می‌کنید هر رحمتی را خدا خواســته 

باشد به خلقش بدهد، از راه حوزه است؟ 
 درس 

ً
ایزوتسو ارسطو و افلاطون را با خط یونانی اصلا

می‌داد. کتاب‌هایی که او درباره اســام نوشــته است 
کتاب‌های خوبی اســت. تاره این‌ها غیر از کتاب‌هایی 

بود که درباره بودا نوشته است. 
مقصود از بیان این‌ها اهمیت کوشش و زحمت در یادگیری 
و تحقیق است. به‌هرحال علم کوشش و کار می‌خواهد. 

	T توصیه به لــزوم یادگیــری زبان عربــی برای
دانشجویان دکتری زبان فارسی

یکی از دانشجویان دورۀ دکتری اینجا می‌گفت: ما که 
ایرانی هســتیم چرا باید مجبور باشیم عربی بخوانیم؟ 
گفتم این عربی که تو اینجا می‌خوانی برای این اســت 
که تمام فرهنگ اســامی، به این زبان نوشــته شــده، 
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از تاریخــش، از جغرافیایــش، از ملــل و نحلش، از 
فلسفه‌اش، از کلامش، بنابراین یادگیری زبان عربی را 

باید جدی بگیرید.

	Tعلت تأسیس بنیاد دایره المعارف اسلامی
من کتابی را نوشــتم با نام طرح تدوین دایره المعارف 
تشــیع، این کتاب را بردم خدمت حاج آقای خامنه‌ای. 
فرمودند که این کار خوبی اســت ولی سعی کنید یک 

دایره المعارف اسلامی را شروع کنید. 
خود آقا یادداشتی به من نوشتند که دایره المعارف را با 
قدرت هرچه تمام‌تر شــروع کنید و پول آن را از دولت 
نخواهید. من خودم خواهم پرداخت. حالا دیگر آنجا 
دستگاهی شده است، شاید 200 الی 300 نفر عضو 

دارد که مقاله می‌نویسند. 
یک‌بــار من خدمتشــان عرض کــردم که ایــن دایره 
المعارف‌هــا دو فایــده دارد یک فایــده ظاهری دارد، 
یک فایــده باطنی. فایــده باطنی‌اش مهم‌تــر از فایده 
ظاهری‌اش است. فایده ظاهری‌اش این است که شما 
می‌خواهید ببینیــد جاحظ که بود؟ یک نفر که مطالعه 
کرده در آنجا مباحثش را نوشــته است. خوب اگر آنجا 
نباشــد، شــما از یک مأخذ دیگر پیــدا می‌کنید، ولی 
فایده باطنی‌اش این است که نسل جوان، ‌امر تحقیق و 
مقاله‌نویسی را زیر نظر یک استاد با تجربه یاد می‌گیرند 
و باعث می‌شود سلسلۀ تحقیق در مملکت ما گسسته 
 ما ناچار شــویم فرهنگ خودمان را از 

ً
نشــود که بعدا

فرنگی‌هــا بگیریم. در ابتدا من رئیــس آنجا بودم بعد 
رفتــم کانادا، بعد از من آقای پورجوادی و بعدش آقای 
میرســلیم بود و بعد هم آقای حــداد عادل. الآن 200 
نفر آنجا کار می‌کنند. در ابتدا شــاید ماهی 300 هزار 

تومان بیشتر بودجه نداشتند.
اردن می‌خواست یک دایره المعارف چاپ کند ما نمونه 
کار خودمان را به آن‌ها نشــان دادیــم آن کار را ‌متوقف 
کردند. خود من جزو هیئت‌رئیسه‌اش بودم. آن‌ها گفتند 

ما نمی‌توانیم این‌طور تحقیق کنیم. باعث خوشــحالی 
ما شد که آن‌ها گفتند که تحقیق شما کامل است.

	Tشرح‌حال ایشان
من اتــو بیوگرافی خودم را در محقق‌نامه نوشــته‌ام. در 
مقدمه‌اش آمده که کجا سفر رفته‌ام و چه مقاله‌هایی را 
نوشــته‌ام. محقق‌نامه را دو تا از شاگردانم تهیه کرده‌‌اند 
یکی آقای بهاءالدین خرمشــاهی، یکی آقای جویای 
جهانبخــش که جوان بســیار فاضلی اســت. حدود 
دو جلد 700 صفحه‌ای اســت. ایــن کتاب مجموعه 
مقالاتی اســت که دیگران برای من فرستاده‌‌اند، 20 تا 
از مقالات هم فرانســه و انگلیسی است. این مقالات 
از شاگردانی هســتند که در خارج شــاگردم بوده‌‌اند. 
مقدمه‌اش شرح‌حال خودم به قلم خودم است اسمش 
را هم گذاشــته‌ام حدیث نعمت خــدا. از کجا گرفته 
". کس دیگری هم قبل 

ْ
ث

ّ
حَدِ

َ
 ف

َ
ك مّا بِنِعْمَةِ رَبِّ

َ
شده؟ "وَ أ

از من از این آیه اســتفاده کرده: جلال‌الدین سیوطی با 
عنوان: "التحدث بنعمــة الله" یعنی بازگو کردن نعمت 

خدا. 

	T معرفی شــرق شناســان معروف و کتاب‌های
مفید آن‌ها

گوتهلف برگشتراسر1، یک دانشــمند آلمانی است که 
به دعوت دولت مصر یک سلســله سخنرانی‌هایی در 
آنجا داشــته اســت که بعدها این ســخنرانی‌ها تحت 
عنوان "اصول نقد النصوص و نشر الكتب" چاپ شده 
است. این کتاب روش تحقیق انتقادی متون است، چه 

فارسی، چه عربی. 
بســیاری از کسانی که کتاب‌های عربی را در قرن اخیر 
چاپ کرده‌‌اند، از شــاگردان همین برگشتراسر بوده‌‌اند. 
مثل عبدالســام هارون که کتــاب الحیوان جاحظ را 
تصحیح کرده اســت. من در یکی از این سفرهایی که 

1. Gotthelf Bergsträsser
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برای شــرکت در مجمع اللغة العربیة به مصر می‌رفتم 
عبدالسلام هارون را دیده بودم. 

	T لــزوم یادگیــری روش تحقیــق و تصحیــح
نسخه‌های خطی

یکی از وظایف مهمی که کسانی که ادبیات می‌خوانند 
این اســت که قادر باشــند متنی را تصحیــح کنند تا 
متنی که به‌صورت خطی و چاپ نشــده است را احیا 
کنند متأسفانه در گذشــته فرنگی‌ها این کار را برای ما 
کشــف‌المحجوب  اول  بــرای مثال چاپ  می‌کردند. 
هجویــری چاپ اولش را ژوکوفســکی تصحیح کرده 
اســت. یا مثنوی را نیکلســون چاپ کرده اســت. یا 

شرح‌حال ناصرخسرو را ایوانف چاپ کرده است. 
این ننگ است برای ملتی که دارای فرهنگ عظیم بوده 
میراث آن را ژوکوفسکی1، نیکلسون2 یا ایوانف3 چاپ 
کنند اســت. تازه برخی از آن‌ها ســواد کافی نداشتند. 
 ایوانف در کتابی که در مورد ناصرخســرو نوشته 

ً
مثلا

 Problems in Nasir-i Khusraw’s  اســت به نــام
Biography در آنجا نوشته است که ناصرخسرو سید 

است.
درحالی‌که ناصرخسرو سید نیست من در مقاله‌ای که 
در همان ســال‌ها نوشته‌ام با چند دلیل ثابت کرده‌ام که 
ناصرخســرو با این‌که کلمه علوی را در دیوان خودش 
به کار برده اســت هیچ جا نگفته اســت که من علوی 
هســتم )یعنی از اولاد پیغمبر هستم(. این تعبیر علوی 
که ناصرخســرو آورده اســت جنبه روحانــی دارد نه 
جنبه جسمانی. این‌ها ریزه‌کاری‌هایی است که انسان 

می‌تواند در تحقیق پیدا کند.
این یک مورد از هزاران مورد اشــتباه فرنگی‌ها است، 
حالا ما بیاییم فرهنگ خودمان را از این‌ها بگیریم؟ ما 
باید خودمان فرهنگ خودمان را تحقیق کنیم و بنویسیم. 
1. Valentin Zhukovski

2. Reynold Alleyne Nicholson

3. Vladimir Ivanov

 critical در مورد روش تصحیح متون که  فرنگی‌ها به آن
edition می‌گویند ما به آن تصحیح انتقادی می‌گوییم. 

شما باید قادر باشید متنی را تصحیح کنید. در گذشته 
ایــن کار را فرنگی‌ها برای ما می‌کردنــد. مقاله‌ای در 
چهارمین بیســت گفتار اســت به آن مراجعه کنید. از 
اختصاصات چهارمین بیســت گفتار، این اســت که 
بیشــتر درباره علوم است. در این بیست گفتار مقاله‌ای 
هســت به نام تقســیم‌بندی علوم از نظر دانشــمندان 
 .Classification   of   sciences in Islamاسلامی یا
این مقاله ســخنرانی من به زبان عربی در اردن بوده که 
وزارت علوم این مقاله را به فارسی ترجمه کرده است. 
در مورد این‌که دانشــمندان علوم را چطور تقسیم‌بندی 
می‌کردنــد؟ من از زمــان فارابی کــه احصاءالعلوم را 
نوشــته تا زمان ملاصدرا این تقسیم‌بندی را ذکر کرده‌ام 
و دربرگیرندۀ علوم نقلی و عقلی است. این تقسیم‌بندی 
مهم است که هر علم در چه تقسیم‌بندی قرار می‌گیرد 
بــرای مثال فقه بــا رمل ارتباطی نــدارد و هر کدام در 
جایــگاه خود قرار می‌گیرد. مقاله‌هــای دیگر در مورد 
بیماری مالیخولیا، ســنجش زمان با وســیله‌ای به نام 
پنگان)فنجان(، دانشــنامه و انواع آن در جهان اسلام، 
کشــاورزی و کتاب‌هایی اســت که در مورد آن نوشته 
شــده است. ما در بین مطالبی که در روش تحقیق ذکر 
می‌کنیــم ‌برخی مقــالات را که لازم اســت در آن باره 

بخوانید معرفی می‌کنیم.

	Tحاج ملاهادی سبزواری
حاج ملا هادی سبزواری اهل کرامات بوده. کتابش را 

خود آقا یادداشــتی به من نوشــتند که دایره 
المعــارف را با قــدرت هرچه تمام‌تر شــروع 
کنیــد و پــول آن را از دولــت نخواهید. من 

خودم خواهم پرداخت.
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که چاپ می‌کردیم یک بار با دوســتمان حاج عبدالله 
نورانی رفتیم مســجد جامع بازار تهران. مرحوم حاج 
حســن آقای ســعید، پیش‌نماز آنجا بودنــد. خیلی با 
ناراحتی به من گفت محقق چرا کتاب حاج ملا هادی 
سبزواری را تجدید چاپ نمی‌کنید؟ طلبه‌های بدبخت 
مجبورند همــان چاپ ناصرالدین‌شــاه را بخوانند که 
چاپ ســنگی اســت و صورت آبرومندی ندارد. من 

گفتم: پول نداریم چاپ کنیم.
حاج عبدالله نورانی که دوســت مــن بودند و در این 
کتاب‌هــا با من همــکاری می‌کردند،  هــر وقت من 
می‌گفتم پول ندارم او با شــوخی می‌گفت: ان‌شاءالله 
یک ثلثی پیدا بشود محقق بتواند کاغذ بخرد کتاب‌ها را 
چاپ کند. منظورش از ثلث، ثلث مرده بود. آدمی که 
وصیت کند ثلث مــن را خرج چاپ فلان کتاب کنید. 
یک کســی آنجا نشسته بود بازاری بود گفت مگر ثلث 
یک کتاب چقدر می‌شــود؟ من هم ثلــث را به همان 
معنــی گرفتم، نه به آن معنی که شــیخ عبدالله گفت. 
گفتــم یکی کاغذ، یکی چاپ، یکی هم  جلد. هرکدام 
50 تومان. این شــخص دست کرد جیبش، یک چک 
نوشت 50 تومان. گفت: خیلی خب این را چاپ کنید.

ثلث را به معنــی ثلث مخارج گرفت! درحالی‌که آقای 
نورانی همیشه به شوخی می‌گفت یک ثلثی پیدا بشود.  
من هم در جواب می‌گفتــم: مگر اینکه ثلث خودمان 
پیدا بشــود. ولی من هنوز این را نگفتم،  بازاری گفت 

مگر ثلث این کتاب چقدر خرجش می‌شود؟ این را من 
از کرامت‌هــای حاج ملا هادی دیدم. در آن واحد دید 
هزینه چاپ دوم در آمد و آن شخص گفت به اندازه این 
50 هزار تومان شما به مسجد کتاب بدهید، حاج آقا با 

کتاب‌فروش‌ها عوض کند. 

	T کتاب الشامل ابن نفیس
شــیخ کویت می‌خواســت به بهترین کتاب پزشــکی 
اســامی صد هزار دلار جایــزه بدهد، یکی از ســه 
مشــاورینش من بودم.  آن موسسه‌ای که عهده‌دار این 
کار بود می‌گفت ببینید درایت شــیخ  این است که یک 
عجم را داور خودش قرار داده که این 100 هزار دلار را 
به کدام عرب بدهد. ما این جایزه را دادیم به شــخصی 
به نام دکتر یوســف زیدان ‌که اهل مصــر بود و کتاب 
»الشامل فی الصناعة الطبیة« ابن نفیس را در 30 جلد 
چاپ کرده بود و خلاصه انگلیسی و آلمانی‌اش را هم 
در اینترنت گذاشته بود. ابن نفیس واضع گردش خون 
ریوی بوده اســت. اروپایی‌ها حرکــت دورانی خون را 
به ویلیام هاروی1 نســبت می‌دهنــد درحالی‌که قبل از 

هاروی ابن نفیس آن را کشف کرده است. 
خاطرات درس‌های ایشــان همواره برایم روشــنگر و 
فرح‌بخش اســت. مطالبــی که ذکر کــردم قطراتی از 
دریایی اســت که ایــن کمترین از ایشــان آموخته‌ام. 
بنده همواره مدیون تشویق‌ها، حمایت‌های بی‌دریغ و 
بزرگواری‌های ایشــان بوده‌ و هستم و توفیق شرکت در 

درس‌های ایشان برایم افتخاری بزرگ است.

 قطرةٌ من سحابـهِ       ولو أنّنی صنّفتُ ألف کتابٍ
ّ
و ما أنا الا

1. William Harvey

یکی از وظایف مهمی که کســانی که ادبیات 
می‌خوانند این اســت که قادر باشــند متنی 
را تصحیح کنند تــا متنی که به‌صورت خطی 
و چاپ نشــده اســت را احیا کنند متأسفانه 
در گذشــته فرنگی‌هــا ایــن کار را بــرای ما 

می‌کردند.
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مهدخــت معیــن در ســال ۱۳۲۵ در تهران 
متولد شــد. دوره‌های لیسانس، فوق‌لیسانس 
و دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه 
تهــران گذرانــد. در دوران تحصیل از محضر 
ق 

ّ
استادان بزرگی چون جناب دکتر مهدی محق

و شادروانان بدیع‌الزّمانی، مهرداد بهار، پرویز 
یاب خوئی،  ناتل خانلری، خطیــب رهبر، زر
ین‌کــوب، منوچهر ســتوده، ســیّد جعفر  زرّ
ه صفا، فرشیدورد، فره‌وشی، 

ّ
شهیدی، ذبیح‌الل

ماهیار نوّابی، محمدجعفر محجوب، مدرس 
موسوی بهبهانی، حســن مینوچهر و صلاح 
الصّاوی )اســتاد مصری( بهره‌هــا برد. دکتر 
مهدخت معین فرزند ارشد دکتر محمد معین 
و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه 
یس و پژوهش  طباطبایی است. او در کنار تدر
مســائل مربوط به آثار و تألیفات پدرش را نیز 

یت می‌کند. پیگیری و مدیر

شــاید از ده- دوازده ســالگی اســتاد را دیــده بودم و 

می‌شــناختم. به منزل ما می‌آمدند با همسر نازنینشان 

بانو نوش‌آفرین انصاری. به یاد دارم که شــبی به‌اتفاق 

دکتر امیرحسین آریانپور و همسرشان به خانۀ ما آمدند. 

از همان موقع من و مادرم نســبت به اســتاد محقق و 

همسرشــان و مرحوم دکتر آریانپور و همسرشان حس 

خیلی خوبی داشــتیم. بعدها که به علــت بیماری و 

اغمای پدر، مادرم ایشان را برای معالجه به کانادا برد، 

استاد محقق و بانو نوش‌آفرین در آنجا اقامت داشتند و 

باعث دلگرمی و کمک روحی به مادر بودند که در آن 

شرایط فوق‌العاده مهم بود.

روزی در دانشــکده، در دورۀ فوق‌لیسانس، درس آقای 

»از نسل سواران رفته«

تنها بازمانده از نسل استادان بزرگ گذشته 
در زبان و ادبیات فارسی

مهدخت معین
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دکتر محقق را امتحان می‌دادم. امتحان شــفاهی بود. 

»شــرح باب حادی عشر«. استاد پرســید: چرا لباس 

مشکی پوشیده‌اید؟ گفتم خالۀ پدرم فوت کرده است. 

مادر دکتر سیروس شمیسا درگذشته بود. استاد محقق 

هیــچ نگفت اما فهمیدم که از چیزی ناراحت اســت. 

شرم مانع بود که سؤال کنم. وقتی به منزل رسیدم یکی 

از اقوام زنگ زد که به بیمارستان بروم بدون اینکه ماجرا 

را بگوید. در بیمارســتان بود که دانســتم چه مصیبت 

بزرگی بر من نازل شده است. استاد از درگذشت پدرم، 

قبل از اینکه من بدانم، مطلع شده بود.

نگارنده توفیق داشــت اســتادان بزرگ ادبیات فارسی 

نظیر بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال‌الدین همایی، مجتبی 

مینویی و سعید نفیسی را در دانشکدۀ ادبیات، در راهرو 

و دفتر دانشــکده، نیز در برنامه‌ها، مراســم و کنگره‌ها 

ببیند. همچنین توفیق داشــت که بزرگانی نظیر علامه 

علی‌اکبر دهخدا، اســتاد ابراهیم پورداود، محمدتقی 

مــدرس رضوی، عیســی صدیــق اعلــم، علی‌اکبر 

سیاســی، ســید صادق گوهرین را بیرون از دانشگاه و 

در رفت‌وآمدهای خانوادگــی ببیند. نگارنده همچنین 

توفیق شــرکت در کلاس استادان بزرگی را داشت نظیر 

اســتاد محقق، پرویز ناتل خانلــری، ذبیح‌الله صفا، 

عبدالحسین زرین‌کوب، عباس زریاب خویی، علامه 

ســید جعفر شهیدی، ســید جعفر ســجادی، خلیل 

خطیــب رهبر، حســن مینوچهر، ســید علی مدرس 

موســوی بهبهانی، محمدعلی اسلامی ندوشن، سید 

حسن ســادات ناصری، یحیی ماهیار نوابی، منوچهر 

ستوده، مهرداد بهار، بهرام فره‌وشی، استاد بدیع‌الزمانی 

و استاد مصری صلاح الساوی.

 مهدی محقق نخستین دانشجوی دکتری ادبیات بود که 

رساله‌اش را با اســتاد معین گذرانده بود. من نیز رسالۀ 

دکتری خویش را با اســتاد محقق گذراندم با مشاورت 

علامه شــهیدی و مرحوم دکتر حسن مینوچهر، رحمة 

الله علیهما.

استاد محقق به همراه همسر نازنینشان، بانو نوش‌آفرین 

انصاری به منــزل ما می‌آمدند. نوش‌آفرین خانم اولین 

دیدارشــان را با پدر و بخصوص با مادرم، مهین پرنیان 

امیرجاهد، در یک سخنرانی در بزرگداشت استاد معین 

در مؤسســۀ لغتنامۀ دهخدا نقل کردند که در سال اول 

ازدواجشــان برای دیدار نوروزی به‌اتفاق استاد محقق 

بــه منزل ما آمده بودنــد: »به طبقۀ دوم رفتیم، اســتاد 

معیــن به من گفتند خانم و بچه‌ها پایین هســتند و مرا 

به طبقــۀ پایین هدایت کردند. فهمیدم که اســتاد یک 

دیدار نوروزی مردانه را ترتیب داده‌اند. به پایین رفتم و 

در حقیقت وارد بهشت شدم.« از اینجا بود که محبتی 

عمیق و دوســتی‌ای پایدار بین ما و ایشان پدید آمد. از 

اســتاد نوش‌آفرین انصاری خاطرات زیــادی دارم، از 

جمله زمانی که ریاســت کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات را 

اســتاد محقق تا حدود زیادی شــبیه اســتاد 
معین بــود، از لحاظ تکیه‌کلام‌ها، طرز ادای 
کلمات متون نظم و نثر فارســی و به‌طورکلی 
 
ً
طرز قرائت متــون و روش تدریس. احتمالا

خود استاد متوجه این شباهت نبود اما من که 
یک ترم در کلاس پدرم شرکت کرده بودم و 
همۀ جزئیات تدریس او را به خاطر داشــتم 
مکرر متوجه شباهت‌های حین تدریس بین 

دکتر محقق و دکتر معین می‌شدم.
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به عهده داشتند، ماه‌های آخر بارداری را می‌گذراندند 

و مرتــب برای دسترســی به کتاب‌هــا از نردبان بالا و 

پایین می‌رفتند و به دانشــجویان کمک می‌کردند که به 

کتاب‌های موردنظرشــان دست یابند. دانشجویان هم 

که بسیار ایشان را دوست داشتند نگران سلامتی ایشان 

بودند.

زمانــی دیگر، دکتر معین درگذشــته بود، شــب هفتم 

درگذشــت، نوزدهم تیرماه 1350، دانشــکدۀ ادبیات 

مراسم یادبود و بزرگداشت برگزار می‌کرد. وزیر فرهنگ 

و هنر، ریاســت دانشــگاه و مقامات فرهنگی کشــور 

 
ً
حضور داشتند. طراحی سالن و جایگاه سخنرانی و کلا

برنامه‌ریزی مراســم را بانو نوش‌آفرین به عهده داشت. 

با گل و شــمع و تصویر قاب شدۀ استاد معین صحنه 

را به زیبایی آراسته بود. برنامه‌ریزی دقیق، صحنه‌آرایی 

زیبا و تشریفات برنامه در نهایت سادگی و درعین‌حال 

شکوه. در آن جلسه استاد جلال‌الدین همایی سخنرانی 

می‌کرد، نیز دکتر ســید حســین نصر رئیس دانشکدۀ 

ادبیات و چند تن دیگر. 

از خاطــرات دانشــجویی در محضر اســتاد محقق 

اینکــه هنــگام تحصیل مــن در دورۀ دکتــری، در دو 

جلســه از کلاس »ادبیات عرب، دیوان اشعار متنبی«، 

پروفسور توشی هیکو ایزوتسو، زبان‌شناس، قرآن‌پژوه، 

اسلام‌شناس و فیلسوف شهیر ژاپنی را به کلاس دعوت 

کردنــد. ما دانشــجویان توفیــق یافتیم که بــا یکی از 

بزرگ‌ترین و معروف‌ترین شرق شناسان و ایران‌شناسان 

جهان از نزدیک دیدار و گفتگو داشــته باشیم. کلاس 

در محل مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل 

کانادا، شــعبۀ ایران، تشکیل می‌شد. در اتاقی نه‌چندان 

بزرگ، دور هم و نزدیک هم می‌نشستیم، نه مثل کلاس 

درس دانشــگاه، در ســالنی بــزرگ و دور از تریبون و 

 همۀ دانشــجویان 
ً
اســتاد. از این بابت بنده و احتمالا

آن دوره و آن جلســات سپاسگزاری ویژه‌ای را به استاد 

محقق مدیونیم.

در دوران شــاگردی در محضر استاد محقق مطلبی که 

توجه مرا جلب کرد، این بود که ایشان تا حدود زیادی 

شبیه استاد معین بود، از لحاظ تکیه‌کلام‌ها، طرز ادای 

کلمات متون نظم و نثر فارسی و به‌طورکلی طرز قرائت 

 خود اســتاد متوجه این 
ً
متون و روش تدریس. احتمالا

شباهت نبود اما من که یک ترم در کلاس پدرم شرکت 

کرده بودم و همۀ جزئیات تدریس او را به خاطر داشتم 

مکــرر متوجه شــباهت‌های حین تدریــس بین دکتر 

محقق و دکتر معین می‌شدم.

اســتاد محقق از اســتادانی هســتند که جامۀ استادی 

 بر قامتشان برازنده است. از لحاظ فضل و دانش 
ً
حقیقتا

و تسلط بر ادبیات فارســی و ادبیات عرب کم‌نظیرند. 

ایشان تنها بازمانده از نسل اســتادان بزرگ گذشته در 

زبان و ادبیات فارســی هســتند به گفتۀ استاد منوچهر 

مرتضوی – رحمة الله علیه- »از نســل سواران رفته«. 

خداوند عمری طولانی به حضرتشان عنایت فرماید و 

ما را از افادات ایشان برخوردار فرماید.‌‌
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	T یخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران تار
در این کتاب دکتر مهدی محقق ابتدا در مقدمه اهمیتی 
را که غربیان برای متن‌های طب اسلامی قائل هستند ذکر 
کرده بی‌توجهی یا کم‌توجهی ایرانیان و سایر مسلمانان 
به این گنجینه والای خویش را یادآور شــده و سپس به 
معرفی آثار پزشــکی در تمدن اسلامی پرداخته است.

	T ابن هندو و مفتاح الطب
محمد بن هندو نویسنده کتاب مفتاح الطب و المنهاج 
الطلاب اســتادی چیره‌دســت بود و طالبان دانش از 
نواحی مختلف به خدمتش شــناخته و دانش‌اندوزی 
می‌کردنــد. در این کتاب که پایــه آموزش‌های بنیانی 
و بالینی پزشــکی بوده نکات جالبی در شــرافت علم 

پزشکی و شیوه‌های درک پزشکی آمده است.

	T ابن مطران و بستان الاطبا
این کتــاب را اســعد بن الیــاس بن مطران پزشــک 
مخصوص صلاح الدین ایوبی نگاشــته و نسخه‌ای از 
آن‌که به خط مؤلف است در کتابخانه ملی ملک وجود 
دارد. توجه بــه آزمایش‌هــای ادرار و مدفوع به‌منظور 
تشــخیص بیماری‌ها از نکات جالب این کتاب است. 
یکی از نکات مهم دیگر آن توجه به درمان علت بیماری 
ست نه نشــانه‌های آن‌که درواقع شــیوه طب امروزی 

اســت. از هر یــک از بندهای ۳۵۳ گانــه کتاب ابن 
مکرون هنوز هم می‌توان پند گرفت و نکاتی آموخت.

	T یحان بیرونی در فهرست کتاب‌های رساله ابور
رازی 

نویسنده محترم متن عربی رساله ابوریحان درباره آثار 
رازی را بــا توجه به چاپ پل کــراوس تصحیح مجدد 
کرده و همراه با فقه و تحلیل و خلاصه‌ای از آن به چاپ 
رسانده است. ترجمه این رساله منبع مهمی را در مورد 
تألیفات محمد بن زکریای رازی در اختیار خوانندگان 
قــرار می‌دهد. زیرنویس‌های ایــن ترجمه نیز در مورد 

تاریخ علم است.

	T رساله حنین بن اسحاق درباره آثار ترجمه شده
از جالینوس

حنیــن بن اســحاق رســاله‌ای برای یکــی از حامیان 
خویــش به نام علی بن یحیی نوشــته و در آن 129 اثر 
جالینــوس را که به زبان‌های ســریانی و عربی ترجمه 
شده، معرفی کرده است. این اثر کهن‌ترین فهرست‌نامه 
باقیمانده در تمدن اسلامی است. این رساله از نسخه 
ایاصوفیه توســط برگشتراســر  منحصربه‌فرد کتابخانه 
آلمانی چاپ شــده و دکتر محقــق آن را با ترجمه‌ای 
شــیوا در اختیار مشتاقان فارســی‌زبان قرار داده است. 

یم چهرقانی مر

مروری بر آثار دکتر مهدی محقق

رهاورد اندیشه
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این فهرست در حین اختصار، پرمحتواست و به‌خوبی 
نمایانگر اساس مطالب کتاب‌های مورد بحث است و 
می‌تواند نمونه‌ای برای معرفی نسخه‌های خطی باشد. 
در هر یک از موارد 129 گانه کتاب، موضوع، فصل‌ها، 

محتوای اصلی و سوابق ترجمه یاد شده است.

	Tیخ پزشکان و فیلسوفان اسحاق بن حنین تار
اسحاق بن حنین همچون پدر خویش طبیبی دانشمند 
و مترجمی چیره‌دســت بود که علاوه بــر زبان عربی 
بــه زبان‌های ســریانی و یونانی تســلط داشــت. وی 
کتاب تاریخ الاطبا و الفلاســفه را در ســال 291 ه ق 
به خواست قاســم بن عبیدالله وزیر معتضد و مکتفی 
عباســی، برای پاسخ به این ســؤال که پزشکی از کجا 
آغاز شده و نخستین طبیب که بوده؟ نگاشته است. این 
قدیمی‌ترین کتاب تاریخ پزشــکی است که اصل آن به 
دست ما رسیده است. نسخه‌ای از رساله تاریخ الاطبا 
اســحاق بن حنین در کتابخانه حکیم اوغلو علی پاشا 
در استانبول موجود است که آن را فرانز رزنتال در سال 
1954 به زبان انگلیســی ترجمه و چاپ کرده است و 

نویسنده آن را از چاپ رزنتال ترجمه کرده است.

	Tراه‌یابی از پزشکی به خوشبختی
این رساله ترجمه مقاله فی التطریق بالطب الی السعاده 
ابن رضوان است. این مقاله با عنوان راه‌یابی از پزشکی 
به خوشبختی ترجمه و برای اولین بار در این مجموعه 

منتشر شده است.
این مقاله شــامل سه باب اســت: اول ذکر کتاب‌های 
بقراط که در آن فهرســتی از 55 کتاب دانشمند نامبرده 
را یاد می‌کند و ســپس گوشــه‌ای از زندگــی بقراط را 
شــرح می‌دهد. باب ســوم ویژه راه‌یابی از پزشکی به 
خوشبختی اســت و گفته ارســطو را ذکر می‌کند که: 
خوشــبختی همان زندگی همراه با خرد اســت و عمر 

لذت‌بخش پزشــک نیز عمر توأم با عقل است. سپس 
به جســتجوی خوشبختی می‌پردازد و پزشکی را که در 

خدمت مردم باشد خوشبخت می‌داند. 

	T گفتــار جالینوس در اینکه پزشــک فاضل باید
فیلسوف هم باشد

این ترجمه که در جای دیگری به چاپ نرســیده، برای 
فیلســوفان و پزشــکی اهمیت خاصی داشــته و دارد. 
جالینــوس در این رســاله، نظریات بقــراط را در این 
مورد که طبیب باید ستاره‌شناســی، هندسه و بسیاری 
از علوم دیگر را بداند تا بتواند به تشــخیص صحیح و 
درمان بیماران بپردازد، ذکر می‌کند. پیش‌بینی بیماری 
و شناخت عوارض احتمالی آن از موارد دیگری است 
که طبیــب نبایــد از آن غافل بماند. والایــی کردار و 
عزت‌نفس از صفات خوب طبیبان اســت. اگر کســی 
چنین حالتی داشــته باشد، از شاهان دوری می‌نماید، 
چنانکه بقراط دعوت اردشیر ساسانی را نپذیرفت ولی 

به درمان فقیران علاقه‌مند بود.

	Tجنبه‌هایی از علم پزشکی در اسلام
این مقاله مربوط به مقدمه‌ای است که دکتر محقق آن را 
بر کتاب دانشنامه حکیم میسری نگاشته است. در این 
مقاله ابتدا در مورد منابع پزشکی اسلامی: طب النبوی، 
طب ایرانی، طب هندی و طب یونانی بحث شده است.

طــب النبــی مجموعه‌هایی اســت که چنــد نفر از 
دانشــمندان با توجه به آنچه در قرآن مجید و احادیث 
منقول از پیامبر اســام در مورد بهداشت و درمان ذکر 
شــده، جمع‌آوری کرده و به بســط آن پرداخته‌‌اند. در 
 کتاب‌های موسوم به طب النبی 

ً
این قســمت مختصرا

معرفی و چند حدیث از پیامبر اکرم روایت شده است.
نویســنده در این مقاله پس از بحثی کوتاه درباره طب 
ایرانی به شرح طب هندی و طب یونانی می‌پردازد. سپس 
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سیر تحول علوم پزشکی در عالم اسلامی و گرایش یافتن 
مســلمانان به پزشکی را یادآور شده و یادآوری می‌کند 
که طب اســامی از مکتب جندی‌شاپور نشأت گرفته 
اســت. اهمیت و قداست طب در جهان اسلام، تعلیم 
پزشــکی که در بیمارســتان‌ها، مطب، یا خانه طبیبان 
انجام می‌گرفت، از مباحث جالب این مقاله اســت. 

	Tیای رازی مقام علمی محمد بن زکر
نویســنده در این مقاله کــه ابتدا در ســال 1368 در 
مجموعه سخنرانی‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
منتشر شده از رازی شناسان بزرگ جهان و ایران یاد کرده 
سپس به شــرح‌حال رازی و تألیفات وی اشاراتی دارد.

	Tکتاب رازی درباره گل خوردن یا گل نیشابوری
نویسنده در ابتدای مقاله مختصری از شرح زندگی رازی 
 بعد فلسفی وی را ذکر کرده 

ً
را یادآور شده و مخصوصا

اســت. سپس درباره رساله رازی در مورد خواص طبی 
گل نیشابوری یا گل خراسانی به بحث پرداخته است. 

	T ،ید بلخــی در فصل بهار در علــت زکام ابوز
هنگام بوئیدن گل سرخ

رازی بــرای اولین بــار در تاریخ پزشــکی جهان بروز 
زکام در فصل بهار به‌وســیله بوئیدن گل ســرخ را طی 
رســاله‌ای کوچک شرح داده اســت. این رساله اولین 

مقاله ایمنی‌شناسی جهان است.

	T مفتاح الطب و منهاج الطــاب )کلید دانش
پزشکی و برنامه دانشجویان آن(

ابن هندو، علی بن حســین )نویسنده( محقق، مهدی 
دانش‌پژوه، محمدتقی )مصحح(، مؤسسه  )مصحح( 

مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل
مفتــاح الطب و منهاج الطــاب تألیف ابوالفرج على 

بن حسین بن هندو، كتابى است كه براى دانش‌پژوهان 
طب تألیف شــده و از مهم‌تریــن تألیفات ابن هندو به 
شــمار م‌ىرود. این اثر با وجود اختصار داراى مطالبى 
گوناگــون در تاریخ طب و آداب دانشــجویان این فن 
اســت. در اهمیت این كتاب همین بس كه ظهیرالدین 
بیهقــى دربــاره آن م‌ىگوید: در شــرافت و فوائد علم 
پزشــىک كتابى همچون مفتاح الطب نیافته‌ام. )تاریخ 

حكماء الاسلام، ص94(.
در مورد علت تألیف این كتاب باید گفت: چون مؤلف 
 مقاله‌اى تحت عنوان »المشــوقة فى المدخل الى 

ً
قبلا

الفلســفة« تألیف كرده بود كه از جهت سهل المأخذ 
بودن مورد توجه دانشجویان قرار گرفت از او خواستند 
كه مقاله‌اى در علم پزشــىک بر همان اسلوب و روش 
بنویسد و او خواهش آنان را پاسخ گفت و این كتاب را 
بــراى آنان تألیف كرد و آن را به نام مفتاح الطب )كلید 

دانش پزشىک( نامید. )مفتاح الطب، ص1(.
ابن هنــدو كتاب خود را در ده باب تألیف نموده كه در 
باب اول به تشویق فراگیرى علم پزشىک پرداخته است. 
در ســایر ابواب، تعریف علم پزشىک، شرافت، اقسام 
علم پزشىک، مكاتب، روش‌ها، مراتب كتاب‌هاى این 
علم، تعبیرات، تعریفات و اصطلاحات علم پزشــىک 

مورد مطالعه قرار گرفته است.
نحــوه نگارش و بیان مطلب توســط مؤلف شــیوه‌اى 
علمى و به دور از ســادگی‌های ابتذال گونه است، ولى 
مؤلف از پیچیدگى و اغلاق نیز دورى میك‌ند تا این اثر 

مورد توجه قرار گیرد.
كتاب مفتاح الطب را باید از كتب مقدماتى علم طب 
به شــمار آورد چراكه در آن مباحثى مطرح م‌ىشود كه 
فراگیرى آن قبل از ورود به مباحث اصلى دانش پزشىک 

از سویى لازم و از سویى سودمند و مفید است.
 باید از جایگاه و ارزش علم 

ً
دانشــجوى پزشــىک اولا

گاه شــود تا تمام همت و تــوان خود را در  پزشــىک آ
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 باید بداند براى 
ً
فراگیرى این علــم به كار گیرد، ثانیــا

 
ً
فراگیرى علم پزشىک چه دانش‌هایى را فرا گیرد و ثالثا

باید با جوانب علم طب و نیز اصطلاحات رایج و شایع 
در این علم آشنا شود.

این مباحــث انگیزه تألیف نگاشــته‌هایى پیرامون این 
موضوعات شــده اســت كه كامل‌ترین و معروف‌ترین 

آن‌ها كتاب ابن هندو است.
این اثر در برگیرنده بســیارى از مباحث مقدماتى علم 
پزشــىک اســت و در عین جامعیت، اثرى مختصر و 
جذاب است. شــاهد این مدعا نیز توجه دانش‌پژوهان 

به مفتاح الطب از هنگام تألیف آن است.
كتاب بــه اهتمام دكتــر مهدى محقــق و محمدتقى 
دانش‌پژوه بر اساس دو نسخه خطى تصحیح و تحقیق 

شده است.
پس از تصحیح متن كتاب، فهرســت نام اشــخاص، 
گروه‌ها و فرقه‌ها، فهرســت نام كتب و اماكن تدوین و 
تنظیم شده است. در پایان نیز سه پیوست ضمیمه متن 
شده است. پیوست اول مقاله‌اى به قلم آقاى محمدتقى 

دانش‌پژوه با عنوان از ابن سرابیون تا ابن هندو است.
پیوســت دوم مقاله‌اى از آقاى دكتر مهــدى محقق با 
عنوان ابن هندو و مفتاح الطب اســت كه در آن شرح 
احوال و آثار ابن هندو، خلاصه‌اى ترجمه‌وار از مفتاح 
الطب و فرهنــگ الفبایى اصطلاحــات كتاب مفتاح 
الطب بررسى شــده است. پیوست ســوم مقاله‌اى با 
عنوان پزشک در جامعه اسلامى سده‌هاى میانه به قلم 

فرانز رزنتال و ترجمه خانم بهناز هاشم‌ىپور است.
كتاب مفتاح الطب در ســال 1368ش توسط مؤسسه 
مطالعات اسلامى دانشگاه مك‌گیل كانادا با همكارى 

دانشگاه تهران منتشر شده است.

	Tمقدمة الأدب
زمخشری، محمود بن عمر )نویسنده( محقق، مهدی 

)مقدمه‌نویس(، مؤسســه مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مک گیل

مقدمة الادب اثر ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد 
خوارزمى زمخشــرى از بزرگان لغت و نحو و تفسیر و 
ادب در قرن ششــم هجرى است. این كتاب به لحاظ 
ادبى از جایگاه خاصى برخوردار اســت و خوارزمى با 
تألیف آن خدمت شایانى به زبان فارسى نموده است. 
او با دقت فراوانى كلمات فارســى خالص و سره را در 
برابر كلمات عربى برگزیده اســت و بسیارى از لغات 

مهجور و نادر فارسى را در كتابش م‌ىتوان دید.
كتاب حاوى زندگی‌نامه‌اى مختصر از مؤلف، یك تنبیه 
براى خواننده كتــاب، مقدمه‌اى از مؤلف و متن كتاب 

در سه بخش است.
در كتــاب كلمات عربى و فارســى و ترىك مقایســه 
م‌ىشــوند و بین آن‌ها كلمات جغتایــى و مغولى دیده 
 در مقدمه كتــاب كلماتى؛ مانند: »آى 

ً
م‌ىشــود. مثلا

تغاگون« )ماه و خورشــید( در زبــان تركمنى امروز به 
شــكل »آى بیلن گون« یا كلمهى‌ »یتیگن« به تركمنى 
امروز »یدیگن« )ستارهى‌ دب( و.. استعمال م‌ىشوند.

این كتاب یكى از فرهنگ‌نامه‌هاى ارزشمندى است كه 
حدود 70 سال بعد از فرهنگ محمود كاشغرى تألیف 
یافته است. تحقیقات كاشــغرى مربوط به اوغوزهاى 
داخلى بــوده و اما ایــن كتاب مربوط بــه اوغوزهاى 
بیرونى اســت. تنظیم به این شــكل و ماهیت، سوابق 
فرهنگ‌نویســى او را تأیید م‌ىنمایــد. جمع كلمات، 
ضرب‌المثل‌هاى عامیانه و مقایســهى‌ آن‌ها در زبانه‌ای 
عربى، فارسى، ترىك و مغولى جدیت فراوانى م‌ىطلبد. 
در قرون وســطى عالمان كم‌وبیــش زبان‌هاى عربى و 
فارســى و ترىك را مقایسه میك‌ردند و امتیاز زمخشرى 

این است كه زبان مغولى را هم اضافه نمود.
ممكن است این دانشــمند گران‌قدر فهمیده باشد، كه 
زبان مغولى در اصــل با زبان‌هاى ترىك در یك گروه و 
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  دی  محقههنگی دکتر  مر و فی علمربه خدمات و آثا نگاهی

سیستم، یعنى در گروه آلتاى قرار دارد. باید اضافه كنیم 
كه برخلاف نظر برخى از نویســندگان كه مقایســهى‌ 
تاریخى زبان‌ها در علم زبان‌شناسى را به اروپاى غربى 
نســبت م‌ىدهند، باید مكان پیدایش اصول مقایسهى‌ 
تاریخى زبان‌ها را در دنیاى شرق جستجو كرد و زمان 
آغاز آن را هم به زمان محمود كاشــغرى و زمخشرى 

نسبت داد.
در فرهنــگ مقدمــه الادب به اصطلاحــات زراعتى 
و نجومــى نیز برمی‌خوریــم كه از آن جمله اســت: 
ته‌گه‌له‌گى )قرص خورشــید(؛ یلدیز )ســتاره(؛ گوك 
)آســمان(؛ گؤزیتیم )افق(؛ یتیكن )یدى + اوق+گن( 

ستاره دب.
به‌طور كلــى م‌ىتوان گفت این كتــاب از گنجینه‌هاى 
پرارزش براى لغت‌شناســان و ادیبان فارســى و عربى 
است. در مقایسه با فرهنگ‌هاى مشابه همچون بلغه و 
مرقاه و الســامى فى الاسامى و دستور الاخوان و قانون 

الادب این كتاب از جهات مختلف برترى دارد.
نویســنده در ابتداى كتاب به تبیین جایگاه زبان عربى 
در بین زبان‌های دیگر پرداخته اســت. ســپس با مدح 
ابوالمظفر اتســوز بن خوارزم پادشاه وقت، محتویات 
كتاب را به پنج بخش تقســیم مك‌ىند، اسامى، افعال، 
حروف، صرف اســماء، و صرف افعال كه دو قسمت 

آخر آن در كتاب موجود نیست.
بخش اول كتاب در اســامى مشتمل بر 97 باب است 
كه از زمان و اوقات آن و آسمان و هر آنچه در آن است، 
شروع شده و به اسماء اشاره و موصولات ختم م‌ىشود.
بخش دوم در افعال است كه قسمت اعظم كتاب را در 
برم‌ىگیرد و شــامل افعال معلوم و مجهول م‌ىشود، و 
 شروع شده و افعالى 

ُ
، یَفعِل

َ
عَل

َ
طبق اوزان افعال كه از ف

كه بر این وزن هستند را به فارسى ترجمه كرده است و 
به تعداد اوزان افعال باب در نظر گرفته اســت. لازم به 
ذكر است كه مؤلف با توجه به حرف لام الفعل و ترتیب 

حروف الفبائى كتابش را تنظیم نموده اســت و بعد از 
ذكر باب افعال صحیح به افعالى كه مضاعف هســتند 
و بر وزن فــوق بوده، پرداخته اســت. مؤلف در ادامه 
ترجمــه افعالى كه معتل الفاء هســتند و حرف عله آن 
واو هســت ذكر كرده و بعد از این قسمت، افعال معتل 
الفائى كه حرف عله آن یاء هســت را ترجمه مك‌ىند، 
ســپس معتل العین، و معتل اللام، معتل الفاء و اللام، 
و معتل العین و اللام و در تمام این موارد و افعال معتل 
الواو را مقدم بر یاء قرار داده است. همچنین معتل‌هاى 
مضاعــف را مقدم بر دیگر معتلات ذكر كرده اســت. 
لازم به ذكراست كه ذیل هر بابى امكان دارد، برخى از 

اقسام فوق باشد و برخى دیگر نباشند.
بخش ســوم كتاب را حروف تشكیل م‌ىدهد كه شامل 
هشــت فصل م‌ىشــود و فصول را به ترتیب ذیل ذكر 
كرده اســت: حروف جاره، حروفى كه اسم را منصوب 
مك‌ىنند، حروفى كه اســم را منصوب و خبر را مرفوع 
مك‌ىنند )حروف مشــبهة بالفعل(، دو حرفى كه اسم 
را مرفوع و خبــر را منصوب مك‌ىنند )مــا و لاى نفى 
جنس(، حروفى كه فعل مضارعه را منصوب مك‌ىنند، 
حروفى كه فعل مضارعــه را مجزوم مك‌ىنند، حروف 

عطف و در آخر حروف غیرعامل را ذكر كرده است.
این كتاب مــورد توجه خاورشناســان بــوده چنانكه 
نخســتین چاپ آن با كوشــش اى. جى وتزشتاین در 
سال 1843م بر پایهى‌ نسخه‌هاى مختلفى كه در اروپا 
به دســت آورده، در لایپزیك آلمان چاپ شده است. 
دانشــمند نامبرده فهرســتى از واژه‌هاى عربى كتاب را 
همراه با معادل لاتینى آن به كتاب پیوســته اســت كه 

م‌ىتواند براى استفاده‌کنندگان از كتاب مفید باشد.
در كتاب رموزات فراوانى به چشــم م‌ىخورد كه براى 

وضوح این رموزات توضیحاتى ذكر م‌ىشود:
ح، مؤلف ایــن رمز را بعد از كلمه جمــع قرار داده تا 
اینكه به خواننده متذكر شــود كه این كلمه همان جمع 
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 دهر، دهور ح كه دهور همان 
ً
كلمه پیشین است؛ مثلا

جمع دهر است.
م، علامت مترادف است كه قبل از كلمهى‌ مترادف ذكر 
شــده اســت. برهه‌م منون‌م عصر كه دو واژهى‌ منون و 

عصر مترادف برهه است.
معا، علامت واژگانى اســت كــه در تلفظ دو وجهى 

هستند.
ثلث بدون نقطه بــراى واژگانى كه ســه وجهى تلفظ 

شده‌اند.
اعداد و شماره‌هایى كه در بین سطور دیده م‌ىشود نیز 

نسخه بدلهاى كتاب م‌ىباشد.
كتــاب داراى غلطهایى اســت كه در انتهــاى كتاب 

صحیح آن‌ها ذكر شده است.

	T علــوم محضــه از آغــاز صفویه تا تأســیس
دارالفنون

علوم محضه از آغاز صفویه تا تأســیس دارالفنون، اثر 
مهدى محقق، از سلسله كتاب‌هاى همایش بین‌المللى 
قرطبه و اصفهــان پیرامون علوم محــض )ریاضیات، 

داروسازى، موسیقى، نجوم و كشاورزى( م‌ىباشد.
كتاب، به زبان فارسى و در سال 1381ش، تدوین شده 

است.
كتاب با مقدمــه گردآورنده آغاز و مطالب، دربردارنده 
ده مقاله م‌ىباشد. همه مقالات این اثر، در حوزه علوم 
محض اســت و این علوم در عهد صفویه بررسى شده 
و تأثیر آن بر دوران بعد مورد پژوهش قرار گرفته است.

هدف از همایش مذكور، آن است كه اندیشه نادرستى 
را كــه غربیــان و به تبع آنان دانشــمندان كشــورهاى 
عربــى اظهار داشــته‌اند، مبنــى بر اینكه پــس از ابن 
رشد، دانشمند اندلسى، ســتاره اندیشه‌هاى فلسفى و 
تفكر عقلى در جهان اســام رو به افول نهاد، از چهره 
تاریخ فلسفه اســامى زدوده گردد، همچنین برخى از 

چهره‌هاى درخشــان این دوره كه تاكنون در گوشه‌هاى 
فراموشــى مانده، معرفى و ممیزات حكمت متعالیه به 
دوستداران علوم معقول و اهل فلسفه و عرفان نمایانده 

شود.
در مقدمه، به هدف و انگیزه همایش بین‌المللى قرطبه 

و اصفهان اشاره شده است.
در مقاله اول، نوشــته دكتر احمد شــرف‌الدین، تاریخ 
ریاضیات در ایران از عهد صفوى تا تأســیس مدرسه 

دارالفنون، بررسى شده است.
آثــار ریاض‌ىدانان عهد صفوى تا تأســیس مدرســه 
دارالفنــون، چندان حایز اهمیت نیســت و این مربوط 
به شــرایط سیاسى آن عهد اســت؛ ازاین‌رو، نویسنده 
در این مقاله، صفحاتى را به شــرح اوضاع سیاسى آن 
دوران اختصاص داده اســت. همچنین چند صفحه‌اى 
را براى بحث درباره موســیقى عصر یادشــده در نظر 
گرفته اســت؛ چراكه به اعتقاد وى، موسیقى جزئى از 
ریاضیات محســوب م‌ىشود و افزون بر این، موسیقى 
یك عصر، اوضاع سیاسى و فكرى آن عصر را كمابیش 
نشــان م‌ىدهد. ازاین‌روست كه ســخن كنفوسیوس: 
»مقــام تربیت هر قوم را از تألیفات موســیقایى آن قوم 
 ،)MENCIUS( توان شناخت« و نیز سخن منسیوس
فیلســوف چینى قــرن چهــارم پیش از میــاد: »اگر 
فرمانروایــى موســیقى را از دل‌وجان دوســت بدارد، 
كشور را بهتر اداره مك‌ىند«، كاملا مورد توجه نویسنده 
این ســطور بوده و مثال‌هایى در تأیید این سخنان آورده 
اســت، از جمله آن‌ها اینكه انوشــیروان كه دادگر بود، 
موسیقى را براى تجلیل آورده شدن كتاب كلیلة و دمنة 
توســط برزویه طبیب از هند به ایران بــه كار برد، در 
صورتى كه ناصرالدین شــاه كه مستبد بود، موسیقى را 

براى عیاشى و خوشگذرانى شخصى م‌ىخواست.
تكیه نویســنده این مقاله بر ســخن منسیوس از لحاظ 
نظام فكرى است كه موسیقى به وجود م‌ىآورد. در این 
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زمینه؛ یعنى، به وجــود آوردن نظام فكرى، ریاضیات 
نقش بســیار مهمــى دارد و فكر نظام‌یافته اســت كه 

خواهان نظم و عدل و احترام به قانون است.
در مقاله دوم، نوشــته دكتر علــى فروحى، جراحى در 

دوران صفویه مورد پژوهش قرار گرفته است.
در دوران صفویه، مانند دوره‌هاى پیشــین اســامى، 
تحصیلات پزشــىک همراه فراگیرى سایر علوم، مانند: 
فلسفه، الهیات، منطق، اصول، ریاضیات و نجوم انجام 
م‌ىگرفت، آن‌گاه اگر كسى علاقه به جراحى داشت، كه 
تعداد آن‌ها معدود بود، در این رشــته بیشــتر كاركرده، 

تبحر لازم را م‌ىآموخت.
به اعتقاد نویسنده، دانســتن این نكته جالب است كه 
در دوران اســامى فراگیرى علوم، از جمله پزشــىک، 
منحصر به فرزندان افراد ثروتمند و اعیان و اشراف نبوده 
است، بلكه برعكس، بســیارى از كسانى كه تحصیل 
علوم میك‌ردند، در نهایت فقر و فاقه بســرم‌ىبردند و 
بعضى از آن‌ها براى آنكه بتوانند خرج تحصیل خود را 
فراهم كنند، در ازاى دستمزدهاى ناچیز، از روى كتب، 
نســخه‌بردارى میك‌ردند. آزادى تحصیل به حدى بود 
كه حتى گاهى اوقات به فراش‌هاى مدرســه نیز اجازه 
داده م‌ىشد، تا در كلاس‌هاى درس حضور پیدا كنند.

مقاله ســوم، اثر دكتر على فروحــى، به معرفى حكیم 
علــى گیلانى اختصاص یافته اســت. وى بــرادرزاده 
حكیم‌الملــك شــمس‌الدین گیلانى، شــاگرد حكیم 
فتح‌الله شیرازى، از پزشــکان مشهور اواخر قرن دهم 
و اوایل قرن یازدهم هجرى قمرى اســت. او در گیلان 
متولد شد و از پزشکانى بود كه پس از فتح گیلان توسط 
ســپاهیان قزلباش شاه طهماســب صفوى و به زندان 
انداختــن خان احمد خان و وزیــر و طبیب او، حكیم 
عبدالرزاق لاهیجى، به هندوســتان مهاجرت كردند. 
او از طریق گرگان وارد هندوســتان شــد و درحالك‌ىه 
آهى در بســاط نداشــت، در دكن مســتقر گردید، اما 

بــه‌زودى اكبر شــاه )963 - 1014ق( وى را به دربار 
خود، دهلى، فراخواند و به ســمت پزشک و ندیم خود 
منصوب ســاخت. حكیم على در دربار اكبر شــاه به 
مقام و ثروت بسیارى دست یافت و به لقب »جالینوس 

الزمان« مفتخر گردید.
در مقالــه چهارم، نوشــته دكتر علــى فروحى، مبانى 
طب قدیم مورد بررســى قرار گرفته و در مقاله پنجم، 
اثر هوشنگ ساعدلو، نگاهى تاریخى به فاصله زمانى 
تألیف دو كتاب إرشاد الزراعة 921ق و مفاتیح الأرزاق 

1270ق، شده است.
مقاله ششــم، اثر دكتر ســید حســین رضوى برقعى، 
درآمدى اســت بر داروشناسى و داروسازى از صفویه 

تا دارالفنون.
نجوم و منجمین در ســده‌هاى دهم تا سیزدهم هجرى 
قمرى در سرزمین‌هاى اسلامى، در مقاله هفتم، نوشته 
جواد روحانى بررســى شــده اســت. نجوم از جمله 
دانش‌هایى اســت كه همه اقوام و ملل، از گذشته‌هاى 
دور بدان اشتغال داشته‌اند و هر تمدنى به شكلى با آن 
آشنا بوده اســت. بدیهى است كه دستاوردهاى علمى 
تمدن‌هــاى قدیم‌ىتر، تدریجــا، در اختیار تمدن‌هاى 
بعدى قرار گرفته و آن‌ها را در پیشبرد دانش نجوم كمك 
كرده است. پس از ظهور اسلام و گسترش قلمرو دولت 
اسلامى به سرزمین‌هاى دور و نزدیک، آثار علمى اقوام 
مختلف به دســت مسلمانان افتاد و بدین وسیله دنیاى 

اسلام وارث علوم پیشینیان شد.
در مقاله هشــتم، نوشــته دكتر غلامرضا جمشیدنژاد 
اول، نگاهى به نوآور‌ىهاى محمدباقر یزدى )1069ق 
/ 1659م( در ریاضیــات و در زمینــه اعداد متحاب و 

اعداد متعادل در كتاب »عیون الحساب« شده است.
دو مقاله آخر نیز نوشته محسن محمدى بوده و در آن‌ها 

به بحث پیدایش موسیقى پرداخته شده است.
فهرست مطالب در ابتداى كتاب آمده است.
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پ‌ىنوشت‌هاى هر مقاله، در انتهاى همان مقاله آمده و 
در آن‌ها بیشتر به ذكر منابع پرداخته شده است.

	T منطــق و مباحــث الفاظ )مجموعــه متون و
مقالات تحقیقی(

ایزوتســو، توشــیهیکو )گردآورنده( محقــق، مهدی 
)گردآورنده(، دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ
منطق و مباحث الفاظ، مجموعه‌ای اســت از متون و 
مقــالات تحقیقی پیرامون منطق کــه به اهتمام مهدی 

محقق و توشی هیکوایزوتسو، به چاپ رسیده است.
کتــاب بــا مقدمه مهــدی محقق آغــاز و مقالات که 
مجموعا 21 مقاله است، در دو قسمت عربی و فارسی 
)مقاله اول تا شــانزدهم( و انگلیســی و فرانسه )مقاله 

هفدهم تا بیست‌ویکم(، سامان‌دهی شده است.
در مقدمه، به معرفی مقالات و اشــاره به محتوا و نسخ 

خطی موجود از هریک، پرداخته شده است.
نخستین مقاله این مجموعه که به اهتمام مهدی محقق 
گردآوری شده، رساله‌ای است تحت عنوان »فصل فی 
ما هی صناعة المنطق و فی ماذا ینتفع بها« و چنان‌که از 
نام آن پیداست، درباره صناعت منطق و فایده آن بوده و 

در سال 557ق، نوشته شده است.
گاهی در دست نیست، ولی  از نویسنده این رســاله، آ
می‌توان حدس زد که در دوره‌ای نوشــته شده است که 
دانشمندان می‌خواســته‌اند نیاز و احتیاج به فن منطق 
را اثبــات کنند؛ یعنــی دوره فارابی و ابن‌ســینا، وگرنه 
در دوره‌هــای بعد، همچــون دوره کاتبــی قزوینی و 
قطب‌الدین رازی و سعدالدین تفتازانی، توجه فراوان به 
مطالب ابواب مختلف منطق داشتند و فایده و سود آن 

را فقط به‌اختصار در آغاز کتاب‌ها، یادآور می‌شدند.
دومین مقاله که به اهتمــام عبدالجواد فلاطوری آماده 
شده است، »كتاب الخمسین مسئلة فی كسر المنطق« 
نام دارد. با وجود تفحص زیاد و اســتمداد از اهل فن، 

تاکنون از مصنف این کتاب، هیچ نشان و خصوصیت 
دقیقی، جــز نام »ابوالنجا الفارض« به‌ دســت نیامده 
است. در تمام کتاب، جز از ارسطو، از هیچ دانشمندی 
نام نمی‌برد؛ گویی در زمان و مکانی می‌زیسته که هنوز 
آوازه شــهرت مطلقه فارابی و بوعلی در منطق، شــیوع 

نیافته بوده است.
ســبک بحث و چگونگی تعبیرات، ما را به یاد ابوحیان 
توحیدی )وفات: حدود 400( و مباحثی که وی در این 
زمینه نقل می‌کند، به‌خصوص به یاد بحث ابوســعید 
السیرانی با متی بن یونس )وفات 328ق( استاد فارابی 

می‌اندازد.
درعین‌حال، پختگی مباحث و به‌کار بردن اصطلاحات 
و عباراتی که در ترجمه منطق ارسطو به‌کار نرفته، دلیل 
بر آن است که وی با دیگر متون منطقی اسلامی، آشنایی 
داشته و روی این حساب، می‌توانسته در نیمه دوم قرن 
چهارم و نیمه اول قرن پنجم اســامی، زیســته باشد.

بنا به گفتــه خود، در پایان این کتاب، ابوالنجا، کتب و 
رســائل دیگری نیز در رد منطق نگاشته و در اینجا فقط 
به‌اختصار، به امهات مطالب، پرداخته اســت. سبک 
وی در رد منطق با شــیوه مخالفان دیگر منطق، به‌کلی 
فرق دارد. مناقشــات او برای کسانی که به زبان منطقی 
و فلسفی عربی آشنا هستند، نامأنوس و شایدهم نارسا 
و یا مردود به نظر برســد، ولی اگر با بازگشــت به زبان 
عربی خالصی که مبرا از فکر فلســفه یونانی اســت و 
با توجه به زبانی که نماینده طرز اندیشــه عربی است، 
به این مباحثات بنگریــم، مقادیر زیادی مواد پرارزش 
به ‌دســت می‌آوریم که در زمینه شناخت ارتباط فکر و 
زبان، حایز اهمیت و برای بررســی پیوست »فلسفه و 
زبان یونانی« و مقایســه آن با »ربط فکر و زبان عربی« 

نسبتا نادر می‌باشد.
ســومین و چهارمیــن مقاله که به اهتمــام محمدتقی 
دانش‌پژوه به چاپ رســیده اســت، »رسالة فی تعقب 
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الموضــع الجدلی« و »الأجوبة عن المســائل الغریبة 
العشرینیة« نام دارد. سه دسته از دانشمندان اسلامی با 

منطق ارسطاطالیسی ستیزه و جنگ داشتند:
عارفان و صوفیــان‌ که به نیرویی برتــر از خرد و عقل 
می‌گرویدند و مســائل علمی خود را بالاتر از اندیشه 
منظم دستگاه فلسفی می‌پنداشــتند. کوشش آنان این 
بود که ســخنان ایشــان با معیار منطقی سنجیده نشود 
و در دســترس عوام قرار نگیرد تا مبادا کســی از آن‌ها 
خرده‌ گیرد و لغزشــی در دستگاه آنان راه یابد. ابن‌سینا 
گویا نخستین کســی است که در اشــارات، کوشیده 
اســت که مســائل عرفانی را به نظم منطقی درآورد و 
آن‌ها را از آسمان شــهود به زمین استدلال فرود آورد. 
اگرچه خواجه انصاری هروی هــم با نگارش »منازل‌ 
الســائرین« و »صــد میــدان«، به مقامــات و احوال 
عرفا، نظمی داده و عبادی در »التصفیة« و طوســی در 
»أوصاف ‌الأشراف« و دیگران هم از او پیروی کرده‌اند، 
ولی هیچ‌یــک از آن‌ها آن راهی را که ابن‌ســینا پیموده 

است، نرفته‌اند.
ادیبان و نحویــان و لغویان‌ که ترجمه‌هــای ناپخته و 
دشــوار متأثر از ادب یونانی از کتاب‌هــای منطقی را 
درنمی‌یافتند و ناگزیــر از منطق نکوهش می‌کردند که 
داســتان متی بن یونس قنایی که ابوحیان توحیدی نقل 
می‌کند و سخنان ابن ‌اثیر ادیب از این قبیل است. پس 
از اینکه مسائل منطقی به عبارات روان و شیوای فارابی، 
ابن ‌زرعــه، ابن ‌عدی و ابن‌ســینا و دیگــران درآمده، 

خودبه‌خود آتش جنگ و ستیز آنان فرونشسته است.
متکلمان و فقیهــان‌ که چندان به خــرد و عقل ارجی 
نمی‌نهادند، بلکه آن را در چهارچوب دین و شــریعت 
می‌پذیرفتند و اســتقلالی در آن نمی‌دیدنــد. آنان در 
کنار وحی و شــواهد دینی و نصــوص مذهبی، اگر به 
مســائلی برمی‌خوردند که نیازی به اســتدلال داشته 
اســت، راه استدلال از شاهد و آشکارا به غایب و نهان 

را در الهیــات و راه قیاس فقهــی و تمثیل منطقی را در 
فقه، می‌پیمودند. در این مــورد، متکلمان در مباحث 
نظری، شالوده دیگری ریخته‌اند و اگرچه در پاره‌ای از 
مســائل منطقی به دقایقی برخوردند و موشکافی‌هایی 
کردند، ولی به همان قیاس مشــابهت و ضمیر خطابی 
و قیاس دو بخشــی مانند قیاس چینی و روش نوبختی 
بس کردند و راه را این می‌دانستند که از آشکارا به نهان 
پی برند و یک نوع تشــبیه و آنالــوژی را کافی بدانند. 
همه این‌ها، برای این بود که راه فلســفه را نگیرند و از 
دژ پولادین دین بیرون نشــوند. خرده‌گیری‌ها که برخی 
از آن‌هــا، ماننــد ابوالنجا و ابن‌ تیمیــه و ابن ‌صلاح و 
ســیوطی از منطق کردند، بر مسائل مسلم منطقی وارد 
نبود یا اینکه از پاره‌ای از مســائل فلسفی و مقولات که 
نزد ارســطو حکم مثال را در منطق داشته است، خرده 
می‌گرفتند و یا اینکه اعتراضات آن‌ها روی نرســیدن به 
کنه مســائل منطقی بوده است. فقیهان و اهل شریعت 
هم برای رسیدن به این نوع مسائل غیر منصوص، خود 
منطقی ســاختند که قیاس فقهی باشــد و استحسان و 
مصالح مرسل و اصول عملی و آن‌ها به‌ویژه در قیاس، 

سخنان دور و دراز آوردند.
پس دو رشته بحث علمی در اینجا پیدا شده است:
نقد از برخی مسائل منطقی و خرده‌گیری از آن‌ها.

نگارش رساله‌ها درباره قیاس و جدل و خلاف و آداب 
بحث یا بحــث از آن‌ها در ضمــن کتاب‌های کلان. 
ابن‌سینا در این دو رشته وارد شده و در پاره‌ای از رسائل 

خود، بدان‌ها پرداخته است.
از رساله نخســتین که در اینجا آورده شده ]رساله سوم 
این مجموعــه[، برمی‌آید کــه وی در برابر متکلمان و 
فقیهان برخاســته و از آنچه آن‌ها به نام استدلال شاهد 
به غایــب و قیاس فقهی بــدان ارج می‌نهنــد، خرده 
گرفته و راه درســتی هم رفته اســت. رساله دوم ]از دو 
رساله اخیر که رســاله چهارم این مجموعه محسوب 
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می‌شود[، می‌رســاند که در مجالس درس و بحث او، 
به نقد برخی از مسائل منطقی می‌پرداختند و او در آن 

از این‌گونه خرده‌گیری‌ها، پاسخ گفته است.
ابن‌سینا در اینجا، همان راهی را پیموده است که محمد 
بن زکریای رازی و فارابی در نگارش منطق فلسفی، به 
روش متکلمــان رفته‌اند و او به زبان همان‌ها توانســته 
اســت آن قیاس مشــابهت را که آنان ارزش می‌نهند، 
بی‌ارج نشان دهد و بنیاد آن را سست سازد؛ همچنان‌که 
فارابی این چنین کرده اســت. ذکــر این نکته ضروری 
اســت که اگرچه ابن‌ســینا در نگارش رساله چهارم و 
مانند آن خواسته اســت پایه منطقی ارسطاطالیسی را 
اســتوار ســازد، ولی خود او در »الأرجوزة« و »منطق 
المشرقیین«، شالوده‌ای ریخته است که متأخران مانند 
امام رازی و کشــی و خنجی و افضل کاشانی و کاتبی 
از آن پیروی کرده و منطق دو بخشی یا شناخت معرف 
تصوری و حجت تصدیقی را آشکار ساختند، ولی این 
منطق متأخران - که منطــق لاتینیان مانند منطق دربار 
شاهی هم بدین روش است - خود طرح همان مسائل 
منطقی ارسطاطالیسی اســت؛ به تعبیر دیگر، نه اینکه 

در گوهر آن‌ها دگرگونگی رخ داده باشد.
مقاله پنجم کــه به اهتمام ابراهیــم دیباجی گردآوری 
شده، »شرح قصیده أســرار الحكمة«، اثر ابوالعباس 
فضل بن محمد لوکری، فیلسوف، ریاضی‌دان و ادیب 
ســده پنجم هجری، نام دارد. لوکری در آغاز این شرح 
می‌گوید: »بباید دانستن که این قصیده‌ای است علمی 
که در وی یادکرده‌امده اســت بســیاری از معانی علوم 
حکمت چهارگانه منطقی و طبیعی و ریاضی و الهی و 
نیــز بعضی از علم اخلاق«. پس وی قصیده خود را بر 
پنج قسم ساخته و در بخش پنجم آن، برخی از مسائل 
حکمت عملی )علم اخلاق( را عنوان کرده است. این 

شرح، از جهاتی حائز اهمیت است، از جمله:
گاهی داریم، پیش از این قصیده، منظومه  تا آنجا کــه آ

منطقی و فلســفی فارســی ساخته نشــده و گویا این 
نخستین منظومه منطقی و فلسفی فارسی باشد.

در این قصیده، از مهمات مسائل منطقی بحث شده و 
از جزئیات آن گفتگو نشده است.

در این شــرح، تمام مســائل علم منطق بحث نشده و 
جمیع قواعد منطقی بیان و تقریر و تفســیر نگردیده و 
به‌طور کلی، منطق خالص و محض نمی‌باشــد، بلکه 
فلســفه منطق اســت و توجیه مهمات مسائل منطقی 
و ســبب آن؛ لذا این رساله، کســی را بهره بخشد که 

غوامض علم منطق او را آسان است.
دارای نظم کهن فارســی اســت و از این جهت، قابل 

توجه است.
یکی از نثرهای کهن فارســی اســت و از این جهت، 
ســبک نگارش و جمله‌بندی و ترکیبــات و مانند آن، 

اهمیت بسیار دارد.
این متن، از جهت اشــتمالش بر اصطلاحات منطقی 
فارسی، قابل ملاحظه و در آن به تعبیرهایی برمی‌خوریم 

که در منطق دانشنامه ابن‌سینا نیست.
از برخــی جمله‌ها و مثال‌های آن برمی‌آید که از منطق 

دانشنامه پیروی کرده است.
در این شرح، از »بیان الحق بضمان الصدق« خود نام 

می‌برد.
و  وی  شــاگردان  و  ارســطاطالیس  رأی  از  آن  در 
ثاوفرســطیس و ثامسطیوس و اســکندر افرودیسی و 

ابن‌سینا یاد می‌کند.
از اسکندر به »فاضل متأخران« و از ابن‌سینا به »خواجه 
رئیس ابوعلی‌ سینا قدس الله وجهه العزیز« تعبیر می‌کند.

مقاله ششم که »تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الأفكار« 
نام داشــته و اثر خواجه نصیرالدین طوســی و در نقد 
»تنزیل الأفــكار و تعدیل الأســرار« اثیرالدین ابهری 
می‌باشــد، به اهتمام عبدالله نورانی، گردآوری شــده 
اســت. »تعدیل المعیار« طوسی مشتمل است بر یک 
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مقدمه در غــرض منطق و تصور و تصدیق و تقســیم 
آن‌هــا به بدیهی و کســبی و محکوم‌علیه و معنی مفرد 
و موضوع منطق و پنج مقالــه و هر مقاله دارای یک یا 
چنــد لامع و هر لامع دارای چند فصل. مقاله اول، در 
مقدمات و مقاله دوم در قضایا و مقاله ســوم در عکس 
و احکام آن و مقاله چهارم در قیاس و اقسام آن و مقاله 
پنجم در مبادی اقیسه و برهان و تقسیم برهان و اجزای 
علوم برهانی و مغالطه و مآخذ غلط و ترکیب مغالطات 

و حل آن‌ها و بیان ده نوع مغالطه.
مقاله هفتم که »أجوبة مسائل الأسترآبادی« نام دارد، به 
اهتمام عبدالله نورانی گردآوری شده است. استرآبادی 
که از شــاگردان مبرز خواجه نصیر طوسی بود، بیست 
مسئله در منطق و فلسفه، فراهم ساخته و برای طوسی 
فرســتاده و از او خواسته است که بدانها جواب بدهد. 
اســترآبادی در این مســائل، از کتاب تجرید طوسی، 
امام فخر رازی، شــیخ رئیس، کتاب لواحق، اثیرالدین 

ابهری، ذیمقراطیس، ارسطو و افلاطون نام می‌برد.
عناوین ســایر مقالات کتاب، به‌ترتیب عبارت اســت 
از: »مطارحــات منطقیــة بین الكاتبی و الطوســی«؛ 
»تعلیقــات منطقیه میرداماد«؛ »شــرح ابیات ســبعه 
طوســی«؛ »فوائد منظومة یا الأرجــوزة فی المنطق«؛ 
»الرسالة المحیطة بتشكیكات فی القواعد المنطقیة«؛ 
»اشتراک لفظی وجود«؛ »بســاطت تصدیق به روش 
صدرالدین شــیرازی«؛ »دو اصطلاح تصور و تصدیق 
در فلسفه اسلامی و معادل‌های یونانی و لاتینی و عبری 
آن‌ها« و »اصطلاح مشــکک در آثار ارســطو و فلسفه 

اسلامی و آثار ابن میمون«.
عناوین مقالات قســمت انگلیسی و فرانسه نیز عبارت 
است از: »مشکل اساســی ماهیت لابشرط«؛ »منطق 
ارســطو نــزد متکلمــان«؛ »غزالی و معیــار العلم«؛ 
»تفســیری ناشــناخته بر ارغنون ارســطو« و »ارتباط 

زبان‌شناسی و فلسفه«.

فهرســت مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها 
علاوه بر اشاره به اختلاف نســخ، به توضیح برخی از 

مطالب متن، پرداخته شده است.

	T یخ پزشکی در اسلام و درآمدی بر دانشنامه تار
ایران

مهــدی محقــق طــی ســال‌های متمــادی یعنی در 
حدود 46 ســال تدریس و پژوهش در زمینه‌ی نســخ 
خطی، به‌ویژه‌ی دستنوشــته‌های پزشکی بر آن شد که 
مجموعه‌ای با عنوان »دانشــنامه‌ی تاریخ پزشــکی در 

اسلام و ایران« فراهم نماید.
»درآمدی بر دانشنامه تاریخ پزشكی در اسلام و ایران« 
عنوان اثری اســت كه فهرســت الفبایــی مدخل‌های 
»فرهنگ اصطلاحات پزشــكی اســامی« را شــامل 
می‌شــود. این اثر حدود ۸ ‌هزار مدخل را ارائه میك‌ند 
و می‌توانــد درآمدی بر دایرةالمعارف تاریخ پزشــكی 

حوزه‌ی تمدنی ایران باشد.
با توجه به اهمیت و گســتردگی ســابقه علوم پزشکی و 
 و کشور ایران 

ً
فنون وابســته به آن در جهان اسلام عموما

، ضرورت نشــر دانشنامه تاریخ پزشکی که در 
ً
خصوصا

آن همه ابعاد موضوع، مورد تحقیق و بررســی قرار گیرد 
احساس می‌شد. از جمله موضوعات چنین مجموعه‌ای 
معرفــی دانشــمندان بــزرگ و کتاب‌هــای ارزنــده و 
اندیشه‌های ابتکاری آنان است. نام بیماری‌ها و تعاریف 
آن‌ها و روش‌های درمان، نام بیمارستان‌ها و دارالشفاها، 
به، آلات و ابــزار جراحی، گیاهان 

ّ
ادویه مفــرده و مرک

دارویی با ذکر معادل خارجی و ســوابق لاتینی و یونانی 
و جز این‌ها از جمله موضوعات دیگر این کتاب است.

این طرح، کاری اســت دراز مدت، وقت‌گیر و دقیق. 
لذا لازم می‌نمود که مقدمات آن تهیه شــود و درآمدی 
بر آن نوشــته گردد. محتوای اصلی این در‌آمد، فرهنگ 
الفبایی اصطلاحات پزشــکی و داروشناسی در اسلام 
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و ایران است. طرح مقدماتی تدوین دانشنامه‌ی تاریخ 
پزشکی در اسلام و ایران به زبان‌های فارسی، عربی و 
انگلیسی، تألیف خود مؤلف نیز به این درآمد پیوست 

شده است.
این طرح مقدماتی شامل یک مقدمه درباره‌ی اهمیت 
و جایگاه علم پزشــکی و اخلاق پزشــکی در اسلام، 
شــاخه‌های علم پزشکی در اســام و نمونه‌هایی که 
دانشــمندان ایرانی و مســلمان نوشــته و به دست ما 
رسیده؛ مواد و مطالبی که در دانشنامه‌ی تاریخ پزشکی 
در اســام و ایران خواهد آمد کــه به 20 موضوع کلی 
اشاره شده اســت؛ منابعی که در مرحله‌ی اول، مورد 
مطلب‌یابــی و بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و مراحل 

بعدی کار است.
همچنین تعاریفی که در »فرهنگ الفبایی اصطلاحات 
پزشــکی و داروشناســی در اســام و ایــران« برای 
اصطلاحات به‌کار رفته اســت برخی به‌صورت شرح 
الاسم است که به کتاب‌های کهن ارجاع شده و برخی 
دیگر از تعریف بالحد یا بالرســم بر پایه‌ی متون معتبر 
پزشــکی و داروشناســی اســتفاده گردیده است. این 
درآمد، شامل فهرست مداخل و کتاب‌نامه نیز می‌باشد.

در آماده‌ســازی این مجموعه، کتابخانه‌ی مؤسســه‌ی 
مطالعات اسلامی دانشــگاه تهران-دانشگاه مک‌گیل، 
بنیاد دائــرة المعرف اســامی و انجمن آثــار مفاخر 

فرهنگی منابع خود را در اختیار مؤلف قرار دادند.
کتاب را مؤسسه‌ی مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- 
دانشگاه مک‌گیل کانادا به مناسبت چهل و دومین سال 

تأسیس خود، در سال 1389، در تهران منتشر نمود.

	T شرح بیست و پنج مقدمه در اثبات باری تعالی
ین إبن میمون از کتاب دلالة الحائر

آدامــز، چارلز )زیر نظر( تبریــزی، محمد بن ابی‌بکر 
)شارح( سجادی، سید جعفر )مترجم( محقق، مهدی 

)اهتمام(، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - 
دانشگاه مک گیل

شــرح بیســت و پنج مقدمه در اثبات بارى تعالى اثر 
محمد بن ابی‌بکر تبریزى، کتابی است که در آن به شرح 
مقدمات بیســت و پنج گانه‌اى كه ابن میمون در دلالة 
الحائریــن در اثبات وجود بارى تعالى و نیز وحدانیت 
و منزه بودن خداوند از جسمانیت نگاشته، می‌پردازد.

به گفته مصنف همه این مقدمات اثبات شده و تردیدى 
در هیچ یك از آن‌ها نمى توان روا داشــت.زیرا ارسطو 
و دیگر حكماى مشــائى پس از او هر یك برهانى براى 
اثبات هــر كدام از این مقدمات آورده‌اند و مصنف نیز 
مقدمه‌اى براى تایید آنان آورده و تسلیم آن شده است.

این اثر توسط ســید جعفر سجادی ترجمه و به اهتمام 
مهدی محقق، تحقیق و منتشر شده است.

این كتاب از دو جهت داراى اهمیّت است. یكى آنكه 
نشــان دهنده اینســت كه تا چه اندازه فلســفه و كلام 
اسلامى در زیر بناى فكرى و عقلى سایر ملل اثر داشته 
و دیگر اینكه توانائى نیروى علمى فیلسوفى ایرانى را در 
نقد و تحلیل یكى از مهمترین و معروف‌ترین آثار قرون 

وسطى آشكار م‌ىسازد.
این كتاب در سال 1329 هجرى قمرى از روى نسخه‌اى 
منحصر بفرد در قاهره بوســیله محمــد زاهد الكوثرى 
بطبع رســید و نیز هنگامى كه كتــاب دلالة الحائرین 
با خط عربى در ســال 1972 بوسیله دانشكده الهیات 
دانشگاه انكارا چاپ شــد مصحّح كتاب دكتر حسین 
آتاى استاد علم كلام و اصول دین و رئیس آن دانشكده 
شــرح تبریزى را بتمامــه در پاورقى آن كتــاب آورد.

نسخه حاضر به اهتمام دكتر مهدى محقق و با ترجمه 
فارسى آقاى ســید جعفر ســجادى در قطع وزیرى با 
جلد گالینگور در 8 صفحه پیشگفتار، 65 صفحه متن 
عربى و 150 صفحه ترجمه فارســى در ســال 1360 
ه-ش توســط انتشــارات دانشــگاه تهران با همكارى 
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دانشگاه مك گیل كانادا منتشر شده است.نوبت چاپ 
كتاب مشخص نیست.

	Tاما بیان مقدمات
مه اول در اینكه وجود حجم بینهایت محال است.

ّ
مقد

مقدمه دوم- در باب اینكه نامتناهى بودن در اجســام 
عددا نیز محال است.

مقدمه ســوم- در اینكه وجود علــل و معلولات بطور 
ب‌ىنهایت عددى محال است.

مقدمــه چهــارم- در اینكه دگرگونــى در چهار مقوله 
حاصل م‌ىشود.

مقدمه پنجم- در بیان اینكه هر حركتى عبارت از تغیّر 
و خروج از قوت بفعل است.

مقدمه ششم- در انواع حركات كه عبارتند از:
1- حركــت بالذات مانند انتقال جســمى از محلى به 

محل دیگر.
2- حركت بالعرض مانند حركت سیاهى جسم است 
كه با انتقال جســم از مكانى بمكانــى دیگر نقل داده 

م‌ىشود به تبع.
3- حركت بالقســر مانند حركت سنگ به جهت بالا 
بواســطه قاســرى كه در آن ایجاد م‌ىشود و بوسیله آن 

قاسر بطرف بالا حركت مك‌ىند.
4- حركت بالجزء مانند حركت میخهاى كشتى كه به تبع 
حركت كشتى به میخهاى آن نیز متحرك اطلاق م‌ىشود.

مقدمه هفتم- در انقسام متغیرات و متحركات
مقدمه هشتم: آنچه متحرك بالعرض است، بالضروره 
ساكن خواهد شد زیرا اولا حركت آن بذاته نم‌ىباشد و 

ثانیا ممكن نیست كه حركت عرضى دائمی‌باشد.
مقدمه نهم- هر جســمى كه محرك جسم دیگر است 

خود نیز در عین محرك بودن متحرك است.
مقدمه دهم- در اعراض و صور

مقدمه یازدهم- در بیان متعلق قسمت پذیرى و قسمت 

ناپذیرى اجسام
مقدمه دوازدهم- در تناهى قوى

مقدمه سیزدهم- در اینكه زمان مقدار حركت وضعى 
فلكیه است.

مقدمــه چهاردهــم- در بیان اقدم حركات اســت كه 
حركت نقله است.

مقدمه پانزدهم- در بیان اینكه زمان عرضى است تابع 
حركت

مــه شــانزدهم- در اینكــه تعــدد قوى بــه تعدد 
ّ

مقد
موضوعات اســت و تعدد عقول از جهت تعدد علیّت 

و معلولیّت است.
مقدمــه هفدهم- در اینكه هر متحرىك را محرىك لازم 

است.
مقدمه هیجدهم- در اینكه هر چیزى كه از قوه به فعل 

آید، سبب و علتى خارجى دارد.
مه نوزدهم- در بیان اینكه هر موجودى كه مســتند 

ّ
مقد

به سببى باشد ممكن خواهد بود.
مقدمه بیســتم- در بیان اینكــه واجب‌الوجود بالذات 

داراى سبب نیست.
مقدمه بیســت و یكم- در اینكه اجزاء تركیب كننده هر 

امر مركبى سبب وجود آن مركب‌اند.
مقدمه بیست و دوم- در اینكه هر جسمى مركب است.
مقدمه بیست و سوم- در اینكه هر چه بالقوه است لازم 

نیست كه همواره موجود بالفعل باشد.
مقدمه بیســت و چهارم- در اینكه هر چیزى كه بالقوه 

است قهرا داراى مادّه است.
مقدمه بیست و پنجم- در مبادى جواهر مركب.

	T الباب الحادی عشر )شرح/ النافع یوم الحشر
فی شرح باب الحادی عشر/ مفتاح الباب(

علامه حلی، حســن بن یوســف )نویســنده( فاضل 
مقداد، مقداد بن عبدالله )شــارح( جرجانی، ابوالفتح 
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بن مخدوم )شــارح( محقق، مهدی )محقق(، آستان 
قدس رضوی، مؤسسه چاپ و انتشارات

الباب الحادى عشــر مع شــرحیه النافع یوم الحشر و 
مفتاح الباب، متن كتاب معروف »باب حادى عشر«، 
تألیف علامه حلى، به همراه دو شرح مهم »النافع یوم 
الحشر«، نوشته فاضل مقداد و »مفتاح الباب«، تألیف 

ابوالفتح بن مخدوم حسینى است.
كتاب با لیســتى از كتب انتشــارات مؤسسه مطالعات 
اســامى دانشــگاه مك‌گیل شــعبه تهــران و مقدمه 
ارزشــمندى به قلم مهدى محقق آغاز شده است. پس 
از آن تصحیــح اغلاط كتاب با عنــوان صوابنامه، متن 

باب حادى عشر و دو شرح مذكور آمده است.
ى در این اثر، از اصول دین آنچه را به اجماع 

ّ
علامه حل

علما بر هر مسلمانى واجب است، چنین برم‌ىشمارد: 
شــناخت خدا و صفات ثبوتیه و سلبیه او و آنچه بر او 
صحیح و از او ممتنع است، و شناخت نبوت و امامت 
و معاد. وى این باب را در هفت فصل قرار داده است: 
1- در اثبات واجب‌الوجــود؛ 2- در صفات ثبوتیه او 
كه عبارت است از قدرت و اختیار، علم، حیات، اراده 
و كراهــت، ادراك، قدیم و ازلى وباقى وابدى بودن او، 
تكلم، صدق؛ 3- در صفات سلبیه او كه عبارت است 
از مركب نبودن، جســم و عرض و جوهر نبودن، لذت 
و الم نداشــتن، متحد به چیزى نشدن، محل حوادث 
نبودن، رؤیت بصرى نداشــتن، شــریک نداشتن، از 
معانــى و احوال به دور بــودن؛ 4- در عدل كه اختیار 
بشر و اســتحاله قبح بر خداوند و لطف او را به اثبات 
م‌ىرساند؛ 5- در نبوت كه پس از تعریف واژه »نبى« 
به اثبات نبوّت پیامبر اســام)ص( و وجوب عصمت 
او و اینكه او فاضل‌ترین مردمان بوده و از دنائت پدران 
لقى بركنار 

َ
لقى و عیوب خ

ُ
و ناپاکى مــادران و رذائل خ

است، م‌ىپردازد؛ 6- در امامت )ریاست عامه در امور 
دنیا و دین برای یك شــخص به‌عنوان نیابت از پیغمبر( 

 واجب م‌ىداند و بیان مك‌ىند كه امام باید 
ً
كه آن را عقلا

معصوم و منصوصٌ‌علیه و فاضل‌ترین مردمان باشــد. 
ســپس از راه‌هاى عقلى و نقلى به ذكر امامت بلافصل 
على بن اب‌ىطالب)ع( پس از پیغمبر)ص( م‌ىپردازد؛ 
7- در معــاد كه آن را از طریق عقلــى ثابت مك‌ىند و 
ســپس آیاتى را كه بر آن دلالت دارد شرح م‌ىدهد؛ در 
این فصل مسئله ثواب و عقاب و توبه و امر به معروف 

و نهى ازمنكر بیان شده است.
فهرست مطالب كتاب در ابتداى اثر آمده است و كتاب 

بر اساس سه نسخه مورد تصحیح قرار گرفته است.

	Tبستان الأطباء و روضة الألباء
ابن مطران، اسعد بن الیاس )نویسنده( محقق، مهدی 

)محقق(، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بســتان الأطبــاء و روضــة الألبــاء، تألیــف ابونصر 
موفق‌الدین اســعد بن ابی‌الفتح الیــاس بن جرجیس 
مطران )پزشــک و داروشناس مسیحی تبار سده ششم 
قمری(، مجموعه‌ای است از مطالب گوناگون پزشکی 

مانند تعاریف برخی واژه‌ها و بیماری‌ها.
کتاب با مقدمه کوتاهی از محقق آغاز شــده و مطالب 
شامل سه بخش است. بخش اول، شرح‌حال ابن مطران 
از ابن ابی‌اصیبعه در »عیون الأنباء«، بخش دوم ترجمه 
و تلخیــص کتاب »بســتان الأطباء و روضــة الألباء« 
از خود نویســنده و بخش ســوم، متــن عربی کتاب.

ظاهرا کتاب در دو جلد تدوین شــده بود. جلد اول را 
مهذب‌الدین عبدالرحیم، شاگرد ابن مطران، نزد استاد 
خوانده و ابن مطران خود یادداشت‌هایی در حواشی آن 
نوشــته بوده؛ ولی با درگذشت او، مهذب‌الدین امکان 
نیافته اســت که جلد دوم را نیز بر او بخواند. جلد دوم 

کتاب نیز ظاهرا اکنون در دست است.
در مقدمه، ضمــن معرفی کتــاب و بیآنجایگاه آن، به 
این نکته اشــاره شده اســت که کتاب‌هاى علمى باید 
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مورد تصحیــح انتقادى قرار گیرد و بــا نقطه‌‏گذارى و 
قسمت‏‌بندى کامل به پیوست فهرست‏هاى گوناگون و 
مقدمه در معرفى کتاب و شــرح احوال مؤلف بر اهل 
علم عرضه گــردد؛ از این جهت چاپ کتب به‌صورت 
تصویرى و عکسى نوعى طفره زدن از علم و تن زدن از 

کوشش علمى است.
اثــر حاضر، مجموعه‏‌اى اســت از مطالــب گوناگون 
پزشــىک و نــوادر حکایــات و نکته‏‌هــاى بدیــع و 
داســتان‌هاى علمى و تاریخى که نویســنده در ضمن 
مطالعه کتب و مجالســت با شــیوخ و علما براى خود 
گرد آورده و مطالب مختلف کتاب را برحسب موضوع 
تحت عنوان‌هاى: وصیت، اشــاره، لمعه، نکته، ملحه 

قرار داده است.
موضوعاتــى را که ابــن مطران در کتاب خــود آورده، 
بیشتر مربوط به علم پزشــىک و تعاریف اصطلاحات 
آن و خواص ادویه و عقاقیر و سخنان پزشکان بزرگ و 
ضبط کلمات و واژه‌‏هاى پزشــىک و داروئى است و در 
دو جا از کتاب خود از خواننــدگان اعتذار م‌‏‌ىجوید: 
یىک آنجا که م‌ىگوید: مرا ملامت نکنند که در کتاب 
خود برخى مطالب که مربوط به علم پزشــىک نیست 
آورده‏‌ام؛ زیــرا هرچند که آن مطالــب مربوط به علمى 
دیگر است، ولى پزشــکان از آن ب‏‌ىنیاز نیستند. دیگر 
آنجا که مىگوید: برخى نگوینــد که همه این نکته‏‌ها 
که در کتــاب آورده‌‏ام بدیع و یگانه نیســت و متعلمان 
گاه هســتند؛ زیرا در بسیارى از  این صناعت از آن‌ها آ
مــوارد مطالبى را آورده‌‏ام که برخلاف رأى رایج مردم و 

اندیشه‏‌هاى پیشینیان بوده است.
اثر حاضر پــس از مدت کوتاهى از مرگ مؤلف، مورد 
اســتفاده و اســتناد اهل علم و پزشــکان قرار گرفت؛ 
چنانکــه عبداللطیــف بغــدادى متوفــى 629ق، در 
رســاله‌‏اى که تحت عنــوان: »فی المرض المســمى 
دیابیطس«، نوشــته آنجا که ســخن از منافع سفرجل، 

به نقل از رازى و ابن‌ســینا و یوحنا بن ماســویه و ابن 
ســمجون می‌راند، م‌ىگوید: »و قــال صاحب كتاب 
ــة غذائه من 

ّ
البســتان: إنّی وجدت السّــفرجل مع قل

أفاضل الفواكــه و جیدها جوهرا و عنصــرا...« و ابن 
ابىاصیبعه متوفى 668ق، در باب آغاز صناعت طب 
آنچه را که ابن مطران از قول ابوجابر مغربى در بســتان 
الأطباء آورده نقل م‏‌ىکند و سخن خود را با این عبارت 
ین 

ّ
ق‌الد

ّ
آغاز م‌‏‌ىنماید: »و وجدت فی كتاب الشیخ موف

ذی وسمه ببستان الأطبّاء 
ّ
أسعد بن إلیاس بن المطران ال

و روضة الألبّاء، كلاما نقله عن أبی‌جابر المغربی و هو 
هذا قال: سبب وجود هذه الصّناعة وحی و إلهام...«.

فهرســت نام‌های خــاص و گروه‌ها، نــام کتاب‌ها و 
جای‌ها، در انتهای کتاب آمده است.

	T الشــکوک للرازی علی کلام فاضــل الاطباء
جالینوس

»الشکوک للرازی علی کلام فاضل الاطباء جالینوس« 
تألیف ابوبکر محمد بن زکریای رازی، طبیب مشــهور 

ایرانی است که به زبان عربی نگاشته شده است.
اعتراضات و شکوک رازی است بر این آثار جالینوس: 
کتــاب البرهان، منافع الأعضاء، کتــاب فی آراء بقراط 
و افلاطن، کتاب القوی‌الطبیعیه، کتاب الأسطقسّــات 
علی رأی ابقراط، تفسیر کتاب بقراط فی طبیعة الانسان، 
کتاب المزاج، کتــاب الأدویة المفرده، المیامر، کتاب 
قاطاجانس، حیلــة البرء، الأعضاء الآلمــه، العلل و 
الأعراض، البحران، أصناف الحمّیات، تدبیر الأصحّاء، 
کتاب الفصــول، تقدمة المعرفة، الأمــراض الحادّه، 
النّبض الکبیر، التّجربة الطبّیة و ما یعتقده جالینوس رأیا 
)به‌عنوان آخرین تألیف جالینوس(. رازی در این کتاب 
در بســیاری موارد پس از بیان شک، حل آن را نیز یاد 
می‌کند و به اعتراض خود پاســخ می‌دهد و یا می‌گوید 

»این شک قابل حل است«. 
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رازی، در این کتاب، بسیاری از آراء فلسفی و پزشکی 
جالینوس را مورد نقد و بررســی قــرار می‌دهد. البته 
باید توجه داشــت که نقد افکار و آراء طبیب مشهوری 
همانند جالینوس، از عهده هرکســی ســاخته نیست 
و چه بســا ادعای اشــکال بر او باعث هجمه بر منتقد 
شــود. رازی خود به ایــن مطلب واقف بوده اســت؛ 
ازاین رو، در اوایل کتــاب، در عین اعتراف به عظمت 
و جلالتشآنجالینوس، خاطرنشان می‌کند که صناعت 
طب و فلسفه، تســلیم محض در برابر بزرگان و تقلید 
از آنان را برنمی‌تابد؛ چنان که جالینوس خود در کتابی 
که راجع به منافع اعضاء نگاشــته، کسانی را که پیروان 
و رهروان خود را به پذیرش بدون دلیل از خویش وامی 

دارند، سرزنش نموده است.
رازی، نقــد آراء جالینوس را از کتاب البرهان شــروع 
می‌کند و این کتاب را چنین معرفی می‌نماید: »انه کان 
اجل الکتب عندی و انفعها بعد کتب الله المنزلة. وی 
بیش از ۲۰ رای از آراء جالینوس را به نقل از سی و چند 

کتاب او نقل و آن‌گاه نقد می‌کند.
طب اســامی، ازجمله علومی اســت کــه بعضی از 
مستشرقان، آن را ترجمه و یا شرح طب یونانی می‌دانند 
و کسانی مثل رازی و ابن‌سینا را مترجم و حداکثر شارح 
آثار بقراط و جالینوس می‌خوانند؛ درحالی که تالیفاتی 
همانند » الشکوک «، نشان گر بطلان این گمان است.
»الشکوک« تنها نقد آراء طبی جالینوس نیست، بلکه آراء 
فلسفی او را نیز نقد و بررسی کرده است. علاوه بر این، 
رازی آراء بعضی دیگر از حکمای یونان، همانند ارسطو، 
اقلیدس، ابرقلس و.. را نیز نقد و کنکاش کرده اســت.
نکته دیگر اینکه تمام نقدهایــی که رازی بر جالینوس 
وارد می‌دانــد، در این کتاب نیامده اســت، بلکه رازی 
خود تصریح می‌کند که قصد ندارد با ذکر شــکوک و 

نقدهای فراوان این کتاب را مفصل و حجیم کند.
در پایــان، ذکر یک نکتــه خالی از فایده نیســت که 

علی‌رغم خبرویت رازی در علم پزشــکی و فلســفه، 
بســیاری از اطباء و حکمایی که پــس از او آمده‌اند، 
شــکوک و انتقادات او را بر جالینوس وارد ندانسته‌اند 
و این کنکاش‌ها را پاســخ داده‌اند؛ از جمله این اطباء، 
می‌تــوان به علی بن رضــوان مصری مشــهور به ابن 

رضوان )متوفای ۴۵۳ ق( اشاره کرد.
همچنیــن ابوالقاســم عبــد الرحمن بن ابــی صادق 
نیشــابوری ) قرن پنجم هجری( و نیز ابوعلاء بن زهر 
)متوفــای ۵۲۵ ق( در کتــاب » البیــان و التبیین فی 

الانتصار لجالینوس «، از جمله این افراد بوده‌اند.
کتاب »الشــکوک« با تحقیــق و مقدمه دکتر مصطفی 

لبیب عبد الغنی چاپ و منتشر شده است.
محقق، در ابتدا، مقدمه‌ای نسبتا مفصل پیرامون جایگاه 
نقد و نیز معرفی کتاب »الشــکوک« نگاشــته است و 
سپس شیوه تصحیح خود را بیان نموده است. تصحیح 
این اثر بر پایه نســخه خطی کتابخانــه ملک تهران و 
نسخه چاپ شده به تصحیح دکتر مهدی محقق، است.

تدوین و تنظیم فهرست اعلام، اصطلاحات، کتاب‌ها، 
مذاهب و فرق، شهرها و اماکن از دیگر کارهای محقق 

این کتاب است.
پاورقی‌های نســبتا مفصل این اثر چند قســم اســت: 
بخشــی، به اختلاف نسخ اشــاره دارد؛ برخی دیگر، 
توضیــح واژه و اصطلاحی اســت کــه در متن آمده و 
برخی دیگر، معرفی کتاب‌هایی است که رازی در نقد 

آراء جالینوس از آن‌ها بهره مند شده است.
این اثر، در ســال ۱۴۲۶ ق )۲۰۰۵ م(، توســط مرکز 
انتشارات دارالکتب و الوثائق القومیة )قاهره(، در ۲۵۸ 

صفحه، چاپ و منتشر شده است.



پژوهش های نشر

منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید درواقع حاصل فعالیت‌های پژوهشــی اســت که 

انجام می‌گیرد. پژوهش در هر موضوع، به هرشــکلی و در هر سطحی که انجام شود تلاشی 

منســجم و نظام‌مند در جهت توســعه دانش موجود درباره موضوع‌هایی اســت که با آنها 

ین راه حل‌های ممکن در جهت حل  یم. پژوهش کوششی است برای یافتن بهتر ســروکار دار

مشکلات موجود در عرصه‌های مختلف زندگی.

بر همین اســاس پژوهش در حوزه نشــر یکی از ملزومات توســعه و پیشرفت و حل مسائل 

محســوب می‌شــود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به نشــر به نحوی به گســترش 

فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی با برگزاری 

یان‌سازی و  دو دوره کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر در پی تحقق هدف تبادل نظر، جر

ترویج گفتمان علمی و فرهنگی در حوزه نشر بوده است. برخی از این مقالات پژوهشی که در 

دومین کنفرانس پذیرفته شدند در این بخش از نوشتار فرهنگ ارائه می‌شود.
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	Tمسئله اصلی پژوهش
اغلب معیارهای مطرح‌شده در مورد ویژگی‌های کتاب 
درسی دانشگاهی در بعد خاصی از منظر پژوهشگران 
مطرح شده است و حجم بالایی از آنان به ابعاد نگارشی 
و سازمان‌بندی کتاب اختصاص دارد که قابل‌تعمیم به 
کلیه کتاب‌های آموزشی اســت و پژوهشگرانی که به 
کتاب‌های درسی دانشگاهی پرداخته‌اند تاکنون به مدل 

جامعی ازاین‌گونه کتاب‌ها اشاره ننموده‌اند.
مهم‌ترین هــدف پژهش یافتن ویژگی‌هایی اســت که 
یک کتاب درسی دانشگاهی را از سایر کتاب‌ها متمایز 

می‌سازد.

	T روش تحقیق
چالمــرز در مورد ویژگی ایــن روش می‌گوید »با این 
روش می‌توان این اصل را عملیاتی کرد که علم قابلیت 
نظام‌مند کردن دانش‌های تولیدشــدۀ پیشین را دارد.« 
ســنتز پژوهی در پی پاسخ به این سؤال است که نتیجۀ 

واحد همۀ یافته‌های پژوهشی گذشته چیست؟
در ایــن پژوهــش از روش ســنتز پژوهــی تجمیعی 
استفاده‌شده اســت وبه تجمیع یافته‌های پژوهش‌های 
منتخب درزمینۀ ویژگی‌های کتاب درســی دانشگاهی 

پرداخته‌شده است.

	Tجامعه آماری و نمونه 
چکیدۀ اسناد 150 مقاله خوانده شد و غربالگری اتفاق 
افتاد، یعنــی از میان مقالات با توجــه به معیار مرتبط 
بودن، آن دســته از مقالاتی که در راســتای ســؤالات 
پژوهش نبودند، حذف شده و آن دسته‌ای که هم‌راستا 
با ســؤالات پژوهش بودند، حفظ انتخاب گردیدند و 

درمجموع 60 مقاله نهایی شدند.

	Tاعتبار بخشی داده‌ها
جهت اعتباربخشــی مــدل به‌دســت‌آمده، از روش 
کیفی »قابلیت اطمینان« با چهار معیار به شــیوه‌های 
زیر استفاده‌شده اســت:1- معیار باورپذیری از روش 
»توصیف همتایان« با همکاری پنج معلم باتجربه و با 
حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد.2-در معیار 
انتقال‌پذیری از روش »نمونه‌گیــری هدفمند«. 3-در 
معیــار اطمینان‌پذیری از روش »کفایــت اجتماعی« 
با تشــکیل جلسه‌ای با حضور اســاتید علوم تربیتی و 
تحت راهنمایی استاد راهنما دریکی از مراکز آموزشی 
دانشگاه فرهنگیان 4- در تائید پذیری از روش »نگارش 

یادداشت‌های تأملی« استفاده شد.

سنتز پژوهی ویژگی های کتاب درسی دانشگاهی 
یان، محمد آرمند محمد نور

ابراهیم اصابت طبری، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
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	Tبخشی از نمونه‌ها

 نام نویسندهردیف
یخ و تار

خلاصه محتوی مقالهعنوان پژوهش

 پور ممتاز1
)1382(

 آماده‌سازی کتاب )بخش دوم
هنر نمایه‌سازی(

 در این کتاب به ماهیت آموزشی کتاب‌های درسی به‌عنوان وجه متمایزکننده
کتاب درسی از سایر کتاب‌های درسی اشاره دارد

 ادیب2
)1374(

 در این مقاله از کتاب درسی به‌عنوان کتابی که جنبه آموزشی داشته که مطالبراهنمای آماده‌سازی کتاب
آن کمابیش جنبه مسلم و قطعی دارد نام‌برده شده است

 امانی3
)1379(

 آراستن محتوای کتاب آموزشی
برای یادگیری بهتر

 ایشان در این مقاله معتقد است که کتاب درسی در عین توجه به هدف‌های
 شناختی باید زمینه‌های لازم برای پرورش و توسعه هدف‌های مهارتی و

نگرشی موردنظر فراهم نماید.

 هانتلی4
)2001(

 نگارنده به ویژگی‌های کتاب درسی ازجمله روش‌هایی که وضوح متن رانگارش کتاب‌های درسی موفق
خدشه‌دار می‌سازد اشاره دارد

	Tسؤالات تحقیق
سؤال نخست: تجمیع نتایج تحقیقات، چه مؤلفه‌هایی را برای کتاب‌های درسی دانشگاهی ارائه می‌دهند؟

سؤال دوم: مدل ویژگی کتاب درسی دانشگاهی مستخرج از تجمیع نتایج تحقیقات کدام است؟

	Tیافته‌های تحقیق
بخشی از یافته‌های مرتبط با سؤال نخست تحقیق

طبقه/مقولهکدمنبع

مرجعیت علمی محتوا برای خوانندهپور ممتاز، علیرضاوهمکاران )1382(

مرجع بودن محتواادیب سلطانی و همکار )1374(

اعتبار علمی محتوااست دانش مخزنوست بری )1990(

جنبه قطعی و مسلم داشتن محتواادیب سلطانی، میرشمس الدین )1374(

درست بودن محتوا ازنظر علمینوروز زاده، رضاو همکار )1388(

اهمیت اعتبارحسن )1381( ملكی،

مدل طراحی شده در پاسخ به سؤال دوم تحقی
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	Tپیشنهادها
بر اساس یافته‌های مرتبط با درون‌مایه ماهیت آموزشی 
در ســؤال نخســت، کتاب‌های تدوین‌شده به سازمان 
مطالعه و تدوین کتاب‌های درسی) سمت( سپرده‌شده 
تا ماهیت ویژگی‌های آموزشی محتوای کتاب‌ها مورد 

ارزیابی و تحلیل قرار گیرند.
بر اساس یافته‌های سؤال دوم تحقیق، پیشنهاد می‌شود 
شــیوه‌نامه‌ای منســجم توســط کارشناســان وزارت 
علوم تدوین و بر مبنای مدل پیشــنهادی این پژوهش 
ملاک‌های تدوین و ارزیابی کتاب‌های دانشــگاهی به 

اعضای هیئت‌علمی معرفی شود.
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	Tمقدمه

بسته‌های واژگانی )lexical bundles( به‌ »متداول‌ترین 

کلمــات متوالی تکرار شــونده« اطلاق می‌شــوند که 

به‌طور قابل‌توجهی به انسجام یک متن کمک می‌کنند 

و واژگان تشکیل دهنده هر بسته از لحاظ معنی وضوح 

دارد. بســته‌های واژگانی می‌توانند سرعت خواندن و 

درک مطلب را در فراگیران زبان بیشتر کرده و همچنین 

تولید روان کلام را افزایش دهند. این امر به این واقعیت 

نسبت داده می‌شــود که بســته‌های واژگانی به شکل 

تکه‌های کامل و تجزیه نشــده در مغز انسان ذخیره و 

بازیابی می‌شوند. بسته‌های واژگانی از این لحاظ مهم 

تلقی می‌شــوند که می‌توانند نیازهای ارتباطی فراگیران 

زبان در گفتمــان را برآورده کنند. فــن پن و همکاران 

مشــاهده کردند که ژانرهای مختلف از لحاظ استفاده 

از بسته‌های واژگانی »تفاوت‌های سیستماتیکی« را از 

خود نشان می‌دهند. در دهه‌های اخیر، توجه محققان 

بیشتر معطوف به شناســایی تنوع استفاده از بسته‌های 

واژگانی شده اســت. کن هایلند با نشــان دادن اینکه 

بسته‌های واژگانی در رشــته‌های مختلف دانشگاهی 

به شــیوه‌های متفاوتی حضور دارند، این ذهنیت رایج 

را به چالش می‌کشــد که پیکره واحدی از بســته‌های 

واژگانی وجود داشته باشــد که برای دانشجویان همه 

رشته‌ها به یک میزان مفید باشد. درواقع، این موضوع، 

بر ضرورت ارائه دوره‌های انگلیســی خاص و تدوین 

کید می‌کند. محتوای درسی منحصر به هر رشته تأ

برخی از مطالعات قبلی در این حوزه متمرکز بر توصیف 

بسته‌های واژگانی در ژانرهای مختلف بوده‌اند. پژوهش 

حاضر تلاشــی برای مقایسه حضور بسته‌های واژگانی 

در دو ژانر دانشــگاهی مقالات پژوهشی و کتاب‌های 

درســی زبانشناســی کاربردی و نیز چگونگی ارتباط 

 
ً
بســته‌های واژگانــی و ژانر مربوطه می‌باشــد. اصولا

کتاب‌های درســی ابــزاری برای آمــوزش دانش بوده 

 به گزارش تحقیق 
ً
درحالی‌که مقالات پژوهشی معمولا

و تفســیرمحققان را از نتایج خود می‌پردازند. بنابراین 

مقایسه بسته‌های واژگانی که در این دو حوزه مختلف 

حضور دارند، می‌تواند در مــا درک عمیق‌تری از تنوع 

ژانــر در گفتمان زبان‌شناســی کاربــردی ایجاد کنند. 

این مقاله با اســتفاده از طبقه‌بندی عملکرد بسته‌های 

واژگانی داگلاس بیبر و همکاران، بررســی می‌کند که 

 توسط هر یک ازدو نوع 
ً
کدام بسته‌های واژگانی عمدتا

متن دانشگاهی استفاده می‌شوند، و نیز اینکه با در نظر 

گرفتن اینکه هر ژانر هدف متفاوت و کاربران مختلفی 

دارد این تفاوت حضور بسته‌ها چگونه توجیه می‌شود.

تا به امــروز، مطالعــات مبتنی بــر پیکــره در زمینه 

شناسایی بســته‌های واژگانی در زبان‌شناسی کاربردی 

 محدود بوده‌اند. اگرچه مطالعات میان رشته‌ای 
ً
کاملا

مقایسه دو ژانر کتاب‌ درسی و مقاله: 

بسته های واژگانی در گفتمان زبان شناسی کاربردی 
راضیه غلامی نژاد، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهیدبهشتی
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هایلند شامل شناسایی بســته‌های واژگانی در گفتمان 

زبان‌شناســی کاربردی و مقایســه این رشــته با سایر 

رشته‌ها بود، اما تاکنون توجه کمی به تنوع درون‌رشته‌ای 

حضور بسته‌های واژگانی در این حوزه مخصوصا بین 

ژانرهای مختلف زبانشناســی کاربردی شــده است. 

پژوهش حاضر تلاشی برای پر کردن این شکاف است 

و هدف آن شناسایی بسته‌های واژگانی چهار کلمه‌ای 

موجود در کتاب‌های درســی و مقاله‌های پژوهشی در 

زمینه زبان‌شناســی کاربردی اســت، با این هدف که 

بررســی کند که این دو ژانر بر اســاس طبقه بندی بیبر 

و همکاران تا چه حد از نظر حضور بسته‌های واژگانی 

تشــابه و یا تفاوت دارند. همچنین این را هم بررســی 

خواهیم کرد که چگونه بســته‌های واژگانی و ژانری که 

در آن حضور دارند به هم مرتبط هستند.

	Tروش

برای مقایســه کتب درســی و مقالات پژوهشی، لازم 

بود که به دو پیکــره مجزا مرتبط با هر دو ژانر موردنظر 

دسترسی داشته باشــیم. برای پیکره کتاب‌های درسی، 

از پیکره کتاب‌های درسی آموزش زبان و زبان شناسی 

کاربردی که توســط غلامی نژاد و عنانی ســراب تهیه 

شــده است، استفاده کردیم. همان‌طور که در جدول 1 

نشان داده شده است، در مجموع از 139 کتاب درسی 

)موجود در نسخه‌های الکترونیکی( برای تدوین پیکره 

استفاده شده اســت که همگی در نسخه الکترونیکی 

موجود بوده و در طول ســه دهه اخیر منتشــر شده‌اند. 

توســعه دهندگان این پیکره ادعــا می‌کنند که پیکره به 

گونه‌ای »متعادل« طراحی شــده است که شامل تعداد 

مســاوی واژه در هر حوزه موضوعی و همچنین تعداد 

مساوی واژه از هر کتاب درسی است. علاوه بر این، در 

ساخت این پیکره از کتاب‌های درسی‌ای استفاده شده 

 در طول تحصیلات دانشگاهی 
ً
که دانشجویان معمولا

خود با آن‌ها مواجه می‌شوند.

از  پژوهشــی،  مقــالات  پیکــره  ســاخت  بــرای   

وب‌ســایت‌های مجلات اصلی زبان‌شناسی کاربردی 

بازدید شــد و پیکره‌ای تصادفی از مقالات پژوهشــی 

Journal of Second Language Writing
Journal of Psychoeducational Assessment
Language & Communication
Language
Language Learning
Language Sciences
Language Testing
Learning and Individual Differences
Learning and Instruction
Lingua
Linguistics and Education
Read Writ
Reading Psychology
RELC Journal
Research in the Teaching of English
Research on Language and Social Interaction
Scientific Studies of Reading
System
TESOL Quarterly
Text & Talk
The Modern Language Journal

Applied Linguistics
Assessing Writing
Computers and Composition
Contemporary Educational Psychology
Discourse & Communication
Discourse & Society
Discourse Processes
Discourse Studies
ELT Journal
English for Specific Purposes
International journal of Bilingualism
International Journal of Corpus Linguistics
International Journal of Educational Research
Journal of English for Academic Purposes
Journal of English Linguistics
Journal of Language, Identity & Education
Journal of Neurolinguistics
Journal of Phonetics
Journal of Pragmatics
Journal of Research in Reading
Assessment Quarterly
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منتشــر شده در دهه گذشته از هر مجله دانلود شد. در 

زیر لیست مجلاتی که مقالات پژوهشی از آن‌ها دانلود 

شده است آمده است:

در مجموع 652 مقاله پژوهشــی دانلود شــد و سپس 

از pdf بــه فرمت TXT تبدیل شــدند. پیکره مقالات 

پژوهشــی به گونه‌ای ساخته شــد که در نهایت شامل 

5,626,767 کلمه بود. 

	T شناسایی و مقایسه بسته‌های واژگانی در پیکره

کتاب‌های درسی و مقالات پژوهشی

با الهام گیــری از تحقیق بیبر و همکاران، یک رویکرد 

بسامد-محور برای شناسایی بسته‌های واژگانی اتخاذ 

شد. برای مقایســه دو ژانر موردنظر لازم بود دو پیکره 

مربوط به هر ژانر ســاخته شده و بسته‌های واژگانی در 

هر پیکره شناسایی شــوند. قرار بر این شد که فقط آن 

بســته‌های واژگانی که از چهار کلمه تشــکیل شده‌اند 

در تحلیل گنجانده شــوند. به گفته تتیانا بیچکوفسکا و 

جوزف لی، محدود کردن طول بســته‌های واژگانی به 

چهــار کلمه تصمیمی معقول اســت، چرا که در زبان 

انگلیسی بســته‌های واژگانی چهار کلمه‌ای در مقایسه 

با بســته‌های واژگانی پنج کلمه‌ای رایج‌تر هستند و از 

طرف دیگر در مقایسه با بسته‌های واژگانی سه کلمه‌ای 

طبقه بندی آن‌ها بر اســاس عملکــرد گفتمانی فرایند 

راحت تری است. 

با توجه به اینکه دو پیکره ی مورد استفاده در این تحقیق 

اندازه‌های متفاوتی داشــتند، لازم بود تا میزان فراوانی 

بسته‌های واژگانی استخراج شده به‌صورت نرمال‌شده 

بار در هر میلیون کلمهs یعنی در هر میلیون کلمه تبدیل 

شــود. از آنجایی که مقیاس یا قانونی برای میزان دقیق 

 
ً
فراوانی بســته‌های واژگانی تعیین نشده است، معمولا

در تحقیقات میزان نرمال شــده در مقداری بین 20 تا 

40 بار در هر میلیون کلمهs تنظیم می‌شــوند. آســتانه 

فراوانی برای بازیابی بسته‌های واژگانی را روی 40 بار 

در هر میلیون کلمه تنظیم کردیم. به منظور شناســایی 

بســته‌های واژگانی چهار کلمه‌ای در پیکره‌ها، برنامه 

رایــگان kfNgram بر روی هر یــک از دو پیکره به‌طور 

جداگانه اجرا شد و دو فهرست جداگانه بسته‌ واژگانی 

بازیابی شدند.

 Paul بــا الگوگیری از تحقیقات انجام شــده توســط

لیســت‌های   ،Bychkovska and Lee و    Baker

بازیابی شــده به‌صــورت دســتی برای دســته بندی 

موضوعی هر یک از بسته‌های واژگانی بررسی شدند. 

برای دسته بندی موضوعی هر یک از بسته‌های واژگانی 

بازیابی شده، از سیســتم طبقه بندی ارائه شده توسط 

Biber و همکاران اســتفاده شــد، به این شــکل که با 

اســتفاده از ابزار تطابق در نــرم افزارWordSmith هر 

کدام از بســته‌های واژگانــی در محیط خود به‌صورت 

دستی حاشیه‌نویسی شدند. کاربرد و عملکرد هر بسته‌ 

واژگانــی در متن مربوطه، با خوانــدن حداقل 5 مثال 

تصادفی از concordance list بررسی و تعیین شد. در 

برخی موارد، مثال‌های بیشتری برای تعیین دسته بندی 

موضوعی هر یک از بســته‌های واژگانی بررســی شد. 

هر زمآن‌که تصمیم گیری در مورد تعیین دســته بندی 

موضوعی به شکل قطعی امکان پذیر نبود، دسته بندی 

بر اســاس »متداول ترین کاربرد« بســته‌های واژگانی 

انجام می‌شد. سپس، دو فهرســت بسته‌های واژگانی 

استخراج شده از پیکره مقالات پژوهشی و کتاب‌های 

درسی با هم مقایسه شدند تا میزان تفاوت آن‌ها از نظر 

فراوانی و نوع عملکرد دسته بندی موضوعی بسته‌های 

واژگانی مشخص شود. هدف نهایی این بود که بررسی 

شود که چگونه تفاوت در حضور بسته‌های واژگانی در 
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هر پیکره می‌تواند با ماهیت ژانر مربوطه مرتبط باشد.

	Tنتایج و بحث

تجزیه‌وتحلیل پیکره‌ نشــان داد که با وجود تشــابهات 

مشاهده شده بین دو ژانر، تفاوت‌های جالبی نیز بین دو 

ژانر موردنظر مشاهده شد. بسته‌های واژگانی با فراوانی 

حداقل 40 بار در هر میلیــون کلمه بار در هر میلیون 

کلمه به ترتیب 3825 مورد در پیکره مقالات پژوهشی 

و 3191 برای کتاب‌های درسی بود. این نشان می‌دهد 

که بسته‌های واژگانی هم در کتاب‌های درسی و هم در 

مقالات پژوهشی فراوان هستند. البته فراوانی بسته‌های 

واژگانی در کتاب‌های درسی کمتر از مقالات پژوهشی 

است یا همان‌طور که سوزان ام کنراد استدلال می‌کند، 

واژگان مــورد اســتفاده در مقالات پژوهشــی از تنوع 

 محدودتری برخوردار است، درحالی‌که واژگان 
ً
نسبتا

کتاب‌های درسی تنوع بیشــتری دارند. این امر باعث 

می‌شــود نویســندگان مقاله‌های پژوهشــی به تعداد 

محدودی از بسته‌های واژگانی ثابت متوسل شوند. در 

زیر، بســته‌های واژگانی طبقه بندی شده بر اساس نوع 

کاربرد و عملکرد ارائه شده است.

	Tموضع نگرشی

بســته‌های واژگانی که بیان کننده ی موضع نگرشــی 

نویسنده هستند در پیکره کتاب‌های درسی 364 بار در 

هر میلیون کلمه حضور داشــت، درحالی‌که در پیکره 

مقالات پژوهشــی 209 بار در هر میلیون کلمه یافت 

شــد. اکثریت این نوع بسته‌های واژگانی توانایی انجام 

عملی را بیان می‌کنند که در گزاره بعدی بیان شده است 

یا این‌که نگرش نویسنده را نسبت به گزاره ی بعدی بیان 

می‌کند تا خواننده را به انجام عمل موردنظر نویســنده 

هدایت کند.

فراوانی بیشتر این نوع بسته‌های واژگانی در کتاب‌های 

درسی ممکن است نشان‌دهنده این باشد که نویسندگان 

کتاب‌های درسی تمایل بیشتری برای نفوذ در خواننده 

و القای نگرش‌ها، قضاوت‌هــا و ارزیابی‌های خود به 

آن‌ها دارند. به گفته جیووانــی پارودی، در کتاب‌های 

درســی توجه ویژه‌ای به مخاطبان تحت آموزش شده 

اســت که طبق مشــاهدات ما، فرایند القــا یا هدایت 

خوانندگان با اســتفاده از بســته‌های واژگانی نگرشی 

انجام می‌شــود. به گفته بیبر و کنراد، مقالات پژوهشی 

و کتاب‌های درســی از لحاظ روابط بین نویســنده و 

خوانندگان تفاوت زیادی را نشان می‌دهند. درحالی‌که 

در مقالات پژوهشی متن خطاب به سایر متخصصان 

در ایــن زمینه اســت، کتاب‌های درســی عمدتا برای 

مطالعــه ی تازه کارها در هر زمینه نوشــته می‌شــوند. 

از آنجا که نویســندگان کتاب‌های درســی در مقایسه 

بــا خوانندگان این کتــب دانش بیشــتری در زمینه ی 

موردنظــر دارند به نوعی بر خوانندگان با تفوق و اقتدار 

ســخن می‌رانند. این در حالی اســت که نویسندگان 

مقالات پژوهشــی عموما فرض را بــر این می‌‌گذارند 

که خواننــدگان از قبل در زمینه تحقیــق دارای دانش 

تخصصی باشند و بنابراین از نظر رابطه سلسله مراتبی 

 برابری می‌کند. به عبارت 
ً
خواننده با نویســنده نســبتا

دیگر، بســته‌های واژگانی نگرشی بیشتر در کتاب‌های 

درســی دیده می‌شــوند، زیرا کتاب‌های درسی عمدتا 

توسط متخصصان برای تازه‌کارها در حوزه ی موردنظر 

نوشته می‌شوند، درحالی‌که بسته‌های واژگانی نگرشی 

درمقالات پژوهشی کمترند چرا که مقالات پژوهشی 

توســط متخصصان برای ســایر متخصصان نوشــته 

می‌شــوند و به دلیل برابری جایگاه طرفین، نویســنده 

قصد القای نگرش خود به خواننده ندارد.
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	Tبسته‌های واژگانی معرفتی

بســته‌های واژگانی معرفتی به آن دســته از بسته‌های 

واژگانــی اطلاق می‌شــود که کاربردشــان بیان میزان 

اطمینان نویســنده در مورد اطلاعــات گزاره ی بعدی 

می‌باشد. فراوانی بســته‌های واژگانی معرفتی در پیکره 

مقالات پژوهشــی به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از پیکره 

کتاب‌های درســی بود )298 در مقابل 171 بار در هر 

میلیون کلمه(. این یافته نشــان می‌دهد که نویسندگان 

 دو برابر بیشــتر از 
ً
مقالات پژوهشــی به میــزان تقریبا

نویســندگان کتب درســی تمایل دارند که به صراحت 

میزان اطمینان خود را در رابطه با اظهارات خود روشن 

کنند. در حقیقت بســته‌های واژگانی معرفتی بیشــتر 

توسط نویسندگان مقالات پژوهشی استفاده می‌شوند 

چرا که نویســندگان مقالات پژوهشــی بیشتر خود را 

ملزم می‌دانند کــه به صراحت مشــخص کنند که آیا 

اطلاعات ارائه شــده فقط یک فرضیه احتمالی اســت 

یا یک واقعیــت قطعی. این موضوع بــه خاطر وجود 

تفاوت‌های ماهیتی بین مقالات پژوهشی و کتاب‌های 

درسی امری دور از انتظار نیست. به گفته بیبر و کنراد، 

 دانش 
ً
از آنجا که نویسندگان مقالات پژوهشی معمولا

جدیدی را در یــک زمینه ارائه می‌دهند، بیشــتر لازم 

دارنــد که میزان اطمینان یا تردید خود را از بیاناتشــان 

بــه خواننده ابراز کننــد. به عبارت دیگر نویســندگان 

مقالات پژوهشی اگر ادعایی می‌کنند باید ادعای خود 

را به‌صورت مســتدل بیان کنند، پس بیشــتر ضرورت 

دارد که با استفاده از عباراتی خوانندگان خود را متقاعد 

کنند که تا چه میــزان دانش ارائه شــده در مقاله قابل 

اعتماد بوده و یا دارای اهمیت علمی اســت. از سوی 

گاهی   هدفشان آ
ً
دیگر، نویسندگان کتب درسی معمولا

بخشــی خوانندگان راجع به مجموعه‌ای از اطلاعات 

است که از قبل ثابت شده است. به گفته ی جان سولز، 

نویســندگان مقاله‌های پژوهشــی برای متقاعد کردن 

خواننــدگان در مورد یافته‌های خود از عناصر تبلیغاتی 

استفاده می‌کنند. 

	Tبسته‌های واژگانی سازمان دهنده گفتمان

تحلیل پیکره همچنین نشــان داد که بسته‌های واژگانی 

ســازمان دهنده گفتمان در پیکره مقالات پژوهشــی 

بیشــتر از پیکره کتاب‌های درسی حضور دارند ) 421 

در مقابل 341 بار در هر میلیون کلمه(. کاربرد بیشــتر 

بسته‌های واژگانی سازمان دهنده گفتمان، شرح و بسط 

موضوع موردنظر بــوده، و یا اینکه بــرای ایجاد رابطه 

متضاد بین گزاره‌های مختلف استفاده شده‌اند. 

فراوانی بیشتر بسته‌های واژگانی سازمان دهنده گفتمان 

در مقالات پژوهشــی با یافته‌های تحقیق کنراد سازگار 

اســت که در آن نشان داده شد که در مقالات پژوهشی 

واژگان و عناصــری که برای ایجاد ارتباط بین ایده‌های 

مختلف اســت بیشتر است. در مقایســه با بقیه انواع 

بسته‌های واژگانی، در مطالعه حاضر بسته‌های واژگانی 

سازمان دهنده گفتمان بســیار متداول بودند. درواقع، 

بعد از بســته‌های واژگانی ارجاعــی، آن‌ها دومین نوع 

بسته‌های واژگانی متداول بودند. در مطالعه Hyland نیز، 

فراگیر بودن این نوع بسته‌های واژگانی در علوم انسانی 

از جمله زبانشناســی کاربردی گزارش شده است. او 

این امر را با این واقعیــت توجیه کرد که مجاب و قانع 

کردن خواننده در علوم انســانی تفسیری است و دانش 

در این حوزه از طریق استدلال منطقی ساخته می‌شود، 

که این امر مســتلزم اســتفاده از بســته‌های واژگانی 

ایســت که بتواند اســتدلال‌ها را چارچوب‌بندی کند.

	Tبسته‌های واژگانی ارجاعی برجسته کننده

بسته‌های واژگانی برجســته کننده کاربردشان معرفی 
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کردن و برجسته کردن یک عبارت اسمی است که پس 

از بســته‌ واژگانی می‌آید. مشخص شــد که بسته‌های 

واژگانی برجســته کننده در پیکره مقالات تحقیق 112 

بار در هر میلیون کلمه وجود داشت که نسبت به پیکره 

کتاب‌هــای درســی ) که 95 بار در هــر میلیون کلمه 

بود( کمی بیشــتر بود. به عبارت دیگر، هم نویسندگان 

کتاب‌های درسی و هم نویسندگان مقاله‌های پژوهشی 

برای برجسته کردن یا تمرکز بر یک مفهوم یا موضوع به 

بسته‌های واژگانی مشابهی متوسل می‌شوند.

	Tبسته‌های واژگانی ارجاعی چارچوبی

بســته‌های واژگانی ارجاعی چارچوبی به آن دسته از 

بســته‌های واژگانی دلالت می‌کند که با محدود کردن 

توجه خواننده به جنبه یا شــرایط خاصــی از موضوع 

موردنظــر، به توصیــف ویژگی‌های خــاص موضوع 

موردنظر کمک می‌کنند. این نوع از بسته‌های واژگانی 

در پیکــره مقالات تحقیقی 1497 بــار در هر میلیون 

کلمه حضور داشــت، که در حقیقت کمی بیشــتر از 

پیکره کتاب‌های درســی بود کــه در آن میزان فراوانی 

1405 بار در هر میلیون کلمه بود. 

در مجمــوع، در مطالعــه حاضر بســته‌های واژگانی 

ارجاعی چارچوبی بیشــترین فراوانی را داشــتند. در 

مطالعه‌ای که توسط بیبر و باربیری و کنراد و بیبر انجام 

شد نیز فراوانی بسته‌های واژگانی ارجاعی در مقایسه با 

بقیه انواع بسته‌های واژگانی موجود در متون دانشگاهی 

مکتوب بیشتر بود، که این امر به اهمیت چارچوب ارائه 

اطلاعات و توصیــف ویژگی‌ها یا جنبه‌های خاصی از 

مسئله در متون علمی اشاره می‌کند. همان‌طور که بیبر 

و کنراد بیان می‌کنند، در مقالات پژوهشی یک موضوع 

تحقیقاتی خاص مورد بحث قــرار می‌گیرد و بنابراین 

این نوع از بســته‌های واژگانی برای این ژانر پرکاربرد و 

ضروری است. در مقابل، از آنجا که نویسندگان کتب 

درســی اغلب تمایل به ارائــه توضیحات کلی درمورد 

یک موضوع دارنــد، کمتر از این بســته‌های واژگانی 

استفاده می‌کنند.

	Tبسته‌های واژگانی ارجاعی کمیتی

بسته‌های واژگانی ارجاعی کمیتی در پیکره کتاب‌های 

درســی 300 بــار در هــر میلیــون کلمه یافت شــد 

درحالی‌که در مقالات پژوهشی به میزان بیشتری یعنی 

320 بار در هر میلیون کلمه حضور داشــت. و علاوه 

بر این، درحالی‌که نویسندگان کتب درسی از بسته‌های 

واژگانی کمیتی مبهم اســتفاده می‌کردند، نویسندگان 

مقالات پژوهشی تمایل به استفاده از بسته‌های واژگانی 

کمیتی دقیق‌تری داشــتند. حضور بیشــتر بســته‌های 

واژگانی کمیتی دقیق در مقالات پژوهشی دور از انتظار 

نیســت چرا که وضوح و شــفافیت در ارائه داده‌ها در 

 
ً
مقالات پژوهشی بسیار مهم است. همان‌طور که قبلا

نیز ذکر شــد، در مقالات پژوهشی، مسئله یا موضوع 

پژوهشــی خاصی مورد بحث قرار می‌گیرد که مستلزم 

اســتفاده از عناصــر زبانی معین برای رســاندن دقت 

 
ً
علمی می‌باشد، درحالی‌که کتاب‌های درسی معمولا

حاوی توصیف مفاهیم کلی تری هستند.

	Tبسته‌های واژگانی ارجاعی زمان/مکان/متن

 دو برابر بیشتر در 
ً
بسته‌های واژگانی در این دسته تقریبا

پیکره مقالات پژوهشی ) 988 بار در هر میلیون کلمه 

( نســبت به کتاب‌های درسی )495 بار در هر میلیون 

کلمه ( حضور داشــت. چنین تفاوت قابل توجهی بین 

دو ژانر قابل پیش‌بینی اســت زیرا نویسندگان مقالات 

 در صدد ارایه ی نتایج تحقیقات خود 
ً
پژوهشی معمولا

به خوانندگان هســتند و سعی می‌کنند با ارائه شواهد و 
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 عددی – به اثبات و دفاع از ادعای 
ً
مســتندات معمولا

خود پرداخته تا بدینوســیله خواننده را به پذیرش نتیجه 

تحقیق متقاعد کنند. بنابراین، اســتفاده از بســته‌های 

واژگانی ارجاعی از این دســت بیشــتر ضرورت دارد 

تــا با ارایــه ی ضمایم، جداول یا تصاویــر موجود در 

مقالات پژوهشــی به اثبات ادعاهای خــود بپردازند. 

کنراد نیز نشــان داد که مقالات پژوهشــی به‌طور قابل 

توجهی ویژگی‌ها و عناصر اطلاعاتی بیشــتری نسبت 

 از طریق استفاده 
ً
به کتاب‌های درســی دارند که عموما

از منابع زمان/مکان/متن منتقل می‌شود. برعکس، در 

کتاب‌های درسی، دانشی که قبلا توسط سایرین تثبیت 

شــده و یا دیدگاه‌هایی که از قبل در مورد موضوع ارایه 

 این امر نویسنده را ملزم 
ً
شده مطرح می‌شود که معمولا

به ارجاع به مستندات زمان/مکان/متن نمی‌کند.

عــاوه بر ایــن، درحالی‌که پیکره مقالات پژوهشــی 

طیف گسترده‌ای از بســته‌های واژگانی ارجاعی متنی 

را شامل می‌شد، کتاب درســی تنها شامل یک نوع از 

بسته‌های واژگانی از این دست بود. بسته‌های واژگانی 

ارجاعــی چند منظوره یعنی آنهایی که از لحاظ کاربرد 

هم می‌توانند بســته به موقعیت خاصی که در آنند هم 

ارجاع به زمان و هم مکان داشته باشد در هر دو پیکره 

حضور داشتند. 

	Tنتیجه گیری و پیامدها

پژوهــش حاضر به مقایســه میزان حضور بســته‌های 

واژگانــی در کتاب‌های درســی و مقالات پژوهشــی 

زبان‌شناســی کاربردی پرداخته اســت. ایــن مطالعه 

بــا الهام از تحقیق ‌هایلند انجام شــد که در آن توصیه 

شده بود که در تحقیقات آتی پژوهشگران به استخراج 

فهرست‌های بسته‌های واژگانی برای رشته‌های مختلف 

بپردازند و از ژانرهایی به‌عنوان پیکره اســتفاده کنند که 

دانشجویان دانشگاه بیشتر با آن‌ها سروکار دارند.

از نظــر کارکردهــای گفتمانــی بســته‌های واژگانی، 

تفاوت‌هایی بین دو ژانر مورد بررســی مشــاهده شد. 

تفاوت‌های مشاهده شده بین این دو ژانر ممکن است 

بــه خاطر تفــاوت در مخاطبان و هدف آن‌ها باشــد. 

روی هــم رفته، می‌توان گفت طبــق یافته‌های تحقیق 

فعلی، بســته‌های واژگانی در کتاب‌های درسی کمتر 

از مقالات پژوهشی دیده می‌شوند. بسته‌های واژگانی 

نگرشی بیشتر در کتاب‌های درســی ظاهر می‌شوند، 

درحالی‌کــه بســته‌های واژگانی که کاربردشــان بیان 

میزان قطعیت و یا ســازمان‌دهی گفتمان اســت بیشتر 

در مقــالات پژوهشــی حضور دارند. عــاوه بر این، 

بســته‌های واژگانی بــا مرجعیت زمان، مــکان و متن 

 دو برابر بیشــتر در مقالات پژوهشــی حضور 
ً
تقریبــا

دارد. در پژوهــش حاضر، پس از تدوین دو فهرســت 

بسته‌های واژگانی برای دو پیکره ی موردنظر، ژانرها از 

نظر کاربرد بسته‌های واژگانی موجود با یکدیگر مقایسه 

شدند. این امر به منظور شناخت بیشتر، درک عمیق‌تر 

گاهی در مورد الگوهای مورد اســتفاده در  و افزایش آ

زبان در دو ژانر مهم دانشــگاهی در رشته زبان‌شناسی 

کاربردی بوده است. تولید فهرست‌ بسته‌های واژگانی 

آماده برای اســتفاده دانشــجویان رشــته زبان‌شناسی 

کاربردی امری مهم و ســودمند می‌باشد، زیرا به گفته 

هایلند، یادگیری نحوه ی استفاده از بسته‌های واژگانی 

یک رشــته به بهبود ارتباطی ایشــان در آن رشته کمک 

می‌کند. تهیه فهرستی از بســته‌های واژگانی می‌تواند 

مخصوصا برای دانشــجویان زبان‌شناســی کاربردی 

 در معرض کتاب‌های 
ً
مفید باشــد، چرا که آن‌ها عموما

درسی هســتند ولی از بسیاری از ایشان انتظار می‌رود 

که بتوانند در مجلات علمی مقاله منتشــر کنند. برای 

دانشــجویان بومی و غیربومی زبان شناسی کاربردی، 
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نوشــتن مقالات پژوهشی می‌تواند پیچیده و آزاردهنده 

کادمیک،  باشــد. در یادگیری نحوه ی صحیح نوشتن آ

آن‌ها نه‌تنها بایــد بدانند که چگونه معنا را منتقل کنند، 

بلکه بایــد بدانند که نحوه ی عملکرد عناصر زبانی در 

ژانرهای مختلف چگونه است. برای این دانشجویان، 

کســب دانش و مهارت لازم برای نگارش در ژانرهای 

کادمیک آن‌ها در طول  مختلف باید بخشی از آموزش آ

دوران تحصیلی باشد.

تحلیل پیكره در پژوهش حاضر نشان داد كه بسته‌های 

به‌صورت  واژگانی در گفتمان زبان‌شناســی كاربردی 

گســترده‌ای حضور دارد. با وجود اشــتراکات بین دو 

ژانر مورد مطالعه از لحاظ حضور بســته‌های واژگانی، 

تفاوت‌های قابل توجهی نیز بین این دو ژانر مشــاهده 

شــد. در مجموع، تعداد بسته‌های واژگانی در مقالات 

پژوهشی بیشــتر از کتاب‌های درســی بود. بسته‌های 

واژگانی که برای بیان موضع نگرشــی نویســنده عمل 

می‌کرد بیشــتر در کتاب‌های درســی وجود داشــت، 

کــه می‌توان آن را با تفاوت در سلســله مراتب جایگاه 

نویسنده و خواننده در این دو ژانر توجیه کرد. به عبارت 

دیگــر، از آنجا که نویســنده جایگاه خــود را مافوق 

خوانندگان کتب درســی می‌بیند بیشــتر از بسته‌های 

واژگانی نگرشــی اســتفاده می‌کنند تا به القای نگرش 

خود به مخاطب بپردازد. از ســوی دیگر، بســته‌های 

واژگانی بیان کننده ی قطعیت بیشتر توسط نویسندگان 

 
ً
مقالات پژوهشی استفاده می‌شود، چرا که آن‌ها معمولا

نیاز دارند خوانندگان را متقاعــد کنند که محتویات و 

اطلاعات ارائه شــده در مقاله پژوهشی دارای اهمیت 

و مطمین اســت. علاوه بر این، بســته‌های واژگانی با 

کاربرد سازمان‌دهی گفتمان بیشتر در مقالات پژوهشی 

حضور دارنــد که نتیجه ماهیت غیرشــخصی‌تر آن‌ها 

اســت. در نهایت، بســته‌های واژگانی ارجاعی زمان/

مکان/متن بیشــتر در مقالات پژوهشــی مورد استفاده 

قرار گرفتند. این را می‌توان به این واقعیت نســبت داد 

 در مورد یک 
ً
که نویســندگان مقالات پژوهشی معمولا

مســئله و موضوع تحقیقی خاص بحــث می‌کنند، و 

لازم دارند که با اســتفاده از بسته‌های واژگانی کمیتی 

به نحــوی ویژگی‌های خاص مرجع‌ها را توصیف کنند 

یا اینکه درصددند تا ادعاهای خود را با ارائه شــواهد و 

مستندات ثابت کنند.

اشــتراک‌ها و تفاوت‌های کتاب‌های درسی و مقالات 

پژوهشــی از لحاظ حضور بســته‌های واژگانی این را 

نشــان می‌دهد که حتی در یک رشته دانشگاهی بسیار 

خاص مانند زبان‌شناســی کاربردی، باید بســته‌های 

واژگانی که تدریس می‌شــود از یــک ژانر به ژانر دیگر 

متفــاوت باشــد. یعنی نــگارش در هر ژانر مســتلزم 

یادگیری و اســتفاده از بسته‌های واژگانی منحصر به آن 

ژانر است. این موضوع به خاطر تفاوت در ماهیت هر 

ژانر، تفاوت در هدف نگارش هر ژانر، و نیز تفاوت در 

مخاطبین یا کاربرانی اســت کــه آن ژانر برای آن‌ها در 

نظر گرفته شده و نگاشته می‌شوند.
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	Tمقدمه
امروزه صنعت نشر یکی از صنایع مهم در همه جوامع 
به شــمار می‌رود که نه‌تنها موجب رشد فرهنگ مردم 
می‌شــود بلکه توســعه فرهنگی جوامع را نیز به دنبال 
دارد. نشــر، فرایند تولید و توزیع اطلاعات و دانش و 
به عبارتی فعالیت دســترس پذیر کردن اطلاعات برای 
مردم تعریف می‌شــود. محصولات صنعت نشــر در 
دنیای امروز در شــکل‌ها و قالب‌هــای مختلفی نظیر 
کتاب‌های چاپــی و الکترونیکی، نشــریات ادواری، 
رســانه‌های دیداری و شــنیداری و نظایــر آن عرضه 
می‌شود. در ایران صنعت نشر یکی از صنایع قدیمی و 
ریشه دار است که با ظهور نخستین نشانه‌های صنعتی 

شدن، در یک قرن گذشته وارد کشور شده است. 
ظهور فناوری دیجیتــال به‌طور بالقــوه پیامدهای بی 
حدوحصر برای انتشار کتاب‌های کاغذی و الکترونیکی 
ایجاد کرده اســت. همین مســئله بر پیچیدگی مسائل 
حوزۀ نشر افزوده و ضرورت برنامه‌ریزی مناسب مبتنی 
بر ضرورت‌های دنیای کنونی را دو چندان کرده است. 
این تحولات ضرورت بازنگری در نقش و کارکرد نشر 
و حرفه‌مندان نشر را اجتناب ناپذیر می‌کند. کتاب‌های 
الکترونیک و کتابخــوان الکترونیک به‌صورت واضح 
نقش ناشــران را تغییر خواهند داد. تحول الکترونیک 
کتاب‌هــای کاغــذی از بین نمی‌رود امــا فرمت‌های 

جدیــدی را با مســئولیت‌ها و فرصت‌های جدید برای 
ناشران فراهم خواهد نمود. ناشران همچنین باید توانایی 
خــود در توزیع محتوا، از طریــق پلتفرم‌های دیجیتال 
افزایش دهند. برای مثــال در جولای 2010، برتلزمن 
گروپ1 و گروه انتشاراتی هولتزبرینک2 سرمایه‌‌گذاری 
مشترک برای توزیع کتاب‌های الکترونیک در آلمان را 

انجام دادند.
 عوامل تأثیرگذار بر آینده نشــر کتــاب، در دنیا و ایران 
ناشناخته است. هرچند رشد کتاب‌های الکترونیک در 
طول سال‌های اخیر افزایش داشته است؛ امّا نمی‌توان 
به‌طور یقین دربارۀ آینده این صنعت اظهارنظر کرد. در 
کشور ایران عامل‌های بســیاری بر این ابهام می‌افزاید 
که ازجمله می‌تــوان به دوران اقتصادی پســاتحریم، 
نپیوستن به کنوانســیون‌های بین‌المللی مالکیت ادبی 
و هنری، عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی مناسب، 
تغییرهــای جمعیتی، تغییر در ســبک زندگی، افزایش 
توجه به مسائل زیســت محیطی، تغییر شکل آموزش 
و.. اشاره کرد. با بررســی واقعیت‌های زمانه و روند و 
رویه‌های تولیــد، انتقال و دریافت اطلاعات در فرایند 
نشــر، می‌توان الگوها و مدل‌های نوینــی را برای آن 
متصور و ترسیم نمود. این الگوهای نو درواقع تجسم 

1. Bertelsmann Group
2. Holtzbrinck

تأثیر فناوری های جدید بر اقتصاد ناشران 
کودک و نوجوان ایران

رامونا میرحاجیان مقدم، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه یزد و مدیر تولید انتشارات به نشر
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اثرهایی اســت که فناوری‌های نوین در حیطۀ نشر بر 
جای گذاشته‌اند. 

با دانستن این واقعیت که فناوری‌های اطلاعاتی چگونه 
ارکان نشر را تحت تأثیر امواج خود قرار داده و در حال 
حاضــر این تغییرات در آینده چه پدیده‌ها و پیامدهایی 
را به دنبال خواهد داشــت، می‌توان نسبت به آینده نشر 
کشــور بینش درســتی پیدا کرد و از هم اکنون آمادگی 
لازم را برای رویارویی بــا پدیده‌های احتمالی آینده را 
فراهــم کرد. بنابراین در پژوهــش حاضر تأثیر فناوری 
اطلاعات نوین بر صنعت نشــر را بررسی می‌کنیم. از 
آنجا که صنعت نشر گســترده است و دارای جنبه‌های 
مختلفی اســت ما جنبه اقتصادی آن را در نظر گرفتیم. 
و با درنظرگرفتن اعتماد و رضایت مشتریان کتاب‌های 
کودک و نوجوان، تأثیر فناوری‌هــای جدید بر اقتصاد 

نشر را تحقیق کردیم.

	Tمبانی نظری
فناوری جدیــد: فناوری‌های جدید همچون موبایل، 
انواع تبلت، کیندل‌ها، کتابخوان‌های دیجیتال و ســایر 
تجهیزات مرتبط رسانه‌ای، نشــر اجتماعی و خوانش 
الکترونیکی را در جامعه گسترش داده‌اند. فناوری‌های 
جدید به همراه نســل‌های پیشــین فنــاوری، به مانند 
اینترنــت و وب، شــبکه‌ها و پایگاه‌هــای اطلاعاتی، 
تحــولات و خیــزش عظیمــی را در تولیــد و انتقال 

اطلاعات و دانش بر عهده داشته است. 
اقتصاد نشــر: نشــر کتاب یکی از مهم‌ترین و اصلی 
تریــن ارکان فرهنگی اجتماع اســت. صنعت چاپ و 
نشر امروزه به‌عنوان کسب وکار مبتنی بر دانش شناخته 
می‌شــود، این صنعت قرن‌ها نقش مهمی را در انتشار 
اطلاعات و دانش به عهده داشته است. سود حاصل از 
فروش انواع کتاب‌های کاغذی و الکترونیک در گردش 
فرآیند نشــر نقش اساســی دارد و تأمیــن منابع مالی 

برای تولید انواع کتاب ضروری اســت. اقتصاد نشر بر 
جنبه‌های مالی این صنعت تمرکز دارد.

بســیاری از پژوهشــگران، بسته به  اعتماد مشتری: 
موضوع تخصصی خود، اعتمــاد را به گونه‌ای خاص 
تعریف کرده‌انــد. مایر و همکارانش تعریفی از اعتماد 
ارائه دادند کــه اکثریت با آن موافقند. طبق این تعریف 
اعتماد ›‹، تمایل یک طــرف به قرار گرفتن در معرض 
آسیب پذیری اقدامات طرف دیگر است، فردی اعتماد 
کننده از طرف مورد اعتماد انتظار دارد تا اقدامی خاص 
را که برایش با اهمیت است انجام خواهد دهد. اعتماد 
کننده از توانایی نظارت و کنترل خود بر اعتماد شونده 

صرف نظر کرده است.
رضایت مشتری: حفظ وفاداری مشتری رمز موفقیت 
هر ســازمان و هرگونه فعالیت تجاری اقتصادی است. 
اعتبار یک ســازمان موفق بر پایــه روابط بلندمدت آن 
ســازمان با مشتریان بنا شده اســت. اعتقاد و عمل به 
اصول مشتری مداری، جلب رضایت مشتریان جدید 
و حفظ مشــتریان قدیمــی، از اصلی تریــن موارد در 

موفقیت سازمان محسوب می شود. 
در ایــن تحقیق منظور مــا از مشــتری، خوانندگان و 

خریداران کتاب کودک و نوجوان است.

	Tمدل مفهومی پژوهش
با مطالعه پیشــینه پژوهش‌های صــورت گرفته، جای 
خالی تأثیر پژوهش‌هــای مرتبط با تأثیر فناوری جدید 
بر اقتصاد نشــر مشخص می‌شود. بنابراین در پژوهش 
حاضر تأثیر فناوری اطلاعات نوین بر اقتصاد نشــر را 
بررسی کردیم. از آنجا که هر صنعت وابسته به مشتریان 
خود است ما در این تحقیق نقش مشتریان را به‌صورت 
متغیــر میانجی در نظر گرفتیم. و تأثیر دو مؤلفه اعتماد 
مشــتری و رضایت مشتری را به‌عنوان متغیر میانجی به 
مدل اضافه کردیم. در نهایــت مدل مفهومی پژوهش 
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به‌صورت زیر در نظر گرفته شده است: 
فرضیات تحقیق به‌صورت زیر خواهد بود:

1- فناوری‌های جدید بر اقتصاد نشر تأثیردارد.
2- فناوری‌های جدید بر اعتماد مشتری تأثیر دارد.

3- فناوری‌های جدید بر رضایت مشتری تأثیر دارد.
4- اعتماد مشتری بر اقتصاد نشر تأثیر دارد.

5- رضایت مشتری بر اقتصاد نشر تأثیر دارد.
6- اعتماد مشتری در رابطه میان فناوری‌های جدید و 

اقتصاد نشر نقش میانجی دارد.
7- رضایت مشتری در رابطه میان فناوری‌های جدید و 

اقتصاد نشر نقش میانجی دارد.

 بر موفق یک سازمان است. اعتبار تجاري اقتصادي فعالیت هرگونه و سازمان هر موفقیت رمز مشتري وفاداري حفظرضایت مشتری: 

 حفظ و جدید رضایت مشتریان جلب مداري، مشتري اصول به عمل و اعتقاد. است شده بنا مشتریان سازمان با آن بلندمدت روابط پایه

 شود.  مي سازمان محسوب موفقیت در موارد ترین اصلي از قدیمي، مشتریان

 کتاب کودک و نوجوان است.در این تحقیق منظور ما از مشتری، خوانندگان و خریداران 

 مدل مفهومی پژوهش

. شودمیفناوری جدید بر اقتصاد نشر مشخص  تأثیرهای مرتبط با پژوهش تأثیرهای صورت گرفته، جای خالی با مطالعه پیشینه پژوهش

وابسته به مشتریان خود است ما  فناوری اطلاعات نوین بر اقتصاد نشر را بررسی کردیم. از آنجا که هر صنعت تأثیربنابراین در پژوهش حاضر 

عنوان متغیر دو مؤلفه اعتماد مشتری و رضایت مشتری را به تأثیرمتغیر میانجی در نظر گرفتیم. و  صورتبهدر این تحقیق نقش مشتریان را 

 زیر در نظر گرفته شده است:  صورتبهمیانجی به مدل اضافه کردیم. در نهایت مدل مفهومی پژوهش 

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 زیر خواهد بود: صورتبهفرضیات تحقیق 

 های جدید بر اقتصاد نشر تأثیردارد.فناوری -1

 دارد. تأثیرهای جدید بر اعتماد مشتری فناوری -2

 دارد. تأثیرهای جدید بر رضایت مشتری فناوری -3

 دارد. تأثیراعتماد مشتری بر اقتصاد نشر  -4

 هایفناوری
 جدید

 اقتصاد نشر

 اعتماد مشتری

رضایت 
 مشتری

شکل 1- مدل مفهومی تحقیق

	Tروش تحقیق
پژوهــش حاضر از نظــر هدف در حیطــه تحقیقات 
كاربردی اســت. در این پژوهش از روش‌های مطالعه 
كتابخانــه ای و روش‌هــای میدانی نظیر پرسشــنامه 
اســتفاده شــده اســت، لذا پژوهش حاضر بر اساس 
ماهیت و روش، یــک پژوهش توصیفی- پیمایشــی 
اســت. جامعه آمــاری در این تحقیق برای بررســی 
اعتماد و رضایت مشــتری، مشتریان ناشران کودک؛ و 
برای سایر سؤالات، کارکنان ناشــران کودک‌‌اند. برای 
تعیین حجــم نمونه آماری از فرمول کوکران اســتفاده 
شده است، از آنجا که تعداد مشتریان نامحدود بودند، 
تعداد حجم نمونه مشــتریان با کمــک فرمول کوکران 
برابر 384 نفر اســت. این عدد حد اکثر تعداد نفراتی 

اســت که می‌تــوان از فرمول کوکران به دســت آورد. 
تعداد ناشران و کارکنان انتشارات برابر 64 نفر به دست 
می‌آید چرا که تعداد افراد در دســترس ناشــران فعال و 
کارکنان آن‌ها برابر 77 نفر است. ناشران کودک با توجه 
به فعالیتشــان در نمایشــگاه آنلاین کتاب سال 1399 
و با توجه بــه میزان تولیدات آن‌ها در ســال‌های اخیر 
انتخاب شدند. پرسشــنامه میان این تعداد توزیع شده 
است. در این بین به ازای نظر هر یک از کارکنان شش 
نظر مشــتریان وجود دارد، بدین طریق نظر کارکنان در 
تحلیل شــش برابر قرار گرفت و این بدین معناست که 

نظر کارکنان شش برابر شد.
در این پژوهش برای جمــع آوری داده‌های پژوهش از 
ابزار پرسشنامه1 استفاده شده است. مطابق جدول 1، این 
پرسشنامه یک پرسشــنامه محقق ساخته است. در این 
پژوهش برای بررســی روایی پرسشنامه از روش روایی 
صوری و محتوائی اســتفاده شــده است. بدین صورت 
كه پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید داده 
شــده و از آن‌ها در مورد پرســش‌ها و ارزیابی فرضیه‌ها 
نظرخواهی شد كه به اتفاق پرسشــنامه را تایید کردند. 
همچنین برای بررســی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب 
آلفای کرونباخ اســتفاده شده اســت، خروجی آزمون 
KMO در این مطالعه 0/732 به دست آمده است بنابراین 
همبستگی‌های موجود برای تحلیل عامل مناسب است. 
روش‌هــای آماری مورد اســتفاده در ایــن پژوهش را 
می‌تــوان به دو دســته روش‌های آماری اســتنباطی و 
روش‌های آماری توصیفی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل 
داده‌های به دســت آمده با اســتفاده از نرم افزار آماری 
SPSS و SMART-PLS صــورت گرفتــه اســت. 
همچنین برای بررســی وضعیت روایی پرسشــنامه از 
تحلیــل عاملی تاییدی و بررســی فرضیات تحقیق از 

مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

1. Questionire
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جدول 1- پرسشنامه تحقیق
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تجزیه‌وتحلیل و یافته‌ها
برای توصیف داده‌های تحقیق از آمار توصیفی استفاده 
شــده اســت که در جدول 2 نمایش داده شده است. 
بخش اول مهم‌ترین شاخص‌های مرکزی و پراکندگی 
متغیر دهی تحقیق ارائه‌شده است. از بین شاخص‌های 
مرکزی، میانگین و میانه و از شــاخص‌های پراکندگی، 
انحراف معیار متغیره استفاده‌شــده اســت. ارقام این 

جدول به کمک نرم‌افزار Spss محاسبه‌شده‌اند.
جدول 1 نشان می‌دهد میانگین تمامی مؤلفه‌ها بالاتر 
از عدد 4 می‌باشــد و از آنجاییکه در طیف 7 گزینه‌ای 

لیکرت که انتخاب شــده میانگین بالاتر از 4 نشــان 
دهنده موافق بودن وضعیت آن متغیر در جامعه آماری 

است. 
در ایـن مطالعـه از ابـزار پرسشـنامه بـرای گـردآوری 
داده‌هـا اسـتفاده شـده اسـت. بنابرایـن بـا اسـتفاده از 
تحلیـل عاملـی تأییـدی سـاختار کلی پرسشـنامه‌های 
تحقیـق مـورد روائـی سـنجی محتوائـی قـرار گرفتـه 
یابـی  مـدل  و  تأییـدی  عاملـی  تحلیـل  بـرای  اسـت. 
 t معـادلات سـاختاری بـار عاملـی اسـتاندارد و آمـاره
محاسـبه شـده اسـت. اگـر بـار عاملـی کمتـر از 0/4 

جدول 2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

K.Sآماره ‌متغیر
 معنادری

K.S
میانگینحداکثرحداقلنرمال بودن

 انحراف
معیار

کشیدگیچولگیواریانس

 فناوری‌های
جدید

0.4130.593-1.2677.0004.5701.0191.038نیست0.0570.005

0.576-0.212-2.0007.0004.4871.1001.210نیست0.0710.000اقتصاد نشر

0.822-0.026-1.507.004.30601.273781.623نیست0.0830.000اعتماد مشتری

 رضایت
مشتری

0.802-0.251-1.67.04.5691.30581.705نیست0.0870.000

جدول 3– شاخص‌های روایی و پایایی مدل

 آلفایAVECRR2متغیرهای پنهان
 AVEکرونباخ

2RGOF

0.5160.869 0.841فناوری‌های جدید

0.7400.7970.590
0.5270.7380.5890.847اعتماد مشتری

0.5690.7690.5480.849رضایت مشتری

0.5800.7740.7670.869اقتصاد نشر
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شکل 3- نتایج بار عاملی و آماره T مدل نهایی فرضیات تحقیق
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باشـد رابطـه ضعیـف، بیـن 0/4 تـا 0/6 قابـل قبـول 

اسـت و اگر بزرگتر از 0/6 باشـد بسیار مطلوب است. 

جهـت بررسـی معنـادار بـودن رابطـه بیـن متغیرهـا از 

آمـاره آزمـون t یـا همـان t-value اسـتفاده می‌شـود. 

تحلیـل  از  پرسشـنامه  سـازه  روایـی  بررسـی  بـرای 

عاملـی تأییـدی بهره گرفته شـده اسـت، چنانکـه کلیه 

گویه‌هـای پرسشـنامه در وضعیت مناسـبی قرار داشـته 

و کلیـه ایـن گویه‌ها برای مـدل معادلات سـاختاری و 

بررسـی فرضیـات باقـی ماندند. مدل نهایـی با اقتباس 

ارائـه   3 در شـکل   SMART-PLS نرم‌افـزار  برونـداد  از 

است.  شـده 

جدول 3 شـاخص‌های روایـی، پایایی را بـرای تمامی 

متغیرهـای تحقیق نشـان می‌دهد.

 )AVE( واریانـس  میانگیـن  شـاخص  کمـک  بـا 

اسـتخراج شـده مشـخص شـد کـه تمـام سـازه‌های 

جدول 4- نتایج فرضیات

نتیجهT-VALUEبار عاملیرابطهشماره

تأیید0/47914/375فناوری‌های جدید - اقتصاد نشرفرضیه اول

تأیید0/76842/475 فناوری‌های جدید - اعتماد مشتریفرضیه دوم

تأیید0/74036/836فناوری‌های جدید - رضایت مشتریفرضیه سوم

تأیید0/49718/373اعتماد مشتری - اقتصاد نشرفرضیه چهارم

تأیید0/46913/877رضایت مشتری - اقتصاد نشرفرضیه پنجم

نقش میانجی اعتماد مشتریفرضیه ششم
آزمون سوبل

تأیید16/863

تأیید12/986نقش میانجی رضایت مشتریفرضیه هفتم

اسـتخراج  واریانـس  میانگیـن  دارای  مطالعـه  مـورد 

پایایـی  شـاخص‌های  هسـتند.   0/5 از  بالاتـر  شـده 

ترکیبـی)CR( و آلفـای کرونبـاخ جهت بررسـی پایایی 

پرسـش‌نامه اسـتفاده می‌شـوند و لازمـه تأییـد پایایـی 

بالاتـر بودن ایـن شـاخص‌ها از مقدار 0/7 می‌باشـد. 

تمامـی ایـن ضرایـب بالاتر از 0/7 می‌باشـند و نشـان 

از پایـا بـودن ابـزار انـدازه گیـری می‌باشـند. همچنین 

مقـدار شـاخص GOF بزرگتر از 0/4 بـوده که مقداری 

مطلـوب اسـت. بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده از 

مـدل، نتیجـه فرضیـات تحقیـق در جـدول 4 نمایـش 

داده شـده اسـت.

	Tنتیجه‌گیری

فناوری‌هـای  تأثیـر  بـا هـدف بررسـی  ایـن پژوهـش 

جدیـد بر اقتصاد نشـر بـا در نظر گرفتـن نقش میانجی 

اعتمـاد و رضایـت مشـتری در میـان ناشـران کـودک و 
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مشـتریان آن‌ها صـورت گرفت. این ارزیابی بر اسـاس 

دیـدگاه ناشـران کودک و مشـتریان آن‌هـا در طیف‌های 

مختلـف شـغلی و بـا تحصیلات متفـاوت و با سـنین 

مختلـف صورت گرفته اسـت تـا با دیدگاهـی تحلیلی 

و مقایسـه‌ای نتایجـی با دقت و قابلیت اتکای بیشـتری 

بـه دسـت آیـد. در همیـن راسـتا از آزمون‌هـای آماری 

اسـتنباطی متعـددی جهت بررسـی فرضیـات تحقیق 

اسـتفاده گردیـده اسـت. بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت 

آمـده از فناوری‌هـای جدید بـر اقتصاد نشـر تأثیرگذار 

اسـت در ایـن بیـن بـر اعتمـاد و رضایـت مشـتری نیز 

تأثیرگـذار اسـت، چرا کـه فناوری‌های جدیـد در وهله 

اول سـبب بهبـود کیفیـت نشـر کتـاب‌ شـده و کیفیت 

بـالای محصولات اعتماد مشـتری را در پـی دارد. این 

همـه خـود سـبب افزایـش خریـد و رجـوع مشـتریان 

جهـت خرید شـده کـه بر افزایش سـود و اقتصاد نشـر 

اسـت.  اثر‌گذار 

در زمانـه کنونـی کـه بـه جهـت افزایـش تحصیالت 

والدیـن، اطالع رسـانی‌ها، افزایـش فرهنـگ عامـه، 

کـودکان،  بـرای  خوانـی  کتـاب  و  کتـاب  گسـترش 

آموزش‌هـای روانشناسـانه و ... اقبـال بـرای بهره گیری 

از کتـاب‌ کـودک بـالا رفتـه اسـت. یکـی از مسـائلی 

کـه در رونـد موفقیـت اقتصادی ناشـران تأثیر بسـزایی 

دارد، بکارگیـری متدولوژی‌هـای به روز دنیا و اسـتفاده 

از تجهیـزات و فن‌آوری‌هـای نوسـن حـوزه ی فعالیت 

خود اسـت. در همین راستا به ناشـران کودک و مدیران 

آن‌هـا توصیه می‌شـود تـا ضمـن تشـکیل کارگروه‌های 

تحقیـق و توسـعه، بـا کشـف روش‌هـا و فنّاوری‌هـای 

در  لازم  سـرمایه‌‌گذاری  چـاپ،  و  نشـر  ی  حـوزه 

خصـوص تأمیـن ایـن فناوری‌هـا را فراهم آورنـد، چرا 

کـه سـرمایه‌‌گذاری‌های بـزرگ در تأمیـن چـاپ بهتـر 

سـبب فـروش بیشـتر و بهتر کتاب‌ و سـایر محصولات 

فرهنگـی آن‌ها شـده که رضایت بیشـتر مشـتر و در پی 

آن اعتمـاد بیشـتر آنـان و در نهایـت وفـاداری آنـان را 

بـه همـراه خواهد داشـت. همچنین آموزش مـورد نیاز 

در خصـوص بکارگیـری فناوری‌هـای جدیـد و ارائـه 

ایـن آموزش‌هـا بـه کارکنـان سـبب ارتقاء سـطح کلی 

نشـر می‌شـود. تمامـی این مسـائل به ارائـه محصول و 

خدمـات بـا کیفیت‌تـر و نیز جلـب رضایـت و اعتماد 

مشـترین به‌عنـوان یـی از بزرگ‌ترین سـرمایه‌های نشـر 

کمـک خواهـد کـرد. عالوه بـر ایـن می‌تـوان از نظـر 

سـنجی و سیسـتم صدای مشـتری برای بهبـود کیفیت 

رضایتمنـدی  خـود  کـه  شـود  اسـتفاده  محصـولات 

بیشـتر مشـتریان را در پـی خواهد داشـت.

در تحقیقـات آتی می‌تـوان فرضیات تحقیـق حاضر را 

در میان ناشـران سـایر ژانرهای کتاب چـون کتاب‌‌های 

علمـی، کتاب‌‌هـای دانشـگاهی، کتاب‌‌هـای زبان‌های 

خارجـی و .. مـورد بررسـی قـرار داد و نتایـج آن را بـا 

نتایـج تحقیق حاضر مورد مقایسـه قـرار داد. همچنین 

چابکـی  چـون  متغیرهایـی  میانجـی  نقـش  می‌تـوان 

سـازمانى،  تعهـد  كاركنـان،  وری  بهـره  سـازمان، 

مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری، انگیـزش و.. را در رابطه 

بیـن مورد بررسـی قـرار داد. 
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	Tمقدمه
در سال‌های اخیر، نشر دیجیتال با مزایا و امکاناتی که 
دارد به‌طور گســترده مورد استفاده گرفته است. با رواج 
نشــر دیجیتال و اســتفاده از آن در محیط وب، ارتباط 
متون با شــیوه‌های جدید ایجاد شــده که در عین حال 
با چالش‌هایی نیز مواجه شــده اســت. بر این اساس، 
بررســی نظریــه بینامتنیت با تمرکز بــر روابط متون با 
یکدیگر در نشر وبی و نشر دیجیتال زوایای دیگری از 
نشر دیجیتال و نیز مسئله حق مؤلف در این نوع از نشر 

را مطرح خواهد کرد.

	Tبینامتنیت چیست؟
نظریــه بِینامتنیت1 یكــی از مهم تریــن نظریات ادبی 
و فلســفی قرن بیســتم اســت كه توســط خانم ژولیا 
كریســتوا2، فیلســوف، روانكاو و رمان نویس بلغاری 
ابداع شد. از زمان ابداع این نظریه كه حدود 50 سال 
از عمر آن می گذرد، حوزه‌های مختلفی در رابطه با آن 

مورد تحلیل قرار گرفته و گسترش یافته‌اند.
نظریه بینامتنیت بر این باور اســت كه هر متنی بر پایه 
متن‌های پیشین خود شكل می‌گیرد. هیچ متنی نیست 
 مســتقل تولید یا حتی دریافت گردد. بنابراین 

ً
كه كاملا

1. Intertextuality
2. Julia Kristeva (1941- )

در تولید و دریافت یك متــن همواره پیش‌متن‌ها نقش 
اساســی ایفاء میك‌نند. بــه بیان دیگر، بــدون روابط 

بینامتنی هیچ متنی خلق نمی‌شود.
متن در گذشــته گاهی به نوشــتار اطلاق می‌شد و در 
همین خصوص متن به معنای نسخه به ‌ویژه نسخه‌های 
اصلی و دست‌نوشــت در نظــر گرفته می‌شــد. متن 
همچنین به معنای كالبد اثــر مورد توجه قرار گرفت و 
ســپس به بخش اصلی یك اثر نیز اطلاق شده است. 
معنایی كه فیلسوف و نشانه شــناس فرانسوی، رولان 
بــارت3، برای متن قائل شــد تحول زیــادی در ابعاد 
برداشــت از این واژه ایجاد كرد. از دیدگاه بارت، متن 
در مقابلِ اثر قــرار می‌گیرد. متــن، برعكسِ برخی از 
معناهای گذشــته محتوای غیركالبدی اثر اســت. این 
متن نســبت به كالبد و نســبت به مؤلف دارای هویتی 
مستقل اســت. همین معنا از متن بود كه محور اصلی 
پژوهشهای ساختارگرایانه قرار گرفت. متن دارای ابعاد 
گســترده‌ای شد و هر كدام از پیكره‌‌های مطالعاتی - به 
‌ویژه در علوم انســانی - به‌عنــوان متن تلقی گردیدند. 
بر اســاس این باور جامعه و اجتماع نیز متن محسوب 
می‌شوند. با نگرش نوینی كه كریستوا و بارت نسبت به 
متن ارائه نمودند هر متنی دارای روابط میان‌متنی است 
و بر اساس همین نوع روابط امكان تولید پیدا میك‌ند. 
3. Roland Barthes (1915-1980)

نقش اندیشه بینامتنیت در حفظ مالکیت 
معنوی در نشر دیجیتال 

ملیحه درخوش، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی
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بنابراین متــن همواره دارای ردّپایــی از متن‌های دیگر 
اســت و همواره در یك روابط میان‌متنی است كه متنِ 

لق می‌شود.
َ

نوین خ
هیچ متنی را نمی‌توان به تنهایــی و بدون اتکا به متون 
دیگر فهمید، زیــرا نمی‌توان از اســتفاده کردن لغات 
 اســتفاده کرده‌اند اجتناب 

ً
و عباراتی که دیگــران قبلا

کــرد؛ بنابراین بینامتنیت نشــان دهنده آن اســت که 
همــه رویدادهای ارتباطــی به نوعی بــه رویدادهای 
پیشــین مربوط‌‌اند و از آن‌ها بهره می‌گیرند. یک متن را 
می‌توان حلقه‌ای در یک زنجیره بینامتنی دانست. یعنی 
مجموعه‌ای از متون که در آن هر متن، عناصری از متن 

یا متون دیگر را در خود تعبیه می‌کند.
بینامتنیت دارای سه رکن اصلی است:

- متــن حاضر: متنی که مورد بررســی قرار می‌گیرد و 
ارتباطــات بینامتنی آشــکار و پنهان آن با ســایر متون 

مدنظر قرار می‌گیرد.
- متن پنهــان: گاهی بینامتنیت به‌صورت آشــکار در 
متن دیده نمی‌شــود، بلکه تأثیر متنــی در متن حاضر 
به‌صــورت پنهان و ضمنی وجود دارد. در بســیاری از 
متون، نویسنده متأثر از دیدگاه‌ها و نظرات نویسندگان 
دیگر و متون آنهاست اما ممکن است به‌صورت آشکار 

به آن‌ها اشاره نکند.
- روابــط بینامتنی: روابط متن حاضر با متون دیگر که 
به‌صورت آشکار بیان شده باشد و یا در متن به‌صورت 

پنهان قابل بررسی است.
با توجه به نشــر متون گوناگون و تعــدد ویرایش‌های 
متعــدد از متون در دنیــای دیجیتال، بررســی نظریه 
بینامتنیت در نشــر دیجیتال، مسئله قابل اهمیتی است 
و پرسش این اســت که چطور می‌توان روابط بینامتنی 
را در نشــر دیجیتال برای حفظ مالکیت معنوی در نظر 

گرفت؟

	Tنشر دیجیتال
به‌طــور کلی، نشــر دیجیتال به توزیع هــر نوع محتوا 
از طریــق روش‌های دیجیتال که شــامل اســتفاده از 
رایانه‌ها می‌شــود، اشــاره دارد. البته رایانه‌ها می‌توانند 
به سایر دســتگاه‌های دیجیتال مانند تلفن‌های همراه، 
تلویزیون‌های هوشــمند و کتابخوان‌های الکترونیکی 
 نیازی به 

ً
نیز اشــاره داشته باشند. نشــر دیجیتال لزوما

دیجیتالی کردن رســانه‌های چاپی ندارد و می‌تواند به 
برنامه‌های تلفن همراه، وب‌ســایت‌های جهانی مانند 
وبلاگ‌ها یــا ویکی‌ها، میم‌ها1 یا ویدیوهای آنلاین نیز 
اطلاق شود. بااین‌حال، بیشتر اوقات به انتشار هر گونه 

محتوای سنتی به‌صورت آنلاین نیز اشاره دارد.
برخی از مزایای نشر دیجیتال را می‌توان بـــه شرح زیر 

دسته بندی کرد:
1. پس از انتشار، سرعت انتقال در محیط الکترونیکی 

بسیار زیاد است
2. سرعت بازخورد مطالب، بیشتر است

3. فرایند انتشار مراحل، کوتاه و کم هزینه‌تر است.
4. دسترسی کاربران از نقاط دور، آسان و سریع‌تر است.

5. امکان مقایسة متون مشابه با سرعت بیشتر، زمان و 
هزینة کمتر، میسر است.

6. کاوش در متون الکترونیکی سرعت بالایی دارد.
7. امکان مباحثه و مذاکره دربارة مطالب منتشر شده، 

به‌صورت هم‌زمان )فـردی و گروهی( فراهم می‌شود.
 اقدام به انتشــار 

ً
8. پدید آورندگان میتوانند مســتقیما

مطالب خود کنند.
9. اشــتراک منابع اطلاعاتی مفهوم وسیع‌تر و واقعی‌تر 

می‌یابد.

1. ایده یا رفتار یا روشی است که از طریق فرهنگ از فردی به فرد دیگر منتشر 
می‌شــود – اغلب با هدف انتقال یک پدیده مشخص، موضوع یا معنایی که 
توســط آن بازنمایی می‌شــود. یک میم به عنوان واحدی عمل می‌کند برای 
انتقــال ایده‌های فرهنگی، نمادها، یا رســم‌هایی که قابل انتقال هســتند از 
ذهنی به ذهن دیگر از طریق نوشتار، ســخنرانی، ژست‌ها، مناسک یا سایر 

پدیده‌های تقلیدپذیر با مضمونی قابل تقلید )ویکی پدیا، 2022 الف(.
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10. دسترســی به مفاهیــم وموضوعهــای مرتبط در 
حوزه‌های گوناگون ممكن میشود.

11. برخی محدودیتهای دسترســی به منابع اطلاعات 
کـه در نشر سنتی وجـود دارد، همچون محدودیتهای 
زمانی و مکانی و وجود شرایط خاص، رنگ می بازند.
12. بازبینــی، ویرایش و اصلاح مطالب، آســان‌تر و 

سریعتر است
در سالیان اخیر استفاده از نشر دیجیتال به دلیل مزایای 
مطرح شده، دارای طرفداران بسیاری است اما این نشر 
دارای معایبی نیز هست که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ســهولت کپی برداری غیرمجاز و عدم رعایت قانون 
حق مؤلف )حفظ حقوق مادی و معنوی صاحب اثر(
- عدم دسترسی عموم به ابزارهای واسطه )همانند رایانه(
- عدم اطلاعات کافی کلیه مخاطبان از روش استفاده 

از نشریات الکترونیکی
- امکان ویرایش متــون در زمان‌های مختلف و عدم 

ثبات در محتوا.
مســائل مربوط به حق مؤلف كتاب‌های الكترونیكی 
حتی از كتاب‌های چاپی، چه برای ناشــران و چه برای 
نویســندگان، بســیار پیچیده‌تر و مشكل‌سازتر است. 
استفاده غیرمجاز از كتاب‌های الكترونیكی و سهولت 
كــم و زیاد كردن تمام یا بخشــی از آن‌ها، ناشــران و 
نویسندگان را با مشكلاتی مواجه ساخته است. درواقع 
ذخیره، تكثیــر، تغییر، و ارســال الكترونیكی متون و 
تصاویر كتاب‌های الكترونیكی در بســیاری موارد به 
سادگی صورت می‌گیرد. حتی در كشورهای پیشتاز در 
نشــر الكترونیكی هنوز موضوع حق مؤلف كتاب‌های 
الكترونیكی حل نشــده است و ناشــران و نویسندگان 
بــا دیده تردید به این موضــوع می‌نگرند. موضوع حق 
مؤلف و مالكیت معنوی نشــر كتاب در محیط وب را 
می‌توان یكی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع بر ســر راه 
انتشار این‌گونه آثار در قالب الكترونیكی به شمار آورد، 

زیرا كه از جنبه‌های فناورانه، نشر الكترونیكی پیچیده‌تر 
است و نیاز به سیاست‌‌گذاری كلان در سطوح ملی و یا 

بین‌المللی دارد.

	Tنشر دیجیتال و ارتباط متون
با ظهور نسل‌های مختلف وب و استفاده فراگیر کاربران 
از آن‌ها، نشر دیجیتال در هر یک از انواع وب با استفاده 

از ویژگی‌های آن تغییر کرده و به روزرسانی شد.
در وب 1 که در سال 1971 در پروژه گوتنبرگ1 و توسط 
مایــکل اس. هارت2 در دانشــگاه ایلینویز آغاز به کار 
کرد، ارتباطات فرامتنی و حفــظ ارتباط متن با ایده به 
کارگرفته شــده از متنی دیگری )متن پنهان( امکانپذیر 
شد. در سال 1989 طرح پیشنهادی وب ارائه شد و به 
این ترتیب پس از توسعه و پیاده سازی اولین رایانه‌های 
سرویس دهنده در ســال 1990 شبکه جهانی وب در 
آزمایشگاه فیزیک ذره‌ای اروپا3 واقع در سوییس ابداع 
شــد. اســتفاده از فرامتن‌ها4 از ویژگی‌های بارز نسل 
اول وب بود که در نشــر دیجیتال، امکان ایجاد ارتباط 
میــان متون را فراهم کرد. با ظهور وب، نشــر وبی نیز 
با اســتفاده از فرهنگ ایجاد دسترسی به متون مختلف 
به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گرفت و روش نوینی را 

در نشر دیجیتال مطرح کرد.
وب 2 تنوع مجاری دســتیابی بــه اطلاعات را موجب 
شــد؛ به‌صورتی کــه افــراد می‌توانند به بســیاری از 
اطلاعات دســت یابند بدون اینکه لازم باشــد به‌طور 
مستقیم به منبع اصلی اطلاعات مراجعه کنند. در وب 
2 و با ایجاد امکان تعامل با کاربر، امکان ویرایش متون 

1. یک کوشــش داوطلبانه برای دیجیتالی کردن و بایگانی کارهای فرهنگی 
برای تشــویق تولید و پخش کتاب‌های دیجیتالی اســت. این پروژه در سال 
۱۹۷۱ به وســیله مایکل اس هارت بنیان‌‌گذاری شــد و امروزه قدیمی‌ترین 
کتابخانــه دیجیتــال اســت و دارای گنجینــه منحصر به فــرد کتاب‌های 

الکترونیکی رایگان به‌شمار می‌رود )ویکی پدیا، 2022(.
2. Michael S. Hart (1947-2011)
3. European Particle Laboratory
4. Hypertext
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توسط ناشــر، نویســنده و کاربرآن‌که مخاطبان متون 
محسوب می‌شدند، فراهم شــد. امکان ایجاد ارتباط 
یک متن با متون دیگر توسط افرادی به غیر از نویسنده 
اصلی، ویژگی بارز نشــر وبی در نســل دوم وب بود. 
همچنین اســتفاده هم‌زمان از متون و چندرسانه‌ای‌ها 
جذابیــت نشــر وبــی را افزایــش داد و کاربــران از 
قابلیت‌های رسانه‌های نوین برای انتشار متون استفاده 
کردند. از ویژگی‌های دیگر نشر وبی در نسل دوم وب، 
ارائه یادداشت‌ها و نیز معرفی منابع مرتبط با متن توسط 
مخاطبان به نویســنده بود. خواننــدگان متون وبی با 
معرفی متون مرتبط، متونی را به نویسنده ارائه می‌کردند 
گاهی نداشــت. ایــن ویژگی، امکان به  که خود از آن آ
اشــتراک‌‌گذاری دانش را میان نویســنده و خوانندگان 
فراهــم آورد و ارتباطــات بینامتنــی را تقویــت کرد. 
در وب 3 اســتفاده از شــبکه‌های معنایی امکان ارائه 
ارتباطات بینامتنی و نیز تعریف مفهومی از این روابط 
را بیش از پیش فراهم کرد. استفاده از هستی شناسی‌ها1 
در ایجــاد مفاهیم در متن و نیز ارتبــاط با منابع دانش 
مانند فرهنگ‌ها، دایــره المعارف‌ها، متون مرجع و نیز 
داده‌های ســاختارمند، روابط مفهومــی میان متون و 

عناصر آن را به وجود آورد.
با توجه به امکانات موجود در نشر دیجیتال و فضای وب 
ارتباط میان متــون در قالب‌های مختلف افزایش یافته 
اســت. در این میان، حقظ حق مالکیت معنوی متون 
در فضایی که امکان ویرایش متون توسط افراد مختلف 
وجود دارد، یکی از چالش‌های مورد بحث اســت. در 
عین حال ارتباطات فرامتنی و امکان دسترسی به منابع 
مختلــف از طریق پیوندهای وبی میــان متون، کمک 
زیادی به فهــم ارتباط متون و حفــظ ایده‌های مرتبط 
برای شــکل گیری متون جدید بر اساس دیدگاه نظریه 
بینامتنیت دارد. قوانین نشــر دیجیتــال راهکار مفیدی 

1. Ontology

برای حفظ مالکیــت معنوی متــون و حفظ ایده‌های 
شکل دهنده به متون جدید است. قوانین نشر دیجیتال 
با رویکرد به روزرسانی حقوق مؤلفان نقش مهمی در 
حفظ ارتباط متون و نقش آن‌ها در تولید متون دیگر دارد.

	Tنتیجه گیری
در ایجاد روابط بینامتنی در نشــر دیجیتال، مســایلی 
وجود دارد که باعث عدم پایداری اســتفاده از متون در 
ارتباط با یکدیگر می‌شود. در پیوندهای فرامتنی که در 
نشر دیجیتال ایجاد می‌شود، برخی از متون که به آن‌ها 
ارجاع داده شده، به‌صورت دیجیتال در دسترس نیستند 
و کاربران به‌طــور هم‌زمان نمی‌توانند بــه متن مرتبط 

دسترسی پیدا کنند. 
در عیــن حال، صفحات و متون موجود در فضای وب 
ناپایدار است و امکان حذف و یا ویرایش آن‌ها توسط 
نویســنده و یا کاربران وجود دارد. به همین دلیل حفط 
مالکیت معنوی یک ایده یا نظر در یک متن و اشاره به 

آن، گاهی به‌طور دائم قابل اثبات نیست. 
برخــی از متون با دسترســی‌های محــدود در اختیار 
کاربران قرار دارد و بررسی روابط بینامتنی در این متون 

برای همه کاربران فراهم نیست.
نشــر دیجیتال، امکان ایجاد ارتباط بینامتنی را افزایش 
داده و دسترســی بــه متون مرتبط در فضــای دیجیتال 
برای مخاطبان بیشــتری امکان پذیر است. امکان ارائه 
متون در نسخه‌های مختلف به فراخور مخاطبان متنوع 
فضــای دیجیتال و نیز ایجاد پیونــد با متون و نیز منابع 
وبی و چندرسانه‌ای می‌تواند به درک روابط بینامتنی در 
ذهن خواننده متن کمک نماید. اگر مسایلی مانند عدم 
پایداری دسترســی در محیط دیجیتال و ویرایش‌های 
متنوع متون، کنترل شــود، حفظ مالکیت معنوی متون 
در محیط دیجیتال با استفاده از پیوند متون پنهان با متن 

حاضر امکان پذیر خواهد بود.



146

  پژوهش های نش

	Tمقدمه
امروزه نشــر در زمره صنایع مهم فرهنگی و خلاق قرار 
می‌گیرد. این جایگاه از طرفی ناشی از تأثیرات فرهنگی 
و اجتماعی این صـــنعت اســـت و از طرف دیگـر، 
برآمده از پیامدهای اقتصادی نشر در قالب درآمدها و 
ســرمایه‌‌گذاری‌ها و نقش آن در اشتغال و نیز تعاملات 

اقتصادی در سطح بین‌المللی است.
بررسی وضعیت نشـر در كشـور، نشان‌دهنده آن اسـت 
كـه این صـــنعت در حال حاضر، دچار چالش‌هایی 
است كه به‌واسطه آن‌ها حوزة كتاب، رونـــد رو بـــه 
رشـــد سال‌های پیشین خود را در برخی شاخص‌های 
مهم از دست داده است. این وضع اقتصـادی تـأثیرات 
متقـــابلی در پـــی دارد كـــه نتیجة آن ضعف بیشتر 
حوزة نشر كتاب در كشور است. بـــه این معنـــا كـه 
افـــت كیفـــی کتاب‌ها موجب اقبال كمتر مخاطبان 
و درنتیجه ركود حوزة نشــر می‌شــود و از طرفی، این 
ركود انگیزة تولید آثــار فاخر را كاهش می‌دهد. چنین 
فرایندی حاصل برهمكـــنش عوامــل چندگانه‌ای در 
حوزة نشــر كتاب در ایران اســـت. در این میان، لازم 
است سیاست‌‌گذاران و مدیران فرهنگی کشور به دنبال 
تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر در این حوزه باشند 
و از سویی، فعالان صنعت نشر بایستی در پی زنجیره 
اقداماتی باشـند كـه بـه تحول شرایط فعلی كمك كند.

صنعت نشــر و انتشار کتاب به هر شــکلی، یک نهاد 
توانمند بــرای گفتگوی فرهنگی و توســعة اجتماعی 
اســت. به لطف فناوری‌های نویــن اطلاعاتی امروزه 
این صنعــت می‌تواند حتی نقــش کلیدی‌تری نیز ایفا 
کند. ولی تحقــق این نقش نیازمنــد برنامه‌ریزی‌ها و 
اقدامات گوناگون است. ساختار یك صنعت، در نـوع 
كـــاركرد و شکل‌گیری فضای رقابتی در آن صـنعت، 
تأثیر انكارناپذیری دارد. وضعیت رقابت در یك حوزه 
صنعتی به تعاملات بین پنج عامل وابسته است: رقبـای 
صـــنعت، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، تقاضـاكنندگان، 
ورودی‌هــای بـــالقوه و جایگزین‌ها. بــه این ترتیب، 
چرخه نشــر بدون توجه همه‌جانبه به مباحث و مسائل 
 به بازدهی کامل نخواهد رسید. توسعه صنعت 

ً
آن عملا

نشــر و توزیع متوازن محصولات آن، ضمن کمك به 
گاهی‌های اجتماعی، به شــکل‌گیری جامعه‌ای  بهبود آ
گاه با شــهروندانی مسئول و پاسخگو منجر می‌شود.  آ
توجه ویــژه سیاســتمداران و برنامه‌ریزان کشــورهای 
مختلف جهان به عرصه نشــر به‌ویژه نشر کتاب، نشان 

از اهمیت صنعت نشر دارد.
سیاســت‌های ملی کتاب به‌عنوان یــک مفهوم از دهه 
1970 مطرح و رایج شــده اســت. مطابق با شــکل 
زیــر، با قــرار گرفتن دولــت در مرکز، نویســندگان، 
ناشــران/ چاپگــران، توزیع‌کنندگان/ عمده‌فروشــان، 

نگاهی ارزیابانه به قوانین و مقررات حوزه 
چاپ و نشر کشور

قاسم آزادی احمدآبادی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور



 بهار و تابستان 1402 -  شماره 55  و  66

147

کتاب‌فروشان، کتابخانه‌ها / بایگانی‌ها و آخرین اما نه 
کم‌اهمیت‌ترین، کاربر/مصرف‌کننده را شامل می‌شود.

 
ً
در ایران نظارت و دخالت دولت در امر فرهنگ کاملا
پذیرفته شده است. سیاســت‌های تأثیرگذار دولت، بر 
وضعیت نشــر کتاب در ایران به سه دسته سیاست‌های 
نظارتی، حمایت‌های مالــی و حمایت‌های ترویجی 
تقسیم می‌شــود. نظارت بر محتوای کتاب‌های تألیفی 
و قوانین مربوط به مالکیت فکری ازجمله سیاست‌های 
نظارتی هستند. پرداخت یارانه به بخش چاپ و نشر و 
پرداخت کمک‌های نقدی به اقشار خاصی از جامعه، 
مصادیقــی از سیاســت‌های حمایت مالی هســتند. 
سیاســت‌های ترویجــی نیز بــه حمایت‌هایی اطلاق 
می‌شود که دولت با فراهم کردن مجموعه‌ای از شرایط، 
تلاش می‌کند امکان توسعه و گسترش فعالیت را برای 

این صنعت فراهم نماید.

	Tروش‌شناسی پژوهش
ایــن مطالعه ازنظر هــدف، کاربــردی و ازنظر روش 
نیز اســنادی – تحلیلی اســت. درواقع این پژوهش با 
رویکرد سیاست‌پژوهی، موضوع صنعت چاپ و نشر 
در ایران را هدف قرار داده و تلاش دارد با جســتجو در 
مصوبات و قوانین کشــور، هر آنچه در این زمینه برای 

کشور مصوب شده است را شناســایی و تحلیل کند. 
جامعه آماری پژوهش قوانیــن و مقررات، آیین‌نامه‌ها 
و دســتورالعمل‌های مصوب در رابطه با چاپ و نشــر 

است.

	Tسؤال پژوهش
هــدف اصلی این پژوهش، مطالعــه و ارزیابی قوانین 
حوزه چاپ و نشــر در کشــور اســت که با پاســخ به 
پرســش‌ زیر دنبال می‌شــود: چه قوانین و مقرراتی و با 
چه رویکردی در رابطه با چاپ و نشــر در ایران تدوین 

شده است؟

	Tیافته‌ها
بررســی‌ها نشــان داد که اهم قوانین و مقررات مرتبط 
با حوزه چاپ و نشر در کشــور ما به شرح جدول زیر 

است.

	Tجمع‌بندی و نتیجه‌گیری
این مطالعه با هــدف ارزیابی قوانین و مقررات در رابطه 
با چاپ و نشــر در ایران انجام شــد. بررسی‌ها قوانین و 
مقررات حوزه چاپ و نشر در کشور ما را به 20 مورد در 
این زمینه هدایت کرد. از این تعداد، 16 مورد به‌صورت 
تنظیمــی، 2 مورد مالی و 2 مــورد نیز بر جنبه ترویجی 
تمرکز داشــتند. بر این اساس، آسیب‌های زیر را می‌توان 

برای حوزه چاپ و نشر برشمرد:
نامتناسب بودن ساختار دولتی صنعت چاپ

 نگاه دولت‌مردان به مقوله چاپ و نشــر، امنیتی 
ً
عموما

اســت. این رویکرد ســبب می‌شــود با وجــود عدم 
همخوانی صنعت چاپ با شرح وظایف وزارت ارشاد، 
تنهــا به دلیل در اختیار داشــتن نظارت بر کار کتاب و 
روزنامه، سیاســت‌‌گذاری و برنامه‌ریزی امور صنعت 
چاپ نیز به این مجموعه ســپرده شــود. درصورتی‌که 
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جدول شماره 2- اهم قوانین و مقررات حوزه چاپ و نشر در کشور و نوع شناسی تمرکز سیاستی

قوانین، لوایح و...ردیف
 نوع سیاست

حمایتی

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان1

تنظیمی

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی2

اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب3

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی4

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی5

شیوه‌نامه اجرایی صدور پروانه نشر6

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته7

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته8

سازوکار نظارت بر حوزه نشر9

10
 آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر

فعالیت آن‌ها

آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری11

قانون مطبوعات12

قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی13

دستورالعمل صدور مجوز انتشارات دولتی14

دستورالعمل صدور مجوز انتشار نشریه داخلی15

دستورالعمل صدور پروانه انتشار رسانه16

دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن17
مالی

شیوه‌نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک معاونت امور فرهنگی18

آیین‌نامه تکریم خادمان پیشکسوت نشر و کتاب کشور19
ترویجی

آیین‌نامه انتخاب ناشر نمونه سال کشور20



 بهار و تابستان 1402 -  شماره 55  و  66

149

امــروزه و بــا توجه به توســعه رســانه‌های دیداری و 
شنیداری، نقش چاپ در تولیدات فرهنگی کم‌رنگ‌تر 
می‌شــود. در حال حاضر، صنعت بزرگ چاپ به‌سوی 
چاپ بســته‌بندی، چاپ دیجیتال و سیلک در حرکت 
است و برای رشــد به عرضه محصولات دیگر صنایع 
وابســته اســت، اما نگاه فرهنگی به چاپ در کشور ما 
سبب شده این صنعت در حد یک صنف فرهنگی باقی 
مانده و سیاســت‌‌گذاری آن‌که از جنس صنعتی است 

در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بگیرد.
برای رفع این معضل ابتدا باید تعریفی دقیق از صنعت 
چاپ و اســتانداردهای آن ارائه کرد. اســتانداردهای 
جهانــی و یا حداقل منطقه‌ای مــورد توجه قرار گیرد و 
واحدهای دارای این اســتاندارد صنعتــی را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت وا‌گذار کرد. واحدهای دیگر 
 بخش عمــده‌ای از واحدهای فعلی صنعت 

ً
کــه عملا

چاپ را تشکیل می‌دهند را نیز در قالب فعالیتی صنفی 
ســامان‌دهی کرد. وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
نیز به‌عنوان ســکان‌دار بخش فرهنــگ تنها می‌تواند بر 
محصولات چاپ شــده توســط این واحدها نظارت 

داشته باشد.
نامتناسب بودن تسهیلات و حمایت‌های دولت

یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه توسعه صنعت 
چاپ، فقدان ســاختار حمایتی مناسب از این بخش 
است. با توجه اینکه صنعت چاپ زیرمجموعه بخش 
فرهنگی اســت، این صنعت نمی‌تواند از تســهیلات 
صنعتی وزارت صنایع و نیز خدمات بانکی اختصاص 
داده شده برای صنعت اســتفاده کند و از سوی دیگر، 
 نقشی نظارتی بر عهده 

ً
نهادهای فرهنگی دولت عموما

داشــته و وظایف حمایتی در آن تعریف نشــده و یا در 
صــورت تعریف حمایت‌های دولتی، به دلیل ســطح 
پایین هزینه‌های فرهنگی، کفاف ســرمایه‌‌گذاری‌های 

در بخش صنعت را نمی‌دهد.

مشکلات قوانین حوزه صنعت چاپ
تصویــب بخش زیادی از قوانین چاپ و نشــر مربوط 
به دهه‌های گذشــته است. زمانی که وجه فرهنگی این 
صنعت بر سایر جنبه‌های آن برتری داشت و قانون‌‌گذار 
با توجــه به نیازهای روز، مقرراتی را وضع کرده بودند. 
درصورتی‌که در دوران کنونی، این قوانین با واقعیت‌ها، 
شــرایط و نیازهای حال حاضر انطباق نداشــته و با آن 
فاصله بسیار دارد. امروزه، چاپ با محوریت بسته‌بندی 
در حال تغییر مسیر بوده و با توجه به این تغییر رویکرد 
لازم اســت به‌منظور دستیابی به وضع مطلوب، قوانین 

این حوزه نیز تغییر نماید.
ابزار اجرای سیاســت‌های فرهنگــی در حالت ایدئال 
و واقع‌گــرا، »تبلیغات« و »قوانین« هســتند حال‌آنکه 
مــروری بر نحوه سیاســت‌‌گذاری و مدیریت بر مقوله 
 
ً
چاپ و نشر می‌توان به این ادراک دست یافت که عموما

وجــه »قوانین و مقررات« در این حوزه بســیار پررنگ 
اســت. درصورتی‌که سیاســت‌ها و برنامه‌های تبلیغی 
در این خصــوص تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته 
 کشــور 

ً
اســت. با در نظر گرفتن این موضوع که اصولا

ما جزء جوامع اهل مطالعه نیســت با برنامه‌ریزی‌های 
صحیح و اصولی می‌توان از ظرفیت‌های رسانه ملی و 
سایر رسانه‌های نوظهور به‌منظور ترویج و تبلیغ فرهنگ 
مطالعــه و کتاب‌خوانی به‌عنوان یکی از پیشــران‌های 
مقوله چاپ و نشــر بهــره برد. از ســوی دیگر، اتخاذ 
سیاســت‌ها و انجام فعالیت‌های تشویقی در راستای 
حمایت از پدیدآورندگان آثار ارزشــمند علمی و ادبی 
به‌منظور تولید محتواهای فاخر، لازم و ضروری است.

یک‌جانبه‌گرایی و عدم انسجام در سیاست‌های دولتی 
در حوزه نشــر كتاب از مهم‌تریــن نقایص و انتقادات 
وارد بــر سیاســت‌های فرهنگی دولت در حوزه نشــر 
كتاب در كشــور است. بر این اســاس، سیاست‌های 
دولت می‌بایســت با پرهیز از هرگونه یک‌جانبه‌گرایی، 
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نســبتی معقول با همه اجزای نشــر كتاب )پدیدآور، 
تصویرگر، ناشــر، ویراســتار، چاپخانه، توزیع‌کننده، 
فروشنده، مخاطب نهایی و...( در كشور برقرار سازد. 
از سوی دیگر، در کشور ما بیشترین تسهیلات به بخش 
صنایع تخصیص می‌یابد و کمترین نظارت نیز بر آن‌ها 
اعمال می‌شــود درحالی‌که در حوزه فرهنگ، کمترین 
تسهیلات اعطا می‌گردد و بیشترین نظارت‌ها صورت 
می‌گیرد. درصورتی‌که به‌منظور افزایش زمینه‌های بروز 
خلاقیت در صنایع فرهنگی و خــاق به »مدارا« نیاز 
است. به‌نحوی‌که برای مدیریت خودانتشاری در ایران 
به اصلاح در فرایندهای ممیزی کتاب نیاز است. برای 
انجام منصفانه و به دور از سلیقه ممیزی کتاب می‌توان 
آن را به هوش مصنوعی ســپرد. امروزه هوش مصنوعی 
با درصد خطای کم می‌تواند دغدغه‌های فرهنگی را در 

حوزه ممیزی محتوا رفع نماید.
به‌طــور خلاصه، اهم مــواردی کــه بایــد در فرایند 
سیاســت‌‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه چاپ و نشــر 

مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:
تشــکیل شــورای ملی کتــاب به‌منظــور مدیریت 	•

همه‌جانبه مسائل حوزه چاپ و نشر
واسپاری مدیریت بخش صنعتی، صادرات و واردات 	•

و مســائل فنی حوزه چاپ و نشر به وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت و وا‌گذاری نظــارت محتوایی به 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
همــكاری نهادهــای مســئول و ذینفــع به‌منظور 	•

شـناخت وضـع موجـــود و ترسـیم آیندة موردنظر 
در این صنعت

اتخاذ رویكرد همه‌جانبه گرایی به‌عنوان بخشــی از •	
سیاست‌های حمایتی دولتی در حوزه نشر كتاب در 

جهت ایجاد انگیزه در بین صاحبان فكر و اندیشه
استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی و سایر رسانه‌های •	

نوظهور به‌منظور ترویج و تبلیــغ فرهنگ مطالعه و 

کتاب‌خوانی
انتقــال یارانه‌های بخــش کتاب به انتهــای زنجیره •	

ارزش )کتاب‌فروشی‌ها و خوانندگان(
توجه به پدیده‌ها و پیشــران‌های حوزه چاپ و نشــر •	

ازجمله:
کتاب‌های تعاملی9	
کتابخانه‌های عمومی دیجیتال9	
پلتفرم‌های جدید نشر9	
بهره‌گیری از فناوری‌هــای نوظهور مانند اینترنت 9	

اشیا یا بلاک چین )زنجیره بلوک( در فرایند چاپ 
و نشر

قوانین مالکیت معنوی ملی و بین‌المللی9	
تأمین مالی جمعی در صنعت انتشارات9	
ظهور پدیده خودانتشاری9	
دسترسی آزاد به داده‌ها و اطلاعات9	
علم همگانی یا علم باز.9	

مجموعه سیاســت‌های مطلوب، در صورت تدوین و 
ابلاغ به‌موقع و پیاده‌سازی صحیح آن از سوی بازیگران 
مختلف این عرصه می‌تــوان پیامدهای آن‌ها را تا حد 
زیادی پیش‌بینی کرد. درواقع، با پیاده‌ســازی صحیح 
خط‌مشــی توســعه صنایع خلاق، می‌توان به توســعه 
فرهنگی و پیشــرفت اقتصادی مرتبط بــا این صنعت 
امید پیدا کرد. نتیجه این امر، توســعه فرهنگی خواهد 
بود که سبب افزایش سرانه مطالعه، حفاظت از میراث 
فرهنگی و ادبی، افزایش توان مبادله و رقابت در محتوای 
فرهنگی در دنیا، افزایــش عدالت توزیعی در مصرف 
محصولات فرهنگی و همچنین تقویت جایگاه زبان و 
ادب فارسی می‌شود و از سوی دیگر، توسعه اقتصادی 
که به سبب افزایش اشتغال، ارتقای نوآوری، حفاظت 
از محیط‌زیست و تحقق اقتصاد مقاومتی در این عرصه 

به وقوع خواهد پیوست.
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	Tمقدمه

 نشـر »فراینـد تولیـد و توزیـع اطلاعـات و دانـش و به 

عبارتـی فعالیـت دسـترس‌پذیر کـردن اطلاعـات برای 

مـردم« تعریـف می‌شـود. محصـولات صنعـت نشـر 

در دنیـای امـروز در شـکل‌ها و قالب‌هـای مختلفـی 

نشـریات  الکترونیکـی،  و  چاپـی  کتاب‌هـای  نظیـر 

ادواری، رسـانه‌های دیـداری و شـنیداری و نظایـر آن 

عرضه می‌شـود. نشـر کتـاب چاپـی، با وجود توسـعه 

و گسـترش رسـانه‌های جدیـد – متأثـر از فناوری‌هـای 

جدیـد – بـه علت اسـتقبال مردم از آن، همـواره یکی از 

مهم‌تریـن محصـولات صنعت نشـر بـوده و خود یک 

صنعـت بسـیار عمـده در جهان محسـوب می‌شـود و 

سـرمایه‌‌گذاری‌های وسـیعی در راسـتای توسـعۀ آن از 

سـوی کشـورهای مختلـف جهـان صـورت می‌گیـرد. 

بنابرایـن، نشـر کتـاب آئینه تمـام نمای رشـد مدنیت و 

فرهنـگ و تمدن بشـری اسـت و یکی از شـاخص‌های 

اصلـی بـرای سـنجش رشـد و توسـعه هـر جامعـه‌ای 

)در کنـار سـایر منابـع اطلاعاتـی( در دنیـای امـروز 

و  سیاسـت‌مداران  ویـژه  توجـه  مـی‌رود.  شـمار  بـه 

عرصـۀ  بـه  جهـان  مختلـف  کشـورهای  برنامه‌ریـزان 

نشـر به‌ویـژه نشـر کتـاب، نشـان از اهمیـت صنعـت 

نشـر دارد.

تحلیلی از وضعیت حضور و فعالیت 
ناشران فارسی زبان در خارج از ایران

 سعید ملک محمدی، مسئول انتشارات موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

ین‌العابدینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی محسن حاجی ز

در چنـد دهه اخیـر فکر ورود و حضـور در عرصه‌های 

بین‌المللـی نشـر از دغدغه‌هـای متولیان صنعت نشـر 

 کشـورهایی کـه در این 
ً
ایـران بـوده و هسـت. معمـولا

حوزه فعال هسـتند و گسـتره مخاطبین نشـر خود را در 

سـطح جهـان تعریف می‌کننـد، دو هدف عمـده را در 

سیاسـت‌‌گذاری‌های خـود در اولویـت قـرار می‌دهند. 

هـدف اول معرفـی تمـدن و فرهنـگ خود بـه جهانیان 

بـا اسـتفاده از بسـتر فرهنـگ مکتـوب و صنعت نشـر، 

و دیگـر کسـب درآمدهـای بیشـتر از طریـق گسـترش 

بسـط  و  آثارشـان  مشـتری‌های  و  مخاطبیـن  دایـره 

می‌باشـد.  کشـورها  سـایر  در  خـود  نشـر  بازارهـای 

بررسـی فراینـد و مختصـات فعالیـت صنعـت نشـر و 

سـایر  در  کتاب‌خوانـی  و  کتـاب  ترویـج  رویه‌هـای 

کشـورها، می‌توانـد به‌عنـوان منبـع اطلاعاتی مناسـبی 

مـورد توجـه برنامه‌ریـزان و مدیران فرهنگی قـرار گیرد.

همـه سـاله تعـداد محـدودی از آثـار ایرانـی توسـط 

ناشـران خارجـی در دنیـا چـاپ و منتشـر می‌شـود. 

نویسـندگان بعضـی از ایـن کتاب‌هـا مقیـم خـارج از 

 در موضـوع رمـان و سیاسـی 
ً
کشـور هسـتند و عمدتـا

کتـاب می‌نویسـند و اغلـب رویکرد مخالف بـا مبانی 

جمهـوری اسالمی ایـران دارنـد. ایـن نـوع کتاب‌هـا 

 در انتشـارات معتبـر خارجی چاپ می‌شـوند 
ً
معمـولا
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و مـورد حمایـت شـبکه توزیـع کتـاب در جهـان قـرار 

دارنـد و در حـد وسـیعی بـا تبلیغـات جانبـی در بازار 

 بعضـی از این 
ً
نشـر بین‌الملـل ارائـه می‌گردنـد. ضمنا

نـوع کتاب‌هـا نیـز توسـط ناشـران ایرانی مقیـم خارج 

از کشـور چـاپ و منتشـر می‌شـوند کـه البتـه از توفیق 

نیسـتند. برخوردار  چندانـی 

نشـر  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در   )1394( شـادزاد 

نتایـج  پرداخـت.  بین‌الملـل  سـطح  در  الکترونیـک 

نشـان داد که شـرکت‌های فعال در حوزۀ نشـر، فناوری 

سـرویس‌دهی  بـرای  آن  از  و  گرفتـه  خدمـت  بـه  را 

اخیـر،  دهـۀ  در  گرفته‌انـد.  بهـره  خـود  مشـتریان  بـه 

پیشـرفت صنعـت نشـر در اسـتفاده از فنـاوری بسـیار 

خـوب و چشـمگیر بوده اسـت. امروزه فروشـگاه‌های 

گویـا،  کتـاب  الکترونیـک،  کتـاب  کتـاب،  اینترنتـی 

کتـاب چندرسـانه‌ای، کتـاب تعاملـی، و دسـتگاه‌های 

کتاب‌خـوان بـرای اهالی فرهنـگ و خواننـدگان کتاب 

آشـنا هسـتند و ایـن خدمـات، بـا اسـتقبال خوبـی از 

سـوی مخاطبـان مواجـه شـده اسـت.

مـرادی و همـکاران )2013( در پژوهشـی به بررسـی 

ایـران،  فارسـی در کشـورهای  بـه زبـان  نشـر کتـاب 

افغانسـتان، تاجیکسـتان، ازبکسـتان، اروپـا و آمریـکا 

پرداختنـد. نتایـج نشـان داد کـه بـه ترتیـب ابتـدا بـه 

بررسـی وضعیـت نشـرکتاب در هر کشـور و سـپس به 

معرفـی مهم‌تریـن ناشـران فارسـی زبان پرداخته شـده 

اسـت. نتایج نشـان داد که بیشـتر ناشـران فارسی زبان 

در کشـورهای اروپایـی قـرار دارند. 

ناشـران زیـادی در خـارج از ایـران بـه تولیـد و انتشـار 

کتـاب بـه زبـان فارسـی مشـغول هسـتند. برخـی از 

آن‌هـا وابسـته به دولـت ایران هسـتند اما تعـداد زیادی 

از آن‌هـا بـدون وابسـتگی به دولـت و حکومـت ایران، 

کتاب‌هـای  می‌کننـد.  منتشـر  را  زیـادی  کتاب‌هـای 

منتشـر شـده آن‌هـا، اگر چه در سـرانه انتشـار رسـمی 

مختلفـی  جنبه‌هـای  از  امـا  نمی‌شـود  لحـاظ  ایـران 

چـون سـرانه نشـر بـه زبـان فارسـی، تأمیـن نیازهـای 

بیـان،  آزادی  کشـور،  از  خـارج  افـراد  اطلاعاتـی 

وضعیـت فکـری ایرانیان خـارج از کشـور و جنبه‌های 

متفـاوت دیگـر حائـز اهمیـت اسـت. این ناشـران چه 

وابسـته بـه دولـت ایـران باشـند و چـه آزادانـه فعالیت 

کننـد، سـیر اندیشـه و دانـش به زبان فارسـی را نشـان 

می‌دهنـد و خـوب اسـت کـه از فعالیـت و تولیـدات 

آن‌هـا اطلاعاتـی در کشـور وجـود داشـته باشـد. 

می‌تـوان  پژوهـش  پیشـینه‌های  مـرور  و  بررسـی  بـا 

حـوزه  بـالای  پتانسـیل  توجـه  بـا  کـه  گرفـت  نتیجـه 

و  جنبه‌هـا  از  پژوهشـگران  کتـاب،  نشـر  موضوعـی 

زاویـای مختلفـی مقولـه نشـر کتـاب را چه در سـطح 

ملـی و چـه در سـطح بین‌الملـل مـورد مطالعـه قـرار 

داده‌انـد؛ امـا بـا وجـود پژوهش‌هـای متعـدد انجـام 

بـه  کامـل  به‌طـور  کـه  پژوهشـی  به‌حـال،  تـا  شـده، 

بررسـی ناشـران فارسـی زبان در خارج ایـران بپردازد، 

انجام نشـده اسـت. بنابراین هـدف از پژوهش حاضر، 

تحلیلـی از وضعیت حضور و فعالیت ناشـران فارسـی 

زبـان در خـارج از ایـران می‌باشـد. 

	Tروش‌پژوهش

ایـن پژوهـش کاربـردی اسـت و بـه روش پیمایشـی 

توصیفـی انجـام شـده اسـت. بـرای گـردآوری داده‌ها 

از سیاهه‌وارسـی اسـتفاده شـد. جامعه پژوهش شامل 

ناشـران فارسـی زبـان خـارج از ایـران در کشـورهای 

دو قـاره آسـیا و اروپـا اسـت کـه در کتابخانـه ملـی 

ایـران، یکـی از آثارشـان ثبت شـده اسـت. بـا مراجعه 

بـه سـایت کتابخانـه ملـی، بـر حسـب نـام کشـور و 

شـهرهای بـزرگ و مهـم، ناشـران فارسـی زبـان هـر 
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کشـور، شناسـایی و در نـرم افزار اکسـل ذخیـره و ثبت 

شـدند. بـرای تجزیه‌وتحلیـل داده‌هـا از آمـار توصیفی 

و نرم‌افـزار اکسـل اسـتفاده شـد.

جدول 1، تعداد ناشران فارسی زبان در دو قاره آسیا و 

اروپا

درصد فراوانیفراوانیقاره

31437/12آسیا

53262/88اروپا

846100مجموع

آنچـه کـه از نتایـج جـدول 1 و 2، بـر می‌آیـد نتایـج 

نشـان داد کـه تعداد 846 ناشـر کـه در اروپـا )532( 

و آسـیا )314( مشـغول انتشـار کتـاب به زبان فارسـی 

هسـتند. تعـداد 23 ناشـر وابسـته به یکـی از نهادهای 

فرهنگـی ایـران در اروپـا و تعـداد 32 ناشـر در آسـیا 

حضور دارند. بیشـترین ناشـران فارسـی زبان اروپایی 

در کشـور آلمـان )136(، فرانسـه )105( و انگلسـتان 

فنلانـد،  یونـان،  کشـور  در  آن‌هـا  کمتریـن  و   )91(

لهسـتان، مجارسـتان، کرواسـی و بوسـنی و هرزگوین 

)1 ناشـر( بـه سـر می‌برنـد. در 18 کشـور قـاره اروپـا 

بیشـترین  و  نیسـت  فعـال  زبـان  فارسـی  ناشـر  هیـچ 

افغانسـتان  فارسـی زبـان آسـیایی در کشـور  ناشـران 

)104(، پاکسـتان )84( و هنـد )46( و کمتریـن آن‌ها 

ین ناشران فارسی زبان جدول 2، تقسیم قاره‌ها بر حسب کشورهای دارای بیشتر

فراوانی کشورهای قاره اروپا فراوانی کشورهای قاره آسیا

136 آلمان 104 افغانستان

105 فرانسه 84 پاکستان

91 انگلستان 46 هند

57 سوئد 19 آذربایجان

40 ترکیه 11 تاجیکستان

19 هلند 6 ازبکستان و گرجستان

هر کدام 1 ناشر  یونان، فنلاند، لهستان، مجارستان،
کرواسی و بوسنی و هرزگوین هر کدام 1 ناشر مالزی، عمان، بنگلادش و اندونزی

18 کشورهای اروپایی فاقد ناشر فارسی زبان 26 کشورهای آسیایی فاقد ناشر فارسی زبان
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در کشـور مالـزی، عمـان، بنـگلادش و اندونـزی )1 

ناشـر( بـه سـر می‌برنـد. در 26 کشـور قاره آسـیا هیچ 

ناشـر فارسـی زبـان فعال نیسـت.

	Tبحث و نتیجه‌گیری

نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه تعـداد ناشـران فارسـی 

زبـان در قـاره اروپا )532( بیشـتر از قاره آسـیا )314( 

بـوده کـه ایـن یافتـه از یافته‌هـای پژوهـش حاضـر بـا 

یافته‌هـای پژوهش مـرادی و همـکاران )2013( که به 

معرفـی مهم‌ترین ناشـران فارسـی زبان در کشـورهای 

اروپایـی پرداختـه بـود، همخوانـی دارد. در پژوهـش 

حاضـر به بررسـی و شناسـایی تمامی ناشـران فارسـی 

زبان در کشـورهای دو قاره آسـیا و اروپا پرداخته شـده 

اسـت. نتایج نشـان داد بیشـترین ناشـران فارسی زبان 

اروپایـی در کشـورهای آلمـان، فرانسـه، و انگلسـتان 

قـرار دارنـد که ایـن یافتـه از یافته‌هـای پژوهش حاضر 

بـا نتایـج پژوهـش مـرادی و همـکاران )2013( که به 

معرفـی مهم‌ترین ناشـران فارسـی زبان در کشـورهای 

اروپایـی پرداختـه بود همسـو و همخوانـی دارد. 

تعـداد زیـاد ناشـران فارسـی زبـان در خارج از کشـور 

نشـان می‌دهـد که موضوع نشـر مورد توجه و اسـتقبال 

افراد زیادی اسـت. جسـتجوها نشـان می‌دهـد تاکنون 

پژوهـش و آمـار دقیقـی از تعـداد و فعالیـت حضـور 

ایرانـی و فارسـی زبـان در خـارج از کشـور  ناشـران 

منتشـر نشـده اسـت. بنابرایـن توجـه بـه این ناشـران و 

زمینه‌سـازی بـرای همـکاری در زمینه نشـر و اسـتفاده 

از منابـع قابل اسـتفاده این ناشـران، در ایـران می‌تواند 

مفیـد واقع شـود. 

در بیشـتر کشـورهایی کـه صنعـت نشـر آن‌هـا از مـرز 

کشورهایشـان فراتر رفته و در سـطح بین‌المللی بیشـتر 

یـا مشـارکت  اختیـار گرفته‌انـد  در  را  نشـر  بازارهـای 

 از حمایت‌های دولتـی برخوردار 
ً
فعـال دارنـد معمـولا

بوده‌انـد. ایـن نـوع کشـورها بعـد از هدف‌‌گـذاری در 

سیاسـت توسـعه نشـر خـود، برنامه‌هـا و راهبردهـای 

مشـخصی را تنظیم و سـازمان‌های مشـخصی را برای 

بنابرایـن  نموده‌انـد.  تأسـیس  برنامه‌هـا  ایـن  پیشـبرد 

نویسـندگان،  ناشـران،  حضـور  از  اسـت  شایسـته 

شـاعران و مترجمـان ایرانی در رویدادهـای فرهنگی و 

ادبـی جهان از طریـق نهادها و انجمن‌هـای غیردولتی 

حمایـت شـود و از طـرف دیگـر، کمـک بـه آشـنایی 

اهالـی خلـق و تولیـد کتاب‌هـای ایرانـی بـا فضاهـای 

بین‌المللـی نشـر و برقـراری ارتباط‌هـای حرفـه‌ای بـا 

همتایـان خارجـی، تأثیـر خوبـی در ایجـاد انگیـزه و 

علاقه بـرای اندیشـیدن راهکارهـای فعالیـت در حوزه 

نشـر بین‌المللـی خواهـد داشـت. 
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	T مقدمه

فناوری بلاک‌چین نخســتین بار در سال 1991 توسط 

فیزیکدانــی بــه نام اســکات اســتورنتا1 و همکارش 

اســتوارت هابر2 که متخصص در حــوزه رمزنگاری 

بود، مطرح شــد. اســتورنتا و هابر مدت‌هــا به دنبال 

یافتن راهــی برای تکثیر فایل‌های دیجیتال به شــکلی 

که ســابقه آن‌ها دست‌نخورده بماند بودند. در آن زمان 

کامپیوترهای شخصی به‌شدت فراگیر شدند و هرکسی 

می‌توانســت به‌راحتی فایل‌ها را تغییر دهد. تنها راهی 

که تا آن زمان به ذهن‌شــان می‌رسید، بهره‌گیری از یک 

مدیریــت مرکزی بود؛ اما بعد مدتــی ایده جدیدی به 

ذهن استورنتا رسید و نتیجه گرفت به‌جای بهره‌گیری از 

یک مدیر متمرکز، کپی‌هایی از دفترکل را در شــبکه‌ای 

غیرمتمرکز ولی متصل توزیع کنند. این فناوری ســتون 

فقرات نوع جدیدی از اینترنت را از طریق ایجاد امکان 

توزیع اطلاعات دیجیتال بــدون کپی کردن آن، ایجاد 

کرد. در حوزه‌های پردازش ابری یا امن ســازی بســتر 

اینترنت اشــیا، برای بلاک‌چین کاربردهای گسترده‌ای 

در نظر گرفته‌شده است. کشورهای دنیا به دنبال افزایش 

بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و برای این 

1. Scott Storentta
2. Stuart Haber

هدف به نوآوری‌های جدید تکیه کردند و علت وجود 

این توجهات وجود رقابت فزاینده بین جوامع مختلف 

اســت. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که نوآوری آن را 

تحت تأثیر قرارداده اســت، بخش آرشــیوهای حاوی 

اطلاعات و بایگانی‌ها در سازمان‌های مختلف است. 

با افزایش روزافزون آرشیوهای سنتی و اسناد آنالوگ و 

انباشت زیاد پرونده‌ها، مراکز آرشیوی با مشکلاتی از 

قبیل نیاز به فضای بزرگ‌تر، احتمال گم شدن و معدوم 

و مخدوش شــدن منابع و اطلاعات، افزایش احتمال 

فرسایش اســناد و کاهش طول عمر آن‌ها، پایین بودن 

و کند بــودن ســرعت بازیابی اطلاعــات و درنتیجه 

کاهش ســرعت اطلاع‌رسانی و به‌تبع آن افزایش هزینه 

و صرف مدت زمان بیشــتر برای انجام امور آرشــیوی 

و اطلاع‌رســانی مواجــه بودنــد. نقش آرشــیوها در 

حفاظت و حراســت از میراث گذشتگان و تلاش آن‌ها 

در سازمان‌دهی و دســترس‌پذیر ساختن مواد آرشیوی 

است تا مواد آرشیوی اعم از سند، کتاب، عکس و مواد 

دیداری و شنیداری دست‌ساخت بشر در نقاط مختلف 

حفاظت کند تا برای نسل‌های آینده باقی بماند. مدارکی 

که در مراکز آرشــیوی نگه‌داری می‌شــود اصل مدرک 

است و با از بین رفتن آن هیچ دسترسی به آن نخواهیم 

داشــت و آن مدرک از ذخایر ملی کشور بدون داشتن 

بهره گیری از فناوری بلاک چین در مراکز آرشیوی 

امیررضا اصنافی، معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
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جایگزین حذف خواهد شــد. از مهم‌ترین مسائلی که 

در مراکز آرشــیوی مهم است اعتماد و امنیت در منابع 

و عدم‌تغییر و تحول منابع اصلی اســت که بلاک‌چین 

بــا توانایی منحصر‌به‌فرد خود و حذف شــخص ثالث 

این امکان را فراهم آورده اســت و به ثبت دائمی منابع 

می‌انجامد. به‌بیان‌دیگر، یک سیستم مدیریت بایگانی 

و آرشــیو خوب بایســتی جنبه‌های امنیت اطلاعات 

مانند در دسترس بودن، محرمانه بودن و صداقت را در 

نظر بگیرد. بر همین اســاس، در مورد الزامات اساسی 

بایگانی و آرشیو می‌توان گفت که، این‌ها متونی هستند 

که توسط مؤسسات و سازمان‌های دولتی و خصوصی 

به هر شکل، چه در یک شرایط منفرد یا گروهی، حاوی 

اطلاعات بســیار مهم و ارزشمندی هســتند که باید 

به‌درســتی مدیریت شوند. فناوری بلاک‎چین می‌تواند 

یک سیستم آرشــیو توزیع‌شــده‌ای با بهره‌وری بالا را 

تضمین می‌کند. آرشــیوها برای دسترس‌پذیر ساختن 

مجموعه‌های خــود از ابزارها، فرآیند‌هــا، راهبرد‌‌ها و 

فناوری‌های مختلف اســتفاده کرده‌اند.‌ اما روش‌هایی 

که امروزه مجریان و متخصصان آرشــیوی برای مقابله 

با تنوع نیازهای مخاطبان و تغییرات پی‌در‌پی فناوری‌ها 

به خدمت گرفته‌اند، آرشــیوها را به چالش‌های بزرگی 

از قبیل هزینه‌های ســنگین مرتبط با توسعه و نگه‌داری 

تجهیــزات ســخت‌افزاری و نرم‌افــزاری، مدیریــت، 

حفاظــت و دســترس‌پذیری طولانی‌مدت به اســناد 

و مدارک در حال رشــد روبه‌رو کرده اســت. بررسی 

چالش‌ها و محدودیت‌های مراکز آرشیوی و بهره‌مندی 

از کاربرد و مولفه‌هــای بلاک‌چین برای ارائه راهکار و 

برطرف کردن چالش‌ها از جمله امنیت منابع آرشیوی 

و دسترســی‌های مجاز به منابع و جلوگیری از تغییر و 

دســتکاری آن‌ها توسط افراد مسئله‌ای است که در این 

پژوهش به آن پرداخته شده است.

	Tاهداف پژوهش

شناسایی عناصر و مؤلفه‌های مناسب و ارائه راهکار 	•

برای استفاده از بلاک‌چین در مراکز آرشیوی ایران؛

اولویت‌بنــدی و اعتبــار یابی عناصــر و مؤلفه‌های 	•

مناسب برای استفاده از بلاک‌چین در مراکز آرشیوی 

بر اساس نظرات متخصصان؛

	T روش

روش مورداســتفاده در این پژوهش از یک‌سو به دلیل 

بررســی مراکز آرشــیوی و فناوری بلاک چین، جزء 

مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای محسوب می‌شود. در 

این پژوهش برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه دلفی 

استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان 

و متخصصان آرشــیو و بلاک چین بودند. در مطالعه 

حاضــر، به‌منظــور انتخاب اعضای نمونــه، از روش 

نمونه‌گیری هدفمند اســتفاده شــد. بر این اساس، در 

این پژوهش اعضای نمونه برای این پژوهش به‌صورت 

نمونه‌گیری غیر احتمالی و ترکیبی از روش‌های هدف‌دار 

یا قضاوتی و زنجیره‌ای برگزیده شــدند. درنهایت، در 

مطالعه حاضــر، به‌منظور انتخاب اعضــای نمونه، با 

نمونه‌گیری هدفمند و بررســی افراد مطلع، تعداد 26 

نفر از متخصصان آرشیو و بلاک چین انتخاب شدند. 

جهت تعییــن روایی ابزار پژوهــش از روایی اعتبار با 

رویکرد کیفی اســتفاده می‌شود. لذا جهت دستیابی به 

روایی پرسشــنامه مطالعه حاضر پرسشنامه در مرحله 

اول، در اختیار 5 نفر از متخصصان و کارشناسان حوزه 

آرشیو قرار گرفت سپس نسبت پرسشنامه نهایی تدوین 

گردیده اســت؛ و در مرحله دوم در اختیار – متخصص 

قرار گرفت.با توجه به اینکه در پژوهش حاضر هدف از 

تعیین پایایی تعیین عــدد پایایی به‌منظور تعیین پایایی 



 بهار و تابستان 1402 -  شماره 55  و  66

157

درونی اســت در این راســتا از روش آلفــای کرونباخ 

استفاده شــد. نتایج بررســی آلفای کرونباخ مطالعه 

حاضر را 0/869 نشان داده است که مبین این است که 

آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. مهم‌ترین 

آمار توصیفی به‌کاررفته در ایــن تحقیق جدول توزیع 

فراوانی اســت. در مطالعه حاضر از آمار استنباطی و 

روش گردآوری تکنیک دلفی فازی استفاده شد. 

	T یافته‌ها

با بررســی آماره‌های توصیفی داده‌های گردآوری‌شده 

در میان 26 نفر از اعضای نمونه آماری مشخص‌شده 

است که اکثریت اعضای نمونه دارای حوزه تخصصی 

علم اطلاعــات و دانش شناســی بوده‌انــد)57/69 

درصد(. همچنیــن متخصصین حوزه آرشــیو در این 

یع فراوانی بر اساس میزان آشنایی با فناوری بلاکچین نمودار 1. توز

یت آرشیو یع فراوانی بر اساس میزان استفاده از فناوری بلاکچین در راستای مدیر نمودار 2، توز
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جدول1- معیارهای اولیه مؤثر بر بهره‌گیری از فناوری بلاک‎چین در مراکز آرشیوی

معیارهای فرعیمعیارهای اصلی

امنیت

فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو دارای قابلیت محرمانه بودن اطلاعات است.

 حفظ حریم درنتیجه سبب و اطلاعات نگه‌داشتن پنهان فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند زمینه‌ساز توانایی
در داخل شبکه شود. کاربران خصوصی

فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند به حفظ حریم خصوصی افراد کمک نماید.

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، دارای قابلیت امنیت اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف از قبیل پزشکی، تجارت
الکترونیک، اینترنت اشیا و زنجیره تأمین است.

 ویژگی امنیت فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، از لحاظ حفظ حریم خصوصی، محرمانگی، تأمین
امنیت اثربخش باشد.

فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو دارای قابلیت اصلاح اطلاعات است.

تغییرناپذیری

فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، از جعل اسناد جلوگیری می‌نماید.

غیرمجاز شود. دسترسی‌های از ها‌داده از فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند منجر به محافظت

ویژگی تغییرناپذیری فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

قابلیت ردیابی

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند از طریق احراز هویت، مانع از دسترسی سایر افراد به اطلاعات دیگر
کاربران شود.

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند ورود و خروج كارربان اجمز را كرتنل و تبث ومنده و حطس دسرتسى اين
كارربان به اطلاعات را صخشم نماید.

 پشتیبان نسخه داشتن برا ی پرونده همان از یکسان کپی چندین فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، دارای توانایی ذخیره
اطلاعات است. رفتن بین از و خرابی سیستم صورت در

ویژگی قابلیت ردیابی فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

تمرکززدایی

کند. لغو و اعطا را دسترسی حقوق فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند

 مستقل کاره‌ای انجام و مشترک داده‏های به مختلف کاربران دسترسی فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، دارای توانایی
عملیات است. هر نتیجه بر تأثیر بدون به‌طور هم‌زمان

ویژگی تمرکززدایی فناوری بلاکچین تا می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

سیستم در داخل شبکه شود. وضعیت تأیید فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند زمینه‌ساز توانایی

 رمزهای
 رمز‌گذاری شده
برای معاملات

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری می‌تواند مانع از حملات سایبری و هکرها به
اطلاعات کاربران شود.

ویژگی رمزهای رمز‌گذاری شده فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

اعتماد

ناشناخته فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد. احزاب بین در اعتماد ویژگی

 اطلاعات به دستیابی برای شبکه در شرکت‌کنندگان فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند زمینه‌ساز توانایی
در داخل شبکه شود. داده‌ها گردش به مربوط

 علامت‌‌گذاری
دارایی‌ها

علامت‌‌گذاری دارایی‌ها فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد. ویژگی

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، قابلیت در دسترس بودن اطلاعات را در زمینه‌های مختلف پزشکی، تجارت، حریم
خصوصی اینترنت اشیا، زنجیره تأمین است.

 معاملات سریع‌تر
و ارزان‌تر

 مراکز بین تکنولوژیکی و فنی فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، به‌منظور کاهش واسطه‌ها با توجه به تفاوت‌های
اطلاعات را میان این مراکز مهیا نماید. و مختلف، عملیات اشتراک‌‌گذاری اسناد

در سیستم آرشیو‌ سازمان و ادارات کشور می‌توان فناوری بلاکچین را پیاده‌سازی نمود.
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جدول 2. میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های مؤثر بر بهره‌گیری از فناوری بلاک‎چین در مراکز آرشیوی

انحراف معیارمیانگینمعیارهای فرعیمعیارهای اصلی

امنیت

4/840/36فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو دارای قابلیت محرمانه بودن اطلاعات است.

 درنتیجه و اطلاعات نگه‌داشتن پنهان فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند زمینه‌ساز توانایی
در داخل شبکه شود. کاربران حفظ حریم خصوصی سبب

4/880/32

4/800/40فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند به حفظ حریم خصوصی افراد کمک نماید.

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، دارای قابلیت امنیت اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف از قبیل
پزشکی، تجارت الکترونیک، اینترنت اشیا و زنجیره تأمین است.

4/920/27

 ویژگی امنیت فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، از لحاظ حفظ حریم خصوصی،
محرمانگی، تأمین امنیت اثربخش باشد.

4/880/32

4/880/32فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو دارای قابلیت اصلاح اطلاعات است.

تغییرناپذیری

4/960/19فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، از جعل اسناد جلوگیری می‌نماید.

 غیرمجاز دسترسی‌های از داده‌ها از فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند منجر به محافظت
شود.

4/760/42

4/920/27ویژگی تغییرناپذیری فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

قابلیت ردیابی

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند از طریق احراز هویت، مانع از دسترسی سایر افراد به
اطلاعات دیگر کاربران شود.

4/840/36

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند ورود و خروج كارربان اجمز را كرتنل و تبث ومنده و
حطس دسرتسى اين كارربان به اطلاعات را صخشم نماید.

4/920/27

 برای پرونده همان از یکسان کپی چندین فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، دارای توانایی ذخیره
اطلاعات است. رفتن بین از و خرابی سیستم صورت در پشتیبان نسخه داشتن

4/920/27

4/840/36ویژگی قابلیت ردیابی فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

تمرکززدایی

4/800/40کند. لغو و اعطا را دسترسی حقوق فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند

 و مشترک داده‏های به مختلف کاربران دسترسی فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، دارای توانایی

عملیات است. هر نتیجه بر تأثیر بدون به‌طور هم‌زمان مستقل کارهای انجام
4/880/32

4/960/19ویژگی تمرکززدایی فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

4/840/36سیستم در داخل شبکه شود. وضعیت تأیید فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند زمینه‌ساز توانایی

 رمزهای رمز‌گذاری
شده برای معاملات

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری می‌تواند مانع از حملات
سایبری و هکرها به اطلاعات کاربران شود.

4/880/32

4/880/32ویژگی رمزهای رمز‌گذاری شده فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد.

اعتماد

 ناشناخته فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، احزاب بین در اعتماد ویژگی ایجاد
اثربخش باشد.

4/960/32

 دستیابی برای شبکه در شرکت‌کنندگان فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، می‌تواند زمینه‌ساز توانایی

در داخل شبکه شود. داده‌ها گردش به مربوط اطلاعات به
4/920/19

 علامت‌‌گذاری
دارایی‌ها

4/840/27علامت‌‌گذاری دارایی‌ها فناوری بلاکچین می‌تواند درزمینه مدیریت آرشیو، اثربخش باشد. ویژگی

 فناوری بلاکچین درزمینه آرشیو، قابلیت در دسترس بودن اطلاعات را در زمینه‌های مختلف
پزشکی، تجارت، حریم خصوصی اینترنت اشیا، زنجیره تأمین است.

4/920/36

 معاملات سریع‌تر و
ارزان‌تر

 تکنولوژیکی و فنی فناوری بلاکچین درزمینهٔ آرشیو، به‌منظور کاهش واسطه‌ها با توجه به تفاوت‌های
اطلاعــات را میان این مراکــز مهیا نماید. و مختلف، عملیات اشــتراک‌‌گذاری اســناد مراکز بین

4/880/27

4/840/32در سیستم آرشیو‌ سازمان و ادارات کشور می‌توان فناوری بلاکچین را پیاده‌سازی نمود.
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مطالعه حــدود 42/31 درصد حجــم نمونه آماری را 

بــه خود اختصاص داده‌اند. همچنین میانگین ســابقه 

کاری اعضای نمونه به‌طور متوسط، دارای سابقه کاری 

14/14 سال هستند. 

همان‌گونه که در نمودار1 مشــاهده می‌شــود، در بین 

26 نمونه موردبررســی، بیشــترین فراوانی مربوط به 

میزان آشــنایی با فناوری بلاکچین بیش از 50 درصد 

)53/84 درصد( است. 

جدول3. طیف فازی و عبارت کلامی متناظر

عدد فازیعبارت کلامیکد

)0/75، 1، 1(خیلی زیاد1

)0/5، 0/75، 1(زیاد2

)0/25، 0/5، 0/75(بی‌نظر3

)0، 0/25، 0/5( کم4

)0، 0، 0/25( خیلی کم5

جدول 4. میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از نظرسنجی معیارهای اصلی

میانگین فازی زدایی شدهمیانگین فازی مثلثیمعیارهای اصلی

0/60(0/93،0/48،0/39)امنیت

0/53(0/85،0/37،0/37)تغییرناپذیری

0/47(0/78،0/33،0/31)قابلیت ردیابی

0/46(0/75،0/30،0/35)تمرکززدایی

 رمزهای رمز‌گذاری شده
برای معاملات

(0/84،0/34،0/44)0/54

0/57(0/93،0/58،0/19)اعتماد

0/55(0/94،0/52،0/19)علامت‌‌گذاری دارایی‌ها

 معاملات سریع‌تر و
ارزان‌تر

(0/83،0/41،0/51)0/58
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همان‌گونه که در نمودار2 مشاهده می‌شود، در بین 26 

نمونه موردبررسی، بیشــترین فراوانی مربوط به میزان 

استفاده از فناوری بلاکچین در راستای مدیریت آرشیو 

بیش از 50 درصد )57/69 درصد( است.

جــدول1، معیارهای اصلی و زیــر معیارهای مؤثر بر 

بهره‌گیــری از فناوری بلاک‎چین در مراکز آرشــیوی را 

نشان می‌دهد. 

پس از شناســایی مؤلفه‌هــای مؤثر بــر بهره‌گیری از 

فناوری بلاک‎چین در مراکز آرشــیوی، پرسشــنامه‌ای 

که حاوی کلیه عوامل استخراج‌شده از تحقیقات قبلی 

بود برای خبرگان ارســال گردید. در این پرسشنامه که 

بر اســاس طیف لیکرت تدوین گردیــده بود، از افراد 

خواسته‌شــده بود که نظر خــود را درباره اثر‌گذار بودن 

هریــک از عوامل با انتخاب یکــی از گزینه‌ها )خیلی 

زیاد-زیاد-متوســط-کم-خیلی کــم( بیــان نمایند. 

ســپس پس از جمع‌آوری و اطلاعات حاصل از آن‌ها 

تحلیل گردید. سپس، تعداد 26 پرسشنامه تکمیل‌شده 

توسط خبرگان ‌که دربرگیرنده مقیاس‌های 5 گانه درجه 

اهمیت برای هر یک از مؤلفه‌های مؤثر بر بهره‌گیری از 

فناوری بلاک‎چین در مراکز آرشــیوی بود، برای انجام 

تجزیه‌وتحلیل، مورداستفاده قرار گرفت. 

در این پژوهــش، در الگوریتم اجــرای تکنیک دلفی 

فازی بــرای انجام مرحله اول ابــن تکنیک باید طیف 

فازی مناســبی بــرای فازی ســازی عبــارات کلامی 

پاســخ‌دهندگان توســعه داد. برای این منظور می‌توان 

از روش‌های توســعه طیف فازی یا از طیف‌های فازی 

متداول برای این منظور استفاده کرد. برای نمونه طیف 

فــازی مثلثی برای مقیاس پنج درجــه لیکرت در بیان 

اهمیت شاخص‌ها به‌صورت زیر است.

پس از تبدیل عبارات کلامی به اعداد فازی، به تجمیع 

نظــرات خبرگان پرداخته شــد. در جــدول4 میانگین 

قطعی به‌دست‌آمده نشان‌دهنده شدت موافقت خبرگان 

بـــا هركدام از مؤلفه‌های اصلی پژوهش حاضر است. 

بیشترین میزان موافقت خبرگان بـا معیار اصلی امنیت 

)S=0/60( و کمتریــن میزان موافقت خبرگان با معیار 

اصلی تمرکززدایی )S =0/46( بوده است.

در جدول 4 میانگین دیدگاه‌های خبرگان در خصوص 

معیارهــای اصلی بهره گیری از بــاک چین در مراکز 

آرشیوی مشاهده می‌شود.

	T بحث و نتیجه‌گیری

نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که که بیشترین میزان 

موافقت خبرگان بـا حفظ امنیت بوده است. یافته‌های 

ایــن مطالعه مبنی بر نقش بلاکچیــن در حفظ امنیت 

در مدیریت آرشیوی با یافته‌های مطالعه‌ی یالچینکا و 

همکاران)2019(، انتان و همکاران)2020(، دیوید و 

همکاران)2021( همسو است. زیرا آن‌ها در مطالعه‌ی 

خود نشان دادند که پیشرفت‌های انجام شده در سیستم 

بلاک‎چین امنیت سیســتم را از نظر جلوگیری از جعل 

بایگانی بسیار بهبود بخشیده است. در حقیقت، بلاک 

چین فرصتی کارآمد در این رشــته اســت که به تبادل 

اطلاعات بین طرفین، حفظ حریــم خصوصی بیمار 

و تضمین یکپارچگی داده‌ها پرداخته اســت. بنابراین، 

باتوجه به اینکه امنیت و حفظ اطلاعات افراد بر اساس 

نظرات خبرگان از چالش‌هــای اصلی مدیریت مراکز 

آرشیوی به‌شمار می‌آید، باید از ظرفیت‌های بلاکچین 

برای مدیریت بهینه اســناد اســتفاده شود و فعال شدن 

زنجیــره بلاکچیــن می‌توانــد روی اســناد مربوط به 

محفوظ ماندن اســناد کمک کند. همچنین بلاکچین 

از طریق روش‌های مختلفی شــامل فنون رمزنگاری، 

مانع از ایجاد هک اطلاعات درج‌شده در آرشیوها شده 

و امنیت را افزایش می‌دهــد. بنابراین، پژوهش حاضر 
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نشان داد که بلاکچین با داشــتن ویژگی‌هایی ازجمله 

عدم دســت‌کاری، قابلیت ردیابــی و فرآیند پردازش 

غیرمتمرکــز، قابلیــت بالایی را در مدیریت اســناد بر 

عهده دارد. بنابراین می‌توان از فناوری بلاکچین جهت 

توانمندســازی مدیریت مراکز آرشــیوی بهره جست. 

علاوه بر این، بــا توجه به نیاز زیرســاخت‌های ابری 

کنونی ماننــد مقیاس‌پذیری، امنیــت، انعطاف‌پذیری 

و تأخیر کم، یک آرشــیو مبتنی بــر بلاکچین می‌تواند 

دسترســی اقتصادی، ایمن و بر اساس تقاضا را در این 

زیرساخت‌ها فراهم نماید. علاوه بر این، بلاکچین در 

مواردی نظیر مدیریت هویت، قراردادهای هوشــمند، 

زنجیره تأمین، انفورماتیک پزشکی و ارتباطات کاربرد 

دارد. همچنین از اهم کاربردهای فناوری بلاکچین در 

بخش مراکز آرشــیوی می‌توان به صدور اسناد، مبادله 

اســناد، خودکارســازی فرآیندها، امنیــت و مدیریت 

اطلاعات، حفظ محرمانگی‌های هویتی طرفین تبادل 

اطلاعات، و اشــتراک منابــع در زمینه‌های مبادلات 

عمده اســناد و اطلاعات، دیجیتال‌سازی و پلتفرم‌های 

اسناد و آرشیوها و مبادلات همتا به همتا و غیرمتمرکز 

اسناد اشاره کرد.

بر اســاس اطلاعات گردآوری‌شــده از متخصصان و 

خبرگان حوزه مربوطه مشخص‌شــد آن‌ها در راســتای 

مدیریت آرشــیو با استفاده از بلاکچین بر حفظ و ارتقا 

کیددارند. به بیان دیگر، خبرگان مورد بررسی  امنیت تأ

در این مطالعه، اعتقادشــان بر این بــود که با توجه به 

نقش فناوری بلاکچین در تأمین امنیت مدیریت آرشیو 

می‌بایســت که این متغیر در چارچوب استفاده از این 

فناوری در مدیریت آرشیو مدنظر قرار گیرد.

 لذا از جمله مولفه‌های زیر مجموعه امنیت که می‌تواند 

در ایــن چارچوب قرار گیــرد می‌توان بــه مولفه‌های 

محرمانگی اطلاعــات، حفظ حریم خصوصی و غیره 

اشــاره نمــود. بنابراین، قابلیت‌هــای بلاک‌چین برای 

بالا بردن امنیــت در ذخیره اطلاعات و هم‌چنین تائید 

 فرصت‌های تجاری 
ً
اعتبار و تغییرناپذیــری آن، تقریبا

بی‌شــماری را برای تمام صنایع، از هوافضا تا آموزش، 

دولــت، قانون، پزشــکی و املاک را ایجــاد می‌کند. 

شــرکت‌ها در حال رقابت با یکدیگر برای اســتفاده از 

مزیت‌هــای فناوری بلاک چین بــرای تأمین امنیت و 

حفظ حریم خصوصی افراد هستند. لذا توسعه فناوری 

بلاکچین، توجه بســیاری را به کاربرد این فناوری در 

زمینه‌هــای مختلف ســوق داده اســت. در این زمینه 

نیز مدیریت مراکز آرشــیوی کاربرد گســترده فناوری 

بلاکچین برای جمع‌آوری و انتقال داده‌ها، نگرانی‌های 

امنیتی و حفظ حریــم خصوصی قابل‌توجهی را ایجاد 

می‌کند. کاربرد بلاکچین در این زمینه، امنیت بیشتری 

را در مقایســه با سیستم‌های مدیریت بایگانی و آرشیو 

فراهم می‌کند. از ســوی دیگر، با توجه به حجم بالای 

اطلاعــات جمع‌آوری‌شــده، مراکز آرشــیوی کاربرد 

قابل‌توجهی را به‌عنوان چارچوبی برای تجزیه‌وتحلیل 

این حجم از اطلاعات و اسناد به دست آورده است.

هنگام اســتفاده از بلاک چین، کلید خصوصی کاربر 

به‌عنوان شناسه هویت و امنیت او در نظر گرفته می‌شود. 

که توسط کاربر به‌جای سازمان‌های شخص ثالث تولید 

و نگه‌داری می‌شود. اگر کاربر کلید خصوصی خود را 

فراموش کنــد، بازیابی آن امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر 

کلید خصوصی توسط هکرها یا خلاف‌کارها به سرقت 

رفته باشد، حساب کاربری شخص با خطر دست‌کاری 

توسط دیگران مواجه خواهد شد. ازآنجاکه بلاک چین 

وابســته به نهادهای مورد اعتماد طرف ســوم نیست، 

اگر کلید خصوصی شــخصی به ســرقت رفته باشــد 

پیگیری رفتار خــاف‌کاران و بازیابی اطلاعات بلاک 

چین اصلاح‌شــده دشوار خواهد بود. بر همین اساس، 
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استفاده از این فناوری در مدیریت آرشیو می‌تواند منجر 

به ارتقا ســطح محرمانگی اطلاعات شــود. آرشیوها 

برای دســترس‌پذیر ســاختن اطلاعات و اسناد خود، 

از مجموعه‌ای وســیعی از فناوری‌هــای مختلف بهره 

گرفته‌اند. اما به‌کارگیری ابزار و فناوری‌های مختلف در 

این زمینه بــرای مدیریان و مخاطبان علاوه بر تغییرات 

پی‌درپی فناوری، با هزینه‌های زیادی مواجه بوده است 

که از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از این فناوری‌ها در 

راستی‌ای دسترسی به اطلاعات است. زیرا متخصصان 

و خبــرگان این حــوزه معتقد که در راســتای مدیریت 

آرشــیوی فناوری موردنیاز اســت که سبب مدیریت، 

حفظ و دسترســی به اســناد و مدارک را ارتقا بخشد. 

در این راستا، اســتفاده از فناوری بلاک‌چین می‌تواند 

سرعت دسترسی به اطلاعات و اسناد را افزایش دهد. 

با اســتفاده از این فناوری این اطمینان حاصل می‌شود 

که فقــط افراد مجاز به پرونده‌های مربوطه دسترســی 

خواهند داشــت. همچنین بلاکچین بــرای مدیریت 

برنامه‌های کاربردی نیز اســتفاده می‌شــود که در این 

برنامه کارکنان اداری به پرونده‌ها دسترسی پیدا می‌کنند 

و تغییــرات را ایجاد می‌کنند. همچنین با اســتفاده از 

یک برنامه عمومی افــراد می‌توانند به پرونده‌های خود 

دسترسی داشته باشند.

امنیت بلاکچین می‌تواند خــود تا جایی که تهدیدات 

شناسایی‌شــده و پیــش از وقوع رســیدگی شــوند به 

تقویــت امنیت کمــک کند. در این حالت، اســتفاده 

از الگوریتم‌‌هــای رمزنــگاری در بلاکچیــن امنیت 

اطلاعات را بالا می‌‌برد. تمامــی اطلاعات نگهداری 

شده در بلاکچین رمزنگاری‌شده‌اند و با کوچک‌ترین 

دســت‌کاری در اطلاعات، خروجــی الگوریتم‌های 

رمزنــگاری تغییر کرده و بلــوک تغییریافته، از زنجیره 
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حذف خواهد شــد. بنابرایــن بلاک‌چین دارای قدرت 

امنیتی بی‌ســابقه‌ای اســت. نقش امنیــت در فناوری 

بلاکچین بر عهده هش است. هش هر یک از بلوک‌ها 

بر اســاس اطلاعات موجود درون هــر بلوک و هش 

تولیدشده برای بلوک قبلی، تولید می‌شود. این شناسه 

هش‌ها نقش بسیار مهمی برای حاصل کردن اطمینان 

از امنیت بلاک چیــن و تغییرناپذیری را ایفا می‌کنند. 

همچنین از هشینگ به‌عنوان اهرمی در الگوریتم‌های 

استفاده  تبادل اطلاعات  اعتبارسنجی  به‌منظور  اجماع 

می‌شــود. به‌علاوه برای ایجاد امنیت بــرای تبادلات 

ثبت‌شــده، رمزنگاری نقش مهمــی در ایجاد امنیت 

اســناد که به‌منظور ذخیره دارایی‌ها مورداســتفاده قرار 

می‌گیرند، ایفا می‌کند. 

	Tارائه چارچوب مفهومی پیشنهادی

نتایج این مطالعه نشان داده است که بر اساس نظرات 

خبرگان موردبررســی در این مطالعه، امنیت مهم‌ترین 

مؤلفه در راستای استفاده از این فناوری در مراکز آرشیوی 

است. بر همین اساس، مدل مفهومی ارائه‌شده در این 

مطالعه این مؤلفه و ابعاد آن را مدنظر قرار داده اســت. 

چراکه، با استفاده از فناوری بلاک‌چین می‌توان علاوه 

برافزایش امنیت در نگهداری اطلاعات، سازمان‌دهی 

بهتــری بر روی فرایندها داشــت، به‌نحوی‌که درنتیجه 

آن، به حداقل رساندن خطای انسانی را فراهم نماید. با 

توجه به موارد ذکرشده، مدل مفهومی پیشنهادی در این 

مطالعه در شکل1 نشان داده‌شده است.

	Tپیشنهادهای پژوهش

• با توجه به یافته‌های مطالعــه حاضر مبنی بر نقش 	

امنیت در استفاده از بلاک‌چین در مدیریت آرشیو 

به ســبب مقاومت بلاک‌چین در برابر دسترســی 

غیرمجاز، پیشــنهاد می‌شــود که از ایــن فناوری 

در مدیریــت اســناد و مدیریت آرشــیو اطلاعات 

سازمان‌های مهم کشور استفاده شود.

• با توجه به یافته‌های مطالعه‌ی حاضر مبنی بر نقش 	

امنیت در اســتفاده از بلاکچین در مدیریت آرشیو، 

پیشــنهاد می‌شــود که از این فناوری در راســتای، 

ایجاد سیستم گردش‌کار برای گردش فرم‎ها و اسناد 

سازمان استفاده نمود.

• با توجه به یافته‌های مطالعه‌ی حاضر مبنی بر نقش 	

امنیت در اســتفاده از بلاکچین در مدیریت آرشیو 

از طریق محرمانه بــودن اطلاعات و حفظ حریم 

خصوصی، پیشــنهاد می‌شــود که از ایــن فناوری 

به‌منظور افزایش ضریب امنیت اطلاعات مدیریت 

بایگانی سازمان و ادارات مختلف استفاده نمود.

• یکــی از چالش‌های پیشــروی، مدیریــت مراکز 	

آرشــیوی مقاوم‌ســازی در برابر حملات سایبری 

اســت، بنابراین با توجه به مقاوم بودن بلاکچین در 

حملات سایبری می‌توان در راستای مدیریت مراکز 

آرشیوی از این فناوری استفاده نمود.


